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شامل : 
شرح حال ۵۰ نفر از علما و دانشمندان و هنرمندان اسلامی در علوم و 
فنون محتلفه ونمونه‌ای از آثار و افکای وا آنها با پاروای اطادعات 
تار یخی وجغر‌افیائی وشرحی‌راجع ببعضی‌شهرها دردورء عظمت و تمدن‌اسلام 
و کشورها وشهرهای مهم‌جهان و برخی‌حکایات و داستانهای شگفت آمیز 
علمی واخلاقی‌مر بوط باً نان وبیو کرافی‌کوتاعی ازفلاسفه ودانشمندان قدیم 
یونان و رم و سایر ,فلاحفه ومخترعین قرون آخیر اروپا و بحث و شرحی . 
دربارة علوم واختراعات قدیم وجدیه ضمن اطلاعات علمی وادبی و فاسفی 


تالیف دانشمند محترم ]قای: 


موی 















1 مسجت ض 
حه ات سا امه ۰۳ 


۳ 81 ۰ ‌ 
۱۳ سوب سم از ۷ ۳ ۰ 
سا ۲ ۱۱۳35 1 ۳ 
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حق چاپ و کلیه حقوق بر ای موس مطبوعاتی عطائی محفوظ است 


تم 


مدمه 


کشورهای اسلامی قرن‌ها مهد مدن بشمادمیرفته و انوار علم ومعرفت از ممالك 
اسلام به‌تمام دنیا پرتوافکن میشده است . سادت سیاسی درشرق وغرب ولقوق علم و 
دس در آسیا و ارو با وهمچنین روت و اقتصاد دنا دردست مسلمانان بود . 

رك سلسله پیش آمدها وحوادث‌سیاسی و تغیس‌ ات ح اقتصادی که در تاد یخ کشورهای 
اسلاه‌ی روی داد نورمعرفت دابتددیج دراین کشورها خاموش‌ساخت . تاعاقبت کار بجائی 
رسید که این کشورها که قر نپا » پیش هنك تمدن مادی ومعنوی بود ند از کارو ان علم و 
اب ود وا ار شد ند که مد ان ۱ بطول انجامید و اخیر ات 9 


رحلهة شدت خود رسد ۳ 


در[د بن او اخر تغبیرات دیگری روی داد که فصل جدیدی در تادیخ این کشودها 
ار به تجد بد عظمت ت گذشته امیدو ار ساخت . دبوار جپل وانحطاط که 
بدوداین و شده بودتاحدودی درهم فرور بخت 


اندیشه خلاق ازداد _ه تحد ید 
خارج شد ُ لیکن متأسفانه این حوادث هنگامی رخ داد که مامراحل سشمادری از دنیای 


متمدن عقب مانده بودیم . 








برای جران کشت ورسیدن به کاروان تمدان چاره‌ای بنظر نرسید جز استفاده از 


تمدن مادی ومعنوی غرب که در این زمان سرلوحه مالعا هوشیار کشورهای 
مسمال د دید و مات که هل ن در آلهر اس جپالت غوطه‌ور بودند . غر بیان 
نه‌فقط درئروت و تحمل وفنون وصنایع کون که از اسلام ودانشمندان اسلامی ریشه‌و 
الپام گرفته‌اند » پیشرفتهای شایانی نمودند بلکه درعلوم ومعادف خودمان هم |زماجلو 
افتاده‌اند » یعنی کتا بپای‌تاد یخی وعلمی مخصوص مارانیز برده وزینت بخش کتا بخانه‌های 
مهم خود قرارداده واستفاده مینمایند ومارا بکلی از گذشتة خود وعلوم وفنونوسیادت 
وعظمت ی که داشتيم بی‌خبر گذاشته‌اند وهمه جا آثاردانشمندان گذشته و حالیه خودشانر| 
که بیشتر پایه وریشه معلومات خودرا از کتابپای اسلامی و افکاد دانشمندان اسلام اخذ 
رده( رورت ام فرص و بمقتضای وقت وزمان در آورده‌ا ند » برخ جپانان ما 

علاوه پراینکه مارا به‌هیچ میشمارند گذشتة ماراکه نیزمسکن است در ما غروری 
ایجاد کند خیلی میهپم وتاريك نشان میدهند که چیزی از آن مفپوم درد حتی بوجود 
بعضی دانشمندان وه‌علومات پاده‌ای دیکی ننظر تردید بلککه انار مد ۱ ۲۰۳ 
چندتن ازشعراء ودانشمندان ما که شهرت جپانی دای ند و گاهی بقلم وزبان می آور نداز 
دیگران هیچگونه نامی نمی‌بر ند . ماهم بواسطهٌ فقروضعف علمی وعدم قدرت توانائی 
فرهنگ ی که داریم بناچار بیشتراطلاعات خودرا از آنها اقتباس واخذ ميکنيم و آنچه‌را که 
خود داشته‌ايم ازدیگران تمنا مینمائیم . 

وعلت آن نیزاشت که نه‌تنپا بطود کامل و بمقداد کافی شر ح حال و نمو نه‌ای از 
تابهای وب و انار گذشتکان ما دراختبارعامه مردم نست که :۳۳ 
در دسترس خواص هم نمی‌باشد و بطوری فر اموشی وحجاب ضخیم عدم شناسائی بین‌ما و 
علماء ودانشمندان ومفاخرتاریغی گذشتةٌ ما آو یخته‌اند که ده‌تن از آنان دا نمی وانیم 
شماره آکتم : 

درصورتیکه مغاخر علمی وفنی‌مسلمین ودانشمندان اسلامی بیاروفر نبا ها 
با عظمت اسلامی برروی علم‌ودانش وسیاست و فتون گوناکون انان مس ۱۱۳۳ 
بوده است . 

مردم دانش دوست شناسامی ومعرفت احوال اسلاف و گذشتگان را بالفطرء طالب 
وراغب بوده بخصوص آشنائی از گذشتگانی که دارای [ ثارعلمی وهنری ورشحات فکری 
باشند . امامتاسفانه بطوریکه دربالا اشاده شد وسیلةٌ دسترسی بکتا بذانه‌های عمومیو 
یاخصوصی که عامه‌از آن بهره‌مند شو ند وهمچنین کتابهاتی بز بان‌ساده وروشن که‌جوانان 
ومردم کم سواد بتوانند دراین باره از آنها استفاده نمایند خیلی کم و نادراست و بیشتر 





۳ 


مقد مه ۵ 





کتا بای موجود بطور پر| کنده و به سك نگارشهای دشو اد قدیم وحبادانی مخلوطبا لغات 
عن ب ویابز بانهای.بیگانه زگاشته شده است و چون قابل استفاده برای هر کس نیست 
چنانکه دسترسی هم باین قبیل کتب بیدا کنند ازخواندن آنها صرفنظرمینمایند . 

بالجمله اینجانب ازمدتها پیش آآرزومند بودم که شبه‌ای ازس کشت وشرج‌حالی 
مختصر ازدا نشمندان وهنر مندان اسلامی را نی ساده که درحدود فهم هر خو اننده باشد 
تألیف نمایم ۰ 

وحتی‌الامکان سعی‌شد تا هر بات از آ نان پارة اشعار - داستان - 
روابات اخلاقی و فکاهی و اطلاعات گو نا گون مات ۹۳۵ شود که اه کی 9 
کسالت درخواننده ننموده وموجب ننوع مطلال آکردت ۲ 

امیداست این تآلیف ناچیز که نمونه وفپرست کوچکی ای از ارف و تباکان 
اسلامی ما » خوانند گان علاقمند دا بفکر تحقیق و ندقین انداخته وباسعی و کوشش خود 
غباد فر اموشی و گذشت زمان دا ازچپرة تابناك ای کی ورهت درحشات ان 
9 و مان است لغزشپاگی در تپیهٌ پاده‌ای مطالب که مورد اختلاف 
بو ستد کات بوده و یابواسطه مغلوط و محدود بودن کش مورد مطالعه.و با تحوهة دک 
رخ داده باشد و کسانیکه آشنائی باین قبیل تألیفات دار ند میدانند که تاچه انداژه سخت 
ومتتدل است مطالبی از گوشه و کنادجم عآودی کرد که بامحدود بودن وسائل از سپوو 
خطا مصون باشد . 

باهمهٌ ایثها بسیارممنون‌خواهم شد چنانجه ار باب فضل ودانش سپووخطائی‌مشاهده 


۱ 






۱-محمد ز کر بای رازی ۳ 
قرن سوم هجری - قرن نیم مبلادی ۱ ۱ 


نخستین پزشك نامی ددسبك معالجات جدید 
واز شیمی دانبای عاليمقام جمهان 


رازی در سال ۸۵۶ میلادی ( ۲۶۰ هجری ) در رگ متولد شد و بطوریکه. 
سلیمان‌بن حسان میگوید « دراوان جوانی عود مینواخته و آواز میخوانده پس از آنکه 
خط عذارش دمید بسوی فلسفه وطب و کیمیا (۱) شتافت تا آنکه پیشوای این دانش 
را « ۳9 بعضی دیگر ازمودخین را عقبده اه را ۱( کودگی و جوانی 
بفرا گرفتن علم مشفول بود و برخلاف میل پدراز تجادت دوری گزیده و بکسب علوم 
پات ۱ وسحرمطالعاتی نمود ددسن سای به بغداد رفت چون سر 
بیمارستان مقتدرخلیفه عباسی در 5 ۳ یافت و پقر ٩‏ ۵ وشتهٌ طب 
مشغول شد ودرسال ۸٩۶‏ میلادی برگ مراجعت کردو بمعا لجهٌ بیماران مشغو ل‌شدو بالاخره 
بیمارستانی تحت ریاست خود ۳ کرد . در این بیمارستان هنگام معابنة بیماران 
تخست شاگردان مبتدی بمعاينة بمادان مشنول میشد ندوسیُس شاکردانی که سابقه یشتر ی 
داشتند بمعاینه میپرداختنه وچنانچه آنها نیز ازتشخیص عاجزمیشدند رازی خود معایتهٌ 





(۱) رازی درشیمی و تجزبه وتر کیب ادویه وعناصرمهارتی بسزا داشته ودرردیف اولین 
شیمی‌دا نهای عصرخود بوده وازاین‌رو در تاریخ شیمی‌جهان مقامی بلندیا فته. وفات رازی باغلب 
احعمال درسال ۳۴۰ و با ۳۳۲ اتغاق افتاده است 


۳۳۲۳۲۲ 


محمد ز کریای رازی 


ح- 
سح 


بیمار مشغول میشد و در حضور شا گردان در بارة وضع عمومی اروم وحی :و 
را 

باین ترتیب مینوان گفت رازی نعستین کسی ات ها کی ند تمما لجه 
بیه‌اران و آموزش علم طب همت گماشته است.. 

شس از مدت ی کادو کو شش رازی به بفداد که محرط ماستدرت تراک تکمیل علم بود 
مامت یداد بان دیگر بافاده علم و دانش مشغول شد و ریاست, بیمارستان, بغداد دا 
و 

دراین برمادستان برای هريك از بیماریها بخش مخحصوصی وجود داشت . یمادان 
امر اض داخلی » خادجی » چشم » شکسته بندی و عبره » هر يك بقسمت مر بوطه رجوع 
میکردند و پزشکانی که در آن رشته تخصص بیشتری داشتند بمعا لجة آنها مشغول 
می‌شد ند : 

رازی از کت بجر و کفایتی که‌دررشتة طب داشت موردنظر خلفاء و شخصیتیای 
بزرك زمان قراد گرفت و هتکس به بیماری سختی مىتلا مش نرد او می‌شتافت رک 
مردی خوشخو وملایم بود و بافقر اء و بینوایان چم عطوفت و مهربانی مسگووانست و 
وگو شش سیاد بر ای سلامتی آ نپا صرف وقت رد و باآنکه میتوانست از مو قعیت خود 
برای کسب مال ومقام استفاده کند از تحصیل علم و کمك به‌بینوایان غافل نبود ۰ 

در ايامیکه ز کریای دازی به تس اکسیر اعظم اشتذال 


ا کتشافات علمی داشت با کتشافات علمی رک وفیق یافت که تنها همین 
رازیک 


کات یراع جاوید ماندن نام این مرد کافیست از جمله 
و ادیککه بیمت او کت شناه التکل و اسید سولفوريك 
اوه دورت) میاه . رازی الکل را ازتقطیرمواد قندی ونشاسته پیدااکرد و بااین 
| کتشافات فصل جدیدی در تاريخ‌طب ودواداز یگهوده شد زیرا الکل ینک ازمن‌مترین 
ی[ اس تکه درصنایم اهمیت فراوان دارد و تسیاری ازثر کیبات لنیْ ازقبیل 
اتر . بدوفرم کلروفرم و آ لدئید وغیره از آن نپیه می‌شود ۴ 

همین‌طوردرعطر سازی و تپیه لوازم آرایش بیقدار زیادی ازالکل شیمیائی‌مصرف 
مشود . محلول هفتاددرصد الکل گندزدایی سیارخوبی ارت کل از کرد (لکل هم لپتر 
اثرمیکند . الکل مواد سفیده مانندرا منعقد میسازد وضررآن بر اعضای مختلف بدن‌از 
همین راه شروع میشود ومو جودات ذره بینی را هم بپمین طریق از بین مینرد و بپمین 
سیب‌اس تکه‌مشرو بات| لکلی بطود کلیز یا نبخش وسصوصااعتاد با ناسارخ تاكو 


را رت میبرد وتصبیمات شعص الکلی نابجا وخطر ناك است و بهمین جهت بیشتر 





/ دانشمندان نامی اسلام 


جنایاتیکه اشخاص مات مرت م بشو ند درمو قم هشبادی از آ نها ساخته نست. ‏ ۰ 

معروفترین الکلها الکل معمولی (الکل میتیليك) است یعنی همان الکلیست که 
توسط محمدز کر بای رازی شیمی‌دان بزرك و نامی اسلام کشف شداه ودرصنایع وشی‌ی 
تحولی بزرك بوجودآورده جوهر گ و گرد را نبزاز تجزیه سولفات دوفر (زاج سبز) 
بیدا وود : 

رازی برای ایثکه بتواند بتحقیقات علحی ادامه دهد ناچارآلات وادواتی اختراع 
کرد که از آنجمله قرع دانبیق‌هائی که برای فعل و انفعالات شیمیائی تبیه کرده است 
قابل ذ کر است ویو ۳ رازی گفته اس ت که : تجربه » بهترو بیشتر ارعلم انسان‌رابحقایق 


امر را ی 
اغلب محققین و دانشوران مقام و ارزش علمی رازی اشاره 
مقام علمی او کر ده نت از حمله بوعلی ۳ از محر و تعصص رازی سخن 


میگوید و از خرمن دانش او خوشه‌چینی میکند این جملات 
موب براژی لس( 
کم هر گاه طبیب عالم ومر یش مطیع باشد در نك بیعازی که وا . در ابتدای 
یمادی تاقوه و ثیر وی مار از بین نرفته است باید سبر 9۶ات بمءا لحه برداخت هِِ« 
رای ات ۲ و محققی مادی بودومبتو ان وی‌را از نخستین کسانی دانست که‌خوددا 
ازظلمات عقاید خرافی رها ساخته وقدم درمیدان ععل ومشاهده و تحر به گذاشته و از 


بر کت فعالیت مداومی که بخرج‌داده دداین راه موفقیتپای بزد کیک ده است . 


یکی از کتابپای اومر بوط بمرض آبله وسرخجه است که ازسال ۱۵۹۸ تا ۱۸۹۰ 


چپل مرتبه بز بانهای گوناگون چاپ شده دراین کتاب این دومرض باوضوح تمام بیان 
و تشر بح شده است (آبله باتب طولانی احساس. درد دریشت . خارش در بینی و لر زد در 
خواب آغاز میشود علائم اصلی آن احساس درد باتب . قرمزی شدید در گو نهها وچشماد 
واحساس فشاردریدن است . درد گلو وسینه . سختی تنفس . سرفه خشکی دهان". غلظت 
بزاق . گرفتگی صدا . حس درد وفشاردرسرازعلائم آنست .) 

دلبستگی دازی بامورتجربی و تحقیقی و بیزاری اواز روش تخیلی اطباء هم عصر 
خود سیب گردید که مردم قشری ومتعصب وطبیب نمایان » زبان بطعن او بگشایند ۰ از 
جمله کعبی در بار؛ اوچنین گفت : «توادعای کیمبا گری کرد درحالکه‌نتوانستی ده‌دینار 
کابین زنت‌را درمحضرقاضی بیردازی . تومدعی طبابت هستی درحالبکه نتوانستی‌چشمانت 








ی 


ی 
محمد ز کریای رازی ۲ 
مد 


وا 109۳۸ بت ری ایا طیسسست. 


را معالچه کنی تا کورشد (۱) تومدعی‌ستاره هناسی و نجوم هستی وحألآ نکه از بد بغته 
وک وتا ای ی که 3چاژشدی بی‌خبر بودی .؟ . 

و ای راز رازن ۲۴۸ کناب سا لوشتة ند 
تألیف و آثاد اب ۱۸ وابودیحان بیرونی ۶ کتاب‌ورساله 
رازی با تسبت میدهند : چون‌| کت رآثاد ز کر یای دازی بز بان‌عر بی 

نوشته شده ارو پائیان بغلط اوراپز شك عرب‌خوانده‌اند. مرو( 
از7ثار گر انبهای‌دازی بیش از ۳۰ جلد باقی نمانده و آنها هم در کتا بخانه‌های معروف 
جپان پر | کنده است ۰ ۱ 

مت ریق و گرانبپاتری نآ ثاررازی کتاب (الحاوی)و (منصوری) اس ت کتاب| لحاوی 
درحقیقت يك دایرةالمعادف طبی اس تکه ثمره [زمایشپای شخصی اوست . غیراز این 
دو اثر. » دازی راجم بموضوعات مختصر رسالات متعدد مش وک داد وسال مختلف را 
باوضوح وساه گود بیان کرده است کتابا لحاوی بنا بگفتة ) این!بی اصیبعه ( برد کتر ان 
کتاب طبی اس تکه در آن جمیع بیماریپا باذ کر عقیده متقدمین‌ومتأخرین بیان و توضیح 
شده است . 
رش جلد چپارم و پنجمالحاو ی که در سال ۵۷۱ هجری تحریر یافته در 
ورن امراض معده . اسپال . صفرا . اسپال اطفال . قو لنجپا . ضمادها . خفقا نهای 
معدی.. افرجة مختلفه بحث کرده‌ژداجم بدرمان‌هر بیماری باذ کر عقیده دانشمندان سلف 
وال ای بیان شده است ودرجلد ششم این کتاب دراطراف بیماری کید . طحال . 
انا بات سنگپا . بیمادیهای تناسلی . مثانه ۰ کلیه ۰ مفاصل . بواسیر. بیماریممد 
تقرس . جرب . عرق‌الساء . دملها . زخمپا . نبض‌ها . صداع . بیمادیپای دماغ .چشم 
اقسام تب‌ها . هواها . شپرها . سرطان . و بیماریپای رحم ستخن گفته است دراین کتاب 
خد تحقیق و [داء اطباء قدیم نظیر بقراط و جالینوس مورد مطالعه و انتقاد ق-راد 
.گر فته است . 
دار آماد یقن راز یکتاب (الفصول)اس تکه درمقدمه چنین نوشته است(چون 
کتاب فصول بقراط درا اژحیث عدم نظم و تفصیل برای طالبین علم مشکل دیدم بر آن 
شدم که به آن نظم و نسقی داده و لورت کنات مقدماتی برای دانشجویان رشده طب‌در 





گویند رازی در بدایت حال بمناسیت شغل ور ری که داشعه ات بصنعت| کسیر پر داخته 
ودرای بخارودخان عقا قیروادو یه چشمهایش ورم کرد وبرای معا لجه به‌طبیبی مراجعه نموده آن 
ات شرف طبر برای <قا لمعا له ازاوگرفته و گفت کیمیاهمین است نه‌ءملیات‌تو!!. 


۱۰ دانشمندان نامی اسلام 
آورم . ) این کتاب دادای ۲٩‏ فصل است که اهم فصول آن عبادتست ازتر کیب انسان . 
مزاج واقسام آن . هواها و اقسام آن 0 و برفو یخ . ورزش وخواص آن . حماو خواص 
آن . خواب وبیداری" احتیاج بدا ور ار ۱۳ 
جماع رد تر کب رها ماد بپا وعلل ان , تیی ‏ تمس ۰ بحران و غیره . 
رازی دریکی از آتارخود و : « درعضی موارد پرهیز زیاد وامساك درغذا نه‌تنها 
موجب بهبود حال نمی‌شود بلکه سبب ضعف تدریچی مرب واه ی . طبیب باید 
حتی‌الامکان برای بیمارغذائی‌را که طالب است تجویز کند . > 

رازی ۳۰۰۲ است که در هز ارواند سال پیش بگزارش 
اسلوب کار رانک حال پیماران توجه داشته است و این اسلوب چنا ار 
امروز در بیم‌ارستا نها معمول است طبق این روش ۰ سابقه 

ناخوشی بیماز . امراض خانوادگی او . علل واسباب مر بوط.به بیماری اومودهنظر فر از 
میک د . رازی ددیکی از | ارخودمی نو بسد ٍ «عبداللهابن سواد بحمله‌های تبی هرروژه " 
و گاهی يك درمیان مبتلا بوده واین حملات از کمی و زیادی ادراد شروع میگردید 
چنین تصور کردم که ممکن است بیماد زخمی دد کلیه‌داشته باشدپس ازچندی‌دیدمچرك و 
فساد ازمجرای ادرارش خارج‌شد بدین مناسبت ببیمار گفتم بو دید عواد ور امد زک < 
وچنین شد .. > اطباء اسلامی چهاد اثرمهم درطب ازخود بیاد گٌار گذاشتند . نخست 
2 طب مشوش و بر | کنده یونانی را مر تب کرد تن ۰ دوم ۱[ هط | از صورت 
نظری بیرون آورده وطب علمی داایجاد کردند ... سوم آنکه علم‌الامراض راتوسعه‌دادند 
و بسیاری از بیمادیها که تا آ نزمان از آن اطلاع نداشتند در عالم طب وارد کردند . 
جپادم| نکه «اثر,داروهارا درطب از نظر وطات الاعضاء واره ساحت ار( 3۳ 
در رآس اطباء عالم اسلام درهريك اژاین چپادموضو ع قدم بسیار بزرك برداشته است . 

رازی در رشته‌های دیگر علم وادب وک نیز تتبع و تحقبق کرده وراجم بمسائل 
فلسفی ومفهوم زمان ومککان تر ار ۶۱ مادی جالبی درک آکر ده . علاو ه پرلن در شیمی 
وتجزیه واتر کیب ادو یه وعناصر استادی ومپارت زیادی بخرج داده است فدتاا نت 
کتاببای متغدد نوشته از اتجنله د کتاب‌الاکسس > و و ی ۱۱۱۳۳۰۱ 
بلم برد 

از کلمات ظریفه اوست « مرض بسیارسریعالزوال است اگر طبیب دانا و مریش 
مطیع باشد و نیز باقدرت به‌طبابت غذائی معالجه دوائی غلط بوده و باامکان معالحه با 
دوای مفرد وقلیل‌الاجزاء نناید بادوای مر کب یا کشرالاجزاء معالحه نمود .> 








۰ ۱۱ شش ون ما 


خ ی تیم 
ی رو بای رازی ۱ 








سس تست 


نظامی عروضی سمر قندی یکی‌از فضلای نامور عصرخودبوده 


داستان معالجة که علاوه بر شعرو ادب درفلسته‌ی دیاضی وطبیعیات بو یژه دد 
تعجب آمیز دازک نحوم‌وطب مپادت داشته است ۰ نظامی درمیحث طب‌داستانی 


چنداز کیفیت معالجات نفسانی و نیزمداوای روحی که بوسیلهةٌ 

اطبای هم‌عصر خود وی زپایشتر ازوی سمل آمده است حکایت مینماید : 

از [ نجمله میگوید « در بخارا پادشاه سامانی سخت بیمار گشت و چون مداوای 
پزشکان پایتخت بی تم ما ند پادشاه فرمان داد تامعمد رازی دانشمند شهیر زمانه دا از 
ری بغراسان طلبیدند ومهما ندادانی مقر رگشتند تاوی را :به بخادا پ-بانند . 

دراین مسافرت ازحکیم رازی دوعمل شکفت‌انگیر, بظهو دا مد یکی از آ ندو درد 
ائثای مسافر نش به بخارا روی داد بد ینقر اد که کات رازی و همراهانش از شپر مرو 
گذشته بکناد جیحون دسید ند کشتی محصوص پیش آمد تاآنهادا از آب بگنراند . 

) ون (۱) که نام دبگرش( آمودریا) می‌باشد گاهی میانه ۱۸۱۱۷ کیلو متر 
نا دارد وا کنون پلی که راه آهن تره کستاین( واه ماورلی حرر) از روی‌آن بسگدرد 
وت | 

بالجمل» حکیم ازسوازشدن بر کشتی جداً دریغ وامتناع ورزید ودرمقابل اصراد 
وابرام مهما نداران پادشاهی پاسخهای سعت گفت و خشم گر فت . بالاخره بسراتی که‌شب‌دا 
در [ اجا گذرانیده بود بر گشت ودرظرف يك‌شب يك‌رساله طبی حا کی از طرق مداوای 
بیمادی پادشاه تلف کرده نام آنرا بنام پادشاه ( مسالجات منصوری ) نهاد و بدست 


راز عرضه بدا رکه راه معا لحه ومداوا هر چه‌هست 


فرستاده در بارسیرده گفت در حضورشپر 
دراین کتاب به‌تفصیل یاد شده دیگر آمدن اینجانب ضرودت ندارد . فرستاده چاپادی 
روانهٌ بغادا شد وهمراهان دیگرشرا تا کید نمود باحکیم بمانند و تادسیدن دستور از 
بدارا نگذار ند وی از کنادجیحون بر گردد . فرستاده پادشاه سامانی بعد از دسانیدن 
پیام حکیم با 7 تعلیمات ملو کانه بی‌در نك پر کشت و جون رحد مت حکیم رسد 0 توانست 
خواهش وتمنا ونرمی وملایمت بکادیرد و ازالطاف گوناگون شاه ودد باریان وعده و 
نو یدها داد و بعد از آنکه دید نرمی وتعارف بی‌اثراست برطبق دستور پادشاه با كمك 
۱ مه ۲ زر ۱ 

)۱ چیحون دا امو دربا رود تراك ماوراعالنهن قددم و اکنون حدفاصل جمعوریهای 
ت رکمنستان واز ,کستان شوروی ۰ سرچشمه آن‌در فلات پامیر ومصب آن دریاچة آرال وطول آن 
۰ کیلومترو از بر کت وجوداین رود است که بیشتراراضی با برجیه‌ور بهای مز‌بور آبادوه‌زروع 
گردیده این رود در کليةً ادو ار تار یخی مرزطبیعی ایران باس‌زمینهای تر ك شتن آسیایم نی 
وخط دفاعی مستحکمی برای, جل و گیزی ازحملات مردم آن نواحی بخاك ایران بوده‌است . 


سا 





۱ ۱ داتش ان نامی اسلام 





همراهان خود حکیم‌دا گر فته ریسمان پیچ کرده عنفاً وجبراً در کشتی نشانیده از جیحون 
گذشتند وهمینکه بخشکی ر سید ند باببم ووحشت بسیار دست‌وپای حکيم را ود 1 
درحالیکه منتظر بودند تااو آزاد شد باخشم وغضب برخیزد ازضرب‌وشتم مأموران‌جیزی 
فر و گذارنکند » اما برخلاف انتظارخود دیدند حکیم خندان وشادمان سوار اسب‌شدو 
همراهان را گفت روانه شوید تازودتر به بخارا برسیم . فرشت‌اده پادشاه با بپت وحبرت 
علت آن خشم و آن امتناع شین واین مسرت ور آأفت وملایمت‌را پررسید ند ؟ حکیم پاسخ 
داد آ یا ازصداحتمال يك احتمال میرفت که کشتی بتا بر تصادفی در حیدون عرن درد ۱ 
مردمان تاابد مت‌گفتند ومی‌نوشتند که محند.رازی با آ نیمه دعوی داش و ی ۳۳ 
حرص و آزوطمع مال دنیا گشت وجان خودرا فدای ذخایر دنیوی کرد اما پس از آنکه 
شما بعنف وجبر مرا در کفت از نشاندید عذرمن خواسته شد و برفرضش غرق شدن مردمان 
بدلسوزی ومحبت اژمن باد نموده‌مینوشتند محمدداژی را ظاامانه و بازور کشیده‌جانش‌را 


بهپدر داد ند . 

حکیم رازی در بخارا همت به معا لجهٌ بادشاه کماشت و لی‌طول 
معالجدٌ پادشاه و بیمادی » دماغ شاه دا فرسوده ساخته و خسته گردانیده بود 
بنوعی که بقون داشت کمرو پاهایش کار نمیکند و اعصاب‌درحال 
فلج افتاده است . حکیم بعد اژ همه‌مداو اها دقتی موقع‌دابرای 
معالجهٌ نفسانی و روحی مقنضی دید بپادشاه گفت اينك موقع استحمام است و سپردهام 


فرار از بخارا 


گرمانه را اماده سازاند شاه کت و ناامیدی ازدراز شدن مدت مداوا وازاینکه‌هنو ز 
براعصاب زژانو و کمررخود سلط نمافته است شگکوم مود حکیم باستخداد (برای تس 
معا لجه میبایست خداو ند از دوچیز عزیز خود چشم بپوشد یکی اسب بادپیما و دیگری: 
استرشهاب) اسب و استر نامبرده ددتندروی مشپور آفاق بودند وشبانه دوزی سی‌فرسنك 
راه میرفتند پادشاه نا گزیر سخن حکیم‌را پذیرفته اسب و استردا فرمان داد با تسلیم 
کردند وحکيم بملاژع محرم خنود کفت |[ ند وا )5 را پردر گاه کاخ نزديك گرمابه | ماده 
گا بدار . سیس شاه‌را بحمام برد ومقرر کرد هبچيك از بند گان پادشاهی تااحضار نشو ند 
قدم بحمام فد زر ند سیس شاه‌را در گر متحانه نشانید و شر بتی مخصوص که بقصد آخرین 
مداوا ضرود بود باو نوشانیده ساعتی انتظار کشید خاداان تک ابنك دوا کار گر افتاده و 
آن (گوارش) یعنی شر بت کارخودر! دم تک خنحر بدست گرفته در در گاه 
وک ماه ایستاد خطاب بادشاه آغاز دشنام گفتن نمود که ای نادان ستمکار شقی که‌خودت 
چنین ومادرت و پدرت چنان بودند تومرا بعنف وجبرازجیحون گذرانیدی وخیال نکردی 


ی ۳ 
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که بانچون منی زوربکنتی جانت دا بعطر | نداختن است اکنون من فرزند حلال پددخود 
تا ااگرسینه تورا بااین خنجر نشکافم و چنین وچنان نکنم [ نقدر ازاین سخنان‌سختد 
خشمادگیز گفت که پادشاه بیماد بحکم خشم فراوان براعصاب ز بون خویش غالب آمده 
ازجا پر یده راست ایستاد . حکیم که چنان دید از گرسا یی پیر وت دوینگ پراسب نشست 3 
غلامش نیزسوار استرشده رو بجیحون تاد ورو رد بد زان رگذشته بودند . اماپادشاه 
3 از برخاستن وایستادن غش کردو بعدازساعتی بپوش آمد غلامان را آواز داد و چون 
پاستی نید بالاجره اچادشد یاک رد ولادزایگاء جملا مایت : 

عاقبت غلامان را فراخواند » که آمد ندو اودا بخوابگاه بردند و آ نجا ساعتی بخفت 
وقتی بیدارشد درحال خود بهبود وسلامتی دید حکیم‌را ای نود فلی در هر جانب 
گشتند ائروی‌دا نیافتند پادشاه باتأمل و تفکردانست کهآن دشنام و تپدید وخشم وغضب 
تماما ساختگی بوده و بقصد مداوا ومعالجه‌ی وی ازجانب حکیم بزر گو اد بعم لآ مده است 
وغرض آن بوده که پادشاه براثرعصبا نیت سخت با يك چذیش تاکن براعصاش تسلط 
پبابد زیرا مت یکبار مسلط کشت بپبودی حاصل شده است . 

روز گر فرستداذرگات ومامورانی که بدتبال حکیم مب‌گشتنه خبر گذشتن اودا اذ 
چیحون آوردند پادشاه فرمان داد اسباب واثائه حکیم‌را با ارمغان‌ها و هدایای بسیاد از 
و فا ۳ 3 تمرف برده تسلیم او نمودند و نیز ازاملاك موقوفه طاهری اطرافری که 
ترا ره با بادشاهان خراسان بود مبلغ‌هنگفتی مقررساخت که همه‌ساله بعنوان مستمری 
بحضرت حکیم محمدرازی تسلیم؟گر دد وان مسستری تاهایان عمر باومیر سید ۰ 


رت 


ازدیر باز نو ع انسان آزاین قبیل بیمادیها یعنی متوقف شدن و از حس و حر کت 
ابستادن بعضی از اعضاء ازقبیل دست‌و باو یاقسمتی از بدن رنجهای فراوان برده درصودتی 
شبات برشککی نشان میدهد با آ نکه ظاهر ا هیچ آسیبی باین اعضا واردنیامده 
بااین وی احتاری رن عضو ندادد پس ازقر نپای متمادی نه‌عقیده عامهمردم 
وه انش برشتنی دربارة چگونگی این نوع بیمار یپاتوضیحات درستی نداده لکن‌پزشکان 
نامدار ایرانی چون بوعلی‌سپنا ورازی دراین باره مطالعاتی داشته و بطوریکه مشاهده 
می‌شود بمعا لجاتی از قبیل وااشای خی فیس که در انواع این بیمادیپا مشهود و 
مر‌بوط دانسته پرداخته‌اند . 


بیمادیپای عصبی را روان پزشکان امریکا به ملستری . پس ی کاستنی 7 نوداستنی 











:۷ داشمتان بای تام 


تشویش وامثال اینها تقسیم وطبقه بندی کرده‌اند بقر اطوجا لینوس و پزشکان بااختلاف‌نظر 
ورموز کلن در کیفیت آن در بعضی مواردآنرا مربوط بعوامل جنسی دانسته و زناشوتی 
را درمان آن تجو بز میکرد ند ۰ درقرون وسطی جمع‌شدن ارواح ناپاك را علت این نوع 
بیمادیپا تصورمیکردند بنابراین شکنجه وجفادا برای بیرون داندن ارواح ناپاك ازتن 
بیمار درمان یمادی میدانستند و بیمار بیچاره دا چوب میزدندو زجر و شکنجه‌میکرد ند 
دی فرات نوزدهم مطالعات عمیق‌و نوینی درباده این نوع بیمادیپا توسط دانشمندان بعمل 
آمد نخستین کسی که این مطالعات را آغاز کرد شاد کو پزشك فرانسوی کارشناس 
اعصاب بود که موفق گردید برای نستین بار بیشترعلايم ومشخصات این نوع بیمادیهارا 
ازقبیل (بیحسی - قلج - حمله وغیره) مین کرده دقیقاً تشر یج کندیه . 


7+ از کتاب بهداشت‌روحی هر بوت کادول ترجمه جواهر کلام . 





۲ ابوریحات بیرونی 
از بز دگترین دانشمندان نجوم و دیاضی درجهان 


ابور یحان پیرولیتلی از فضلا و دانشمندان پزرك‌جها نست . وی‌درسال۳۲۲ در 
بیرفن « حوالی خوارزم > تولد یافت او عرش درل و رز ری 
و یعلت فضل و کمالی که داشت مورد نوجه‌مآمون‌بنمآمون خوارزمشاه قرار گرفت.سپش 
بخدمت شمس‌المعالی قابوس دسیده و کتاب گر انبها و ننیس «ا اد الباقیه‌عن‌القرون 
الخالیه » را بنام اوتألیف کرده ات . علاقه ومحبت قابوس باین مرددانشمند و محقق 
بحدی بود که مییعواست در کاخ خود محلی برای بعیر بت او تس "ند قلی بر ی 
نیذیررفت وزندگیآزاد دا بر قبود در باری ترجیح علامه 
درهمین ایام محمودغز نوی بدعوت دانشمندان می‌پردازد قی 
دعوت‌سلطان محمود چون مردی خسكت ومتعصب بود, ال علم رغیت تزدایتکی با 
ازابوریحان اورا چندان نداشتند . ال سعید نقیسی و می‌نو بسد: 
مر دانشمندان آنزمان خراسان از | نحمله این‌سینا و 
| بوریحان برونی از شعو بیه بوده‌اند ومحمود بو اسطةٌ نعصب خشکی که داشت هريك از 
این نواحی‌را که گر فت درصدد تضبعق بر ساگونه دازشمندان وم لت : جنانکه درد 
صدد بر آمد ابن‌سینا وابوسپل مسیحی دانشمندهعروفدیاضی را از در بارابوالعباس‌مآمون 
خوارزمشاه غز نین نزد خود ببرددچون این‌سینا و ابو سهل از اواطمینای نداشتند ‏ نرفتند 
واز ترس او آواده شدند وابو نصرعراق‌د ابو الخیر خماد وابوریحان بدر باراورفتند 
دلیستگی فوق‌العاده ابوریحان بسائل علمی کاملا معلوم میکرد که وی دعوت محمودرا 








دانشمندان نامی اسلام ۱۹ 





بدان جپت پذیرفته است که بپندوستان (۱) که در آنزمان یکی ازمر کزهای‌دانش جهان 
بود نرد یک شود چنانکه می‌بینیم چند بار بامحمود بهندوستان رفته و درعلوم هندی 
محضوصاً ریاضیات و نجوم و تادیخ در | تجامطالعةً دقیق کرده است وزبان سمسکر یت را 
فرا گرفته ووی نخستین کسی‌است که اطلاعات سیاردرست وجالیی در باره هندوستان‌در 
مبان مسلمانان انتشارداده است » چنانکه کتاب معروف اودر باره هند هو ژمعتبر است و 
سندبت دارد وباآحرین تحقیقا تی که دانشمندان جدید در بار هندوستان رده ند وفق 
می‌دهد درسفرهای چند که ابوریحان زمره بادا نشمندان آن سر ژمین مصاحبت داشته 
و اطلاعات خودرا درباده آن کشور ازسر<شمه گر فته است . از تا لیغات ابور یحان بیداست 
که کلشته آارز بان تا ور ۱ ژبانهای عبری وسریانی‌را هم می‌دانسته است واین احاطه 
بزبانپای مختلف ووسعت‌اطلاع درهيچيك ازدانشمندان کشو رها اسلامی جمع نشده است 
دک از شوم دلستیع وشوداین مرد بزرك در کارهای علمی انیت که در تراجم او 
نوشته‌اند که درسال . جزدر روزهای جشن نوروزومپر گان روزی از نگر‌یستن بکتاب و 
اندیشه کردن و نوشتن و گفتگو کردن در مسائل علمی فارغ ننشست . دانشمندان زمانه 
همه وی دا بزرك «ی‌داشتند جنانکه ابو نصر منصود بن‌علی بن عراق دانشمتد معروف 
آنزمان ۲ کتاب: و ابوسهل عیسی بن‌بحی مسیحی ۱۷ کتاب دیگر بتام وی برداخته‌ان ۲ 
شوروعشق ابودیحان‌برای فرا گرفتن مطالب علمی با نداژه‌ای‌بوده‌است که‌یاقوت 
درمعجم‌الاد باء اکن » ابوالحسن علی بن‌عیسی و لوالجی فقیه گفته است که من در دم 
مرك بد بد ار ابوالر بحان دفتم و چون مرا دید مسئله‌ای درفقه ازمن دررسید ‏ . نع در 
اینحال چه ضرورت دارد گفت اگرمن از اين جهان بروم اینرا بدانم بهتر از اینس تکه 
ندانسته ازجهان بروم من آن مسئله‌را برای او بیان کردم واویاد گرفت وچون از نزداو 
یرون دفتم در راه بانگ گر به وشیون خانواده‌اش‌را شنیدم که برم اف کر 
ا- هندیها ملعی عظیم وباستانی هستند وازایام خیلی قدیم دارای تاریخ وادبیات وعلوم 
وعادات ورسوم مخصوصی‌بوده‌اند تا آ نجا که‌پادشاهان ایران از پزشکان هندی استمدادمیکردند 
جنانکه انوشیروان برای بیه‌ارستان خود ) جمدی شایور ( از کات وتات خواست ۹ همچنین 
خلفای عباسی در آغاز کار اطبای هندی را برای معا لحة امراض خود استخدام میکرد ند س 
طربقه معا لجات هندی غیراز طریقةٌ یونانی وابرانی مییاشده «کنکه» . «سنكه 4»«شاناك» 
وغیره ازیزشکان نامی‌هندی هستنه که پاره‌ای از کتب هندی را بعربی ترجمه کرده‌اند .هندیها 
ستاره‌شناسی عیدانستنه و آراء وعقاید خودرا در بارء ستارگان درژیجی شرح داده بودند وزیج 
م‌بور بدست ع مها افتاد وبزبان عربی تر‌جمه شد و آنرا «سندعند» نامید ند . هندیها ارام 
۳ اختراع کردنه وطربقة خاضی درحساب ابداد نمود ند که عربها از انان اخذ کردند و 


اروپائیها از اعراب اخذ نمودتد و پاره‌ای کتابهای موسیقی حندی را نیز مسلمانان بعی‌بی 


ترجمه کردند . 








ی 





با اه خی 


|بوریحان بیردنی ۷ 


تس 
سییر وت بیرو نی در رشته‌های معتلف علوم عسر خود دست,داشته ٩‏ 
آذار و لیثات_ سضا درریاضیات . نجوم ی تادیخ : جنر افیاو طب 
ابوریحان وادبیات آ ثاری گر انبها ارخوت اه دار گذاشته ۱۱۳ کتاب ,ره 
رساله باو نت می‌دهند که از [ نحمله جز معدودی باقی نیست 
ات فرانیای تار یی او کتاب ( ۲ ارالباقیه عن| لقرونا لخا لیه است) که دردر بارقا بوس 
۱ و اطلاعات. سودمندی ازمبداً تاریخ ملل وعقاید و افکار | نها بدست می‌دهد . 
و کتاب‌المساهره فی‌اخباد خو ادزم . 

دیگر از شاهکادهای بیرو نی « تحقیق ماللهند من مقو لیمقبو له فی‌العقل اومرذو > 
میباشد که بنام کتابالمبند خوانده می‌شود در این کتاب مدارك واسناد زیادی در باده 
روایات وعقاید هنود می‌توان ارت دبگو کتات «قانونالمسعودی فی‌المینته والنحوم> 
اس ت که سلطان مسعود پس ازتا لیف آن مقدار یکبادفیل پول نقره بخانة اوفرستاد ولی 
دانستیشد از پذیرفتن آن خودداری کرد و بخز انه او یس ورستاد ۰ 

د رکتاب «ا لجماهررفی‌معرفةالجواهر > پیرو نی تحقیقات جالبی دربارء احجاروخواس 
آنپا عم ل آورده است . علاوه براین رال طیی . حوانات ۰ نبانات" وجمادات نز 
مطالب جالبی نوشته است . علاوه بر [ نچه گفته شد نعداد ۹ و رسالات دایکر 
باین مرد محقق ودانشمند منسوب ات ده احصاء وشمارش ۳ از حوصلة این کات 
تا (التفپیملاوایل صناعت التنجیم) را خود اوازعر بی بغادسی در آورده است وما 
ترای[نکه کار ارس وحدود اطلاعات علمیآ نزمان را بدست دهیم چند جمله ات۳ 
یک 

باب سوم حالپاء فااسان وزمین - فلك چیست ؟ جسمیست چون کوی گردنده 
اندرجای خویش واندرمیان اوچیزهاست که جر ات ایشان بسرشت خویش بغلاف‌حر کت 
لك است . ومااندرمیان اوئیم و اورا فلك نام کرده‌اند از بپرحر کت او که گرداست .. 
وفیلسوفان اورا:«ائین» .نام همی کنئد . فلك یکی است يا بیشتر؟.. فلك‌ها هشت گوی‌اند 
يك بردیگر پیچیده همچون پیچیدن تویهای پبازوفروترین فلکها آنست که بما نزدیکتر 
است وماه اندراو همی‌رود وهمی ب رآ ید وفرودآید نها بی‌هنباز.. کره دوم . عطارداست 
هون زهره ات وچپارم آن آ فتاب اسبت. . وپنجم آن مر بخ . وشثمآن مشتری . و 


هفتم آن زحل این گویپای هفت ستاره دو نده‌اند . ستا رگان بیابانی را که ثابته خوانند 





۱۸ داانعیته ان نامی اسلام 





ایشان‌دا » یمنی ایستاده.» 

نوروز چیست ؟ نخستین روزاست‌ازفروردینماه و ازایجپت روز و نام کردندزیرا 
که پیشانی سال نواست و آنچ اذپش اوست ازاین پنج دوزهمه جشنهااست .> 

ممیر گان چیست ؛شانزدهم روزاست ازمپرماه و نامش‌مپروانددین روزافر یدون 
ظفر یافت بر ...ضحاك و بکوه‌دماو ند بازداشت وروزها که‌سس‌مپر گان‌است همه‌جشن‌آند 
بر کردار آ نج از پس نوروز بود و ششم آن ان بزرك بود و ورام روژ نام است و 
بداین دانندش .۰« ۳ ۰ 
چنانکه مذ کورشد ابودیحان در در بادعلی خوارزمشاه مورد 


سلطان محمود احتر ام وطرف محبت و نوازش شناهانه بود زیرا خوارزژمشاه 
و ابوریحان شعصا مردی هنرود ودانش دوست بود وحسن سلوك وی با 


علماء ودا نشمندان‌سب شد که‌یکعده از بزد کتر ین مردان‌جهان 
فضل بحانب خوارزم‌سفر کنند چنانچه‌زمانی پیش آمد که |بوعلی‌سینافیلسوف بزرك‌و شهیرو 
| بوریجان‌استاد بی‌ما نندر یاضیاتو نجوموعبدا لسیح‌عیسوی امام علوم‌پز شکی وطبو ابو نصر 
ازدانشمندان بزرك وچند نفردیگردردد بار خوارزم‌هم‌صحبت‌وهمدم شدند وپرتو فضل و 
دانش ایشان شپر او دگنج وا عورت افع اسان زر ۳۹ ساخت که تمامی بلاد 
اسلاع بلکه تمامی دنیای متمدن آنزمان بشهرمز بوررشك میبردند . اما روز گار همان 
طوری که عادت اوست بر اجتماع و قران آن اختران نورپاش حسد برد و بزودی سنك 
تفرقه میان ابثان افکند . 
حکمای بزرك مذ کور درصحبت ومعاشرت یکدیگرشادمان وخوشدل میز یستندو 
علی خوارزمشاه روزوشب درمجلس ایشان حضور می‌یافت و از منادمت و صحبت آنان 
سود مینرد . 
ازطر فی‌سلطان‌محمودغز نوی پادشاه پر نخوت‌ومفرورغزنین میخواست در بارش 
بوجود بزر کان دانش وعلم ارس زیراش‌گوه سلطنت ودو لت‌را آن‌عصرها بو جود 
ده بیشتری ازعلماء و ادباء و شعر اء ومورغانو نو بسن گان تشخیص میدادند » همانطور 
که اکنون نیزهرملتی که عدهٌ دانشمندانش بیشتر است دردیدة اهل عالم محترم‌تر است 
سلطان محمود به علی خو ارزمشاه‌نامه نوشت ۲ آن شش نفر دا:شمندرا بدربار وی کسیل 





۱ - سلطان محمود یکی اژ,زرگترین ومقتدر ترین سلاطین دررة خود بوده که دولتی 
نبرومند تشکیل ویرامرای صفاری و بازما ند نان سامانی و آل زبار و آلبویه چیرء شد وچندین 
بار باسیاهیگران بهندوستان لشگر کشید و بتخانة هندوان‌واز آنجمله بتخانة سومنات راویران 
ساخت ودرجنگه‌ای خود که نیت جهادمیکرد به نشردیا نت و ته‌دن املام در آن سامان مییرداخت 
واز آن تاریخ دین اسلام درهندوستان رواج یات . 


‌ 


تست 


ابوزیحان بیرو نی ۱۹ 
ی سم 
دارد اما از [نجا که محمود بتعصب مذهپی واستنداد فکری‌شپرت یافته بود ودانشمندان 
مزبور اکثر مذاق تشیم داشتند بعلاوه» مشرب فلسفیآنان با مشرب خشت سلطان وفق 
نمیداد » پیج روی داضی بترك خوادزم وسفرغز نین نمی‌شد نداتا باددیگر محمودنامه‌ای 
تب ید امد فرستاد و خوارزمشاه را سیاه و ببلان کوه بیکرخود بیم داد و یکنفر سفیر با 
پول فراوان ووسایل مشافرتآروانه نمود که دانشمندان ش شسگانه را با خود بیاودد - 
خواززمشاه بنپانی باایشان کفتگ و کرده گفت رزاطاعت سلطان محمود مراچاره نیست‌اینت 
هر کدام مایل‌هستید برای‌سفر غزنین آماده شو بد وهر کدام مایل نستید شبانه از شهر 
اور گنج بگریزید . 
بوعلی سینا و برخی دیگرشبانه دو بگر گان گر یختند اماابوریحان بایکنفردیگراز 
دانشمندان ناچادعاذم غز نین شدند .. لیکن از کينةٌ درونی تلا ی اما دا هت به 
از صحبت وی نفرت داشته وازدر بارش گر یزان بود . 


نظامی عروضی در کتاب چپار مقاله خود مینو یسد : 


پر تا بکردنابودیجان و رد غر نوی روزی‌درقضر خود نشسته بودخطاب 


بیرون خواهم رفت حساب کن‌در پاره‌ای کاغذ بنویس ابوریجان 
بکمك اه وراک ونر بان عر6 عن, پنوشیت ۰ 
سپس محمود فرمان داد که تیشه و بیل آوردند ودر پنجم یکندند واز آن دد بیرون 
شد مس نکاغذ | بوریحان‌را آوردند نوشته بود ( ازچپاردر بیرون نشود بر دیوار مشرق 
دری کنند واز آآن در بیردن شود ...) محمود سخت عصبانی شد وفرمان داد اورا از بام 
بزمین انداز ند اتفاقاً بیردنی بردامی‌افتاد و آهسته برژمین فرودآمد پس‌ازمندی محمود 
از کردة خود بشیمان شد خواجه حسن میمندی جچریان را گفت وابوریحان دانزد محمود 
برد » محمو دگفت اگر هیچ چیزی برتویوشیده یت جرا بر اینحال واقف نبودی ؟ 
| بور یحان طالع تحویل خود بیرونآودد در آ نجا از اين ماجراخبرداده بود محمود بازدر 
غضب شد ومدت شش ماه اورا ز ندانی کرد پس‌از آآنکه سلطان محموداجازه آ ز ادی داد 
خطاب بوزیر خودگفت ( پادشاهان چو نکودك خردسال باشند سخن بروفق دآی‌ایشان 
۳( باا بوریحان | گرخواه ی که از من برخوردار باشی سخن بر 
مراد من گوی نه بر سلطنت‌علم خویش ) 
بتابرآین, محمود بجرم اينکه چرا حکم نجومی ابوریحان درست در آمده است 
بالجاج وعناد کودکانه استاد را بپررتاب کردن از با وشش ماه زندان محکوم نمود و لی 
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بعداز آن هموازه استاد محترم میزیست وغالیاً درهعوم های مکزری که محمودباعنوان 
جپاد بجانب هندمیبرد ابوریحان نیز ملتزم رکاب بود واز دانش و بینش وی‌منافم 9 
عاید سلطان میگشت واز آ نجمله واقعه زیر بود : 
طی یکی ازسفرهای هندوستان‌تنی چند از برهمنان که‌پیشوای 
تس ایستادهو دردسط دین برهما (۱) هستند نزد سلطان آمده در خواست کردند 
دمین و آسمان باعلء‌ای اسلام که در اردوحاضر بودند مباحثه نمایند درائنای 
مات 9۵ از بر همتان (۲) گفت برهما خدای بزركدوست 
میدارد بصورتهای مختلف خود رانشان دهد چنانکه گاهی بصورت بت دروسط زمین و 
آسمان می‌ایستد . برهمن مز بوربرای انبات این دعوی حاضران دا بدرون معبدبرد که 
روی کوهی درهمان ره بود ودرتالار وسیعی ازسنت ۳ را نمان داد که نه 
سقف چسبیده بودو نه بدیوادها ودر وسط هوابدون تکبه کاهی ایستاده بود . سلطان 
ودر بادیان وعلمای اسلام حیران ماندند و بیم آن میرفت که از لشکریان تازه مسلمان‌از 
امل هند بادیدن آن اعجاز ازمسلمانو, بر گشته بازدیانت‌هندودا بپذیر نداماسلطان‌محمود 
استاد ابوریحان را احضار کرده علت آن معجزه را برسید استادپس ازمختصروقتی فرمان 
دادقسمت کوچکی ازدیو ارتالاد دا خراب کرده سنگپای آنرا کندند نا گمان بت‌مز بور 
که همیشه راست ایستاده‌دستهابه آسمان افراشته داشت‌رو بزمین کج شد وچرن‌کار گران 
قدری بیشتر سنگهای دیوار دا کندند بت بومین افتاذ حاضران غر بوه شادهای که 
ودب‌همنان" شزمنده شداند -«سلطان از اشتاد آداز ان,عجایب را پوسه استاد با ساد کی 
پاسخ داد ( اختراعی ظر یف کرده بودند اما آ نقدرها اهمیت نداشت استادان هنددیوارها 
وسقف و کف این تالار دا باسنك مغناطیس‌ساخته‌اند وحساب جاذبة آ ترا بدقتدسیده| ند 
داين بت دا از آهن بوزن معینی ریخته‌اند و چون میزان جاذبهٌوْمفناطیس دا شش جهت 
تالار بر؛بر قرار داده بودنه همینکه بت دا بدرون تالار .رسانیده‌اند خود بخود باله 
رفته در دسط هوا قراد گر فته بود ولی‌ما باخراب کردن‌قستی ازدیو ار آن تادل دایرهم 
زدیم وبت‌را سرنگون ساختیم ۰ ) 
استاد ابوریحان در آغاز عمر نقصد | تتکه کی یو نانرا در متن 
ابور بحان 


۰ اصلی بخواند ودچار اشتباهات‌مترجم‌هانشده باشد بفرا گرفته 
والسنة مختلفه سر ک دی تب 


زبانپای سریانی ویو نانی کوشید بعدها که بپندوستان دفتو 
در آ نجاهم بمطا لیه پرداخت بازهم بقصد آ نکه کتب‌علمی و فلسفی 
۱ - برهما نام‌خدای موردپرستش حندوهای‌قدیم که خالق خدایان وعالم هستی بوده‌بعداً 


در-دوجود (خالق پرور کار. نابودکننده) تجسم یافته و بدین تر تیب دین برهمائی براساس 
لت قر ار گر فته ۰ ۲ بت‌برستات هبدویعان ۲ 


ینس 


۳۱ 


ای 


ابوریحان بیرونی که 
مد رل تیا مرا لیم کند رش[ رکفت رن زبان سانسکوبت کوشید هرک سکتاب المیند 
را که بقلم ایتاد نگارش یافته است دیده باشد (ژوسعت ملومات»ودانش"وی درعلوم 
هندی البته حیرت آفتاده است.. 

از جمله کتابهای مشهود استاد چنانکه گفته شد یکی کتاب ( | لتفپیم لاو ایل‌صناعة 
التنجیم ) درحدود ۶۰.۲۰ درغز نه که بنام دو شیزه‌تی ر بحانه نام (دختر حسین خوادزمی که 
ازشاگردان خود درمقدمات هیکت واحکام نجوم بود ( تالف فرموده‌است واآوندعتر نب 
از بانوان دانشمند عصر خود بوده است ۰ 

خلاصه ابوریعان بیرونی باشیخ‌الر یس ابولی‌سینا بزر گثر ین علماء جامعو از اجلة 
فضلای ابرانند وشاید در دوزه درخشان تمدن اسلامی ثالی برای این دو نفر پیدا نشده 
باشد . در کتاب فضلاء اسلامی که در دوره معاصر تألیف و چاپ شده در بارة ابوریحان 
۳ مینویسد باو جو دگذشت ایام ابوریحان وجودیست که هنوزازجپت فکر » جوان 
وتازه مینماید واژاین لحاظ چنین بنظر میر سد به وی ازفضلاء هم عصر ما بوده » جنس 
فکر وطريقةٌ او در تحقیق تقر یبا نظیر فکر و طر یه علماء معاصر است ؛درحدت‌فکر و انتقاد 
و تعلیل علل حوادث وعشق سوزان بتحقیق وتجسس صاحب مقام ممتازیست ۰ 

اومانند لو نادد دوینچی (۱) ولایب نیتز (۲) درحکمت وتادیخ و دیاضیات 
و نحوم وجغرافا استادشمرده میشد وشاعر ومتتبم و عارف با لسنة مختلفه بود . حیثیت 
عمدء اوجمم حس تحقیق وذوق فلسفی و بیان مسال بطریقةٌ استدلالات «یاضی است . 
این عالم بزرك را در دورء قرون وسطی فضلای مغرب میشناختند و نام او سرزبانپابود 
اودا بعنوان برممو ز(۸ منوا که تحریفی ازاستاد البیرو نی است ناممیبردند . 
۲ ثادالباقیه او کنسنه نو اریتیاست که معمول ملل‌قدیمه یعنی ایرانیها ویو نانیهاو یمود 
وعیسویان و نسطور؛ها وصائبین ومردمان سمد وخوارزم بااطلاعات دمعلومات بسیاری 

هن 





۱ _ لو نارد دوینچی - نو سنده وادیب ومهندی نقاش وه‌جسمه سای روت اش نمی 
ویز رگترین دانشمند عصرخود در ابتا لیا بوده که نظیر‌او را فقط درمیان دانشمندان دورء تمدن 
اسلامی ابران میتوان بافت ادن نابغة علم وهنر قاتا بکلیة علوم و معارف و هذرهای زیبای 
عصر‌خود اشنا ودرغا لب رشته های هنری وادبی استاد مسلم دوده ودارای قربحه‌ای سرشاروقوه 
تخیل وابتکاروهوش تند وخارق‌العاده‌ای بوده وقرن رنسانس («نهضت ادبی وهنری ) ایتالیا 
۱ ۲ حو: ‏ 

1 : ۱ ( ۱۴۵۲ - ۱۵۱۹ ) 
جق ۲ _ لایب نیتز - فیلسوفوریاضی دان ۰شهور [ لما نیست(۱۶۴۵ - ۱۷۱۶ م ) که معاصر 
بانیوتن ریاضی دان مشهو.اتگلسی بوده و ما نند اوموازین‌علمی حساب‌دیفر | سل را کشف کرده 
است . در خقاید فلسفی لا یب نیتن یک فیلسوف ایده | لیست وطر فدار فرضيةٌ فلسفی‌وحدت وجود 


دوده‌است ‌ 
۱ 





۳۲ دانشمندان نامی اسلام 





راجع به آ داب وعادات ملل قدیمه و قسمتی از آن دربارةٌ تنجوم وحساب » مج بو کعان 
ش ده شدهاست تحقیق‌ما لل‌بند |بوریحان‌در باب عقاید و آداب هندیپاست. این کتاب 
و کتاب آثارالباقیه را مستشرق معروفآلمانی ساخائو » بعر بی‌وانگلیسی ترجمه و طبع 
کرده‌است بیرو نی مطابق فهپرست که بخامةٌ خودنوشته هفده کتاب داجم بپندوستان 
نگاشته (۱) 

وفات|بودیحان بنابر مشپور درسالچپاصدوسیامهجرت درغز نه که مر کزحکومت 
غزنویان بوده واواخرعمرش در آنجا توطن جسته میباشد و در آنجا نیزمدفون است و 
نوشته بعضی درسال چپارصدو چپل و برخی دیگردر حدود چپارصدو بتجاه بوده‌است . 


۱ - ته‌امی,زرگی «یروتی رامتراز جاویدانش ازاقران دراینست که:,انست تصور کند جن 
بونان م۳ دیکرهم درجعان وجود داش-ه که دارای فرهنك اصیل باشد و فرشتة علم با نجا تژول 
کرده باشد ر آن کشورعندوستان اه 

این اندیشه را بیرو نی درهمه عمر تعقیب کرد واین فکربزرك اورا درهمه عمر ناراحت 
گذاشت وااساش تن و آرامی راندزکشی راسلب کرد ویازا ده بایدپس ازنبوغ در دانش بونانی 
خود را فارغ‌التحصیل بداند وازثمرء مادی دانش برخوردار گردد » اژنوبا کیرسن ما نندطفلی 
نو آموزبدستان هندپا گذاشت وبیاد گرفتن زبان علمی عندپرداخت . برای شخصی که دماغ‌علمی 
دارد وعادت بتفکردر ریاضیات کرده یلار دشواراست درزبا نی وسیع ماند سادتک رت وارد 
شود وبعداً این زبانراطوری یاد گیرد که بتو اند بان زبان‌کتا بهای علمی بونان را ترجمه کند 

بیرونی نه تنها کتب هندی را بعربی نقل کرده بلکه در مدت اقامت درهندوستان سعی 
داشته که هندیانر | ازف, هنك پونان[ گاه سازد این بود که حندسةاقلیدس . اسطرلاب مجسطی را 
چنانکه خود اومیکوید بزبان سانسکریت نقل کرد ».بیرو نی‌برای یکی ازبزر گان کشمیرزیجی 
نیزبزبان سانسکرت تا لیف کراده مساعی بیرو نی فر نمو‌فرهنك هند نود جتصیات مورد تقدبر 
قرار گرفت ویس از آمدن او بایران اورا فراموش نکردند و بوسیلة مکاتبات ازاو پررسشه‌ایعلمی 
میکردند . البته ملتی که درزندگی اورا فراموش نکرد پی از مرك هم او را فراموش نکرد. 
چنانکه باءگذشت هر ارسال جشن هزارء اورا برپاساختند ۰ 


۰ خن ف 
(۳۷۰ - ۴۳۸) 
بزرگترین فیلسوف وپزشك نامی و نسخستین عالم میکروبها 


ابوعلی‌سینا یکی ازدانشمندان بزرك جهان درسال ۳۷۰ هحری<۹۸۰> میلادی 
درحوالین رخاد) متو لد شد وازعنفوان جوانی بکسب علم اشتغال داشت. میگو ینددو ۱۰ 
سالگی قر آن . اصول‌دین . ادبیات . نحو : صرف معانی و بیان دا میدانسته و نزد یکنفر 
بقال بخاداتی علم حساب دا آموخته ودر۱۸سالگ یکلية علوم معمو له عصر خود مخصوصا 
رس ط راو کر هه دراین سن کم واوان شپنتشل بیمادی فولنجنوح.بن؛منصور 
سامانیر| که اطباء معروف ازدرمانش عاجز بودند معا لجه میکند و در نزدوی مقرب شده 
بگنجینه و کتابغانه سامانیان دست می‌یا بد و آثار فکری اقلیدس . المجسطی و 
بطلمیوس را مورد مطالعه قر ارداده . 

بعد‌ها بمطا لعهٌ [ تاد متافیز یکی قدما ( مابعدالطبیعه ) سر گرم‌میشود و بقول‌خودش 
چپل با ر کتاب مابعدااطبیعه ادسطو را میخواند دلی مطالب آ[ نرا دركنمیکند‌تاروزی 
بعکم تصادف کتابی دراغراض مابعدالطبیعه ازمو لفات ابونصر قادابی بدستش میافتد 
و باء‌طالعه آن بدرك گفته های ارسطو توفیق می‌یابد و باعلوم الپی وما بعدالطبیعه آشنا 
شده و مشپور میشود . 
وبا اينکه سلطان محمود اورا بدر بارخود دعوت کرد وی از 
بذیرش این دعوت امتناع نمود زیرا چنانکه اشاده کردیم 
محمود سنی متعصبی بود و بوعلی مذهب تشیم داشت و مانند 
وا دگی پدر و برادرخویش بطايفٌ اسماعیلیه که از پیروان خلفای مصر 

بودند علاقه ودلیستجی داشت . 


دعوت سلطان 
محمود و دوران 





ء۲ ۱ دا نشمندان نامی اسلام 

ابوعلی سینابالاخره دراثرتهپدید سلطان‌محمودبخارارا ترك گفت‌ودورة آوداگی 
وسر گردانی اوشروع شد. دراینمدت بوعلی بخوارزم. ابیورد. گر گان» دی . قروین . 
همدان. و اصفهان‌مسافرت ود و هرجاکه قدم میگذاشت شا گرد دانشمند و وفادارش 
ابوعبید جرجانی نیز بااو بود وناده مرفاستاه ودرا ۱۳۳۰ دراین‌دوده بوعلی 
از تحقیق و مطالعه غافل نبود و فعالیت‌های فرهنگی او در این دوده قابل توجه است . 
این‌سینا قریب ده‌سال‌درخوارزم اقامت کرد و بتألیف و تحقیق پرداخت وچندی‌درشهرهای 
تر کستان‌وخراسان سر گردان بودسی‌انجام‌در کر کان رحل‌اقامت افکندو طایت رد 
چس از آن بری‌رفت و مجدالدو له دیلمی را که بمرض مالیخو لیا دچاربود معالجه کرد و 
رساله (معاد) دایرای اوانشانمود واز | نجا بهمدان‌در نزد شمس‌الدولهٌ برادر مجدالدو له 
که‌حا کم آ ندیار بو رهسپار شد ومُرض قولنج اودانیز درمان بخشید - درنزد او تقرب 
حاحل کزاد وبوزادت رسید ابوعلی سینا *سال وزارت شمس الدو له دیلمی راداشته 
بعد بگناه داشتن رابطه باوالی اصفپان (پسر شمسا لدوله) اور ادرقلعه‌ای محبوس کرد . 
بوعلی در هما نجا ککتات خودرا بنام( کتاب| لشفاء) که‌درمنطق.طبیعیاتر باضیات » الپیات 
است تمام کرد. این کتاب که بك‌دایرةالمعارف فلفی است مورد علاقه متعصبین و کپنه 
پرستان زمان نبود باید در نظرداشت که‌دراین ایام آراء و نظریات فلسفی چندان خر یداد 
نداشت و فقپا؛ واصحاب دین‌بااین افکارو ناشرین هیده بعش وعتااوت تک رد 
وفلسفه‌ر| کفر وفیلسوف‌را کافر میخواندند. بااینکه اين سینابفلسقة اولی (متافیزيك) 
علاقه داشته معذلك در بعضی از آثار او روح طفیان و مخالفت با ع-قاید و افکار 
قدما دیده میشود . 

این‌سینا بانداژة دازی به تجر به و مطالعات عملی توجه‌نداشت 
طب‌و فلسفّابن‌سینا معذاك کتاب قانون او تا حدود سنه ۱1۵۰ در بعضی از " 
دانشگاه‌های ارو پا تدریس میشد.یعنی تاهفت قرن‌بعد از اودر 

جپان پزشکی مورد استفاده بود . 

این سینادرطب‌مقام ارچمندی داشت‌و درنزد ادوپائیان درطب بیش از فلسفه مشپور 
است» این سینا درسنوات آخر عمر دراصفان درخدمت علاءالدو له دیلمی بعنوان‌طبیب 
مخصوص ومشاور علمی وادبی سلطان سر بردو به تعقب تخقبقات و تألیغات خودیرداخت 
ودر اینمدت روزهای بنجشنبه درمجغعی از دانشمندان که بامر سلطان گرد میآمدند با 


تال تا ۱ 8 
ی پا ی 
مبنای طب ابن‌سیناما نندسایر اطبای 7 مسرب جالینوس (۱)و بقر اط(۲)وطب 
هندی بوده است . 
کتاب قانون شامل پنج قسمت ات و پاهف مدرد 2۳ ام انمحصوعه 
اعضاء ۶ - امراض عمومی بدن ۵ - ادویه مر کبه. علاوه بر این ۲ حجلد رساله دبک 
درزمینه‌های مختلف طب برشتة تحریر در [ورده که‌از [ نجمله‌است ادو یه قلبیه. دساله 
درقو لنج. حواشی قانون. قوانین ومعا لجات طنبه. 8 مختصری در نبش- رساله کاسنی 
و کتابی در گیاه‌های طبی‌وغیره . 

۱ ابن سیتا بزغلاف | پن‌رشد[ نبلی حکنت طبیعی ادسطو ۰ 
وفاسفهمشائی اور اوحی‌منز ‏ نمید ندو باصر احت‌میگو ید « تعصب 
درعلم وفلسفه مانند هر تقبش شانة خامی و بیمایگی است و 
هميشه بضرر حتیقت تمام میشود وشن خردمندان نیست ۰ > 

حةالاسلام‌غزا لی‌در. شماد متعصبیتی است که بمخالغت پا آراء 

مخالفت عزالی با ."و افکار فلسفی این‌سینا برخاسته و آناداین دانشمند و گفته‌های 
آداء ابن سینا ارسطو راباد انتقاد گر فته ات 

چون‌دداین‌ایام بر اثرانتشار آ ثاد اسعظر ویباند کر ین 

یونانی عده‌ای در بارة صحت‌ادیان ومذاهب‌مشکوك شده بودند. جمعی|زروحانیون بسر 


دستگی غزالی برای نجات دین و جلب محبت اهل کلام » بجنك با فلسفه قیام و۹ 


مبارژه با تعصب 


این‌رشد فیلسوفآ ندلسی معتقد اس ت که «مبارز؛ غزالی علیه ابن‌سینا برای جلب نظر 
اصحاب دین بوده و گرنه غزالی حصاً مردی صاحب نظر بود وپس از آنکه هیچ‌مذهبی 
اوراقانع کیرد راه اتکار تیش کرفت وچونانکادصرف‌هم اوداراضی نکرد لاجرء بزهد 
ودرویشی توسل جست ومیخواست بلکه ددسماع درو یشان گریبان خود دااژدست عقلو 
استدلال مزاحم حلاص کند ٩‏ 


( _ جالیئوس. طبیب وحکیم عالیقدر بونان است که در عصر خود سر آمد اطباء و 
طمیعیین بشمار میر فته که مسافر تهای ژیاد کرده و کتب نا فعه پیش از صد جلد درطب و دازو 
سازی حااسعه ااست 

و اک بقر اط, طمیتب وزرا بو نان اوه علم ۱ سن و صورتی داد و تچارب علمی؛و 
عملیه خودراأ مدون‌ساخت» اصول‌طب بقراطی تأجندرن قیّل مقبول علماء نود تما کتب بقراط 


پعر بی ترجمه‌شده و بز بان پهلوی زمان کسری‌در آمده‌است 
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برخلاف غزا لیاین‌سیناعقل و استدلال‌راو سیلهةٌ کشف مجپولات 
مقام‌علمی ابن‌سینا ‏ میشماردو بعقیدةبمضیها وی‌قبل از د کادت(۱)ببارزه با فلسفة 
ارسطو و منطق اسکولاستيك برخاسته‌و برخلاف کسانیکه 

علت هرحادثه‌ر| ارادةٌ خدا میدانندوی باوجود نقص علم‌در آ ندوره نظریات مادی‌جالبی 
اظپاد کر ده‌است. ازجمله او ببدایش کوه‌ها رابدوعلت اساسی منسوب اد که‌یکی 
زمین لرزه ودیگری سیلاب است ودرنتیجه سیلاب زمینهای نرم شسته شده از بین‌میرود 
وقسمتهای سخت باقی می‌ماند. سپس بوعلی برای‌اثبات نظر ي#خود میگوید: «موّید اينکه 
عضی از کوه‌ها در نتیجةً سیلابپای سحت بد ید اام ای که درروی | نبا رت 
بحر ی د رده مشود ۰ 

این نظریات دردوده‌ای که‌علوم نجر بی مر احل ابتدائی‌خو درا طی‌میکرد ند بسیار 
علمی بر شتة تحر بردر آورده که‌مپمتر ین آ نها کتابالشفا . نجات داشادات. ودانشنامةً 
علاثی می‌باشد 

آ قای یاو افسکی عضو آ کادمی علوم شوروی که‌یکی ازدانشمندان آ نکشوراست 
طی مقالهٌ جالبی که‌مینگارد مقام علمی‌این‌مرددا نشمند( بوعلی‌سینا)راطوری که بیان میکند 
مینویسند ۲ که‌قر نباقبل ازظهورعلم میک رب‌شناسی بو علی اعلام کرد که پیماد اممکن است 
بوسیلة حیوانات کو چك‌نامر ی که‌در آب‌و جود دارد باشخاص‌سرایت کند. بعضی از پيشنهادات 
طبی اين سینا هنوز ارزش خودرا از دست نداده. وی م۳9 تا حادت ستار گان در 
احوال انسانا بود وسعد 2 نحس کوا کب عقیده نداشت بوعلی بدون اینکه و جودخدا 
را انکار کند «قدرت مطلق» اورا محدود مینمود و تحولات وانقلابات طبیعی‌را مستهتا 
محصول ارادء الپی نمیدانست بلکه نتيجة قوانین معینی که از طرف خالق آفر بده 
شد ه میشمرد 

ابن‌سینا از کسانیستکه فلسفةٌ مشائین دابخوبی درك کرده ودر مقام تفهیم مطالب 

۱ - دکارت فیلسوف بزر اور داضید از معروف و آلهی مشی‌ور قرانسه است که در۳۱ مارس 
۱93۹7 مسیحی متو لد و۱۱ قور ده ۱5۵۰ و فات درک دکارت از فضلاء دردت که قوائد مهم" و 
اصول نافءه درریاضی و فلسقه آورده ات ها واضع هندسه تحلیلی‌و قسمتی ازاصول مناظر ومراباو 
تصویردر هندسه‌است. عقاید دکارت در فلسفه‌طرز استدلال سبك‌قدیم رامنسوخ وطریتَة کاملاجدیدی 
برای استدلال وتعقل دوجود آورد. 

۲ - پیررسو مینوسد که‌این‌سینا پر نس علوم دانش‌وطب رادر دنیای اسلام چنان رو نق 
داده کهیکی ازپادشاهان‌کاستّیل که آب آورده بود برای معا لجه یشهر قرطیه که‌یکی‌از شهرهای 
اسلامی دود در نزد دشمتّان خود رفت ومتوسل ناطبای میت ۳ گر‌دید. 








ابوعلی سینا ۸ ۱ ال 
ت یت 
آنبعامةً مردم بر مده است بپمین علت مودد بغض و نغرت اصحاب دین‌قراد گر فته‌است. 
چیزیکه ابن سینا دااژسایر متفکر ین عصر خودمتمایز میسازد 
مبارژه با تعبد اينستکه وی اهل تعبد وتقلید نبود وچنانکه خودگفته است 
و تقلید درمطالبی که‌مورد اختلاف اهل حث بود .. همواده تعصب ۰ 
هوای نفس‌وعادت‌وانس را کنار گذاشته و بمخالفت با آراعسخیف 
وغیر معقول برخاسته است.بااینکه اوادسطورا بر جسته‌ترینافراد عکمت مشائین میداند 
رنه سد از ارسطم در میدان علم _هدم میگذار ند باید خطاهای او دا 
اصلاح و 

سیسابن‌سینامیگو ید که بعضی چنان س رگرم میراث علمی گذشتگان هستند 
که‌فرصت مر اجعه بعقل خود ندار ند وا گر فرصتی بدست آود ند که 
شتباهات و ل۶زشپای آ نان‌دا اصلاح وجبران نمایند. اینهامردم بی‌ذوق د کم‌فهمی هستند 
7 که‌تحقیق و انتقاد بر آ ثار گذشتگان‌رابدعت میدا نندومخا لفت با افکار متقدمین دا گفر 
وضلال میشمر ند.. باین تر تیب می بینیم که‌درقرن چپادم و پنجم هجری که‌مطابق باقرن 
ده‌و یازده میلادی است درایران دانشمندان ومتفکرینی پیدا شده اند , که‌بر خلافءلمای 
غرب وپیروان منطق اسکو لاستيك بجای تعبد و تقلید خوددرمقام |علام نظریات جالبی 
برآمده وحکومت عقل‌دا برنظریات متفکرین قدیم‌ثر جیح داده| ندچنانکه اشاره کردیم 
بوعلی بتمام دشته‌های علوم‌زمان خو دواقف‌بود ودرحقیقت دایرةالمعارف 
عصر خود محسوب میشد. او بزرگترین طبیب» بهترین فبلسنوف و حیوان شناس و 
زمین شناس زمان خود بود ودرمنطق»شعر »موسیقی و سایررشته‌های علمی عصرو ارد بود. 
بهمین مناسبت درتادیخ تمدن وفرهنك‌جپان مقام‌بزدگی رااحراز کرده است و آثآرش‌از 
فرن دو ازده "ااواسط قرن۱۷چندین باد بزبان لانین‌و سایرژبانپا طبم ومورد استفاده 
دانشگاهپا واهل علم‌قرار گرفت. ابوعلی سینا باقتصای زمان جبور بود که‌يك ارتباطی 


ین علت گاه درا وافکار 


بینافکار مادی خودبا نظر یات جامد مذهبی برقراد کند. بپ. 
او باختلاف وتضاد مواجه میشویم باایتعال طرژ تفکر و نحوء‌تحقیق اه نمو نة متر قیترین 
افکار علمی شرق در آن‌ایام آستت ۲ 
باره‌ای از نظر یات بدیم درد مد جمعی اورا کافر خواندند. چنانکه‌خود او 
دریکی ازر باعیاتش به‌این معنی اشاره میکند : 
کفر چومنی گزاف و آسان نبود فک از امات من ااهات نواد 
در دهر چو من یکی و آنبم کافر پس در همه دهر يك مسلمان نبود 
دررباعی دیگر خطاب بمردم جاهل وپرمدعا میگو ید ۰ 
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با این دوسه نادان که چنان میدانتد از جپل که دانای جپان آنانند 
خر باش که این جماعت از فرطخری هر کو نه‌خر است کافرش میخوانند 


اينك نمونه‌ای از آثار علمی این مرد دانشمند را بدست میدهیم . 
ابوعلی‌سینادرمقدمةٌدا نشنامه مینو یسد«... بایدمرخادمان‌مجلس 
نمونه ۲ثار و وی را کتابی تصنیف کنم بیادسی دری که‌اندر وی اصلپاو 
رو شگفتار نکته‌هاء پنج علم از علماءحکمت پیشینگان کرد آورم بغایت 
مختصری. یکی علم منطق که‌وی علم‌ترازو است و دوم علم 
طبیعیات که علم آن‌چیزهاست که‌بحس بشاید دیدواندد جنبش و گردشند و سوم علم 
هیأت و نپاد عالم وقال صورت و جنش*اسمانها سار کان تاه ار ۱ ۰ 
چهارم علم موسیقی و باز نمودن‌سبب ساز و ناسازی آوازها و نهادن لحنها و پنجم علم 
| زحه بیرون‌ازطبیعت اس 
در کتاب قراضدة طبیعیات می نو بسد «وچون اندر مجلس‌شر یف حدیث طبیعیات 
و کتب ارسطاطا لیس اندرین باب همی‌رفت بفرمود این خادم‌را کتابی کند اندد مسائل 
طبیعی برطر یق ستّوال وجواب بپادسی تافاده آن عام باشد . این خادم‌ان مثال‌داامتثال 
"درد و فصن ذر 2 تااز آ نج دیگران بگفته اند آندرین کتات نیارد مگرچیزی که آ نرامقدمه 
سازد مستئلةٌ دیگرداو یابرسبیل اتفاق اندر افتد و این کتاپ دا موسوم کردم بقراضه 
طبیعات > 
ابن‌سینا درسفریکه درمصاحبت علالدو له بپمدان میرفت سخت 
مرك بوعلی مریش شد وعلت فوتش‌را ابتلا بمرض قولنج و یا در نتیجه 
اشتباه درتر کیب ادویه میدانند وهمچنین رنجپا و ناملایمات 
و آواد گی وس گردانی دای . گذراندن قسمتی از زندگی درز ندان . بیخوابی‌شبها . 
اشتغال بکادهای دو لتی وعلمی وشهوترانی زیاد نیزسبب گردید که این دانشمند نامی 
بقو لی در ۵۷ سالگی بدرود حیات گوید و در همدان بخاك سیرده شد و برسنك قبر او 
چنین نوشته| ند (حجةا لحق | بوعلی‌سینادرشجم مد ازعدم بوجود (درعصا درد حمله 
علوم - درتکز کرداین‌جهان بدرود) اشعارزیر منسوب باوست . 


از قمر‌گل سیاه تا اوج ژحل کردم همه مشتلات کت ات 
بیرون‌جستم زقید هرمکروحیل هر بند گشاده شد مگر بند اجل 
ای کاش بدا نمی که من کیستمی سرگشته بعالم از پی چیستمی 


گرمقبلم آسوده‌وخوشزیستمی ورنه پزار دیده ندموا 


ار یس 
۱ ۳۹ 


تحت 





ابوعلی 
سپ رب 








تا بادء عشق درقدح ر بخته| ند و ندر پی‌عشق عاشق انگیختهاند 
باجان دوان بوعلی مپرعلی چون‌شیر و شکر بهم بر میخته | ند 
بر صفحهً چپره از خط لمیزلی معکوس نوشته گفته‌نام‌دوعلی 
يك‌لام و دوعین بادو بای میکوس ارحاجب وعین وانف باخط جلی 





۰ 


حکایت و داستانی جندل از بوعلی‌سینا 
و معالجات عجب او 

بیمار ی که‌تصور میکرد عاوشده - يك حعکایت قدیم راجم بمهادت بوعلی‌سینا 
درمعا لحات طمی هست که درحدود ۱۲۰سال عدازوفات او در کتاب چپار مقالةٌ نظامی 
عروضی نقل آمده ودرایجا باحصا تقل متکنيم . ۱ 

یکی از بزرگان آل‌بویه ببیمادی ما لیخو لیا گرفتارشده بود وهمواره‌تصورمیکرد 
کاوشده است وهميشه مانند گاوی نعره میزد ومیگفت قصاب بیاودید تامرا بکشد زیرا 
از گوشت من هريسةٌ مطبوعی‌میتوان پخت ! 

رفته رفته کار ابن سمار سخت ترمیشد چنانکه از خوردن امتناع کرد و نها 
چیزی که میخواست يكث تصاب بلکرد تبزش,بود: ... کسان بمار. هاچزي‌شینبرری, بخدمت 
علاءا لدو له کا کو به رفتند وتقاضا کردند از بوعلی خواهش کند تا برای معالجةٌ این بیماد 
یشان بر ود ۱۰بوعلیآپدیوفت فابکسان: بینآد؛ گفت بآن«جوان بگووتید که تیاب 
خواهد لاس ۰ زان جوان از شنیدن این خبر مسرود شد ودر انتظار قصاب دقبقه شمادی 
میراد ۰ ,وغلی بااطرافیان دو بخانه بیماد نپاد وخود بایکنفروارد خانه شد و فریاد زد 
کاو کجاست تااودا بکشم . آن جوان مانند گاوان نعره‌ای زد یعنی اینجاست . بوعلی 
گفت این کاورا بحیاط بیاودید ودست‌بایش‌دا ببندید و بیندازید تااودا بکشم. بیمادچون 
این سنتن را شنید بطرف حیاط دوید و به‌پپلوی داست خفت ودست و پای اودا محکم 
بشتنه + ابوعلین دو کارد دردست گرفت ومانندقصابان آ نهاد ابپم مالید وتیز کرد و نشست 
ومثل قصادان دس سلوکاا حوان»گذاشت و گفت به . این چه گاو لاغر بست ۰۰ چتین 
گاوی دا نمیتوان کشت باید باوغلف بدهید تافر به شود وقابل کشتن کردد بعداً برخاست 
وازخانه بیرون دفت و بکسان بیمار گفت دست و پای اورا باز کنید و خوردنیهامی که 








یی 1۳5۳۳ 
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دستورمیدهم نزد او برید و بگوئید بغورتا زود فر به شوی و گرنه قصاب ترا نخواهسد 
کشت . کسان بیمادهم بنابردستورخوردنیهادا نزداو می‌بردند وا و باو لمع تمام میخورد 
وتمام داروهائیکه بوعلی میفر ستاد » بامید آنکه زودفر به شود وقابل کشتن گر دد تکار 
میبرد ۰ دراین ضمن اطباء بدستود بوعلی‌مشفول مداوای اوشدندودرمدت یکماه آن‌بیماد 
م9 

این شخص نمرده است- در کتاب روضاتالجنات ازمعین‌الدین‌اسفر ارک 
[مده اس تکه چون ابوعلی درحال فراد ازدست ساطان محمودبشپ رگر گان دسید دید 
که میتی را دفن‌میکنند . سر قبرحاضر شد چون‌میت را ,در لحد نهاد ند شیخ گفت این شخص 
نمرده است (ورا در گور میفکنید . مردم را حیرت آمد کفتند این چه سخن است که 
میگو ی گفت اورا درموضعی خالی بمن بسپارید » بعداز چندروز زنده و تندرست بشما 
بازدهم . مردم چنان کردند ۰ چون اورا بموضم خالی بردند » شیخ او را فصد فرمود . 
چون قدری خون برداشت آن شخص چشم بگشاد . بعد از ساعتی دیگر مقداری خون 
برداشت آن شخص بذشست واز احوال ۳ اورا اعلام داد ۰ پس بمعا لجّاد 
قیام نمود تاصحت یافت ۰ 

امتناع از معالچه - دسم بوعلی ددمعالجه آن بود که مرض بیمادانی که درخانة 
اوجمم میشد ند بايكانگاه تشخیش میداد وبرای هريك نعه‌ای‌مینوشت . 

يك بیماد (۱) چند روز بمنزل بوعلی دفت » ولی بوعلی با آنکه اودا می‌دیسد 
نسه‌ای برای اوانمی نوش ۰[ خرّین روز بعد مت بوعلی روت وتهاضایان 4ات توعلی 
گفت تو معالحه نمیشوی ومن به تو نسخه نمیدهم . نمرد وقتی دید بوعلی اذمعا لجة او 
اظپارعجز میکند دل ازدنیا بر کند وتمام مال ومتاع خودرا بین اهل‌وعیال قسمت کردو 
وسربه‌تتابان تاه , پمدازمدتی یایان‌کردی پوری دی و ۳ 
خستگ دردامان کوه نت وازچوپانی که در آن حوالی بود تقاضای جرءه ای‌شیر کرد 
چوپان از اوظرف خواست وچون اوظرف نداشت » جمجمهٌ انسانی‌را که در آ نجا افتاده بود 
برداشت و باوداد وچوپان در آن مقداری شیرریخت . مردشیررا کنارجوی آب گذاشت تا 
سرد و گوادا شود ودداین‌حال بخوآب رفت اتفاقو قتی‌بیدار شد داید که مادی‌سر بدرون 
جمجبه کرد ومقداری شیردا بدهان برده وی رگردانده است . بیا بانگر-قدری فک ر کرد 
و لی بعد ناگپان تصنیم گرفت وشیردا لاجرعه س رکشید بامید اينکه فوراً هلاك شود و 
ازشر سماریآبوده گر دد ۲ بعداژ این عمل دو باده خواسد وچون سدارشد بانپایت تعجب 
ملاحظه کرد که اثری از سمادی دراو نیست . پس باسرعت بسیار بدیار و تماق کش رو 


اس ۰ اوح 
۱- دليلي برصحت نست حککایات فوفب به بوعلی دردست نیست ۰ 











7 اج 
دوباده نزد بوعلی دفت کت بازاتکه مراد زر وتان مأبوس کرده بودی ابنك شفا 
بافته وسالم شده‌ام ۰ بوعلی اورا دلدادی وک عات: اینکه از معالحةً توامتذاع 
کرده بودم عدم تشخیص مرض نبود بلکه ان بود که پيةٌ داروی آن مرض برای من 
تومقدود نبوده است . دوای تو شیر که بود که از بستان بز زردر نگی که فلان سال داشته 
باشد دو شیده ودرجم‌حمهةً دختر جمارده‌سا له ای ربخته باشند و بعد مسباست مارزردی آ نرا 
بنوشد و بر گرداند وتو آنرا بخودی ۰ چون تهیه چنین دوائی ممکن نبود از اظپاد آن 
امتناع ورزبدم . وفتی آزنگر ۵ دفت درد دید نشانیپای ابوعلی همه درست است و فقط 
نتوانست بفهمد ان جمحمه ازدختر چپارده ساله‌ای بوده است بانه - 

نسخه یادیسمان - دسم بوعلی بود که بیمادانی‌دا که جلو ی خانه او جمم‌ميشد ند 
بوسیلةٌ دیسمانی معاینه میکرد . یعنی‌دیسمانی پست ام بستند بو علی سید بیسانزا 
میگرفت و می‌فهمید که مر یض اوچه مرضی دارد و نسخه میداد . 

بکرو زمردم‌برای اينکه بصحت تشخیص او پی بر ند گر به‌ای ز بر غل ز ن یگذداشتند 
واورا مقابل خانه بوعلی زشااند ند وس ویتا بر | باوداد ند [ن زن‌هم سرریسما نرابدست 
سا وی ردان *کوافتن برریسان سنحه | توش و فررستاهوقتی نهر لباز 
کردند وخواندند نوشته بود باین ماد پنج‌سی رگو شت لخم ودوبه موش بدهیدتامرضش 
ذفم شود . 

سقف اطاق کوتاهترشده _ بکروز هسايةٌ بوعل ی که پسرش همدرس بوعلی 
بود وهردو نزد ملاگی درس میخواندند بخدمت ملارفت و گفت عثت کت که تو به بوعلی 
یشتراز بچهٌ من توجه دادی ملاگفت من به پسر توز بوعلی بيك‌چشم ناد میکنم و برد 
يك انداژه درس میدهم منتپی بوعلی باهوش است وهرچه بگویم باد میرن . اما مس 
و زکو دن است وچبزی نمی آموزد ۰ نع برا یآ نکه اختلاف درجهٌ هوش سور ان 
دهد هردورا اژاطاق بیرون فررستادودستورداد که يك‌ورق کاغذز بر تشك بوعلی بگذار ند و 
ات حست در در تشك آن بجةٌ و آانوقت هردورا باطاق خواست و گفت برجایشان 
بنشینند . آن بچه کودن آمد. و نشست و اصلا نفهمید که يك خشت زیر تشك او گذاشتهاند 
امابوعلی همینکه نشت شروع کرد باینطرف و آنطرف.وسقف اطاق نگاه کرذن مل 
پرسید مگرچه شده است که سقف نگاه میکنی و علی کغتا نمیدانم چه شده است مثل 
آ نستکه از موقعی که بیرون دفتم و بر گشتم سقف اطاق باندازه يك‌ورق کاغذ کوتاء‌تر 
شده است ۰ معلم گفت راست میگوگی زیرا يك ور کاغن زیر عهك تو گذاشته‌ايم . 


۶ 7 5 ۰ 2 
| توقت رو به‌پدر آن بچجهٌ کودن کرد و گفت حالا فپهمیدی ۳ بوعلی دردرسپایش از پسن 
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توپیش افتاده است . 

بر بالین بیماد عشق - خلاصه این داستان چنانکه نظامی عروضی ددچهپارمقالة 
خود نقل میکند » چنین است . جوانی از نزدیکان قابوس وشمگیر به بیمادی‌صعب لعلاجی 
دجار شد که پزشکان ازدرمان اوفروماند ند ۰ وقتی بوعلی‌دا که در آ نموقع در کوگان 
بمر‌میبرد بر نالینش آوودند » او بیماد یش‌دا بیمای»عفق تشخیص داد ودرحالیکه نبش‌اورا 
دردست گرفته بود اسامی کویپا دمحلات شپردا بکی‌یکین برشمرد وچون بکوگی‌دسید 
نبش بیمادبابردن نام آن تندترشده بود اسامی سرایهای آن کوی‌دا برد و بهمین تر تیب 
عمل کرد تادر نتیجه نام معشوقةٌ بیمار دا یافت و سرانجام بقابوس اطلاع داد که جوان 
با دیدن روی فلان دختر که در فلان سرای ودر فلان کوی ساکن است علاج می‌شود 
وبیماد نیز صحت تشخیس بوعلی دا تصدیق کرد وموجب اعجاب و تحسین قابوس گردید. 
دوایتی اذابن سینا - حکیم بزرك بوعلی سینا میئویسد در بخارا این نادره را 
شنیدم که یکی از اطباء دردستگاه پادشاهان سامانی ترقی کرد و بحدی محرم شد که 
دراندرون شهر باری راه داشت ودر بزم پادشاه باز نان‌حرم برسرسفره می‌نشست روزی 
یکی از کنیز کان خم شده بود تا دستار خوان دا بگستراند وظرفهای غذا دابچیندچون 
خواست ‏ که رداست ,شود. نتوانست:و فریاد,و فبانش بلند شد -یادشله با ارام تلم 
از طبیب خود علاج کنیز ك محبو بش داتقاضا میکرد وطبیب‌میدید که استعمال دارووادو یه 
مجال. و فررصتی میخواهد بنا براین بمعالجةٌ نفسانی پرداخته وفرمان داد چادقد او دا که 
بدالنو‌سیله گوزدن وموهایش دامبوشانید برد اششرروچون ددیافت که دعر 
چارقد خود متأثر کشت وناحدی تکان‌خودد باددیگر فرمان داد شلواد ازیای شکشردند 
وییج ووحشت عریان‌ما ندن؛بحدی دراعصاب زن جوان تأثیر کرد که‌نا کپان راست‌شه ویا 
بدو گذاشت تاخودرا بیوشاند و بدینگو نه هوشمندی طبیب وپايةٌ بلند معلوماتش بیش از 

پیش بر پادشاه ظاهر شد . 

و چه 

چیزیکه درمطالعةً شرح حال ابن سینا بیشتر جلب‌نظر میکند 
ابن‌سینا نابغةٌ بزرگ . وموجب تعجب فراوان میشود اینستکه چگونه این دانشمند 
جمبان اسلامی و نابغةٌ بزرك جپان دريك ز ند گی کوتاه و پرحادثه و 
ومعقتاومر احمتپای کوناکون که (زطرفت خلت ۶ اهر از 
ناحیةٌ امراء وسلاطین وحکام باومیرسید ‏ باین درجه اژعلو مقام علمی رسید ودر حدود 
بکصدو بیست کتاب ورساله در علوم وفنون مختلفه و متنوعه ازخود بیاد گار گذاشته واين 





یت 


ابوعلی‌سینا ۳ 
ماه سامتباس سماست منت 








کارا لحق دلالت بر نبوغ اوداشته وشایسته‌وسزاوار نابغه بودن درجهان را دارد . در باره 
این دانشمند عالیقدر اسلام و بزرگترین حکیم وفیلسوف ایران هرچه تعقیق بعمل آید 
5 است ومادر این‌رساله که رمتظور شناساگی باشر حی‌مختصر که در حقبقت فهرستی از 
دانشمندان نامی اسلاع است » بیش ازاین جای بحث نداریم و باین چندسطر وابیاتز یر 
که راجم به رغبت این حکیم به تر فان وتضوفا وباشیووسلوك اشت خاتمه میدهیم ۰ 
شیخ‌الر گس ابوعلی سینا پیشوای حکما » مشائین و نطوریکه 


ابن سینا قبلا ان («نوافلاطو نی )۱,(8؟) نیز تعطی 
وعرفان داشته و اشعاری عغادسی ورفصایدی سرب از جغله داجم؛به 


« نفس » مطابق مفهوم حکه‌ای نوافلاطو نی د موه که از 


وا ان عال دبا ص مجسو ن است وبه قصیده عینیه وف ااست ۱ 
سا شن ففسوع گ 1 ِ وت 


هبطت اليك من| لمحل الا دفع و رقاء ذات تعزز و نع 
محجوبة عن کل مقلةً عارف ومی اللتی سفرت ولم‌تتبر قم 
وصلت علی کره‌اليك و دبما کرهت‌فر اقك وهی ذأت تفجم 
انفت و ما انست فلما واصلت الفت مجاودة الخراب البلقع 
وا یت وا بای و منازلا بفراقپا لم تقنع 
حتی اذا تصلت بپاء هبوطها .. فی میم مر کزها بذات‌الاجرع 
علقت بها ثاء القیل فاصبحت بین المعالم والطلول الخضع 
تبلی اذا ذکرت دیاداً بالحمی بعدامع تپمی ولما تقطم 
وتظل ساجعة علی‌الدمن اللتی دست در لا دبای لا عم 


هي ییا 

خلاصهٌ این قصیده [ نست که نفس از عالم بالا با کبرو ناز با در داد آزمت رو 
وس رکه کرافتار دام تن شود . فك بفرمان حفتعا لی‌با کر اهتو بی میلی به تن بیو ست 
رات ال توافت و بدین و برانه واه وود د وانس رفت ‏ و کم کم عپهد خودرا 
بامحبوب ازیاد برد وایام وصل‌دا فراموش کرد . تاجاییکه جداشدنش از تن درنظر او 
دشوار آمد ۰ اماچون هنگام فراق از بدن فرا میرسد . عپد خودرا بامحبوب بیاد میآورد 
وممه حعادق وال ان ای کشت مب ردد , دروشمه های معشوق اورا بجانب خود میکشد 
و باشوق تمام جنانکه سرا با نمیشناسد میدود . و در دامان آن محبوب به آسانش و 
راحت میخوابد ( الخ ).۰۰۰۰ 

حاصل [ نکه عقاید نوافلاطو نی از قبیل وحدت وجودواتحاد عاقل‌ومعقول وفیضان 


۱0( رجوع شود بضفحاتآخر شرح ابوعلی سینا 





۳۶ دانشمندان نامی اسلام 


عاام وجود ازمبداً اول و گرفتادی روح انسان ددبندبدن - و آ لودگی به آلایشهای‌ماده 
ومیل روح به باز گشت بوطن دمقراصلی خود - وداهی که برای باز گشت و اتصال با 
میدأً اول باید پیمود وعشق وه‌شاهده وتفکر وسیر درخود وریاضت و تصفبهً نفس ووجد 
ومستی روحانی و بیخودی و بی‌خبری ازخود وازمیان بردن تعینات و شخصیت خود که 
حجاب بزرك اتصال بخداست وعرفا دراین موضو ع گفته| ند که « وجودك ذنبلایقاس به 
ذنب » وفنای‌کامل جزء در کل وامثال آن عقاید و آراءتأثیر بسیارعمیقی ددتصوف‌نظری 
اسلام نموده ودرادب ایران وعرب سبب پیداشدن‌اشعار و لطائفی شده که درحکم جواهر 
و گوه رهای گر انبهای ادبیات جپان است ۰ 
در قرنپای بعد براثر مطالعات‌در گفته هدن شه از وب بات 
کت اسکو لاستيك این‌سینا وساد مرن ودا نهمندان اسلامی و بیروی‌علماء و 
وپیشرفت مر حلةً محققین ازاین نظر به ودر نتحه تتبعات دامنه دار آنهپا فتح و 
تجر بی غلبةًٌ قطعی روش تجربی بردوش ارسطومی بود یعنی اسلوب 
ارسطو و روش اسک‌و لمات در زیر فشار 9 امثال 
گالیله که در نظر کلیه کفر و الحاد محسوب میتد بکلی از بای در آمد و کم کم دانشگاه‌ها 
روش قدیم را ترك میکردند وپیروان افکاردکادت که عقل ومنطق رامقدم برمتون قدیم 
میدانستند بیشترمیشد ند مادیوت ازدانشمندان روحانی این دوده چنین مینویسد غالبا 
يك تجربهٌ یکساعتی بیش ازچندین استدلال بماچیز میآموزد . وچون در فيزيك دلابلی 
غیر از | نچه که متکی بر تجادب قطعی است وجود ندازد . ۰ : لازم نبست که در صدد 
تویه وسایل دیگری برای انبات حقیقت بر آئيم » سپس بیر دوسو ی وقتی که يك 
کشیش دعاخوان چنین مطلبی را میگوید نشانة انست که انقلاب قرن دکادت به نتیجه 
قطعی رسیده است و کلیا دراد که 6 نمیتوان جلو این جریان اک 
قص اسلوب دکارت‌این بود که بیشتز بعقل‌سلیم ومنطق‌اعتماد 
نقص روش میکرد . و به تجر به ومشاهده چنانکه باید توجه نداشت با 
د کارت وجود این نقص بزرك عده‌ای در ( دکارتی بودن ) وپیروی 
ازروش اوافراط میکردند . ازجمله دانش فرانسوی که نسبت 
بعلوم زمان بك قرن تمام عقب مانده بود و تحربه و مشاهده‌را طبق تعلیمات دکارت 
تقرییاً نفی میکرد در وضع نامناسبی قرار داشت. بخصوص‌اینکه دراین ایام هنوزبازاد 
کلیسارواج داشت‌و کسانی را که کاتو ليك نبودند برای همیشه از ورودحپان علم ممنوع 
کرد نو دند ۳ 


یکی ازدانشمندان اين عصر میگوید : « بنظرمن این نشانة فهایت ضعفونادانی 


۹۱ ی و 


کح 





۸ (۳ ۳ 

است که ما حقایق مسلم و بدیپی دا محترم نشمادیم وعقأیدی را که سامقا داشته‌ایم با 

اصر اد ولحاج محفوظ دادیم » وی درجای ی موه چیزیکه شبکوروا زمین راثات 

مت فرمان کلیسای روم نیست: زیرا که اگر مادلابل قظعی در دست داشته باشیم (4 

زمین درحالحر کت است وتا و۳ ار کت باژ تخو اهد داشت وهمه مردم‌ نیز 

همراه آن دوران خواهند کرد » خلاصه آنکه عقل برخرافات غلبه کرد وحقیقت درمقا بل 
سئن واحکام قد یم فاتح سك . 

فلسفةً دکارت راکارتز یانیسم مصوزصد زد 82) وپیروان 


فا نة د کارت اوراکارتز ی نگفته| ند -[راء قاسعه دکازر رت سالپای دراز ورد 
با دهلیز حقیقت زبانپابود و بیشتر اهل تسفیق باعست از اظربات او پبردک 


میکرد ند . درمیان بیروان دکارن لاب نبتز یش اد ات 
بآ زادی فکر نظر داشته وی میگفت و خلنة دکارت بسنزلاً دهلیزحقیقت است از آن 
بایه وارد شد ولی نباید آنجا توقف نمود > سپس روش بروان د کارت(ا شاد انتفاد 
یراق ومیگویه اینپانی زمانند پیروان ارسطو تجاو زاز اصول ودستورات استاد راجایز 
نمیدانند وپاین ترتیب دویه نامطلوب اسکولاستيك را باردیگر احیاء کرده‌اند . 

د کارت برای کشف حقیقت پیروی از چپاد اصل درا لاذم و 


اصول اسلوب رواک سم : 4 
و کارت و تأیید اول اينکه هیچ حیزرا حقبقات ندانم مور که بر من 
روش جر بی بد پپچی باشد ودرتصدیق ار سرهیزم زا 


بیروی اذاین اصل دکارت عبلا معتقد گردید که برای‌دیگران 
نبا ید اعتماد کرد وهیچ حرفی رانباید بدون دلیل واجازه عقل‌بذیرفت باین تر تیب‌د کارت 
ریت محکمی براصول فرتوت اسکولاستيك وارد آورد و بمردم زمان نشان‌داد که نباید 
از آراء قدماء چشم بسته اطاعت کنند بلکه با ید حعکومت و قضاوت‌عقل را درهرموضوع 
ملاك صحت وسقم وال وان داد ۰ بعنی هما نطوریکه چثشم‌اشیاء را می‌بیند عقل‌هم با ید 
مقلومات داوجدان نماید . 
دوم اینکه هر بك ازم کلانیر | 55 بمطا لعه‌در میا ودیم برای آ نکه بپتر مفهوم‌شود 
الا ه اراس چند تقسیم میکنیم و پس از تجزیه وتحلیل بتر کیب می‌پردازيم وازاین 
روش قاعده سوم را استنتاج ميکنيم : 
سوم آ نکه افکارخویش دا بترتیب جاری سازیم وازساده ترین چیزها که علم‌باً نها 
آسانتر باشدآغاز کرده بمعرفت وشناسائی تر کیبات برسیم و بالاخره در قاعده چهارم 
دکارت میگوید درهرمقام شماره امود واستقصاء دا چنان‌کامل نمائیم وبازدید مسائل دا 








۳ وان نشمندآن نامی اسلام 


چنان کلی سازیم که مطمئن باشیم چیزی فرو گذار نکرده‌ايم - با نیام ار زشی که‌د کارت 
برای عقل قائل‌است نباید اوزامنکر ارزش تحر به بشمار آورد 4 زرا روک مسگو ید هیچ 
تجر به‌ای نیست که کرو انحام شود مفید نباشد . 
بعداز ار سطو وشاگردان وی که بازارعلم وحکمت دریو نان‌از 
فلوطین رونق افتاد . دانشمندان بتشویق بطالسه (۱ ) به اسکندر یه 
و نوافلاطونیان رویآورشدند . ودرانجا حوره ل مت 
قرن قبل ازمبلاد تاچند فرن‌بعد ازمیلاد دایر بود ‏ کاس 
حوزه بیشتر التقاطی بودند یعنی مگ شید افکار وعقاید حکمای بو نان را باارا و 
نظر با نیتکه ازمشرق زمین آمده بود بهم نزديك 6 و وفق دهند و فلسفه‌ی مختلطی 
بوجود ور ند که مشهود ترین سای منتسب باین حوزه فلوطین است که با پیروانش 
معروف به نوافلاطو نیان میباشند 
فلوظین - فلوطین مردی وارسته ومرتاش بود دنیا دا بچیزی نمیگرفت و در 
کمال قناعت زند گی میکرد سفری بسرزمین مشرق( ايرآن ) آمدواز کت مشریزمن 
مطل گر دید این حکیم همه موجودات را تراوش وفیضان مبداً کل‌میداندوغایت وجودرا 
باز گشت بسوی همان مبداً چنانکه حکیم‌نامی مو لوی رومی دد این باده‌فرموده است : 
« هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 
باز جوید روز کاد ‏ فوصل توت ۲ 
در هرصورت فاسفة فلوطین حکمت اشراق‌وعرفان است و برای درك و بیان‌حقایق 
بیشتر به شوق و وجد وحال و کعف شپود توجه دارد تابه برهان عقلی . 
۲ثار فلوطین پنحاه وچپار رساله است ویکی از شاا گر دا ۳ که موسوم به 
) فُرفوربوس [ ۳ را شش دسته‌ی نه‌رساله‌ای کرده وازهردسته محلدی ساخته که برروی 
هم معروفند به ( الّاد ) یارسالات نه گانه ( تاسوعات ) . 


)۱ بطا سره جانشینان بطلمیوس یکی ازسردار ان اسکندر دوده‌ا| ند که بعداز اسکندردو 


در مصن تاسیس رده و اسکندر به رایاسخت‌آن قرار داده بودند . 








۶ - ابو ۱ لفتح ارت لدین‌عمر خبام 


فیلسوف ودیاضی‌دان نامی درجمپان 


اطلاعات مادر باره زا خیام بسیاد اثم و ناقص است وهیج دلیل قاطعی در 
درس نت که خیام منجم ودانشمنه‌نکه در فر اهم کردن تفویم نجومی شر کت داشته‌همان 
خیامی )۱( ۳ رباعیات گفته است ‏ 1 

رک خبام فقطاین حادثه توسط مورخین به ثبت رسیده که ددسال۶۷۱هجری 
بامررملکشاه سلجوقی ات دیکر مامواصالیم هو مش ار سیف 
دانشمندان‌تقویمی که خبام و همکاد ان‌او تر تیب‌داده| ند از تقو یم مشهور به تقو ی مگ ر گودی 
که باپی بهمین نام درسال ۱۵۸۳ میلادی ترتیب دادکاملتر است و نقویم جلالی یکی از 
کاملتر ین تقو یمم‌ای جپان میباشد ۰ 

خیام باعلوم زمان خودازقبیل فلسفه ونجوم وفقه و لت مخصوصا جبر اشنائی 
واه ۰ ۰ ( 9۲ مپمتر ین | تارش‌رساله است در چیرومقا بله که تو سط تکتفر !۱ لمانی 
بجاب رسلته و وززساله فی توح مااشکل‌من‌مصادرات کتاب اقلیدس » که بهمت ‏ کر 
ادانی فقید درسال ۲ درتهران بچاپ رسده اسشت ‏ 

« در مقدمه جیرومقابله خیام اشاده‌ای بوضع زنا کی خودوهم عصر ان که 
که از لحاظ اهمیت عیتا نقل میکنيم : ماشاهد بودیم که اهل علم منقر ض‌شده ۰ بدسته‌ای 
که عده‌شان کم ومستان رز ناد نود وس کر دبلیث واین عده مختصر درطول: ند گانی 

سخت خود » همتشان راصرف تحقیقات وک فا ۳ عامی نمو دند ولی اغلب. دانشنندان 

۱ ای دا 0 ۳ 
0 بعضی مولفین غفلت کر ده | ند خیامی بیش نبوده ی 
۲ - خیام شاعر از اقای بزرك علوی . 





0 ۳ 





زمان ماحق دا با باطل مییوشانند . ازحد تزویر وظاهرسازی تحاو ز نمن‌کنند ۳ 
معرفتی دا نیز که دارند برای اغر اش پست مادی بکار مییر ند وا گرشخصی داطالب‌حق 
وایثار کنئده صدق وساعی دررد باطل وترك تزویر سینند تمسخر واستخفاف میکنند 7 

این اظپارات میتواند دلیل قاطعی بر نارضایتی شاعر از اوضاع سیاسی واجتماعی 
ومردم زمان باشد , .. > قدیم‌تر ین کتابی که از خیام نامی برده کتاب چپارمقالةً نظامی ‏ 
عر وضی است که معاصروشاگرد او بود . معذ لك‌از رباعبات خیام سخنی زا رد 
حال حاضر قریب سه هزار رباعی در دست است که معلوم نیست چه انداژه از آنها اثر 
طبع خیام است وپاره‌ای از آنهاسیارتند وژننده است که باو نست داده مشود با مال 
خود اوست ومانمونه‌ای چند [زا ز دراینجاذ کر ميکنيم 

خیام بعلت افکار تندی که اظپار کرده همو اره مورد قراز گرفته‌است. 
چنانکه نجم‌الد بن‌دازی درپار ۷6وی ۳۹ 

, یکی از فضلا که به نزد ناینایان فضل و۳ و کیاست معروف ومشهوراست 
و آن عمرخیام است ازغایت حیرت وضلالت این ست مکی و و 

دردایره‌ای که جایرفت | ۸دماست ۳ نه بدایت نه نهایت بیداست 

کس‌می نز نددمی‌دداین عالم راست کاین آ مدن‌از کجاودفتن بکچاست؟ 

درجای دیگر اورا سر گشتةٌ غافل و گم گشتة عاطل‌میگوید واين دباعی را ازانکار 
او سنوان نمونه میآورد . 

آر نده 9 تر کیب طبایم آراست باز از چه سبب فکندش ند ر کم و کاست 








کت 9 شک ورنيك نبامد این صورعیب کر است 
خیام با حالت شك و تردیدمی‌گو ید : 
و بپشت وحورعین خواهد بود آنجا می ناب وانگبین خواهد نود 
گر ما می ومعشوقه گز یدیم چه باك چون عاقیت کار همین خواهد بود 
خیاء باز هد فروشان وربا کاران ما لف بوده چنانکه مسگو زیت ۲ 
شیخی بزن فاحشه گفتا مستی هر لحظه ردام دی 8 بستی 
گفتا مسا دنه ی ات چناعکه میتتاا؟ خر ؟ 
ونان خوری من و انصاف بده کدام خو نخو اد تریم 
به زآن 1 ن دیرخرابت نه آمدمی نه شدمی نه بدمی 


ِ«« «(۹7۹7۰۱9۰ 








حکیم عمرخیام ۳۹ 
۳ 
گر برفلکم دست بدی چون‌یزدان برداشتمی من این فلك دا زمیان 
از نو فلك دگر چنان ساختمی کازاده بکام دل رسیدی آسان 
میدس 


۲ ۲ (۱) امروز ماچه نتیجه‌ای میتوانیم از خیام بگیریم آیا تمام 

فلسفه وافکادخيام . [زچه خیا مگفته میتو اند سرمشق ز ند گی‌ما باشد , نه - آنچه 

و نتیجة آن در" نپعید سال پیش‌داهنما وانقلابی بود البته امروز نمیتواند 
دارای همان اهمیت باشد . 

آ نپائیکه میخو اهند فلسقه و افکارخیام‌رااز آخرین مرحلةٌ تکامل بشر بدانند مانفد 
ی هستن د که خیام دا متشرع ومذهبی داد مکنند ,یا خود گمراهند ویا اینکه 
میخو اهند دک ریب دهتد . چنانکه 1 

مراد خیام چیزی جزعصاره آنگر نت وی در عضی از | ارش مردمرا بشادمانی 
دعوت میکند ۰ 

ایام و زمانه ازکسی دارد ننك کو از غم ایام نشیند دلتنك 

و برای ریشه ک ن کردن غم واندوه میگساری داتجویز هی 


من بی می‌ناب زیستن نتوانم بی باده کشید باد تن نتوانم 


من‌بنده آن دم مکه . اقی گوید يك جام دگر بگیر من نتوانم 

خبام از اینگونه رباعیات بسیاد دارد و آ نجه دلالت برجبری بودذش مینماید . 
من‌می‌خورم وهر که چومن‌اهل بود می خوردن من بنزد وی سپل بود 
می خوردن من‌حق زاژل میدانست گرمی نحودم علم خدا جهل بود 


این دباعی دانیز سضی بخیام نسبت میدهند ۰ 

ازمن بر مصطفی دسانید سلام و آنگاه بگوئید با عزازتمام 

کای سید هاشمی جرا دو غ‌ترش در شرع حلالاست‌ومی ناب‌حر ام 

رباعیات خیام گر چه بعضی از آنپا چنانکه از قاموس الاعلام نقل شده شعرش بر 
ی ولاابالیگری وی میباشد لکن بعضی دیگراز آنها دایر براخلاق ومواعظ و 
معانی مت د بوده ودراثر هرچه که هت سار موی مبباشد جمله است . 


ئ 


يك‌نان بدورو زا گر شودحاصل مرد رید کرد شکسته‌ای دمی [ بی‌سرد 
محکوم کم‌از خودی چرا باید بود؟ یاخدمت چون خودی‌چراباید کرد 


۱ - قفطی درتاریخ| لحکماء که دراوایل رن هفتمتاً لیف نموده درذ کی عمرخیام‌مینویسد 
که معاص مش زبان به قدح او ,از کردند ودر دین وعقیدة او سخن گفتن آغا زچندا نکه عه‌رخیام 
بوحشت افتاد وعنان زبان و قلم بگرفت ویعزم حج ازنیشابور بیرون رفت وپس ازمراجعت از 
که در‌کتمان آ رن خود اصرار میورزید وظواهرشرع رارعایت متکراد ۳ 

از تارخ تصوف در اسلام ) جلد دوم ) هه ۱ 





۶۰ دانشمندان نامی اسلام 
چون عمر بسررسد چه بغدادچه‌بلخ پیما نه چوپر شودچه‌شیر بن‌و چه تلخ 
خوش باش که بعد ازمن و توماه‌بسی از سلخ پفره اید از غره بسلخ 
این کو زه‌چومنعاشقزاری‌بوده‌است ر در شد سر زلف نکاری ۳ 

این دسته که در در 1 می بینی دستی‌است که‌در گردن‌یاری‌بوده‌است 
خاری که بزیر پای هر حیوانیست زلف صنمی وابروی جانانی‌است 
هراخشت رکه رن اکتکراد وت انگشت وزیری وسرسلطانی است 
در کار گه کوزه گری رفتم دوش دیدم دوهزار کوزه گویا و خموش 
هريك بز بان حال با من : گفتند کو کوزه گرو کوزه‌خرو کوزه‌فروش 
۳ طاعتت نسفتم هر ور کرد کنه زرح نرفتم هر کر 


تومید انم زان گاه ۱ زیراکه یکی دا دونگفتم ه رگز 

چنانکه ریحانةالادب ازنتمهً صوان‌الحکمة وغیره نقل کرده خیام عمر بنابر اهیم 
نیشابوری الاصل والمو لدوالمدفن ازمشاهیر صوفیه‌وعر فانعهد سلاجقه و اعاظم‌حکیاء 
وریاضیین‌اسلامی که گاهی بهخیامی(۱) دابن‌الخيام نیز موصوف ودد تصوف وحساب 
و لغت‌و فقه‌و تفسیر و نجوم و توادیخ سیرو تجویدوفتون حکمت دارای مقامی بس‌عالی بوده 
و با لتعصوص درریاضیات وحید عصر خودو بتصریح بعضی ازدا نشمندان درفلسفه وحکمت 
تالی‌شیخ | بوعلی‌سیناو حکمای‌یو نان بوده‌وخیااز تلامذه‌شیخ‌الاسلام ناصرالدین‌محمد 
منصودو با حسن‌صباح ووزیر اعظم نظام‌الملاك صاحب مدرسه نظامیه بفداد معاصر 
ودرنزد سلاطین, عصر خود محترم بوده‌و تقربی بسزاداشته بلکه محرم‌راز سلطان‌سنجر 
سلجوقی رد ره مخصو صی‌جنب تخت‌سلطان بر ای او تعیین شده بود که‌برروی 
۳ واز کثرت تبحری که‌در نجوم و ریاضیات داشته ازطرف سلطان‌جلال‌الدین 
ملکشاه‌سلجوقی باهفت حکیم درجةٌ ادل دیگر به‌رصد بعضی کوا کب و تحقیق‌اوضاع 
فلکی موظف‌شدو اوهم‌مد تی‌دررصد خانه بسر برد» زیجی تر تیب دادوجدول نظرات کوا کب 
رااصلاح مود و تادیخ شمسی جدیدی که‌مبداً آن روزتحویل آفتاب سمل سال جلوس 
جلالالدین معظم مطابق سال۵۸) نادیخ یزدجردی (فرسی) و415 هجری قمری بود . 
دیگر توار یخ مظبوطه در آ نها دابا آن تطبیق نمایند و آنرا بجهپت قازاگ وانچتا ی به‌جلال 
الدین‌ملکشاه تاریخ محدث وتاریخ جلالی وتاریخ ملکی گویند . اسامی ماه‌های آن‌نیز 


۱- این نسیت باو شاید از آن‌باشد که پدرش «خیمه‌فروش‌بوده‌است . 








٩ ۵‏ 999ست میس ی ۱ 


حعکیم عمرخیام 3 


ی ی 
همان اسامی ماه‌های تاریخ‌باستانی و فرسی و نظایر اینها از همدیگر امتیاز دهند مثل 
فروردین جلالی‌یافررسی وامثا لآن .... الخ_-روزی خیام به‌مجلس وزیر کبیر عبدالرژاق 
که‌ابو الحسنغز ال نیز حاضر بود و در اختلاف قرائت آیه‌ای مشغول مذا کره بودند 
و اردشدپس وز بر خو شدل‌شد و گنت علیالخبیر سقطنا- و آن مطلب راازخیام استفسار 
نمود. پس خیاماختلافات قرائات واسباب وعلل آ نها دا بالاطر اف بیان کرد و یکی دا که 
موافق‌عقیده خودبود بااقامةٌ دلیل بردیگر اقوال‌ترجیح داد. پس‌غزال گفت خدا امثال‌شما 
رادرمیان علماء زیاد کناد. من گمان نداشتم که‌یکی ازقراء وعلماء تجویددانا وحافظ این 
مطالب‌بوده باشدتا چه‌رسن به حکماء - غیرراز آ نچه ری له کفته شد دیکر از انار 
عمده‌خبام - براهین الجبر و المقا بلهددسال5۱ ۱۸ میلادی‌باتر جمةً فرانسویآن‌در پار یس‌چاپ 
وازملاحظهٌ اطلاعات علم ی آن دانشمند یگانه درحیر تند- لوازم‌الامکنه دراختلاف‌فصول 
مساحت ومکعبات_نیزانالحکم‌در شناختن جواهر بدون پیاده کردن آنپاو دسالهٌ کونو 
کلیف ور باعیات‌خیام‌است که چندمر تبه‌در ایران و خارح از ایران بها لسنةمختلف‌چاپو نفسیر 
شده - رسالهًضیاء العقلی‌دد موضو ععلم کای بعر بی که‌دردومجموع مذ کود چاپ‌مصر و هند 
رسیدهت رساله روضها لقلوب در کلیات و جود بفادسی که باهتمام آ قای‌سعید نفیسی 
دانشم‌ند معظم‌در مجلهٌشرق چاپ‌نپران و نیز جدا گانه بطبعر سید ه- رسالهدد طرق‌صحت 
هندی‌برای استخر اج جذر و کس- رساله‌در طبیغیات که‌شپر ودزی بخیام نسبت میدهد 
رساله ددبیان ذیج ملکشاهی که‌دردسی‌فصل باو نسبت داده‌شده- کتاب نوروز نامه در باره 
تاد یخ ودات ‏ روز که باهتمام مجتبی مینوگی وسیدعبدالر حیم خلخالی بسال۱۳۱۲ 
در تپران چاپ شده‌و همچنین بعضی رساله‌های چاب شده و چاپ نشده ِ_ِ_ در فنون و 
علوم مختلفه و اشعاد. 
رباعیات خیام و تادیخ حیات ۳ مورخان نك گره بو سان 


وخلاصةاقوال قرارداده بودند در باده‌خیام باختصار سین گفته‌اندو تنها با 
مختلفه‌در باره او اشاره بمرتب‌علمی و فضل وی از آن در گذشته‌| ند. خلاصه آ نکه 


نظامی عردضی موف چمپاد مقاله دیرا منجم شمرده - 
ابوالحسن بیر‌قی مولف تادیخ بیمپق دیرافیلوف نامیده- عماد کاتب اصفیانی 
مولف قريدة القصر اودایکی ازشعرای خراسان شمرده - تجم‌الدین دای ملف 
مرصادالعباد ویرایکی از فضلای هط غافل و دگم گشته عاطل دانسته ودد 
سال 2۶۹ این‌القفطی در باره خیام اینطورداوری میکند. باطن اشمارخیام بر ای شر یعت 
مارهای گر تده وساسلةٌ ز نجیرهای‌ضلال‌بود» ودیگران نیز ستن‌در باره‌وی کو تاه کرده| ند 





۶:۷ داندمندان نامی اسلام 





متأخرین نیز که مأخذی جزاینگونه آ نار نمی‌یافتند دوی‌ستن دایپحث درافکار و آتادوی 
معطوف داشته‌اند. درهرصودت قدیمترین دس که از آ ثارخیام موردتوافق خنام شناس 
است. نسخه‌ایستکه دادای ۱۵۸ الی۱۷۸ دباعی است که‌درسال ۸۸۵ نوشته‌شده وهرقدر 
آنعس ز ند گی‌خیام‌دورميشویم بر تعداد ر باعیپایمنسوب بدوافزوده‌میشود واز گویند گان 
دیگر است برخی از آنها از آثاد شعرای معروف ومعلومو بعضی دیگر دباعیاتیست که 
گوینده نپا مجپولاست وماخذ انتخاب آ نبا بخیام‌تنپاسپلانگاریو جرالت» باسودمادی 
ناشر ان مسا شد . 

شهرت بی‌نظیر و پراهمیت مقام علمی‌خیام ازموقعی دو بفزو نی 


شپرت‌خیامو گذاشت که رسالهٌ جبرو مقابلهً خیام بوسيلة دانشمند فرانسوی 
تر جمآثار آن (ویکه) سال ۱۸۵۱ میلادی بفر انسه‌ترجمه ومنتشر شدومورد 
بز بان‌بیگا نه توجه‌ریاضی دانان جمان قرآر گرفت. اماشپرت افکار فلسغی 


ور باعیات‌خیام درارو باخیلی بیشتر از او ائل‌ترن هفدهم آغاز شده 
است وا کنون هیچ بان ز نده‌ای دردنیانیست کهدباعیات خیام در دنیا نیست که رباعیات 
خیام بآن ترجمه نشده باشه و گذشته اذرباعیات (فیتزجرالد) شاعر شپیر انگلیسی که 
شاهکاد ترجمه‌های خیام است وتا کنون بطرزهای معتلف درممالك انگلیسی ز بان چا 
شده وشپرت فون‌العاده دادد ترجمه‌های مختلف‌انگلیسی. فرانسوی. آلمانی. ایتالیائی. 
مجارستانی. اسانیول. یوناتی دوشی لهستانی. اودو. داتاررد ۲۳۳۱ 
غیرهازر باعبات‌خیام‌مو جوداستبعضی از آ نها بخصوص چاپپای انگلستان وامر یکااز حیث 
زیبائی‌و تصاو یر درعدادز یباتر ین کتا بهای‌چاپید نیاست‌ومیتوان گفت تا کنون ] ثارهيچيك از 
شعر ایایر ان بکثرت خیام بز با نپای‌مختلف تر جمه‌نشده وهنرمندان‌و نقاشان‌روی‌هیچ کتابی از 
آثار ایرانیان بفدر ر باعیات‌خیامکاد نکرده‌اند وارزش قائل نشده‌اند(۱)- البته دسائل 
و کتب دیگری نیز مدون فرموده که بواسطةً بعضی نسبتما از درجه اعتبار ساقط شده و 
مپجور مانده تا نایرد کته اس 
وفات حکیم‌را در تاریخ الفی چهار صیدو نودو هت رهجری و۱۰۱۵ 
پانصد وهفده. هرچه باشد در بیرون‌شهر نیشابور درشهر شادیاخ که درجنوب شهرحالية 
نیشابور بوده‌درایوان امامز اده‌معروف بمحمدمحروق‌مد فون‌شده و از انجا تاشهرنیشابور 





(۱) ارزش رباعیات‌خیام ب اهما فصاحت‌وایجازی کددارد تنها در اسلوبهحکم و متین‌او 
نیست رلکه در اندشةً اوست که‌انعکاس صادق روح وی مییاشد. فرق رباعیهای خیام با صدها 
رباعیه‌اییکه بتقلیده خیام وبا تکار مضامین خیام گفته‌شده است وبسیاری از آنهارانیز ازروی 
عدم اطللاع یار باعیات آن‌حکيم متفکر ممزوج کرده‌اند درایست که گفتههای‌وی روح‌پر ازقاق 
اورامیرسانه وانعکاس صورت زندگانی با کیفیتی که‌درذحن او پدیدار شده‌میباشد . 


۲ 


تسه 
ی ۷1 0190 و مسب ی مسجت بای 


2۳ 
حکیمعمر خیام تج 





ر‌مندان راه است. 

سب درخانمه باید گفت باوجود نمسای بله بحکیم داده‌اند ء شان علمی او را نبا ند 
فراموش کرد چنانکه پادشاهان آ نمرد دانشمندداعز یز میداشتندوسلطان سنجر سلجوقی 
ویرا بر تخت‌سلطنت در بپلوی خودمی نشاند. فرضاً که خیام‌چبری بااشعری باشد حکماء 
بزرك‌و دانشیندان‌بو نان وسایر اقطاد جها ن که بی| نداژه‌طرف احترام ما وجپان می پشند 
مسلمان‌خااص العقیده ویا آئینی‌موافق ومطابق بامردم‌جپان‌نداشته‌اند. دانشمند بهپر آئین 
که باشدمحترم است‌و |فکار وط رف ملاحظه. پس‌حکیم‌عمر خیام از مفاخرایر ان واژ دانشمندان 
باحرمت فر اوانست وچند شعر یا د باعی که‌از اواست یاباو نسبت داده‌شده وشاهد مدعا 
دا نسته‌اند سند نمیشود . 

اداره محلهٌ شریفهٌ الهلال۱ در قاهره مایتعت,مصر که یکی 
بزر کترین و نامی‌ترین‌مجلات دنبای عرپ در کشورهای‌اسلام 
میباشد . که از هن جهت ننز, شهرت ,جبانق فون‌العاده دادد 


خیام در نظر 
دانشمندان جمپان 


و نوشته‌ها ورتکان ان مورد اعتماد و استناد فضلا و دانشمندان شرق و غرب می- 
باشد . در شماره هشتم ازسال یازدهم شرا که ترجمهً حال حکیم نیشابوری‌است‌از 
جریده مصری نامیرده اقتباس نموده مینگادیم : 

شتحصی دا نشمند موسوم به (اسعد افندی سلیم) خطاب بآن اداره کرده میگو ید 
بعضی اشعارفادسی در میان فرنگیپا شنیده بودم که ترجمه کرده وشرحها بر آن نوشته 
و آن جبله دا باسم رباعیات خیام نام میبردند . اين اوقات قدری! از ترا بزنانانکلیسین 
د رده و فلسفه و حکمت سیاد در آن مشاهده کردم و خیلی طالب و مایل شدم که شرح 





(۱) موسی‌مجلةً الهلال چرجی‌زیدان استک درسال ۱۸۹۲میلادی مجلهة ماهانة العلال 
رامنتش رکه :| کنون آن مجله توسط فرزندانش (شتدری‌زیذان -امیل‌زیدان وغیره) منتش‌میشود 
و قدیمی‌ترین نشریات شرق بشمار میا بد 

جر‌جی‌زیدان نخستین توسندء عرب است که بسباک نویسندگان فرنگ مطالپ علمی و 
تاریخی اسلامی‌را یصورت‌رمان (داستان) انتشارداد . داستا نهای تاریخی جرجی زیدان به پوشتر 
زرا نهامخصوصاً فار سی تر‌جمه شده‌وموردپسند بوده‌است . مهمتردن تا لیفات اوتاریخ تمدن‌اسلام 
جر جی زیدان و سندة توانا وز دردستی دوده وتا لیفات اوعموماً ازحیت جمله وعبّارت 
بکنوع اهکار مح<سوب میشود . آين ذو دسندة بزرك وتوانای‌عرب ده‌ها کتاب ورسالةً تار بخیو 
ی وادبی وصدها مقاله‌یز‌بان عربی دربارةٌ اسلامء مسلمانان منتشن نموده است و به‌تصدیق 
دا نشمندان‌مسلمان‌با | نکه‌خود مسیحی دوده ذره‌ای ازشرحمحسنات تعا لیم مقدسة اسلامی فرو گذ‌ار 
نکرده اس 

جر‌جی زیدان درسال ۱۹۱۴ میلادی دراثر کثرت مطالءات و تحر بردچار سکته دماغی‌شد» 
درقاهر» وفات ؟رد. 


ارشص ۶ 


۰ داتعتد ارم نامی اسلام 


حال ناظم آن اببات دا بدانم و بهترین تدبیر برای حصول این مقصود توسل به الپلال 
را دانستم . نگار نده محترم این مجلةً غرا در جواب میئویسد : 

فضلا » عرب و دانشمندان عجم ترجمهً حال این شاعر فیلسوف را چنانکه باید 
ننوشته‌اند و شاید جپت تهمت ضعف عقیده است که باو زده‌اند . و این فقره در میان 
مسلمین شیوع دارد و سیاری از قلاسفه اسلام بپمین تپمت متپم شده و با وجود این 
یعنی با قلت اسباب چنین نیست که از حالات آن دانشمند چیزی بدست نداشته باشیم و 
اینست خلاصة | نجه میخو آهید . 

حکیم عمر خیام بزر گتر ین ریاضیدان و از علمای علم هیئّت و نجوم ایران و 
رجال ادب آن سامان است. اسمش غیاث‌الدین ابوالفتح عمر بنابراهیم الخیام (یاخیامی) 
و این نست باو شاید از آن باشد که پدرش خیمه فروش بوده در هر صورت خیام در 
نیشابور متو لد شده و درهمین‌شهر دور نها پانصد وهفده هجری در گذشته و این‌چیزی 
است که اکثر بر آنند اما آ نجه از کلمات نظام‌الماك وذیرمشهور سلاجقه مستفاد میشود 
اینست که حکیم‌عمر از معاصرین او بوده همسن وهمدرس و هردو درخدمت امام موقق 
در مدرسه نبشابور تحصیل مینموده و تولد :ظام‌الملك در سال چپارصد وهشت‌هجری 
میباشد در هرحال شك نیست که آن وزیر و حکیم در اول عمر با هم بوده و سومی‌هم 
داشته و او حسن‌بن‌صباح موسس طايفهً حشاشین که اسماعیلیه باشند میب‌اشد . این ۳ نفر 
باهم قراردادند که هر يك اط ۳ در دنبا صاحب جاه و دستگاهی شد دو نفر حفد را 
دستکیرا ی آکند . چون نظاء الملك در ایام بادشاه معظم 7 ارسلان سلجوقی کهاز 
هز ار و شصت‌وسه میلادی تاهز اروهفتادوسه سلطنت داشت صدرمسند وزارت را گوفی 
آن عپدرا بخاطر آورده دو یاردیرینه‌را بخواست ورانبه‌ی کافی ازدو لت برای | نهامر تب 
ومبدول نمود . وعمرخیام که طبعاً بعلوم خاصهٌ دیاضیات و فلکیات مایل بود به‌آن کاد 
پرداخت و کتابی درفن جبرومقابله تألیف کرده شکراحسان خواجه نظام‌الملك‌را در آن 
م تایب ادا و آن تاألیف دا بوزیردانا هدیه واو بعد کتاب دیگری درمساحت, و مکعیات 
نوشت و برتری او براقران معلوم شد وصیت فضل او آفاق دا گرفت وسلطان ملکشاه 
سلجوقی حال و کمال اورا دانسته درسال چپادصدوشصت‌وهفت هجری ویرا طلبید و به 
بعضی ارصادفلکی که میخواست گماشت تااسلاحپا که در کار تقویم بنظر داشت بواسطه‌ی 
معلومات حکیم نیشابورصورت پذیرد . 

عمرخیام مدتی‌دررصدخانةٌ ملکشاه ی گذداند ومنشاء ثارواعمالی شد که ذکر اودا 

درعالم ابدی وسرمدی نمود و برفضل اوافزود زیرا که زیجی ترتیب داد وجدول‌ارصاد 
وتقویم را اصلاح کرد وحساب ملکشاهی یاجلالی دا در آن داخل ساخت واین حساب دا 
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آن بکند از سال چپارصدوهفتادو يك هحری 
و 7 7 ۰ ۱ ارجدا 4 د از < 7 7 
باسم سلجوقی هم نام میبر ند 99 و و وتات رال 
(مطابق بانزدهم مارس ۰۷۹ مبلادی) به بعد رباعیات خیام مشپورث شین 
ای اودراشتپاد ادبی و شعری کم گشت و آن رباعیات پانصدو بیست بیت است و در 
۱ وتنام تسی صای ان سب نبوده وامتباز دباعی به‌اینشت که چپاد مصر ع 


ار سر بش 
1 قافیه . و دباعبات خیام 


می باشد . مصر ع اول ودوم وچپادم قاقبه دارد و مصرع سوم بی 
دار ای مطالن فلسثه وتصوف است‌بابعضی آزادی ازکار که علمای[ نزمان بسندنکرده 
۰ ۰ ده : ۰ 4 ۳ ۳ ا ۲ 
بر او تاخته ونیمت بیدینی باوزده|ند . امادا نشمندان‌دنبا او از اک فلع 0 ۰ 
و با اوجامم محسنات با بر نو سو پش‌پود و سوئینه بودت می‌باشد وانکار انپاد 
در رباعیات خوداظپار رده و عمر خیام داضع ولرفة نازه‌ایست که امثال آن 
7 2 و ۱ که 
فلاسفه بآن تفاخر مینمایند این بود شرحی که الهلال نوشته ونظر ومقامیر 


داشمندان جپهان در بارة خبام قائلند . 
۱ 


زد انیبان خیلی بزوك در نك (ولتر- برن - خو مود 
و ای از درذیل ترجمةً حال خیام برده شد چند کلمه بنویسیم . 

ولتر - (:۱۹- ۸) حکیم‌دا نشمند و نویسنده بزرك فرانسه است که‌معاصر 
قر دز یلك دوم بادشاه پروس بوده اغلب باوی سر میبرده و فردريك سبت بوی احترام 
بیشمادی مینمود فلت نی اک فب درخشان علم و فلسقه است که در قرن هیجدهم در 
ای ری ز مین‌ظاهر وطا ل مگ دیده است. مو لفات نفیسه ازخود بیاد کار گذاشت که هريك 
سر شمه علم وادب است . 

تایرات - بزر گترین شاعرانگلیسی بوده که دراداخرمائه هیجدهم و اوائل مائه 
نوزدهم میلادی زند گی مینموده اممازوی متضمن حسیات لطیفه است وازحکمای‌شعرا» 
محسوب میشود . 

شوین‌اود - حکیم دانشمنه و فیلسوف آلمانی اس تکه درمائه نوزدهم‌میز یسته» 
مشریی داشته شبیه بطر یقت عرفاومتصوفه ومر تاضین . یعنی اهل تسلیم ورضا بوده‌و تز 
مشپوراواینستکه «عالم تابع يك اراده کود و بی‌شعورواراده وتات ماد را ان 
تاتولن اس این فلسوفت را میتوان قضاوقدری دانست زیرا بعقیده او تلاش و کوشش 
کال ی ونر نوش ود دد پرابر ان اراده کور که عالم دا اداده میکند 
,فا یده است . 


سوئینه یورن شاعر ی است که از شعراء نامی و در قرن نوزدهم 





۵ ۳ 
بت ی 
۰ 


روحانیات غرب را عنوان : 


3 (لبتانی (قرن‌سوم‌هجری) 


دا نشه‌ندمنجم ودیاضی‌دان نامی‌جمان وموج‌افتخاد اهل‌اسلام 

بتانی ابوعبدالله محمدبن جابر بن سنان‌البتا نی‌یاسنان‌بن چابر ازم‌شاهیر 
اکابر حکمای نامیاسلام که‌شمار کرو اختر شناس ودد فنون ریاضی و نجوم الات دصد 
کوا کب (۱) وحید عصر ودردوره‌خود بی نظیر بوده است ور یاست‌هیئت‌علمیه‌ر یاضیین و 
اهل نجوم‌را بمپده داشته است. بتانی‌دد اصل‌دارای مذهب صائبی بوده وپساز آن اسلام 
راقبول ,کرده‌است .۰ 

از این دانشمند نامی کارهای عجیب و حیرت انگیزی که حاکی از کثرت فضلش 
میباشد صادر گردیده‌است . 

بتانی درسال ۲۰۶ ازهحرت در رصدخانه رقه‌به تدقیقات فلکیه شروع و درسال 
(-۳۰) دراثر تحقیقات و تدقیقات‌چهل‌ودوساله به کشفیات.بسیاری دایر بر علم‌هیئت موفق 
و به‌تاً لیفات زیادی در حقایق مکشو فه خود نائل آمداز آ نجمله سبصدو شصت‌و پنج‌رو زو 
پنجساعتو چپل‌شش دقیقه و بیست چپاد انیه بودن سال خورشیدی دامیرهن نموده و 
همچنین کشفیات‌علمای اسلامی‌دا نیز که‌تا آن‌عصرمی زیسته‌اندبرشتة تألیف در آورده‌و کتاب 
تعدیل‌الکو) کب و ذیجی بنام زیج (۲) صاثبی رشرح‌بر اد بع‌مقا لات بطلمیوس( ۳( 


۱- دقت‌درحرکات اجرام سماوی و ساختمانی راکه ادوات‌و الات و اسباب برای رصد 
کردن‌در آن‌جمع‌است رصدخا نه گویند ۲ 

۲ - صائبین ازپیروان شریعت نوح‌بوده‌سیس مرتد شده ستاره پرستیدها ند . 

وروت بطلمیوس منجم درگ یو نان ی که در سال ۱۳۰ . هسیحی حنات داشته‌کتاب معروفی 
داردبنام‌مجسطی کددرهیکت و نجوم نوشته استه 





ام تن 
۶2۸ داتشتدان نامی اسلام 





وشرح ار بعةار باغالفلاك و کتاب مقدادالاتصالات و کتاب معر فة مطالعالبروج 
فی‌ما بین‌ار باعالفلك وغیرهاز تألیفات ادست . بتانی درزیج صائبی جداول آنرا در 
اول ۹ هجریة.ری مطا بق۱۱٩مسیحی‌قر‏ ار داده‌استو کتاب معرفةالبروج ورساله در 
تحقیق اقدارا تصالات وغیرهرا که به‌لا تینی نقل شده در کتا بخانه واتیکان که کتا بخانه 
معروف ایتالیا دردر بار پاپ‌است موجودمباشد. ‏ 

بتانی درنزد ادوپائیها بغایت محترم‌بوده‌و ازوی‌بنام البتانی تعبیر مینمایند و کتب 
تعدیل‌الکو | کب اورا بالسنه اروپائیترجمه کرد.اند . 

بتانی موجب افتخار اسلام وعرب میباشد البتانی‌مردی بزرك ودانشمندی عالیمقام 
وازجمله اشر اف بود به بطلمیوس ارادت‌میورزید. وی‌از لحاظ دقت‌درمطا لعه تقو یم اعتدا لین 
از بطلمیوس نیز پیشتررفته واول کسی‌بود که‌در علم‌مثلثات سینوس(جیب)را جانشین وتر 
ساخت و از این تغبیر تمام مثلثات جدید نتبجه شد . 

بتانی در ناحیه پتان ازولابت حوان‌از توابع مصرزائیده‌شده ودرسال ۳۱۷ هجری 
قمری درمو قع مر اجعت‌از بعداد در موضعی بنام قصرا لخضردر گذشت ۲ 

درباره بتانی گویند که‌اویکی از بیست نفر علماء علم‌هیثت دنیا بشمارمیرود. 

زیج‌معروف بتانی که بزیج صائبی مشپورمیباشد چنانکه میگویند از ز یج بطلمیوس 
دقبقتر وصحیحتر است . در اسلام بر ای تصحیح رصد ستار گان و امتحان‌حر کات | نپاهیچکس 
ببایهٌیتانی نرسیده. 


منجم معروف یو نانیست که بو اسطه توقف بدروخودش‌درمصر 


بطلیموس به‌مصر ی معر وف گشته 1 ودرسال ۰ مسیحی حبات‌داشته. 
با بطلییوس از تحصیل کرده‌های مدرسه اسگکتذ ره بوده و اداره 
بطلیموس مخصو صی بر ای طولوعرض بلاد تِ ۳ نموده‌ و خلاصهزحمات 


ابرخس (هیپارك)راجمم آوری‌نمودودر کتابی که بنام‌مجسطی 

معروف است ضبط کرد . 
بطامیوس چون معتقد بسکون‌زمین ومر کز بودنش ندبت به‌تمام‌عالم بود . شمس 
وسبارات را دورمی کززمین تقتیا دایره )۱( سایر می پنداشت ممین‌جپت چون‌اختلافاتی 
درحر کات سبارات دیده بود 58 موافقت بافرض دایره بودن افلاك تعکر او ناچار افلاك 
مختلفه قائل شد و۲ ۲۲ ۱ستاره را رصد نموده طول وعرض فلکی هريك‌را در مجسطی 
)۱ دعمی معتةد دود که‌مدارات مستد یره تأمه می‌پیمایمد واستعمال مدار عموماً در اصطلاح 


هیکت جد ید بردواثرعرض مو ازی‌استوا روی مین مشود و قدما | نچه در‌اصمان دصورعی نمود ند 
لك سیارات می‌نامیدند . 





اس جح 


تخت جح سجن 











زمان (۱) رصد در۱۳۹مسیحی‌موافق 46۱ اسکندری بوده . 
هیکت بطامیوس تا»2۰ سال قبل طرف قبول عموم حکما » بود تاآآنکه کپر نيك 
رسید و پاره‌ای از نظربات اورا ردنمود که شر حش‌درمو قع مناسب داده خواهد شد . 
خلاصه بطلمء‌یوس مقام ارجمندی درریاضی و وه وترافیا داد (دراین قخعس 
9 
از بطلمیوس کتابی درهندسه و ی‌در نجوم (محتطی) و کت بی‌درجغر افیا با قیما نده 
که به‌اغلب‌السته تر جمه شده است وتدقیق علماء فرودن اخبره تمام ازروی ی 
بطلمیوس چند دلیل برای اروت زمین اقامه کرد که تس مخفی شدن دش است 
بتدریج از نظر سا کنین ساحل چها گرزمین کروي‌نمیبود باید یکمر تبه مخفی باظاهر شود. 
ودیگر شرح دلیل ادسطو راجم بمسافرت ریسمت جنوب و شمال است یعنی هرچه,رسمت 
شمال پیش‌رویم کوا کب جنو بی مخفی‌و هرچه بهجنوب | ئیم صورشمالی غیر مر ثی میشو ند. 
و نیز از طرف مشرق ومغرب بهمین ‏ دضم خواهد بود . (برای مزید اطلاع ذیلا صور 
ای راشر ح‌میدهیم) 
۹ راز اد له بطلمیوس طلوع وغروب آافتاب استکه اگر زمین کروی نمی بود در 
تمام امکنه باید يك وقت آفتاب طلوعد يك وقت غروب نماید وحال آنکه متفاوت‌است. 
متقدمین از برای تعیین مواضم کوا کب ثانبه ۶۸ صودت تخیل 
سای کرده‌اند و عد متاخرین و ردیر ار کیب 
کوا کب‌خارج‌صودقدیمی توهم‌نموده‌و برصودسا بق افزوده| ند 
چنانکه امروذ عدء صورفلکیه ۱۱۸ میباشدو لیکن صور عمده همان 4۸ صورت‌متقدمین 
است که اسامی ومواضع وعده تقریبی کوا کب آنهادا که ول وال ی مه هر 


می‌رسانیم ۰ 








)۱ در آجندن ءجسطی بددن عبارت می نو دسد که اقول‌هی‌سنته <مس ۳ نین و دما تمانه 
لمختذص رو سم احدی وخم سین و ار بعمائه ات اعد « 
۸ مسیحی که شروع میشود سال ۲۶۷۵۰ تاریخ بت نصی و ۲۲۲۹ - اسکندری است 


دراغلب .حسطی‌ها | حدی‌وستین وار عماثه ژوشته شده (۴۶۱) ودر نسخ صحیحه (۴۵۱) 
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صورآسمانی 
اسامی صودشمالی وعدة تقریبی کواکب آنها 
اسامی صوشمالی عد هکوا کب اسامی صودشمالی عدة کوا کب 


۳ ۸ برساوش‌یاحامل ر آسالفول ۳۹ 
مار ٩‏ ممسك‌الاعنه ۶ 
تنین ۳۱ حوا ۱ ۳۹ 
فیقاوس ۱۳ سهم ۳ 

عوا ۲۳ عقاب 9 
نکه ۸ د لفین ۱۰ 
الجائی ۲۹ قطعته| لفرس ۶ 

شلیاق ۱۰ فرس‌اعظم 19 
دجاچه ۱۹ مر االه لته ۳۳ 
ذاتا لکوسیی ۲ مت ۱ 1 


اسامی صودجنوبی دعدة تقریبی کوا کب آنها 
اسامی صودجنوبی ‏ . عدهکواکب اسامی صورجنوبی ‏ عدة کوا کب 


قیطس ۳ باطیه ۷ 
جبار ۳۸ غراب ۳ 
نپر ۳۶ قنطو رس ۳ 
ار نب ۱۲ سبع ۱۹ 
کلبا یر ۱ هر ۷ 
کل اصتر ۲ اکلیل ۱۳ 
سفینه ۶ حوت جنوبی ۳ 
شجاع ۳۷ 


اسامی صورد منطقه‌البروج و عدة تقریبی کوا کب عمده 
اسامی‌صورمنطقةالبروج عده‌تقریبی کوا کب اسامی‌صودمنطقةا لبروج عدة‌تقریبی کوا کب 


حمل ۱۸ مبزان ۱۷ 
تور 2(۲) عقرب ن 
جو زا ۷ قوس ۳۱ 
سرطان 17 جدی ۲۸ 
اسد ۳۵ دلو ۰ 


سنبله ۳1 حوت ۳۸ 


ات دات‌ن‌فر ه جر ای 
دا نشمند بز ر لددظب وقلسفهو نجوم دمتر جم‌عاليق دکتب‌علمی دراسلام 


را نت ان ( ۳ ثا بت بن‌قره‌حرانی (۱)مکنی 4 بو الحسن 
که‌بقول بعضی از صائبی‌های مقیم حران بوده و از بزر گان 
اهل نجوم و هندسه‌و فلسفه و طب و از متر جمین )۲ ز بردستزمان 


خاندان ثابت 


خود بود که کتابپای علمی‌وفنی‌را ازالسنةً مختلفه بعر بی‌ترجمه میکرده‌است. 
نت تایت ابتداء صر افی‌میکر ده‌سپس‌طبو نجوم و فلسفه آموخته و ز بان‌سریانی دا بخو بی 
هید | نسته. درر یاضی‌وطب و منطق تً لیفا تی‌دارد و کتابی نیزد اجع به‌مذهب صائبه نوشته‌است . 





۰ - رچوع‌شود به‌صفحات آخرشرح و حال‌ثا بت بن‌قره 
۲ - بیشتنمتر‌جمین وناقلان عاوم درزماد‌عباسیان درخاندانهاگی بودکه‌غالبا این.شغل 
( ترجمه) درخاندان مرج ت تاک می بودبقسمی که ازيك خا نواده‌تاچندین پشت‌مترجمو ناقل 
برمیخواست واينك اسامی نامی‌ترین‌ناقلین و مترجمین‌زمان عباسیان بطوراختصار با نقل‌واقتباس 
از دار بخ کمدن اسلام تا لیف‌جرجی‌زیدان بیان‌هیکنم . 
خاندان بختیشوع. سرددتة .نان که جرچیس‌بن بختیشوع پزشك منصور است که‌از 
نسطوریان سربا نی‌میباشد پزشکان نامی‌و عالیقدر ازاین‌خا نران برخادعه‌اند که‌از خلفاء اموال 
وانعام سیاری دریافت میداشته | ند بعضی‌اذ پزشکان خانوادة بختیشوع چنان ثروت وجاء‌ومقامی 
دم‌مر‌سا ندن که «.چيك از پزشگان | نجاه ومال‌ومنصب رانداشتند. ۲ خاندان «حنین سرا نان 
آنان حنین بن‌اسحق عبادی معروف به‌شیخآلمترجمین ازهمسیحیان حیره که درسال ۱۹۴ متو لد 
شد. پدرش‌سودا گن بود مأمون در مقادل کتابهای تر‌جمه شده زر خااص به حنین میداد و حثین 
برای استفاده خود لیات راا تا حروفت درشت و روی کاغذ ضخیم و با سطرهای پر کنده 


دقمه پاورقی‌درصفحه ما بل 


(لضئل«_سس._ ‏ اس ۲۳۳۳ 
91 دانشمندان نامی اسلام 
سپ ۲ لس ۲۳ 


ثابت‌بن‌قره از مقربان دستگاه معتضد۱ بود تا انحا که با وی مینعست و لورا 





میخنداند ومدتها با اوسخن:میگفت وهيچيك ازو زیران دملارمان تا | نحد نزد معتضد تقرب 
نداشتند . پسرش ( سنان‌بن‌ثابت ) ازمقر بان در گاه القاهر بالله شد تألبغات زیادی از 
اوهست (ثابت بنسنان) پسرسنان نیز تا لیفاتی دارد . 

ثابت بن‌قره یکی از بزر گان دانعمته سم تغییرات تمایل منطقها لبرر وج را ثابت 
ِ وچنانکه اشاره شد این دانشمند عالیمقام ومتر جم ز بردست که گاهی بجاسبو کاهی 
بحکیم‌حرانی موصوف بوده علاوه برترجمةً سیاری از کتب تا لیغات نفیسی نیز دارد که 
از این قر اراست ابطال حر کذالفلك‌البروج ۳۳ استخر اج‌مسائل الربندسها لاعداد 
حساب لاهله - الرسائثل - ثابت درسال ۲۸۸قمری در گذشت . 


و 


پشت‌سر گذاشت : کتا ببای مپمی ازقبیل موّ لفات ارسطووسقراط وجالینوس و بطلمیوس 


واقلیدس وتظایر آنها ازیونانی بعربی بسرعت زیاد وبامپارت تأمی ترجمه کردید 








می‌نکاشت تا کتاب ضخیمتر کردد وزر بیشتی دریافت‌دارد حنین‌دوپس داشت,کی‌داود و دیگری 
اسحق اسحق در ترجمه مهارت یافت ومانندیدر کتابهایئی از بونانی بعربی ترجمه‌کرد و بیشتر 
کتابهای حکمت (مانند کدا دهای‌اردطوطا لیس وغیره)راتر جمه هیئه‌ود ۲ - حبیش‌اعصم دمشقی 
خواهرزادة حنین‌بن اسحق اس وچه‌بساار ترجمه‌های قدیمی که‌پنام ومتعلق به حبیش‌بوده‌صا حبان 
آن‌برای دواج بازار نام حبیش رامحو کرده بجای‌آن نام‌حنین راگذاردند ۴ - قسطاا ین لوقای 
بعلیکی. ازسیحیان شام طبیبو فیلنوف عالیقدری بوده‌است که ااسنایونانی وعربی وسریانیرا 
دخوبی مید‌افسته و کتابهای زیادی بدر‌بی تر‌جمه کرده اس ۵ اون ماسر‌جوبه . سر 
خاندان آنها پزشكماسر جونه که‌هودی مذهب وسریانی زبان مقیم بصر» است وازسریائی بعربی 
ترجمه میکرده پسرش عیسی دن‌ماسرجوبه نیز ‌متر جم بودءو تا رفات‌مهمی درطب‌دارد. ۶- خاندان 
کرخی - سرخاندان آنها شودی کرخی است سیی یسراورکه شعل ترجمه اصععال داشته‌وهردو 
دراین فن متوسط بودندولی پسردراواخر عمرازیدر برترشد 

۷ - خاندان ثابت- که‌سرخاندان آنها ثابت ن قره حرانی است که‌زصائبی‌ها بوده و 
واسلام آورده و بطوویکهدرمتن شرح‌داده شده‌از مترجمین عالیقدر وزیردست بوده. ۸ حجاج 
بنمطر- ازمترجمین مأمونست ٩‏ - ابن‌ناءمه‌حه‌صی ۱۰ -. استفابن‌باسیل ۱۱ - ءوسی‌بن‌خا لد 
۲- سرچیس رآسی۱۳ - یوحنابن بختیشوع ۱۴ - بطرلق۱۵ - یحی‌بن بطرلق۱۶ - ابوعتمان 
دمشقی ۱۷ - ابوپشر‌متی‌ین یونس ۱۸ - بحی‌ین عدیو غبره میباشد. 

(۱) مءتضد (احمدا لمعتضد بالله شانزدهمین خلفَة عباسی ۲۷۱-۱) ۲- القاهر (ابو 


منصو رم‌حمدا لقاهر باللة نوزدعمین خلفه آرینی‌عیاس ۲۲۲-۲۲۰ د . ق) 








تابتا بن‌قر ه حرانی 


طِ 


غالب مترجمین وبرخی از موّلفین نسطودیان مسیحی بودند . همچنین کلیمیها و 
نت سر تما گیسکه خلفای عباسی این قرن با نان بمدارا رفتار میکرد ند در این نهضت 
شر رکت ,داشتند,: ولی کمك بزرك ومپمی که بفر هنك اسلامی وعر ب میشد از ناحیه خود 
مسلمین مخصوصاً از ناحيةٌ ایرانیان بود . 

دداین دوره‌شهر بفداد که مقرخلافت‌عباسیان نودمر کزدایر؛ علوم وفرهنك ومعادف 
عالیةً اسلام گشت وشعاع آن |قطار کشودهای اسلامی‌را منود میساخت ۰ 


حران که محل تأت بن‌فره ( دانشمند نامی و مترجم ز بردست 


حران کتابپای‌علمی بوده)شهر یست درشمال عراق میان رها(ادسا) 
واهمیت علمی ورآس‌العین واقم شده . 
و دانشمندان آن یکی ازشهرهای قدیمی اس تکه ازجمله شهرهای ! باد 


دوران ونان وروم بوده . 
ور دزمان اند رو ارگردهی:ا: اهالی مقدو نبه در آن شهپراقامت داشتند:و زیست 
مینمودند و همین سیب خدایان و بتپای حرانی بنام و نشان یونانی موسوم کردید دز 
ابتدای ظهوددین مسیح فسشت شمال و ای هبش حران جزء آننت مر کز آملل مختلقه 
شده بود . راز ان بومی بودند . مقدو نی‌ها ارامته . اعرات در ۳11 ود گانی 
می کردند :۱ 
چون کیش‌مسیح منتشر و فوی‌شد ورومیان هم آ نرا دین‌رسمی خود قر ار داده بود ند 
باهالی حران فشاد آوردند: که ناذا مسیجی ند ولی موفق نشدند بدشجهت شپهر 
مز بوردا شهر بت‌پرستان نامید ند(هیلینو پو لیس) حرآن پناهگاه گر یعتگان ویا کسانیکه 
دین مسیح رانمی پذیر فتند شده بود . 
بنابراین میتوان پی‌برد که دین اهال ی آن بوم از کیش بابلی و آئین دیرین‌یو نان 
ومذهب جدید افلاطون اقتباس شده بود . آنها دارای همان عقاید مختلفه بودند تازمان 
ممون که خودرا صائبه نامیدند تااز قتل وهلاك نحجات بابند . زیرا نام ضائبه در فان 
آمده که آ نها اهل کتاب هت ناه هر نود فیل از آن تاریخ بقومی اختصاص داشت که 
دین خودرا ازمسیحی و کلیمی اقتباس کرده بودند و بروایت قفطی در( بطیحه) که‌میان 
صره وواسط بود ودست"مگر دنک . 
ابن‌الندیم نقل میکند : هنگامیکه مأمون دراواخرعمرخود از سرزمین مصر بقصد 
چنك روم میگذش تگروهی ازمردم پیشواز اورفتند و لب" به‌دعا وتا کشودند مان آنما 
اهالی حران نودند 4 سا همه قبایوش وکطو دار بايك وضع غر یب نزد او تفت ۱( 


مشاهده | نها )کر ده برسید شما چه ملتی هستید وچه 7 دار ید پاسخ داد ند د۱ 














0۶ 1 دانشمندان نامی اسلام 


حرانی هستیم » گفت « یا مسیحی هستید» گفتید نه پرسید آیا کلیمی هستید جواب‌دادند 
نه گف تآیا زردشتی ومجوس هستید گفتند نه گفت آیا پیشمبر و کتاب دارید ؛ ولو لهمبان 








آنها افتاده (ازجواب درماندند . مآمون گفت شما باید زندیق و بت‌پرست باشید که در 


عپد پدرم هارون‌الرشید کفرشماثابت کر بنابراین خون شما حلال ومباح است‌عهدو 
پیمان نزد ماندارید گفتند ماجز یه میدهیم » گفت : جزبه از کسانی دویافت. ملگزاد. که 
دارای کتاب و بیغمبر باشند و نام ۳ در قرآن(آمه است شما باید یکی از دوچیزرا 
اختبار کنید یا اسلام دا بر گزیده‌بایکی از کيشپائیکه درقر آن ذ کرشده است‌به‌پذیر ید 
و گرنه تمام شمارا خواهم کشت . من بشما مپلت میدهم تا هنگام مراجعت از این سفر 
مرت رقصرد ور روم دهسیارشد آسا هم نامگ یو لباس خودرا تغییرداده ز لفوموی 
دراز را تر اشیده قباهارا ازتن کنده گروهی مسیحی شده ز نار دا بیان بستند و جمعی 
اسلام را پذیرفتند عده‌ي کمی از آنها بحال اضطراب و بیم و نگرانی مانده تا آنکه 
سالخورده‌ای از روحانبون ۱ بد یبد اامده کی : من چاره‌ای پبدانمودم که شمارا از 
قتل و هلاك نحات میدهد . 

آنها مال بسیاری باودادند و او گفت‌شما صائبه هستید درقر آن ذ کر شده‌ودرعداد 
اهل کتاب بشماز آمده‌اید . چون مأمون ازسفرمراجعت کند باو بگوید ماصائبون هستیم 
ازخطر مرك نجات خواهید یاقت . 


فظا امآمون را بدام مرك افکند چون در گذشت‌اغلبآ نهائیکه مسیحی شده بودند " 


دوباره کیش دیرین خودرا تجدید وموی سردا دراز کرده قباهارا پوشیده بحال خود 
بوک . ازهمان تاد یخ آنپادا صایه گفتند . 

درهرحال امالی حران درعصراسلام یکی از بزد گترین عناصری که علم یو نان‌را 
منتشر نموده بشمارمر‌فتند نعست مدرسة جندیشاپور قبل ازمدرسهٌ حران در عالم اسلام 
معروف‌شه درسنه ۲۸۸-۱۲ ۵ ال کسید ااکه مسلمن ازاهالی حران شناختند ثا بت بن‌قره 
معتضد خلیفه مقرب گردید از همان موف حرانمپا نخست نزد خلفا » سس پیش آل نو به 
مفرنتا شادفتر ۱ 

کسانت‌که ازمیان حرانیپا مشپودشدند یکی همان ثابت‌بن‌قره است وچنانجه گفته 
شد عالم بعلوم ریاضبه و فاك نود . همچتین این‌سنان طبیب دمنجم که اسلام‌را قبول کرد 
بعد ازاوهم آل‌هلال از نسل اومعروف شدند که هلال‌بن|بر اهیم طبیب وفرز ند او ابراهیم 
ابواسحاق‌صائبی ادیب مشهورازهمان خاندان بودند ابواسحاق درهندسه و علوم ریاضیه 
وهت علاوه بر بلاغت و انشا تخصص داشت بتانی چنانکه در همین کتاب در ودیف 





۲۳۳۹ 
85۵ 


تا قب بن‌قر هحرانی 
دم ۹ 
دا نشمندان ذکر شده یکی ازمشاهیر علماء نجوم ودرهندس مبرز بود زیچی که باومنسوب 
شده است از آئاروی بشماد میرود . همچنین ابوجعفرخازن در علوم ریاضیه شپرت 
داشت ابن وحشیه که علم فلاحت نبطی باو نسبت داده شده ی از همان علمآءبود . 

هما نطو ر که‌مددسه جند یشا پود بعلم طب مشپورشده بود مدرسه حران بعلومر یاضیه 
وفلك و نجوم اشتپارداشت شاید تا ۱۳ دراین فنون دیا نت آنپا بوده زیرا 


[ نپاستاره پرست واختش‌شماد بودند ۰ مخبر الااسلام 


دانشمند بزرك فلکی و کاذف حر کتی اذماه 


ابو الو فا - محمدین یحیی - بن اسماعیل نورجانی(۱) الولاده شمار گر 
مشم‌ور از بیشروان حساب و هند سه ود و دراین فن‌عالی باستخراجاتی موفق امد ِ که 
دسترس هیچکس نبود وتمامی قواعد حساب وعددیات را ازخال‌خود محمد بن‌عنبه و 
عموی خود ابوعمرمغازلی یاد گرفت ودرسال سبصد و هفتاد وشش از هحزت در چپل 
باپنجاه وهشت سالگی وفات یافت . 

از تألیفات اوست - اقامة البرهان علی الدوایرمنالفلك که يك نسخه آن‌در 
خزانه بانکی قور ‏ به رقم )1( موجود است تفسیر ابرخس ()-2 نفسیر کتاب 
خوادزمی - تفسیر کتاب دیوفنطس که هرسه درجبر ومقابله است - الحساب که 
يك تفا درخز انة مصر به موجوداست مابحتاج الیه العمال والکتاب‌من‌صناعة 
الحساب که به هفت منز [ه تقسیم شده وهرمنز له را به هقت باب تقیم کرده ات » غبر 
از اینپا کتابپای دیگری است که درفپرست ابن‌النديم نگارش یافته است . 

ابوالو فا دایکی ازخلغای حامی علم ودانش بریاست دصدخانه بغداد تعیین کرده 
دود . حداول متلثاتی دیقیمتی ندست‌داد وعلاوه برحر کتی که بطلمیوس کشف کرده بود؛ 

توانست بك حر کت کوچك دیگر قمر (۳) (ماه) دا نیز معلوم نماید . و بعد ها 

۱ - بوزجان شهر بست کوچلٌّو مشهورمابین هرات و نیشابور از بلاد خراسان: 
۹« ابرخس(مییارك) باخر ین صفحهءشرح حالابوا لوقا مر اجعه‌شود 


(۲) قمر(ماه) رجوع‌شود بصفحة آخر شرح‌حال ابوااوفا : 








اب شیبپبییسب. 


ابوالوفا‌بوژزجانی ‏ ِ 
اس ۲۳7۲۲۲۳ 


نی فا تسیب 


تیکو بر اهه(۱) درآن تدقیق رت هلر 1 
دیگر ازتالیغات او کنابیست بنام «الکامل» که نس ناقصی‌از آن در پادیس است: 
یی رد هندسه دارد که نسه‌ای از آن بعر ی وفادسی در کتا بخانةً ایاصوفی 





و وال مو جوداست . واحتمال میرود همان کتاپی باشد که بغارسی در علم هندسه 
در باریس میباشد . متأسفانه مولفات‌دیگراین دانشمندنامی اسلام بافت نشده ؛ متعصوصاً 
کتابی در زیج بناع « الواضح > تألیف کرده اسث . 

بوزجانی ددسال ۳۶۸ بعراق مسافر تکرد ودد بغداد دحل اقامت افکند وهمانجا 
وفات نمود . 

قمر یاماه کره کو چك ومستنیر یست در مجاود زمین که کسب نودازخورشید نموده 
و سمت زمین منعکس مینمایدفاصلة کر؛ ماه‌از زمین۶۰۳ ۳۸۶ کیلومتروحجم آن ۲۲۰۳۷ 
ملیون کیلومتر مکعب ( يك هشتادم حجم زمین ) وقطر آن ۳4۷۰ کیلومتر ( تقريبايك 
چهارم قطرذمین ) وسطح آن ۸ ملیون کیلومتر مر بع مساحت دارد وزن کره ماه در 
حدود ۷ تریلیون تن است . 

بکدوره گردش ماه بدورزمین ۲۹۳ روز طول میکشد . سطح کر ه ماه دارای 
کوه‌هائیستکه ارتفاع آ نها تا ۸۰۰۰مترمیزسد وحرارتی که ازيك پر توماه بزمین‌میر سد 


تا بت با يك شوم ان مقدار شیک از شعله بك شم کافوری واقع در ۶۵ 


متری شخصی که بان شخص میر سد . 

و رکه کفته رسد توازجانی که از بود کتراین علماید یاضی 
اسلام است ( باابومحمد خجندی که واضعین علم مثلثات هستند ) در باب حر کات‌غیر منظم 
ماه ومعادلات آن حسابهای بسیار کرده ودراوایل‌قرن۱۹ میلادی یعنی موقعیکه یکی از 


)۱( تیکوبراهه ازاش‌اف زادگان دانمارك بودودرسال ۶ متولد شد پس‌از که 
بادا نشه‌ای زمان وبخصوص باعلم نجوم ما نوس‌گردید. خانواداو که تحصیل علم ودانش‌راشایسته 
مقام نجیب زادگان نمید‌انستنه اورا بکلی ازخانواده خوش‌طرد کردند بعدها شهرت علمی او 
بالا گرفت: بر ای ادامةٌ تعیعات او رصدخانه نمونه‌ای تر‌تیب‌دادند. وی‌در آن‌رصد خانه ستارگان 
راازوراز برجهارصد میگردو زوایا وفواصل آنهارا معین می‌نمود. تیکوبراحه در نعیجه‌پشت کار 
وفعالت توانست موفعیت جغرافیانی ومع کت سس له بسن ارتفاع بعار کات و 
مطالعه درحر کت‌ماءوتعیین خط سیرسیارات همت کماشت! وبااجرای رصدهائی بی‌شمار موفقیت 
هی ی کشف کرد. پس‌از تیکو- براعه شا کرد او کیلر بکثف قوانین نجومی توفیقبافت 
پیررسو قوانین کیلر راباین نحوبیان میکند قانون اول‌به‌مامی آموزد که‌هرسیاره بدورخورشید 
اس شکلی طی‌ميکند. قا نون‌دوم قا بت‌میکند که هر‌قدر سیاره‌ای‌روی ادن‌مسیر بخورشید 
نزدیکتر باشد حر کت آن‌نیز سر به‌تراست وبالاخره بمددقا نون سوم‌میتوان بادردست داشتنمدت 
دور ان آن. فاصله‌اش رااز خورشید معین کرد. 





بآ اج 





مستشر قین فرانسوی موسوم به سدیو درباره تاریخ دیاضیات در میان مسلمین تحقیقات 

میکرده حل یکی ازمعادلات قمردا اول دفعه به ابوالوفای بوزجانی نسبت داده . 

اطلاعات و تحقیقات بشرامروزی در باره ماه روزبروز بشتر میشود تا انجا که 
اسراد : نهفتةٌ ان برانسان فاش گزدد . 

ابرخس يامیپارك که‌در ۲۰۰ دویت سال قبل ازمسیح متو لد شده وسی سال بعا 
از آدانستن ( ۱۹۰ ی ۰ ) طریقة نقشهٌ زمین دا یافت و دایره دا به ۳۹۰ درجه قسمت 
نمود جداولی برای طول وعرض نجومی۱۰۱1 کو کب مرصودوضع کرد و نیز قو اعدچندی 
برای حل مثلثات مستقیم الخط تعیین کرده باطول وعرض‌جنرافیائی تشخیص نقاط وامکنه 
در روی زمین نمود ودقت‌کامل درحر کت فش کرد 

مئلةٌ تقدیماتدالین وطولحقیقی سال شمسی از اواست؛ میپارك اول کیسیستکه 
هندسه را با هثیت مختلط ساخت و بعد ماه و آفتاب رااز زمین دصد کرد واززمان خود 
تا ششصد سال معد از راء حساب مثلثات خسوف و کسوف هرسال را استخراج نمود . 

دراو لین مرتبه اختراع اسطرلاب دا به او نسبت میدهند این اسباب را که قدما 
ارتناع تکواکب وبین و بعد ومیل وغیره دا با آن مینمودند چندین قرن محل احتیاح و 
مورد استعمال دیاضی دانان بوده . 

میبارك معتقد بود که آ فتاب وماه تمد زمین مبگردند وزمین مر کزعالم است 2 

از تألیفات وی چبزی بدست ژیست مگرآنچه بطلمیو س درمجسطی از او نقل‌میکند 
وتمام اتکاء بطلمیوس به اقوال میبارك است ۰ 

هیأت بظلمیوس همان نظریةٌ ابرخس است وپنا بقول صاحب تادیخ الحکماء ابن 
قفطی ده - ۱۲۶۷ از ابرخ س کتاب اسراد النجوم فی معرفة الدول واللل و 
الملاحم بدست آمده که نقل بعر بی ساده ااست ۱ 


۳ 


۸_زهر اوی- ابو القاسسم [ززهق/ بن عباس 


طبیعی دان و جراح ویز شك نامی ایرالام 

ابوالقاسم خلف‌بن عباس زهراوک (۱) که مورخین اسپانیول واروپائیان او 
را البقاسس می‌نامند . وی در ژهرا جوار قرطبه متو لد گردیدودر ۱۱۰۷ م وفات کرد. 
زهراوی درتادیخ طب ورن سای قدرفاجرااحی عوف و امتااغ! اس بسبازی 
آلات راعیر| شخضا اغتراع کرده این جراح نامی اسلام درقرن پاتزدهم میلادی‌نامش 
درارو باا نتشاریافت و تام‌جراحان که پس‌از قرن ۶ آمدهاندمنابع علمی آ نپا کتبا لبقاسس 
بوده . وجراحان قرون وسطی بآن استناد می‌جستند . کتابهای البقاسس بدواً در ۱۶۹۷ 
بژبان لاتینی ترجمه شده و آخرین چاپ آنپا درقرن نوزدهم بعمل ‏ مدو از فْلاء واطباء 
و یزشکان وجراحان نامی زمان خود بوده ودر ادو به‌مفرده ومر کبه خبرنی ستر داشته 
است . این دانشمند سلعه وامر اف ستون فقرات راکاملا توصیف نمود . 

کتاب‌التصر یف لمن عجزعن التألی ف که در سال ۱۷۷۸ میلادی با ترجمه 
لانینی آن در | کسفودد چاپ شده از [ ار اوست . این ذانشمند عالیمقام از بزد کتزین 
طبیعی دانان و جراحان بزرك اسلام‌است که دد بیمادستا ای بزرك اسلامی [ ندوده مقامی 
سس ارجمند داشته است . 


۳ مادستان يا بیمادستان كلمةٌ فادسی است و بمعنای محل‌مریضان 
نخستین بیمادستان 


: می باشد. در دوره تمدن‌اسلامی » بیمادستان مشتمل برمداردس 


طب هم بوده و همانجا درس طب مبخواندند وعملا نیز از 
مربضان معاینه مینمودند . عربپا سمارستان رااز ایرانیان 


۱ - رجوع‌شود بصفحات آخر شر-‌حال زهراوی 








ما دا نشمندان‌نامیاسلام 





آموختند ومانند بیمارستان گندگ‌شاپود(۱) بیمادستان دایر کردند . نخستین بیمادستان 
اسلامی درسال ۸۸هجری در دمشق-به امر ولید بن عبدالملك اموی تأسیس شد . 
عبدا لملك اطبائی را در آن بیمارستان تکار اکماشت ودیوانگان را در آ نجا گرد آورد و 
برای‌اداره آن‌هزینه‌ای تعیین کردو تا نقرراض‌دو لت‌اموی بیمارستان منحصر بفرداسلام همین 
بیمادستان دمشق بود . منصور نخستین خليفة عباسی از بیمادستان گندی‌شانود اطبائی 
به بفداد آورد » اما بیمارستانی تأسیس نکرد » فقط نوانغانه هاگی برای کودان و پیرز نان 
وعجزه دایر نمود وشاید منصور یاجانشین‌او تیمارستانی دربغداد تأسیس کردند . 

نخستین یمادستان دور؛ عباسی بامر هارون دایر شد که چون مپادت بزشکان 
اسان کدی شاپور مقیم بغداد رامشاهده کرد بیزشك خود جبراثیل بن‌ بختیشوع 
دستور داد بیمادستانی بر ار ان شاپور در بغداد تا تس تن ٩‏ در آندوقع 
دگیس ار ان نگ شابور پزشکی هندی نود که دهشتاك نام داشت » هارون‌ازوی 
خواست ریاست بیمارستان بغداد دا بپذدیرد و لی دهشتك آ نرا نبذیرفت وماسویه دابآن 
کارمعرفی کرد وپس از ماسریه فرز ندش یوحنا دئیس بیمارستان شد . 

برمکیان که‌مردمی دانش پرور ومعارف خواه‌بودند و به طب هندی واطباء هندی 
علاقه داشتند » بیمارستانی بنام خود در بغداد دایر نمودند و این‌دهن پزشك هندی را 
بر باست آن گماشتند . ابن‌دهن زبان عربی را نسکو مات وا کتابپای طبی هندی را 
مستقیما از هندی بعر بی ترجمه میکرده است . همینکه ثام نبمارستان بعداد در ۱۳۳ 
شپرها مشهود شد . درغالب نقاط مهم بتقلید از خداد بیمارستان دایر کردند همانطور 
که,سایر وسایل نمدن. دا نیز از سداد مک فتته . فتح بن خاقان وزیر متو کل در 
مصر بیمارستانی بنام ( مفافر) تأسیس و ابن‌طولون در سال ۲۵۹ هجری بیمادستان 
دیگری بنام خود تس س کرد وشصت هزار دینارصرف ساختمان آن‌نمود وملکی‌دابرای 
تأمین مار بان نره‌ارستان قوف ورد و در وقف‌نامة بیمارستان شرط شد که در ۲ نجا 
سپاهی و مبلوك ممایب سود بلکه بیمادستان مخصوص معالجةّ بیماران عمومی و 
دیواتکان باشد . 

اين طولون (۱) هرروزجمعه بیمادستان میآمد و از بیمادان سر کشی میکرد تا 


(۱) ابوالعیاس احمددن طو لونموسی و تشکیل:هندة دولت ی‌طو لون در مصروشام است 
(دردورهخلافت عباسیان) که ینج تن از طو لو نیان مد ت۳۷ سال‌در | ندبارحکومت میکردند ازاین 
قررار: ابوالعیاس آاحمدین طو لون ۳ اپوا لجیش خمارو به ین احمد ۲ ابوالساکر‌جیش‌دن 





خمارو به > - ادوموسی‌هار ون در خمارو به ۵ - شیبان‌ن احه‌دین طو لون. 
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ابوالقاسم زهرادی 
اينکه ذریکی از آن‌جمعه‌ها دیوانه‌ای بااو بدرفتاری کرد واز آن ببعد ببیمادستان نرفت: 
بیمادستا نبای اسلامیآ نروزدر کمال نظم و تر تیب اداره ميشد و بدون‌توجه بملیتومذهب 
وشنل » کلیه بیمادان بانهایت دقت "معا لحه میشد ند و هرمرضی سالن مخصوصی ۳ و 
پزشکان همراه پزشکیادان و پرستاران بیمادان را مساینه متکردند و دوا و غذایآ نان‌دا 
تعیین مینمودند . هرمریضی و دی هر دیافت هرخص مش وهر که می‌مردمخاد اکفن 
ودفن او را بیمادستان میداد وددعین حال طب وداروسازی‌نیزدرهمان محل ندریس‌هیشد 
وشاگردان علاوه بر تحصیل تمرین عملی نیزداشتند . 

مسلمانان بیمادستانپای سیاد مثل امروز نیز دایر کرده بودند و باشتر وقاطر آ نرا 
باینطرف و آنطرف می برد ند . از آ تحمله دراردوی سلطان‌محمود سلجوقی بیمادستانی 


رود که < کت وا ارده رف ام روت ۰ و[ ازم طبء وداروهای‌موزد 
سّ جر لا در و بپرطر در ل۳) سرت 


نیاز با آنهپا حمل میشد . جرجی زیدان 
شا پور لول درخو زستان شپری بززك بنا کرده بود بدین‌سبب 
جند بشا پور از بنام او معروف راید و مز بوررا ز ندان‌اسرای» ددمی 
از بز دگتر ین‌مرا کز قرارداد . شایدبپمین علت مر کزتمدن وفلسفه یو نان شده بود 
قلسفه و طب (بواسطه همان اسر اء)انوشیروان در [ نحامدرسه معروف‌طب 


ویرشتکی را نا نمود . در آن مدرسه علوم و آداب پونانتی 

تدریس میشد مسلمین [ نر اما نند اغلب شپرهای‌ایران فتحو تصرف نمودند مدرسةٌمز بوره 
نیز بحال خود تازمان بنی‌المب اس دایرو برقراد بود در زمان یاقوت (صاحب‌معجم‌البلدان) 
اثری از | نعپرجزچندین تیه نمانده بود اس‌وذهم اثری از آن جز محلی که بشاهآ باد 
«مروفست نمانده است .۰ 

انوشیروان در آن شپر بیمارستانی بنانمود که مرضی‌را در آن پذیرفته معالجه 
مبکردند وعلوم طب وتمام جز یات را علما وعلملا تدر بس‌مینمود ند قفط یگو ید : «شپر 
مز بور بطرزشهر قسطنطنبه ساخته شده تخستین کسانیکه علم طب را در آن آموختند 
اطباء دومی بودند . 

جون درآن سامان زیت ننودند»: کودکان وجوانان را به‌تلقی طب پذیر فته تعلیم 
دادند . زو زگاری بدین‌حال ومنوا لگذشت که روز بروژ برمءلومات خود افزوده‌قو اعد 
و اصول علاح را ایجاد و تنظیم نمودند تا اینکه در این فن‌وعلم حذاقت و شپر ت‌پیدا 
رکوا داز له 


پس از بیست سال,از تادیخ. جپانداری انوشیروان اطباء جندیشاپود بفرمان شاه 
انجمن کرده درمسائل ومشکلات‌دردودرمان‌بعت نموده نتیجةٌ تحقیقات ومعلومات خودرا 








‌ دانشمندان نامی اسلام 


بصورت سودمند در آورده تدوین وتالیف نمودند . هر آن که معلومات را نطاعه کید 
یقین حاصل مینماید که آ نبا دادای علم گرانبها وتحقیق بودند . 

اهالی جندیشاپور بدین قائل بودند که علم طب بآ نپا اختصاص دارد واز آنشهر 
خادج نمیشود نسلا بعدنسل باولاد خودآموخته بارث میگذار ند حارث بن کلده تقفی‌طبیب 
عرب قبل ازاسلام علم طب دا درهمان شپر آموخت ودر کشود ایران هم بعلاح مرضی 
اشتغال داشت . یکی از بزر گان ایران‌را معالجه کرده‌بود که مال بسیاری بايكکنیز باو 
بخشمد. نام آن کنیزراسمیه نپادو اومادر ژزیادین‌اییه بود . حارث درآغاز اسلام در گذشت 
مسلما نی او هم‌محقق و ثابت ده ات 

درمدرسه چند,شابور تعلیمات هندی درازاء علوم یونانی ش تلفی ميشد عضی از 
هندوها هم بز بان پپلوی تدریس‌مینمودند مدرسهٌ مز بوره همانطور که درعصر خسرو 
ایران دایر بود در زمان اسلام بحال خود باقیمانده بود . ابوجعفر منصوز خلیفه بدرد 
معده مبتلا شده بود جرجیس‌بن بختیشوع رئیس اطباء جندیشایور را باو نشان دادند از 
همان حین رابطه میان کاخ خلفاء ومدرسه جندیشاپور آغازومحکم گردید هادون‌الر شید 
فرمان داده بود که جبر ثیل بن بختیشو ع مدرسه‌ای در غداد بطرز و نر تیب مدرسه 
جندیشاپور بنا کند و اطباء ومعلمین وروساء آن اژجندیشاپور احضار شو ند . 

کسانبکه دراول عصر بنی | لعباس از آن‌مدرسه خارحومشهورشده بود ندجرجیس بن 
بختیشوع طبیب منصور وفرز ند او بختیشوع طبیب هارون‌الر شیدو جبر ئیل‌بن بختیشوع 
طبیب مأآمون که تمام آنها مسیحی بودند . 

مدرسه‌چندیشا پور درتعلیم وتر بیت ایران‌وعظمت فرهنگی ایرانیان حکایت‌میکند 
که تااین اندازه بعلم اهتمام کرده علمای کشورهای دورو نزديك دا پذیرفته به‌نشرعلوم 
وفضایل میکو شید ند . 


یهد 


بطوریکه درجغر افیای تادیخی‌ایران تألیف استاد بارتو لد درصفحه ۲۶۱میدو بسد: 
بنای شهر جند‌یشاپو ردا که خرابه‌های آن درجنوب شرقی دزفول واقع است نا به بعضی 
اخبار به‌شاپور دوم وبنا بر برخی اخبادیکه بیشتر طرف وئوق است بشاپوداول نسبت 
میدهند که درقرن سوم سلطنت میکرده مطابق گفته‌های مورخین ایرانی شاپوراول 
اسیران ی که‌ازشهر انطا کیه شام گرفته بود درجندیشاپور سگونت داد . و کلمه جندیشایور 
ماخوذ از «از به‌از اندوشاپور>.یعنی بپتر از انطا کیه شاپور) میدانند نیو لد که‌این اشتقاق‌را 





دلِِِِ" 


ابوالقاس زهراوی ۳ 
: ی 
رد ميکند و تصور مُیکند که شپر در زمان ساسانیان ابتدا به‌و ندوشاپور موسوم بوده 
ماد کوادت تصورمب می‌کند و ندیشاپوراست یعنی «انطا کیه بهپتر(نو) شاپود» وعر بپاهميشه 
چند یشا بود می‌نو یسند که بمعنای«قشون و یامعسکر» شایوراست . درهرصورت این‌شپر 
درزمان ساسانیان از بلاد آ باد وعمدء خوزستان بودومسنداسقف بزرك نساطره و مره 
طبی آنپا ددهمین شپر بود . درقرن نه م که یمقوب لیث‌صفاری بر یا 8۱۵ بر امستدر 
ساخت میخو است جندیشاپور دا برای پایتختی خود انتخاب کند وی در همین‌شپر وفات 


یافت و سینهٌ خاك سپرده شد . 


۹ فا ار ۱ ۱ 
ی 
معلم ثانی استاد الفلاسفه نخستین قیلسوف در دود اسلامی 
و عالم بغالب علوم جمهانی 
فادابی محمد بن طرخان بن اوزلع با محمد بن احمد بن طرخان با 
محمد بن محمد بن طرخان حکیم تر کی فلسفی المکنی به ابونصر که مو لدش 
قاراب۱ وشهر تش فارابی ۰ یکی از بزد گترین فلاسفهةٌ‌نامی و ازدا نشمندان‌وکمای اسلامی 


قرن چپادم هجری زمان‌ال بو به که در قبال ارسطو و معلم ثانی نیز معروف 3 


از ایشان به یایه وی نرسیده ودر قوه مدر که دارای‌او لین درجه بوده است . آین‌سینا 
باآن همه جلالت علمی آفاقی که داشت از کتابپایویاستفاده سیادی مک رد و درم‌صنفات 
خود از انوار علمیه‌اش اقتباس مینمود . این که در کلمات اکابر به استاد القللاسقه و 
مل‌الحکماء موصوفش میدارند نخستین فیلسوفی که در دورة اسلامی ظپود کرد او 
بوده‌است . بالحمله فارابی نخست در مو لد خود شپر فاراب علوم ابتدائی را اخذ و در 
بعضی از بلاد ایرانی » بان فادسی وبعضی ازالسنهٌ دیگردا فراگرفت سیس ببغداد رفته 
وز بان عر بی راهم در آ نجا استوار داشت و علم منطق رااز ابو بشرمتی بن یو نس 
که در آن علم وحبد دهر بود 9 و با صاحب بن عباد وحکمای بغداد مصاحبت 
داشته وسیس به حران رفته ودرحوزه درس بوحنا بن خیللان حکیم نصرانی ال 
آن علم برداخت باز بغداد مراجعت کرده و تحصیل رباضیات و فنون جات مشغول و 
تمامی کتابهای ارسطورا تتبع کرد وممادست نمود و آنی ازمطالعة آنها غفلت نکردودد 
استخراج معانی مقصو ده و اطلاع برمطالب مندرجه آنپا مپاد تی ۳ و در طب و 


و کارا ولابت اس در منتهای بلادتر کستان 








ات سس 
ت 

منطق وموسیقی وتمام فنون فلسفه ب‌قامی رسیده که تا آن‌دراوان دسترس کسی از اسلامیان 
نبوده است . اذاو پر سیدند کدام يك ازتووادسطو درفنون‌فلسفه داناتی هستید گفتا کر 
من زمان ارسطو را درك میکردم هراایته کر تلامذه اومشدم 5 بند که‌فادابی 

در روی کتاب النفس ارسطو بخط خود نوشته بوده که من این کتاب را صد مرتبه 
خواندم چنانکه کتاب سماع طبیعی ادسطو دا چپل مرتبه خواندم ومیگفته است که باز 
ره محتاجتر میباشم وقاضی نودالله شوشترعا وارا بیدا ستیاد ستوده وود 
که وی معلم مقالات و متمم کمالات نوع انسان بوده و نغستین حکیمی است از فلاسفه 
اسلامی که برمسند ترجمانی نشسته وعلم تیا از وان و بای دی تعل 9انشنا لعرب 
انتشار داده و بامعلم او ل ( ارسطو ( در تعلیم مطالب یه شر کت بتد کرده و بدو 
اقتفا نمو دو ملقب به معلع نانی گر دید ِ مأَخوذ وحه این لقب معلم نان یآ نکه فادابی بأم‌ر 
واشارء منصور پن نوح سامانی به تکمیل واصلاح ترجمه های کتب ارسطو که‌ناقس 
دود واصلاح نشده بوده‌اند پرداخته 9 اصلاح ومیل خود را تعلیم ثانی نام داده و 
بهمین جپت خودش نیز به معلم ثأانی مت دراد با . بپرحال عاقبت بمصر وشام دفته و 
د ۳ مشموزل من العم ملو کانه سیف‌الدوله بن حمدان حکران وقت گردید و بطود 
استم‌راری ناحین‌و فا تش روزی چپاردرهم بدو داده ميشد واو نیز دراثر عزت نفس‌قا نم و 
امراد حیات می‌نمود . 


کمایند ) والعپدة علیهم ( وقتی و ارد محلس سیف‌الدو له که 


در مجلس براذ افاضل‌علوم و معارف متنوعه بود »گر دید باهمان‌زی اصلی 
سیف‌الد و له ی نوادی خود که هماره ملتزمش بوده بپا ایستاده پس‌از 


اس فاراان کشت درجای خودم بنشینم یا درمکان شما 
هت درجای حودت سین فادایی ازمیان آن ات اش وخود را بمسند سیف‌الدو له 
رسانده و بجای وی نشست پس‌سیف|لدو له باز بان معصوصی که غیر ازغلامان حاضر خدمت 
انش نود ودرمو ارد معصوعه یاهمان زبان حرف زدی » بدیشان گفت 
که چند چیز ازوی ( فادابی ) سوال خواهم کرد که اک جوا نذهد باطعن نیزه اودا 
بز نید پس فارابی فهمیدو باهمان ز بان گفت که‌ای‌سلطان صبر کرده ومنتظرعاقبت کار باش 
پس سلطان درعجب شاه وا کشت مر توآین ز بان‌دا هم میدانی پاسخ داد که بلی ز باده 
از هفتاد ژ بان میدانم سیس باعلمای محلس درهر فی مناظره شد و در همه آنما برایشان 
فایق آمده وایشان نیز بجملات وی اذعان کرده وسکوت ورزیده » بنوشتن مقالات وی 
آغاز گردند . تا بعذاز دفتن‌ایشان سلطان‌بافارابی خلوت کرده وازمیل داشتن او به‌طعام 


وشراب استفسار نمود اوهم اظپاد بی‌دغبتی کرده ودرجواب استفسار از میل داشتن سماع 








۳ ۱ ۱ دا نشمندان ناه ی اسلام 


اظپاد رغیت نمود . اينك تمام 7 وخوانند کان بامر سلطان حاضر و هريك 
ب» آ هنك مخصوصی ننای رود گذ‌اشتند و هیچکدام مورد بسند طبع فادابی نکر دید 
بکايك‌دا تخطثة نمودی پس برتعجب سلطان افروده شد و بر سدان؟ رتو باصول این 
صناعت نیز آشنا هستی پس فارابی از کيسةٌ خود عودی چند بر آورده و باوطع‌مخصوصی 
مر رک داده و بو اخت ودراتر آن همه حضارخند ید ند پس وضعی دیگر ثر تب و 39 
داد وهمینکه و اخت همه‌شان کز میسترد ودر مر تبه سوم بغد از هتم وا قود قق محرد 
نواختن‌همه‌شان حتی دربانان‌بغواب رفتند پس فادابی ایشانرا بدانحال گذاشته و یرون 
اف 
باری علاوه برمنطق وموسیقی که استاد کل آن دو علم نود 
۲ذار فادابی قانو ن(۱) دا نیز اختراع ورد .. کتاب‌های ,ساری در ۱۵ 
متوعه بارس دای رکه محل استفاده فحول ار باب معقول و 
به‌ا کثرالسنه خادجی ترجمه شده‌اند . 
آداء اهلالمدبنةالفاضله دالمدینةالجاهله والمدینة الفاسقه والمدینة 
المبدله والمدینةالضاله که درمصرو لندن چاپ ودرذریعه ازچندین موضع‌این کتاب 
استظهار رده که فارایی امامی مذهب وبه عصمت ائمهٌ طاهر ین ۵ (ع) معتقد بوده است 
الابانه عن غرض ارسطوطالیس فی کتاب مابعدالطبیعه و ظاهر اً همان کتاب 
اغراض مذ کورذیل است - ابطال احکامالنجوم - اثباتالمفارقات‌الاد بعه که‌درحیدر آ باد 
هند درهشت صفحه چاپ شده - الاجتماعات المدینه - احصاءالعلوم که درمصر چاپ ودر 
موضوع خود بی‌نظیر ومحتاج‌الیه طالب علم است احصاءا لقضایا . 
اخلاق فادابی که دو نسخه از آن ی اباصوفیای اسلامبول برقم ۲۸۲۰ 
۲ یکی بنام اخلاق ودیگری‌بنام (الالفاظالافلاطو نیه و تقویم سیاسةالملو کیه)موجود 
است - ادبالجدل - اسباب‌السعاده - اغراض ارسطاطالیس که درحیدر آ باد د کن‌چاپ و 
حاوی تحقیق مقالات کتاب حروف نام خودو تخقیق غرض ارسطو در کتاب ما سدالطمیعه 
است . الایقان - البرهان - تحصیل‌السعاده درحبدر آ باد دنْ چاب شده که در حکمت 
است . التعلیقات فی‌الامورالعامه و بعشالطبیعیات که در حیدر [باد دکن چاپ شده ‏ 
السیاسها لمدینه‌دراقتصاد سیاسی نود اج که يك نسخه از ز آن در کتایخانه پتر سبودغ 
(لنین 5 گراد) برقم ۸6 موجوداست - مبادی فلسفةالقدیمه - المدخلالی‌صناعةالموسیقی 
که يك نسخه از آن درخزانة مصریه ويك نسخه نیزدو کتایغانهٌ کو بریلی اسلامبول بر قم 


۳9 نام تک از آلات موسیقی است که مسکوان سنتور مییاشد ۰ 








ابو نصر فادابی 





که 
۳ موجود است - الملةا لفاضله و بنوشته‌احمد رفعت (والعپدةعلیه) دراین کتاب تصدیق 
کرد که نفوس شریره سدازموت معذب بعذءاب ابدی بوده‌ومبتلای [ لام نامتناهی میباشند 
در کتاب سیاست مد تیه [نهارا بعدازمردن فانی محض دانسته و فعط بقای ابدی نفوس 
صالحه معتقد بوده وسعادت راز متشه سس حیات دنیوی داشته است و بس ۰ 

باری ظاه ر کلام بعضی آژار یاب تراجم آنکه فادابی دارای قريحةً شعريةً خو بی 


هم بوده دس رباعي را بدو نسیت میدهند : 


اسرار وجود خام و ناپخته بما ند وگو هرن رابت تا سفتة. بان 

هکس ددلیل عقل ری نت آن نکته که اصل بود ناگفته بماند 
ایض ازاوخطاب بافلاك است . 

ای 7 که شما پیرو جوان :دیدادید ازرن بوشان این کهن دیوادید 

طفلی ذ شما درا بر ما محبوس‌است ار را بخلاص همتی بگمادید 
ون درمقام اظمارعلاقة مفرط قلبی باجباب خود وگو ند : 

ماان تقاعد جسی مان لقاگکم الاو قلبی الیکسم شیق. عجل 

و کیف نش مشتان بش رکه الیکمالباعثان الشوق و الامل 

فان نپشت فحالی غیر کم" وطن و کیف ذلك ومالی عند کم بدل 

3 ی الاقوام قبلکم ستاذ‌نوان: علی قلبی فما وصلوا 


فادابی سیاد ژزاهد و نسبت بد نما و منزل و خانه بی‌دغیت بوده و بامردم آمیزش 
کر ده ودراوقات اقامت دمشق منز لی هم برای خود معین نکرده وه ور سار ات 
وجایپای برددخت زعسته ومشفول تا لیف بوده‌ومحصلین واهل علم نیز درهما نحال‌ازوی 
استفاده میتمودند . 

در اثر قناعت که گنجی بی‌نهایت است باچهار درم که از طرف سیفالدوله 
برای‌اومقرد ودامر ارحیات‌میکرد نادرسال‌سیصدوسی‌وهفتم یانهم‌باچهل باچپل‌وچپادم 
هحرت درحدود هفت‌دسالگی در دمشق (۱) وفات یافت وسیفالدو له مذ کود باجمعی 
دیگر بر جنازه‌اش نمازخواندند ودرخارع باب صغیر آن شپرمدفون گردید . 

بنوشتةٌ بعضی ازاد باب‌سیردرائنای سفرم که که‌در آخرعمرمی رده باقطاعالطریق 
ما رمص, رکا از رکرک) مپادتی که در تبراندازی داشته باایشان مر ال مقانله ومقابله بود و 
طاقت مقتول کردید ۰ 


(- دمشق یکی از بلاد قدیمی آسیا وازمر | کن نشته‌دن اسلامی دردوره‌های بعداز ظهور 
اسلام وامروزه پایتخت کشورجه‌هوری‌سود." در آسیای‌غربی ودارای ۲۸۶۰۰۰ نفر جمعیت‌میباشد. 





۸ دا نشمندان نامی اسلام 








معلم دراصطلاح فلاهفه کسی‌دا گویند که درعلوم و فنون‌عصر 
معلم دد جبپان خود استاد ودارای نظر به و عقیده دد آنها باشد . بگواهی 
دو نفر ند تاریخ دریو نان تنها که از بزدگان و فلاسفه که‌شایستةاین 
لقب بزرك بود ارسطاطالیس حکیم پونانی بود که اورا 
معلم مسگفید . ویس ازظپور وطلوع ستاده درخشان اسلام که تامدتی دانش و فرهنك 
ایران و یو نان وهند بدستیاری دانشمندان بعر بی ترجمه و نشر میشد و بزد گان شیفتة 
سغنان عکمت آمبزایران ویو نان شدند ودرحلقه‌های تدریس ودانشگاهها و محافل‌علمی 
ازفرهنك ابن دیاد سخنرانی میشد. بورکترین حکیم کسی بود که کلمات فلسفی را 
فده ویااکا 7 ازحکمت ایران ویایونان داترجمه‌بعربی نماید » این روش ادامه‌داشت : 
تایرور اي تشد بزرك ونابغه تجلیات روحی ایرانی یعنی ابو نصر فادایی که همه 
بمقام دانش او اعتراف کرده و نخستین کسی است که بعد از اسلام بلقب معلم ثانی 
نامیده شد . 
رم ور است سیاری ازدانشمندان ادعای معلمی کردند و گاهی از طترف 
شا کردانشان بنام معلم ثالث و یا معلم دابع نامیده شده‌اند ولی چون هيچيك از آن 
دانشمندان جامع کمالات معنوی وعلمی نبودند ودررشته‌ای ازعلوم یافتون نقصی‌داشتنداین 
لقب بزرك بکسی داده نشد . ازطرفی نیز باتوسعةً علوم که امروزه رشته‌های فراوانی‌از 
علوم او ایه جدا شده وسالیان دراز برای تخصص هريك از رشته‌ها لازم است . دیگر 
لقب معلمی ممنی تقیقی خودرا در نود حتکهاء رفس ات رت ۳ 
ارسطاطالیس درغرب وابو نصر فادابی درشرق کسی دیگردا معلم. نمیداند . 


۰بعقوب‌دت اسحق کدی 
رکانه فیلسوف نامی عرب نژاد اسلام 


برد کت بن ومشپودترین فیلسوف «سلمان شرقی یعقوب‌بن اسح قکندگیگا نه 
حکیم مسلمال عراب نو ادمیباشد که زسیشع بیادشاهان کنده مر سد واز آ نرو به‌قیلسوف- 
العرب مشیور است . 

کندی یکی از معروفترین عکمای اسلامی قرون وسطی است که دوشادوش 
اسکولاستيك‌های مسیحی بترویج وتعلیم حکمت یو نان پرداخته و نعستین حکیماسلامی 
اس تکه بآثاد حکمای یو نان دسترسی واشته و شخحصا بترجمه پاره‌ای از آثاد ارسطو و 
تسیر وبیان آنپا پرداخته است از مپمتر ین تالیغفات ۳ «فی‌مائیه | لعقل > است که‌در 
از و ذکر کرده است : 

عقل با لفعل ( که همیشه بالفعل است)غقل بالقوه که درنفس آدمی قر اددادد »عقلی 
وه سل مایت : درعقل رهای: 

عر بپائیکه در آغاز اسلام حتی ازاشتغال بعلوم اسلامی امتناع داشتند و آنچه را 
که ازعلوم بیگانه درمصروایرآن می‌یافتند نابود میساختند» دراندك زمانی چنان‌دوستدار 
علم وعلم‌پرود عدند که شاهزادة آنان فیلسوف شد . کندی با مأمون و معتصم و 
مت وکل هم‌عصر بوده است و نزد نان کر میز بسته ا(ست . کندی در طب و فلسقه 
ی و مبطق و آهنك سازی ( الحان ) و نجوم و شمارش و خواس اعداد تتبع 
داشته است .۰ 


۳5 ۰ ۳ ۰ م۳ ۰ ۰ ۰ 
[ ۳ اقتباس از تار بخ تمدن اسلام تا لیف جرجی زیدان . 








۷۰ دانشمندان نامی اسلام 





کندی راجم بهمه علوم زمان خود کتاب نوشت و کتاب موسیقی (الحان) اواولین 
اکایشت که بزبان عر بی تالیت رده ِ 

مشربت فلسفی کندی‌حکمت اشراق بودودر کتاب‌خود سعی کرده يك منطق‌مو سیقی 
مطابق فرضیات خود بوجود و : 

وی موقعی بروز کرده که دراسلام‌جز او فیلسوفی نبو ده ات تاو درتاً لینات‌خود 
روش ارسطوطالیس دا داشته و کتابپای مهمی (برای خودش) به‌نیکوئی از دبانپ-ای 
در 0 کرده است واینکه نامش جزء مترجمین در نيامده برای۱ ۱۹۹ ازراه تر جمه 
زندگی نمیکرده است . کندی در بسیاری ازعلوم دخیل (بیگانه) تألیفاتی دارد واينك 
اسامی آن از دوی کتاب! لفپرست نسبت بتناسب موضوع‌های‌علمی آن ۰ 

در فلسفه 1 ء دحسات ۱۱ کصا . ور تحوه ۱ 5 

آژار او هندسه ۲۳- در فلکات ۱۸ درطب ۲۲ در 9 ۳۳۳۳۱۱ 

سناست ۲ دراحدات ۱۶ درطعیات ۳۳ در کرو نات ۸ 

درمنطق -٩‏ درمو سیقی ۷ دراحبکام ۱۰- درعلم | لنفس ۵- درابعاد ۸- در تقدمةالمعر فه 
۵ که مجموع آن ۱ کتاب مشود ۰ عراز کتابای متفر قه ِِ- 

متأسفانه بیشتراین تألیفات از بین دفته است ولی ازمراجعهٌ باسامی آن معلوم‌میشود 
که انمرد زرك درسیاری ازعلوم متبحر بوده است و کتاب‌نوشته‌است . کندی شاگردانی 
تربیت کرد که ازوی پیروی میکردند و بقولی کتابهائیکه کندی ترجمه وتألیف وشرح 
نموده شمارء آ نپا ا رصن اور مت 

از جمله کتابپای او که به | لسنهلاتینی تر جمه وطبع گردیده : رساله‌ای در تنجیم - 
اختبارات‌الایام - تحاویل‌|لسنین ‏ الپیات ارسطو . موسیقی . مدوجزر . ادو به مر کبه‌و 
غمره است . 

ی ازشاهز اد گان عرب است که در بصره تو لد یافت و بغداد مقام گرفت ودر 
طب وفلسفه وموسیقی وهیأت شهپرت هرز ۰ شت زد کی او مانند 
فلاسفه امثالاواست . کندی در نزد متو کل‌منشی‌بود چون مسلك فلسفی داشت‌متو کل(۱) 
خلیفه عباسی باو بدبین شد واین دانشمند را زد و آزار کرد و را ضبط کردو لی 
بعدها آ نپارابوی باز گردانید این‌دانشمند نامی‌وفیلسوف عرب و اسلامی دود ژ ند گانی‌را 
بارنج وتعب میگذرانید وخطی جزتاألیف وترجمه و شرح علوم متئوعه نداشت .و در 
سال ۲۳۰ هحری وفات بافت . 

۱- متوکل (جعفر - المتو کل‌علی ال وهمین خلیفه‌ازینی‌عباس که در سال‌های ۲۴۶-۲۳۲ 
هر اف و 


_ِ_ٌ 











یت دنم 


9۱۱ 
اه که فا ۷۱ 
یشب 


سس سم 


قلسقه - بعقيدة ارسطو که تواناترین فیلسوف قدیم می‌باشد و عر بها اورا معلم 
اول میخوانند علم اصول وعلل اولیه است وعلل اءولیه دا پیدا میکند . یعنی علمی است 
که درمرادی وحقایق اشیاء وعلل و و نها بحث هی‌کنه این تعبیر درقرون جدیده در 
ارو با باین صورت در آمده که فلسفه علم ۴ات است وچون هدف فلسفه یافتن زمینه 
وحدت قوانین وقو اعد علوم است و برای‌درك این وحدت باید اول اساس معرفت‌انسان 
شناخته شود . بتابراین 9 فاسفه راه‌طایق تعر یف ار-طو علم اصول وبا ننا عفیدهة 
افلاطون علم وجود دانست 

تقسیمات لا اد بی که گذشت که فلسفه بحث درمیادی او لبه علومو 
تفکروتعمق درمسائل علمیه وعلل اولیه است . و براثر تحولات فکری وتتبعاتیکه فلاسفةً 
بزرك قرون جدیده در اینموضوع دعمل آورده‌اند تقسیماتی در فلسفه معمول رز : 
بدینقر اد : 

۱- ماوراءا لطیعه (متافیز يك) ۱3 که علم بمعقولات والهیات و 
حکمت ما بعدالطبیعه وشناسائی علل و اصول اولیه که فلسقه اولی خوانده میشود و 
اعتقاد به نیردئی فوق علم وفيزيك که درجپان ۳( میکند وطبیعت را درسبطر:ءقدرت 
خود وود 1 

۲- بحث‌معر فت(پسیتو مو لژی) مزع10صجماوزی(1 که شامل منطق‌وروانشناسی 
است . منطق که عبار تست از بکادبستن اصول وقواعدیکه فکردا از لفزش وخطا باز 
میدارد ومراعات آن اصول وقواعد انسانرا اژاستدلال غلط محفوظ میدارد وروش‌صحیح 
تحقیق‌دا درعلوم مینماید . 

معرفةالنفس یاو انشناسی (پسیکولوژی) مزع0[0 ۳۵۲ -آنستکه باروش‌علمی 
بتوصیف حالات نفسانی (باطنی) وتحقی کیفیات روحی وتعیین روابط ودریافتن قوانین 

رتست , مباحت اساسی روانشناسی موضووع حس (احساس یاحالت انفعالی) عقل (قوة 
عاقله) واراده - (قوء فعاله) است . 
۳ علم اخلاق - 20:06 که عبارت ازقواعد ودستورهالیست 
کار | بسرمنزل سمادت هدایت میکند . 
بونانیپا مت اط را واضم فلسفه ادبی وعلمی میدا نند و یامعتقد ند که لااقل سقراط 
برای نخستین بارفلسفهٌ قدیمی نظری دا بفلسفهٌ علمی تبدیل نمود . 


پیروءاز 1 ۳ 


ورن متکواید سقراط فلسفه دا از زمین به آ سمان آودد . این تا بغه بواسطه 


این ۹ رازه از تعرض و آذاد مترضین و افکاد بت‌یرستان محفوظ نماند لذا مخالفان و 
حسودان برضد او برخاسته ویر | کشتند (: 


۳ 





۷۲ دانفمتد ال ؟ فا 2 





سقراط کتابی تألیف نکرد وافکاداوپس ازمر کش بوسیله شاگردانش تدوین‌شد 
آ نها هم در ره استاد اختلاف بت( کرند ند او شسه آدشته شاد تد 9 : که 
اشراقی . دستهة اخیردا افلاطونی هم میگویند . چه سردستة آنها افلاطون متو لد بسال 
۸ قبل از میلاد است . 

فلسفهٌ افلاطون ازسه فیلسوف‌اقتباس شده باین معنی که آراء طبیعی‌ر | از هیر و قلبط 
و آراء ماوراء طبیعت را از فشاغورث و افنکار فلسفی ادبی واخلاقی دا ازسقراطاقتباس 
رک ی او ۱ 

شا گردان افلاطون نیز چنددسته شدند مشهودترین آنان طبقه‌مشائین وسردستةً 
آنها ار سطو یاارسطاطالیس است و چنانکه گفته شد بعقیدة عموم قلاسفه تواناترین 
فیلسوف قدیم می‌باشد وعر بپا اودا معلم اول مبخوانند . 

ارسطودرسال ۳۸۶ قبل ازمیلاد بدنبا امد ودرسال ۲۲۲ قبل اژه‌یلاد مرد »بیشتر 
منقولات فلسقی ومنطقی عرب از کتب ارسطو است . چه کتابپای ادسطو مجموعه‌ای‌از 
خلاصه افکار قلسفی وعلمی یو نان قدیم محسوب میشود . 

شاگردان ارسطو دا مشائیان يا دواقیان میگویند بجیت اینکه این فیلسوف 
(ارسطو) همانطور که دررواق معبد اپو لو قدم میزد و مشی مدرد مطالب فسفی را 
برای اک رازن خود تقر بر مینمود . 

ارسطو درزمانی پدید آمد که تمدن و فرهنك یونان به‌منتهپا درجهٌ تکامل‌رسیده‌بود 
ارسطو تمام آن معلو مات را که خلاصهٌ افکار دانشمندان پیشین ومجموعه‌ای از تجر ببات 
وافکار ومشاهدات بود جمم آوری کرد و ۳ شسمتهای منظم تقسیم نمود و باعباراتی 
ساده وروشن مطالب علمی و فلسفی‌دا شرح داد از آ نروز تاألیفات اودیرپائید چه‌تاامروز 
سیادی از ان تعلیمات مورد توجه است . ملل متمدن معاصریو نان و پس از یو نان مانند 
رومیپا وعر پا وایرانیان وغیره که جزء ملل میملرن هر امد زد خودرا از تعلیمات‌ارسطو 
بی‌نیاژ ندید ند . 

مسلمین وخلفای اسلام ابتداء از کتابپای فلسفی بیم داشتند و آنرا متجالف اسلام 
متا یت را دانشمندا نیکه مقرب درگاه بودند خلفارا بشنیدن مطالب فلسفی 
ومنطقی معغو لو اشتا ممساختند . تا سوه درزمان مأمون خلیقه دانشمند و دانش بر ود 
عباسی کتابپای فلسفی ترجمه شده ورواج بدا کرد و فلاسفه بزد گی بمرورزمان در هر 
عصری دراسلام بدید آ مد ند تسا یعقوب بن اسحق کندی و رعد از آن قارابی و ادن‌سینا 
درقرون وسطی ویس ازاین‌سینا سایر حکیای مشهوراسلامی بدینقر ار ند : 

ددقرن ششم امام محمد غزالی » شپاب‌الدین سپروردی . ابن‌الر شد قرطبی » امام 
فخررازی است - ودرقرن هفتم خواجه نصیراادین طوسی . ودراواخر قرن دهم هجری 
ملاصدرای شیرازی معروف بصدرالمتا لپین است < 


دا نشمند بزرك ریاضی و نخستین پایه گذار اصول جبر جدید 

خوارزمی - محمدبن موسی فلکی دیاضی کنیه‌اش ابوجعفر با ابوعبدالله 
ازدانشمندان علوم دیاضی دهیأت بامآمون عباسی معاصروتمامی کتا بخا نه خلافتي در نحت 
تصرف او بوده است . 

این واشتت ارت دن سا ۸۶ 2 (زمان خلافت مأمون عباسی در شناد ) تتابی 
بنام الجبر والمقا بله رانوشت که در آن بپیچوجه ازحروف وعلامات استفاده نشده بود 
کی حل معادلات‌ر | بدوطریقی که ماامرو زجمع‌جبری جمل متشابه‌و تقل حمل ازیکطرف 
بطرف دیگرمی‌نامیم انجام میداد اگر نتوانیم محتوی این کتاب را هنوژز علم جبرجدء-د 
بنامیم از [ نجا که اساس این کتاب بر استفاده ازعلاشم اختصاری بوده است میتوان لااقل 
بیدایش ۳1 نک از مراحل مهم علم جبر دانست برای دسیدن به نتیجه فقط می‌بایست 
بکقدم برداشت . ازقرارمعلوم این قدم چندان سپل نبوده است » زیرا مدت هغت‌قرن و 
نیم طول کشید , تاای نکاد آخری نیزانجام شد . 

کاان متتوان کشت خوادذمی ست تس اسیت که علم جدید چبررا پایه گذاری 
ویکی ازمر احل مپم این علم را ۳ نمو ده است 

استخراج تاریخ‌الیهود واعیادهم التادیخ - زیج اول -ذیج 

ازتألیفغات دیگر او ثانی واین دوزیج به‌سند هند معروف و محل اعتماد اهل فن 


بوده - صورةالارض یارسم‌افر یقیه - عمل‌الاسطر لاب مختصر 
من لحساب والجیر والمقا بله که درلندن چاپ شده که مشهودترین تأْلیفات اسلامی علم 





ءِ۷ دا نشمندان نامی اسلام 





ایر آن‌و هندجبر عر بیدا استخر اج گرد هما نطو کهزیج خوادزمی‌جامعافکارو آراء علمای 
هند وایران ویو نان در آن موضوع می‌باشد شارحین اسلامی کتاب خوارذمی دا مک-رد 
شرح کرده | ند : 

چون علوم بیگانه بعربی ترجمه شد وحساب هم جزءآن علوم ترجمه ورای جگشت 
ومپندسان وهیکت هیاسان حسات وت ۳۱۶۰ کت 5۴ فقط متخصص درحساب باشد 
میان مسلما نان کم بود . 

از یزد گترین مای تمدن اسلام گنه اد هندی وارقام هندی را دردنیای‌متمدن 
انتشاردادند ۰ عربپا این ارقام دا هندی می گویند زیرا ازهندیپا آموخته‌اند و فر نگیاد 
آنرا عربی می‌نامند چون ازعر پا کر فتهند . 

نخستین کسی که این ارقام را ازهندی بعربی انتقال داد » ابوجعفرمحمدبن موسی 
خوادذمی مد کون درفوق میباشد که اودر جدو لپا دقمپای هندسی را بکار برد واین‌کار 
درسال ۱۹۷ انجام گرفت واین جدولها مأخذومبنای کارهای منجمان بود . واژزهمان کلمه 
الغوارزم فر نگیان لفظ الگوریزم دا ساخته‌انه . در زبانپای‌اروپائی که اساس‌مجاسبه 
برمبنای ۱۰(اعشاری)را الکوریتم میگویند اصل آن همان خوارزمی است . 

پر رسومینئو یسد: «درهمان زمان که پادشاهان باهوش و پرسخاوت عرب(اسلام) 
مطالعات علمی دا تشویق میکردند هفت قرن تمام اروپا محکوم باين بود که بادجهلو 
نادانی را حم لکند ویکی ازعلائم جهل ونادانی اين دودان غم‌انگیز آنکه لوتر جانشین 
شارلمانی امرداد نم جپان نمای اجدادش را که بر روی نقره حك شده بود خرد 
کنند تابتوآند بسر بازان خود جیره ومواجب بدهد . سال هزار نزديك میشد . سالی که 
بیغمیر آن متعدد آن عصر بعنوان خاتمه جپان ۳ بودند که اصلاح چه فایده 
دارد ؛ منظورازجم مکردن چیت ؛ این کلمات وحشت‌انگیز سخنانی بود که روحانیون 
مسیحی و کشیشها از دوی منابر بمردم‌میآموختند . مفان وساحران ورمالان وغیبگویان 
بپترین پیشگوئیهادا میکردند . يك نوع جنون دسته جمعی وعمومی برمردم جهان که 
از نظر شدت غم و اندوه میلر زیدند مسلط شده بود . 

لکن دراین هذگام که اروپا دا خراقات جپلو نادانی فراگرفته بود که در نتیجه 
آن فقر ومسکنت وبدبغتی آنانرا بدیاد نیستی میکتید » طلوع اشعةٌ درخشان علم و 
معر فت وفر هنك مسلمین توسیله دانشمندان اسلام جپانیان را روشن میکرد » ودرعلوم 
وفنون تاچندین قرن استاد ارونا بوده‌اند . 


خلاصه آ نکه مسلمین دروضم وشرح علم‌جبر حق تقدم دارند ژیرا ازترجمةً علوم 


اس ..-_ وس 


۷۵ 
خوادذمی 
۰ 4 ‌ 1 ۰ ۵ 
بو ناني دو کتاب که در علم جبر که یکی تألیف زیوفانتس و دیگری تألیف 0 
۰ ۰1۰ ای .< او ۳ 
بود بعربی ترجمه شده بود بسیار ناچیز بوده است . چنانکه اکنون علمای فن 
: ۳ 1 ار : ت : درعلم ح. 
بردسی و تحقوق و ندقیق دراین‌موضوع تشخیص داده‌اند که دو کتاب مز بود( 0 
که از ونان ار ۹ 
ی ۱ رد لیب. نو شته‌اند استفاده 
دضم کرده‌اند و فرهنگیان علم جبردا از کتابپاگ به مسلمین نو 


کرده‌اند 





۷ آبومعشر بلخی 

منجم ودیاضی دان بزرك شرق 
ابومعشر - بلخی ب جعفر بن محمدبن عمر بلغی الولاده قاضی الشهره 
حک یم ومنجم معروف ومنغیش فلسفه وحکمت‌وعلوم عقلیه بوده و تعصب‌های بسیاری در 
این باب بکاد می‌برده و در روی این اصل با حکیم مشم‌ود فیلسوف‌العرب ابویوسف 
یعقوب‌بن اسح قکندی کدورت بی‌نهپایت داشته واعتراضات بسیاری بدو واردآورده 
وهماره در تثنیع ترا کر اواهتمام تمامع بکاربرده ومردمرا بروی میشورانیده است‌تا 
ی بتحریک نهائی کندی یش اورفته ومحسنات ریاضیات وفلسفه وعلوم عقلیه‌را 
در نظروی جلوه گرساخته » بحدی که اونیز بعد از سن 2۷ سالگی بتحصیل ریاضیات 
برداخته و بااشتیاق فراوان » بتحصیل و تکمیل نجوم واحکام نجومی وعلوم عقلیه که از 
س «علومات کندی بوده اشتغال بافته و تعرض وی از کندی قطم شد .رادی 
ابومعشر دراثر آن حرص قوی و همت فتور ناپذیر در تمامی شعب حکمت خصوصاً در 
ریاضیات و نجوم وهیئت دادای بصیر تی فوق| لعاده و استاد کل وقت وسر آمد اهل فن و 
منجم مخصوص خلیفه وقت عباسی بوده و نوادد بسیاری دراصابت استخراجات نجومی‌وی 

منقول واحکام عجیبه صادقه بدومنسوبٍ میباشد . 

کوه‌طالا در در یاک‌خون‌درو فیاتالاعیان گوید دقتی > عااز 
استخراجات عجیبه متصران دولتی ازبیم‌جرم خویش وسیاست شاه وقت متوادی 
نجومی ابومعشر شد » حون ازاصاباستخراجات تجومی آبومعشر | گاه داش 


محض اینکه جای اورا ازروی قواعد نجومی ۳ نکرده باشد 
بداین روش تدبیر نمود که در توی طشتی » خون سیاری رخته وهاون ازطلا دره 171 


پومتر بلخی ۱0۹۵ ۳ 
کون تناده وخودش بالایآن هاون جای گرفت . پس جاسوسان سلطان » جدی وآفی 
بکاد برده ؛ تشانی ازوی نبافتند . ناچار ابومعشررا احضارو بحپت اطمینا نی 4 باصابت 
|یکام وی داشتند اژقواعد علمی اواستمداد کرده و تعیین محل اختفای آن مقصررا از 
وی" درخو است نمودند . پس آن‌دانشمند بعداژ اعمال قواعد مر بوطه بهمین مقصد .متحیر 
وساکت مانده ودرجواب استضساد ازسبآن اظهارداشت که امری بسعجیب مشاهده 
کرده و آن مقصر فر اری را بالای کوهی ازطلا می‌بینم که دروسظ دریای غون بوده و يك 
ری مسینه نیز بدان دریا احاطه دارد ودر تمامی عالم مکانی بدین صفت سراغ ندارم 
پشس حسب‌الامرسلطانی تجدید نظر کرده و باز همان حکم دا تأیید نمود . پس سلطان 
ازهمه جا ناامید و فرمان داد جاریان داد زدند که خود آن مقصر و آن‌کسی که پناهش 
داده درامان هستند . چون‌مقصر ندای امان شنید بادل آ سوده نزد سلطان دفته و آن‌حیله 
وچاره‌جو ی را بمرض دسانیدپس از آن حیلت وی و حسن اصابت وحکم ابومعشر مورد 
نحسین واقم رادید . احمد رفعت همین تیه را بطورخلاصه نقل کرده و هم یگو ید : 
۱ وقتی انگشتری قیمتی از پادشاه بلخ مفقود شد وحل این‌عقده 
انگشت ر گمشدة را از ابومعشر درخواست نمود آن حکیم گفت که داش 
سلطان نز د خداست ۰ , اخذکرده واین‌جکم بحسب,ظاهر باعث خیداه وم هد 
و به جهپلش منتسب داشتند , تا آنکه در میان اوداق قر آن 
مجیدش پیدا کرد ند ومپادت آن حکیم پیش از پیش مورد تسین کردید 1 
در عبد مستعین بالاه دوازدهمین خلیفه‌ی عباسی ۲۶۸ - 


تازیانه خوزدن ۲۲ ‌ مش ازوقت بوقوع امری حکم کرده ومطابقواقم 
ابومعشر هم آ مد لکن این معنی اخبار قبل ازوقوع ناپسند خلیفه شد 


۱ ومحکوم بتازیا نه‌اش نمود . وی‌همو اره‌میگفته (اصبت فعو قبت) 
حکم صواب دا که پاداش ین "باشد درحعکم خطاچه مکافات خواهم دید . علی‌الجمله 
نظیر قضیه او لی را بخواجه نصیرطوسی هم نسبت داده| ند که درقبال حیلةٌ این حاجب‌در 
هنگام فتح بغداد بوده و باشخاص ٍِ نیز منسوب می‌باشد 1 موافق نقل معتمد در 
فلك| لسعاده شاهز اده دانشمند اعتضادالسلطنه بتفصیل آنها پرداخته است.و آبومعشر 
تالیفاتی در نجوم وریاضی دار د که سیادی از آنها در کتا بخانه‌های ارو یا موجود است . 

اثبات علم‌النجوم - الاختیادات علی مثازل‌القمر 7 افتزان - 


ابومعشر و الطالب‌وا لمغلوب و الا لب که‌دره‌صرچاپ‌شده_تحاو یل‌سنی| لعا لم 


حاو یل‌سنی الموالید-تفسیرالمنامات‌من النجوم- زیچ لقرا نات - 








۷۸ دانشمندان نامی اسلام 


زیج‌الهزات - طبایعالبلدان - (لکدخداه - المدخل‌الصعر ادلی ه ۳۱۱ 
واخنلاف طلوعه - الپیلاج وغیراینها . وفات ابو معشی در بیست‌وهشتم رمضان دویست و- 
هفتادودوم هحری قمری نعلت صر عدرشهرواسط واقع وجمعی 9 وی رفته و ظاهر 
بلکه صریح کلام ذریعه نیز که بذ کرتألیفات وی پرداخته تائید همین مطلب است . 
بالجمله ابومعشر ازمشپودترین و بزر کترین استادان ذیاضی و از ستاده شناسان 
بزرك مشرق زمین است . 
این دانشنند بزدك شرقی در اسلام که اژ یک خانوادة تازه 
ولادت و دوردان مسل از درشپر بلخ )۱( زائیده شده بود ومثل همه‌مردمیکه 
تحصیلی ابومعشر " تازه پیرودیانت نوینی میشو ند »دردین خود بسیار تعصب‌داشت 
وی درجر که طلاب‌فقه وحدیث وارد شده نزد علمای‌پادسای 
مدرسه طاهر به بلخ بعنوان دانشجوی برهیز"کارشهرت يافته بود ودره‌قدمات عر بی‌پیش 
رفته قدری ازادبیات وریاضیات مقدماتی‌را نیزدیده بود . درسالپائی که تحصیلات ابو- 
پیشرفتی نموده اورا بردیف فضلا و مفتیان درجةٌ دوم رسانیده بود . یکی از 
استادان مدرسه بزیادت خانهةٌ خدا رفت ودرباز گشت ازمکه داجم بشپر بنداد و عظمت 
ووسعت آن وهمچنین در بارة حوژه‌های‌علمیه وعلوم گو نا گو نی که در | نجا رواج داشت 
داستانپای دلفریبی برای دانشحویان ودوستانی که بدیدن وی میرفتند حکایت میکرد 
از آ نحمله استادیارسا که فقیپی خشك و بگفته فلاسفه ) قشری صرف ( بود راجم بتو سعه 
دامن علوم باستانی ودانش‌های ناپسند < البته از نظر قشریون» در بنداد قصه‌هائی گفته 
تصریج: کرد که مرد زردشتی بنام‌دهقان فرامر ژ بهمنش دمردی نام (بید بخت) در شداد 
هیأن و نجوم درس‌میدهند وه رکدام از آنپا براسترهائی بایراق زرنگادی سوارمیشو ند 
وچیزیکه برای شما مسلمانان مقدس وخداشناس باور کردنی نیست اینستکه آن ز ندیقان 
و بد کیشان وقتی بدربار خلیفه میرو ند رجال دربار ووز یرو لته مات[ بالاتراز سیادری 





2۱ درق ن‌ای اول اسلام استان بزر ك خراسان بیش از حد تصورما معمور دوده و بش از 
حد تضون ماجمعیت داشت ۰ در آن ععد بلخ ازحیت کثرت جمعیبت دومین شه‌ر خراسان بشمار 
میرفت زیرا میان شهرهای بزرك در آن استان چهارشهردردرجة والاترمحسوب میگشت نخستین 
نیشابور بود دوم بلخ سوم هرات چهارم مرو که بنا برشوادهد ومدارگ جمعیت هر کدام ازانچهار 
شهر بیش ازیا نصدهزار تن بشمار می‌آمد . بلخ اکنون یکی از شهرهای شمالی افغانستان و 


مساو مرز آن کشور با تر کستان روی است وازتوایع مزار شریف مییاشد . 


رش 


مفتمان وفقیپان جای میدهند وحالآآنکه همین شخص (یدبعت) از پیروان بودا (۱) و 

بت پر ست ٩3‏ شپرعزایز بامیان (۲) را بلوث اصنام ومعابد خود ملوث ساخته‌اند 

وهنگامیکه وی از بامیان برای تحصیل مقدمات‌عر بی وادد بلخ شد وذرحوژه‌های‌درس 

همین تمد ورفت میکرد . طلاب ودانش‌جویان اجاژه نمیدادند از فاصلةٌ وف 
بآ نها نزدیکتر بنشیندوهیچکش‌دغبت تخککرد باوی‌مباحثه وت درسی کند امادرست 
بیند دشید ترهن چگو نه نا گو ار آمده است 3 هنگامیکه ویرادیدم در پیشگاه قصر خلافت‌از 
او رنه خود پیاده میشود وحال آنکه در بادیان فا ی ری علس زا گرفته ۰ 
ویرا باتعظیم واحتر ام بدرون کاخ میبردند . 

بیانات وحکایات استاد قبه که تازه از سفر حجاز بر گشته بود برطلاب عموماً و 

بر ابو معشر شور سست نا گوار امد بخصو ص آ[ نکه| بو معشر خودش هم بامر دم‌شهرستان 
خاندان ابو معشر عد از قبول اسلام بر سر !ملاك زداعتی دقفی 
برا ی کشتن پیدبخت که در حدود بامیان داشتها ند باخو بشاو ندان غیر مسلمان‌خود 
عازم بغدادمیشود نزاعی کرده بودند واهاای بودائی شهر البته برضد خانواده 
۱ ازدشمنا نآ نان پشتیبا نی‌داشته‌اندو آن سابقه‌باحکایات 

۰ ۰ سب ‌ ۰ 3 

| دودا نام مورجد دین دودائی ازداتشمندان و فلاسفةً ورن بنجم قبل اژمیلاد بود که در 
ترا روحانیون برهمائی دیا نت جدیدی آورد و امروز قسمت اعظم آسیای شرف و جذوب‌شرقیو 
جنوبی (ژاین -چین - هندوچین وفسمتی از هندوستان) متدین بدین دوحا ی در نود 2 
ملیون می با شد ۰ 

1 شهربامیان که| کنون قصیة و یرانه کوچکی ات در ساره بلج بکابل درخالافغا نستان 
می‌باشد ودومحسم؟ة عظیم کی صدی ودتدر ۶ شرت گرا در ۳ پیاد کار دوران بادانی مانده 
است . |[ ندوره نهایت معمورومر کن پیروان دین بودا دود » وبوداثیهای آن زمان در هندوستان 
کر داشتند ودر ولابات مشرق ایران تابخارا وسمرقند و تر کستان خاوری فراوان بودند . 
اما معبه بزرك بوداگیها در بامیان بود واهمیت آن ولایت تاهجوم مغول باقی بود . چنا نکه‌استاد 
بزر گواد وشیخ اجل سعدی شیرازی طی حکایاتی ازدوران جهانگردی خویش (پیش ازحمله 
مغول) در کلستان آورده است مسفر‌ماید را از بلج 5 بامیا نم سفن بودوراه از خو ارزمیان دن 
خطر) ودر همان حکایت آشاره بدوهندوی راه‌زن مینماید که نشانة ,اقامت هندوبان در آن 
ولات است »هر‌چند که بهمت بعضی نساخهای خوش خط کم سواد باهمه‌تصحیحها که ناشرها و 
چاپ کننده‌های مععدد گلستان, بادعای خود انجام داده‌اند . همین قصه‌درچاپهای آخیر‌نصورت 
نامطبوع زبردر آمد» (سالی ازبلخ بشامیانم سفی‌بود وراء‌ازحرامیان پرخطر ), جال شامیتان"چه 
معفی دارد وحرام ی که دزد عرب است دربلخ و بامیان‌چکار میکرده ازمسائلن است که با بدطا بععا 
وناشرهای گلستان توضیح دهند . 





۸۰ دانشمندان نامی اسلام 


ستاد داجم‌بمقام داحترام (بید پشت) بامیانی تر کیب و بیش ازهمه موجب خشموی گردید 
بطوریکه طلبةً جوان ما بعداز چند دوژوشب اندیشیدن» تصمیم گرفت از بلخ بچانب 
بغداد سفر کند ويك قبضه دشنه بزهرآیداده خر بداری درد تابحکم تعصب دینی آن‌استاد 
کافررا ازبای در آورد وانتقام توهین و تحقیرمفتبا نراکه در دربار زیردست وی نشانیده 
شده دقن گرد وانجام چنین تصمیمی دا ابومعشر تکلیف دینی خود شمرده نوعی از 
چپاد در راه خدا پنداشت . بالجمله ابومعشر آن طلبةٌ بازهد وورع والبته بسیارمتعصب 
وارد شداد شد ودشنة تبز خودرا درجائکه توی جلد کتاب تعیبه کوده بود بنهان‌ساخت 
و باظاهری آراسته بصودت دانشجویان فعال خودرا باراست ویك روز 7۰۳۱۳۱ 


حوژه درس (بیدبعت) حضوریافت ودر ردیف طلابی که پائین مجلس جا گرفته بودند 


رب 
سسست ۰ 


و مدرس آنروز داجم بکرویت‌زمین استدلال میکرد وازقو اعد 
ی هندسی برهان ودلیل میآورد . اما غالبا درمیان سخنان خود 
دابومکشره ایرد رو بطلیه خراسانی توته کرد ود ۱۳۳ 

میگیرد باو مینگریست ابومعشر در براپر نگاه استادمیکوشیدمقاومت 
ورزد وسعی میکرد مبادا تغییرحالتی باودست دهد . عاقیت درس پایان یافت و صدها 
دا نشجوخواستند ازجای برخیز ند اما استاد با نان اشاره کرد بر نخیز ند و رو بطلبةٌ تاژه 
وارد خطاب کرد و گفت(فرز ند عزبزم توازراهی دور باخیالی که مبنایش ظلم وژوراست 
بجانب ماشتافتی امابدان کاردیرا که همراه خوددازی بکنار میافکنی وعوض جنایت و 
خمانت بفرا کر فتن ریاضیات و نجوم که تا نوات منفور تو بوده است همت می گماری و 
استادی امور خواهی شد که شهرتت عالمگیر شود اکنون برخیز و با همدرسهایت 
آشنائی ومصافحه کن (( 

ابومعشر که بدانصورت حقیقت حال خودرا از زبان استاد شنید باهمیت علم نجوم 
واقف گشته کتاب راگشوده دشنه را از جلدبیرون کشبده ودورانداخت وپیش دفته‌دست 
استادرا بوسیده بافضلاء ودانشجویانی که حاضر بودند مصافحه کرده سپس پرسید : 

استاد بزر گواد چگونه بحال من آ گاه شدید ؛ 

استاد اوراقی‌را ازجزوه‌دان خود بیرون کشیده باو نشان داد و گفت عادت من 
براینست که هر شب فردای خود و اولیای دولت و وضع کشود دا باحساب نجومی 
استخراج کنم 

از چندی پیش حکایت نزديك آمدن خطری دا استنباط میکردم تادیشب که بنابر- 
حساب دانستم فردا جوانی بصورت دانشجو با کاردی زهر آ کین بقصد کشتن من میاید 


9 





اماچون درطالم زان جوان نگر یستم دریافتم که از او بدی صادر نخو اهد سدق تن علم 
پنقامی بلند خواهد رسید . وقتی امروز ترا که تازه وارد و بیگانه بودی در حوزه درس 
خود دیدم نتم که همان شخص هستی که چشم براهش بودم . 


1 ابومعشر در بفداد ماند و تحصیلاتش را بحکمت وریاضی‌منحصر 
اپومعشر سر امد 
منجمان شرق 


. ودرهان شپر به‌تالیف زیح‌نوی‌اغاز کرد‎ ٩ 
سب[ که بنابی‌استدعای بزد گان خراسان بشپر بلج بازگشت؛‎ 
اد زیج‌دا رل کرد ی دیگردر هزادات که اوضاع نجومی درهز ارسال است‎ 
ووشت و کتابی دیگرداجم به کورودور تصنیف کرد که از حیث وقت محاسبات نجومی‎ 
وصحت احکام بی نظیر شناخته شد . پادشاهان و امرای عصر نسبت به نظرها و حکم‌های‎ 
ابو معشر اعتقادی کامل داشتند , ابومعشر قریب چهل کتاب در علم ی یت‎ 
. کرده است‎ 
ستاره‌شناسان مسلمان بایهٌ معلوماث ۳ مانند علم شیمی بر اساس جر به و‎ 
مشاهده عنی حقایق مسلم‌استو ارساختند - علمای اسلام بپیأت بسیارعلاقمند بودند مر صد‎ 
. می‌ساختند » زیح تنظیم میکردند مراقب حر کات سیارات بودند ۰ مقیاس میگرفتند‎ 
برای‌تحصیل علم هبات به هتّد وایران‌میرفتند کتا بای رت بدقت ۶ وا مگ راد نك‎ 
تقیصه‌هار | برطرف مساختند . عقابدمختلف را جمع کرده جرج و تعدیل می نمودند . علم‎ 
هیأت در اسلام تادیخ مفبل دارد - اساس علم هیأت برمرصد اشت". مواضع نجو) د‎ 
ح رکات آن ازدوی‌مرصد تعیین میشود . مرصد پیش ولا بر‎ 
مرصد ساخته بودند . در قرن سوم پیش از میلاد یو نانیپا در اسکندر به )۱( مررصدخاته‌ای‎ 
. ساختند که در دورة بطلمیوس قلو دی موف کنات مسطی به‌منتبای"عطعت رسید‎ 
مرصدخانةٌ اس‌کتذزبه تا نیضت اسلام يگانة دوران خود بود . آنگاه مسلمانان در‎ 
دمشق و بغداد و مصر و ۲ ندلس و مراغه و سمر ند (۲) و غبره مرصدخانه‎ 


تعکر اد ند . 


وراه مسز ناه دریافه یشان (بحرالروم) قریب بهیکملیون 
تفر جمعیت دارد , که رو زگادی دراز کانون علم و هنر‌اسلامی نین‌بوده و بسیب داشتن قا نوس 
دریائی بارتفاع چپارصدپا مشهود بوده واکنون نیزیکی ازبنادرمهم مدیترانه است . 
و سم رقنه. نیز یکی وف ماورالتمر که مفتها مر وزحکومتها وتمدناینانی 
بود وا کنون جزء جمهوری از بکستان شوروی وذارای ۰ نفرجمعیت وم کز‌صنایع‌هیدرو 
ای تا یامیتکانیکی و غذافی و وی فته یکی از دهمتری بلاد اصتععی شوروک در 
آسیای مر کزی است . 





۲ این رشد 


فیلسوف نامی آندلسی دد قرون وسطی۱۱۳۹ - ۱۱۹۸ 
ابن رشد محمدین احمدین زشد 
یامحمدبن احمدبن رشدقاضی مالکی ۲ ندلسی قر طبیالولاده والنشها بو الولید 
الکنبه ابن‌دشد الشمره ازاعاظم فلاسفهٌ اسلامی اواخر قرن ششم هجرت که در فنون 
فلسفه و هر دو قسمت علمی و ءملی‌طبی وحیدعصر خود ودر فقه وحدیث وادبیات وعلم‌خلاف 
ومنطی ودیگر علوم متداوله نیز متبحرویافرظذکاوت و ثرت مطالمات عل ‏ 9 
و از نوادر روز گار معدود وباانمه مقامات عالبه علمبه وعر قبه که داشته سیار متواضم 
نوده است . 
ابن رشد حکمت را از مشاهیر فلاسفه وقت اخذ وطب دا نیز از ابومردان‌بن 
جز یول فراگرفته وهريك ازعلوم دیگردا نیزاز اساتید وقت خوانده تا مقامات عالیه 
رسیده و باا کا برعلمی وسیاسی ار تباط یافته و نزد ملوعك ۳ مقربو مشمول عنابات 
ایشان و قضاوت مو لدش قرطبه وشپراشبیلیه بدومفوض شد . 
مخالفین ا ینز شد عاقبت ,پر عنوانی که‌بوده از ردوی حقبقت‌یا 
تکفیر و تبعید او حسد ورقابت بالحاد وزندقه و بی‌دیانتی » در ترویج مطالب 
فلسفی مخالف اسلام متپم و مورد اعتراض و بارها تکفیر و 
تاسین افکار اوهم مورد تعقیب شده و بعقوب‌بن یوسف ملقب به متصور تک 
وقت آ ند لس را بروی بشو رانده و سر خشم وغضب رد . تاعاقبت باستناد این نسبتها 
که تو آم بارفتار متکیرانهةً او بامتصور بوده و اورا از کثرت کبروغرور علمی بلفظیااخی 
(برادد) مخاطب میداخته است بو از موطن وه قرب ۱ ۱۳۱۱ 


این رشد ۸۳ 1 


پسانه که نزديك قرطبه واختصاص به‌یپودیها داشته مأمور گردیده و عاقبت بسر لطف 
ده ودر ال ۶۹۵ درمر | کش (حضاد ومشمول عنایات ومراحم شاهانه بوده ودرهمان 
سال درهفتادو پنج باهشتاد سالگی وفات یافته و اخیراً جناژه‌اش را بقرطبه نقل دادند ۰ 

ابن رشد اژفلاسفه ودانشمندان بزرك اسلام است وترجعه کتاببای انرقدادر 
بیداری اروپا كمك فراوان کرد . این فیلسوف بزرك نیز کوشید تافلسفهٌ ارسطورا با 
دین اسلام سازش دهد ودرتمام قرون وسطی مقر گفته‌های ارسطو شمارمیرفت .۰ 

خلاصه علوم وادبیات وفلسفه که بواسطه نادانان ومتعصبان مسیحی ددقرن چپادم 
و پنجم میلادی ازارء پا دخت بر بست دو باره انیت ان ات و ابر تیان در سس 
پازدهم باروپا بر گشت و انگیز؛,بززد کی برای بیدار شدن ارو پا وتوجه بعلوم و فلسفه 
0 


بدایهٌا لمجتهد و نهابهةا لمقتصد در فقه که درفارس واسلامبول و 


ز ]+ ار 
از تألیشّات قاهره چاپ شده - التحصیل که جامم اختلافات دایره مابین 
ابن دشد 


صحابه و تابعین ودیگر علماه است - تهافت التهافتیاتهافت - 
| لقلاسفه یا تهافت‌المتهافتین که در رد رد[ 2 ت-پافت | اغلاسفه 
غزالی بوده وهردو درمصر یکجا چاپ ودر آن گو ید گفته‌های رل دوراز مر تب برهان 
یقن است ولیز در آخرش گو ید که این‌مرد (غزالی) بی‌شك‌چنانکه بحکمت خطا کرده 
بو یس نی عطا کرده یس گوید که ا گر اظپارحقوظیفه نسودی چبزی دراین باب نمی کعتم 
جوامع کتب (رسطاطالیس فی‌الالهیاتو | لطبیعیات رسالةالتوحیدوالفلسفه که در قاهره 
باترجمه آ لمانی چاپ‌شده _ السماء والعالم - الضرودی‌فی‌المنطق فلسفه| بن‌رشد که‌دد 
قاهره چاپ هل دالکلات ,که‌شرج زرحوذه ظبنی این‌سینا است - کيفية وجودالعالم 
فی‌القدم وا احدوث - ما بعدا لطبیعه - مختضر المحسطی وعیر ایتبا که ستیاد وزیاده ازصد 
کتاب بدومنسوب ودرهر يك ازاثبات. مادةالمواد وتریان وجرم ام هت فلت 
وحمیات وقباس ووجود زمانی‌ووجود سر مدی وموضوعات دیگرمقاله‌ای نوشته و سبادی 
از کتب حکمت وطب ومزاج ونفس و اخلاق وما بعد الطبیعه و سماع طبیعی وحمیات و 
اسطقات ارسطووجالینوس و دیگرا کابررا شرح داده یا تلجیس کرده است . بسیاری 
از تا لیفات او به‌لاتین وغیره تر جمه ومدت مدیدی درمدارس ارو با تدریس هد ی در ده 


ابن رشد در قرون دسطی شرت فرادانی داشت ذیرا اقوام ادوپائی 


0 -_ دانشمندان نامی اسلام 


خودرا دراطلاغ بر آژار ادسطو (۱) مدیون وی میدانستند . 

تثیر تمدن اسالام درپیشرفت علوم دراروپا همینکه اسلام نضح گر فتوعلوم 
نازه مىان مسلمانان رواج پیدا کرد دانشمندانی از میان مسلمین ظهوار »کر اند که افکار 
واتکادات وعقایدشان ازصاحبان اصلی علوم (دا نشمندان بونان [ درپاره‌ای مو اردعالیتر 
بود ودرواقع علوم مز بور باتحقیقات‌جدیددانشمندان اسلامی رنك تازه‌ای طبق‌مقتضیات 
محیط ورعایت وقت وزمان ومناسب ناتمدن اسلام شرفت کرد بطودیکه اشجه و بر نو 
آن علوم سراسرجهان آنروزیرا بنود دانش‌روشن نمود و آواژوشپرت دانهمیدان‌اسلام 
در شرق و غرب عالم پیچید . 

مسلما نان تأْلیفات فلسفی افلاطون و ارسطورا باشرح و تعلیقات آن مطالعه کردهو 
مطالب جدیدی ازمنطق وطبیعیات واخلاق والپیات بر آن اضافه نموده بشرح و تلخیس 
کت پرداختند | نگاه تألیفاتی در آن موضوعیا نگاشتند وغال تأْلیفات ارت درطب 
و فلسفه و نجوم باهم تو أم بوده است . چنانکه کِ از دانشمندان اسلام مستکوو بز شك 
باید فیلسوف هم باشد و لی معمولا عالم بکسی میگفتند که در يك رشته از آن علوم 
تعصص داش ۰ 

ارو بائیان که فر نها درجپلو ادانی غوطه‌ور بودند کم کم درقر نپای 90 برای 
اقتباس علوم قیأم کرد ند و بیشتر علوم و فنون عمدهة خودرا ازز بان عربی هدرن 2 
زبان علمی جپان محسوب میشد و بیشتر کتب قنی وعلمی به آن ز بان بود ناچار باصیعه و 
رنك و بوی اسلامی تر جمه واقتباس نمودند وازیر نو زار متفکر ین و فلاسفه‌و دا نشمندان 
اسلام درعلم وهنروادبیات دضم نوینی بخود گر فته بعنیدرعقا ید وافکار و ترقیات را 
تعت رات مهم بدیدار شدو از بر تو دانشپای‌علمای اسلام وصنایعی که از مسلحین اخذ کرد ند 
در هنك و تمدن و تغییر اوضاع مادی وهمچنین سازمانپای سیاسی صورت دیرین خودرااز 


دست داد و بترقمات نایل رد ِ 


۱ ارتتطو (۳۸۴ ۳۲۶-۰ قد م) عاگرد افلاطون‌استکه‌سقام ارس در رت 
حایز گشته .چون‌افلاطون وفات یافت از آتن -به آدرنه (آترنه) رفت‌وچیزی نگذشت که فلیپ 
پادشاه مقدو نی‌او دا دمعلمی‌پسرش اسکندر کبیر خواند . چهار سال ارسطو به تعلیم اسکندر 
مشخول بودوچون اسکندر درسال۲۲۵ قبل از مسیح مهیای جنك آسیا کردید ارسطو به آتن 


مراجعت ده ۶ 

















6 جایر بن‌حیات 


شیمیی دان نامی جمبان و اسالام 
شاید ابوعبداللهیا|بوموسی (۱)جا بر بن‌حیان بن‌عبدالله 


ماهیبت تار یخی در تاریخ عصر علم عر بی مشهود رین اشخاص باشد . چه نام 
او وی ازحیث شهرت وازحیث اثر نافم درردیثف رهنمایان تمدن 


وتکامل استّ . پرفسود برتلو شیمی‌دان معروف فرانسویو 
وصاحب کتاب «تاریخ شیمی درقرون وشطی» اسم جابررا نست بتادیخ شیمی مثلاسم 
ارسطو نست نتادیخ بل میات .گویا جابژنزد بر نلو نستین شخصی باشد که برای 
علم شیمی قواعدی علمی وضم کرده اس که همو اره درتادیخ دنا بانام اومقرون‌است ۵ 
جابرمیان فرنگیها باسم‌جبیر (2۵[6) معزوف ار تا هه اج + 
صصصصت ٩‏ وزون :۳0۳/۱ موسوم است مشهود می‌باشد . 
هلمبارد کش ید این کتاب از کتاب «خالس> جابر ما خذ گردیده وجابرددلانین 
موّ لفات سیار دار د که ننام‌جبیرمنسوب است . کدی کات ۳ مز بور ازتمام آن کتب‌مشپودتر 
و ازتشارش افزو نتراست . اختلاف میان چابر وجبیر باعث شده 4 بعضی از موّلفین اخیر 
!_جابر یکی‌از مشیورترین‌علمای طبیعی دان درقرن دوم‌ا-لام درشهر طوس خاك 
خراسان بدنیا آمده پدرش حیان از جمله دارو گران مشهوری بوده که‌طرف اعتماد همگان 
تا ون فد وبا ابوشل خراسانی‌ار تباط دافت عمال‌بنی‌امیه آودا دستگیر کرده کشتند . 
جایر هنگام قعل پدر خیلی جوان بود نامبرده‌با سیاهیان‌شیعه پکوفه آمد واز آنجا بمدینهرفته 
خدمت حضرت امام‌جعشر صادق (ع) رسیدو بنا برسوا بق‌شیمه زادگی وارادت موروئی خانوادگی 


در حوزة نزدیکان وشا گردان رازدان آن حضرت‌راه یافت . اقتباس از تا لیفات آقای دحیم 
زادة صفو ی 





11 ۳ دانشمندان نامی اسلام 


گفته‌اند این دواسم 29 بدو نفر است را و ثایت نموده که جابر بن‌حیان 
همان است که ددمیان فر نگیان بنام چبیر معر وف می باشد وتمام کتبی که در للانبن بنام‌دومی 


ار از مولف دانشمندی است که اصلا ایرائیست و بعرب 
دست تارد : 
در قرن هشنم مسیحی ( قرن دوم هجری ) جابربن حیان در دربار خلیفه وقت 
هارون‌الر شیددر بغداد میز بسته و بایرامکهروابط صمیمانه داشته و از شرح حالش معلوم 
می‌شود که علاقةً وی بانها بیش از علاقةٌ او بخلیفه بوده است‌چه برا امکه بعلم شیم ی آهمیت 
بزدگی می‌دادند واين علمرا بادقت و تحقیق تحصیل میکردند جابردد کتاب «خواص» 
خود سباری از محاوداتی که میان اوو بر امکه درشرح و تفصیل این علم بعمل آ مده ۳9 
کرده وقفطی درشرح حال جابر در «تادیخالعکما» گوید اوددتمام رشته‌های علوم‌عصر 
خود حصو ح علم شیمی سر آمد گردیدوظاه را ازعلم طب وطریق معا لجات هم بیره‌ای 
داشته چه درزمان اوعل م شیمی دراعمال طبی بکار می‌د فته است ۳ 
تمام این مطالبی که اطراف اسم جابر را احاطه نموده بازمحتاح تأمل و مطالعه 
است ولی چیزیکه ازماهیت تادیخی او بطور تحقیق بدست میاید اینستکه : 
اول - اسم اوجابر بن حیان (پسرعبداله) 
دوم - دراصل ایرانی‌ومنشاً ونسشت اوعر بی ِ 
سوم - معاصر هارون الر شید و برامکه . 
چپارم - روابطی باجمفرصادق (ع) داشته . 
پنجم - معروفتر ین شخصی است که درعر بی تا لیفاتی درشیمی دارد . 
ابوعبدالله جایربن حیان‌بن عبدالنا لکوفی که گاهی با کنبة 
زند دگانی و محل ابوموسی ذ کر می‌شود . محل تولد او تحقیقا معلوم نشدهو.لی 
تولد او تمام مورخین معتبر تقریبا متفق‌اند که او یادرطوس خراسان‌در 
شمال شرقی ایران یا در حران عراق متو لد شده . بعضی از 
مستشرقین که بشرح حال او پرداخته‌اند احتمال میدهند طوس مسقطاار آس او باشد . تمام 
نقاة متفقند که قسمتی ازز ند گی‌رادرشهر کوفه گذرانیدهو با برامکه وزراء هارون‌الرشد 


دوست بوده ومدت زیادی دردر بار شداد ت_ 


رب ند است . بعضی محققین‌اورا بشپرطوس 
منسوب داشته » همانطور که و استفلا مستشرق یا در ترا تابتی های حرآن 
مبدا ند . 


درپلو مستشرق در کتاب « کتایخانة شرقی> صس ۳۸۰ هم همان عقیده‌را داردو 
غریبترین مطلبی که از ۳۱ که هرز تفگ ی جاير برداخته‌اند بدست 








۸۷ 


جابر بن‌حیان 


م یآ یدمنسوب داشتن او با شبيليةً ۲ تدلس است : ارویائیپا له تشر ز ند گانی چابر 
پرداخته| ند فقط این يك اشتباه‌راننموده بلکه دربارة شرح حال او ذ کر شده که‌مشپور- 
و اس وقلوسعة حرب ودیجای دتگد یکنفر عرب بدون هیچ صفت دیگر و در جای 
دیگر بادشاه عرب ودریکی از کتب خطی پادشاه عجم ودر کتاب خطی کمیابی پادشاه 
هند ویرا نام برده‌انه . این اختلافات حکایت می کند که ارو بائیان تا چندی قبل‌شخصیت 
جابررا محفق نکرده بودند و تمام معلومات آنها داجم بوی دنه او 
(شرفی) وغالب "نان عقیده داشته‌اند که او(عرب) بوده درصورتیکه جابرایرانیست وفقط 
بسکتب شیمی عرب انتساب دارد . 
جه و چه 

از تو ادیخ مس وین بومی ید که برامکه هقده سال یعنی از سال ۰۷۸۰ ۸۰۳ 
مسیحی (۱۸۸-۱۷۰هجری) مورد اعتماد هارون‌الرشید (۱) بوده‌اند وچون در ۲۹۵ 
مسیحی حضرت جعفرصادق (ع) وفات کرده پس می‌توانیم زمان جوأنی جابردا قبل 
ازاین تاریخ ودود جوانی‌دا دردبع اخیر قرن هشتم یعنی مابین ۷۷۵ و ۸۰۰ مسیح ی که 
مطایق ۸ - ۱۸ هجریست بدانیم حاجی خلیفه در کشفالظنون گو ید او در ۱۸۰ 
هجری یعنی مابین ۷۷۷ و ۷۷ مسیحی وفات‌یافته و لی این قول ظاهرا خطاست‌هر گاه 
مطالب قبل وروابط جابر بابرامکه را که ذ کر نمودیم در نظر بگیر یم این روابط بو اسطةٌ 
سیادری ازمر اجع تاریغی معتبر محقق میباشد . 

جلدقی در کتاب خود نهایةالطلب مشکلات وفشارهای بسیادی که‌شیمی‌دانهای 
عرب در آغاز اشتغالشان باین علم تحمل میگردند حکایت مینماید و نسبت بجابر بن‌حیان 
میگو ید که‌او چندین بار از مرك نجات‌یافته‌ومقامو اهمیت اوغا لبادستخوشاهانت‌جهال گردیده 
و بعلم وفضل وی حسد می برده‌اند و ناچار شده است بعضی اسر ارصناعت ۰( عنی‌شیمی‌دا) 
بپارون‌الر شید ویحیی برمکی و پسران وی فضل وجعفر بروز دهد و همین مطلب باعث 
توانگری وثروت آنپاگردید . چون بر امکه مورد سوء ظن هارون‌الر شید واقع شدند 
ودانست مقصود آ نپا انتقال خلافت بعلو یپا بکمك مال وجاه خودشان است » همه آ نهارا 
کشت . جابربن حیان از ترس جان ناگزیر بکوفه فرار کرد وتازمان مآمون مخفی‌زیست 
سپس بیرو نآمد . دراین روایت چیزیکه برای مااهمیت دارد معروف بودن وفات جابر 


۱ -مارون! لرشید یکی ازبزر کترینو مقتدرترین خلفای‌عباسی (۱۷۰ - ۱۹۳فجری 
قمری ) که‌با محبوس نمودن و مسموم کردن حضرت امام موسی کاظم علیه السلام خلافت خود 


























۳ دانشمندان نامی اسلام 





در۱۳۰هجری است که بروایت این ندیم وحاجی خلیفه مستند است ‏ (۳] چنانکه روایت 
جلدقی دا صحیح بشماریم ناچار باید بگوئیم » که جابربعد از این زمان مدتی طولانی 
حبات داشته چه مأمون درسال ۱۹۸هحجری مطایق ۸۱۳ مسیحی باریکةً خلافت قدم گذارد 
این روایات متناقش مجال بزرگی دربحث ومطالعه برای ما تهیه میکند (۱) 
اد له از اغلب غاماء نوشتجات و تألیفانش مقس ات ۱ 
مو لفات او فهرست 5و بت اصلی او که بدست ان ندیم صاصب «الفهر ست» 
بوده 2 ردیده‌واو آن‌فپر ست را ناقص میدانسته ومثل‌يك 
مرجم صحیح که درست معتبر باشد مورد اعتماد قرار نداده . اما فل و گل ۳ با 
فپرست اعتماد پیدا کرده ۳۹9 مان تمامی دانسته وهمین 7 برر فتر ‏ ات ه۳ 
هه ۳۹۹ ر تحقیقات ویوشا؟ در که گر دش را گرفتة بودند و بر وش مت 9 
راجع بحیات‌جا بر شده است . شرح حالی که‌بر تلو نوشته » چون‌اسم کتب اورا «الفپرست» 
گر فته اعتبار وصحت ندارد وهمین مساله دلیل 7 معنی اسمپار | درست نتو انسته 
است بفهمد و تصحیف و اشتباهاتی که‌از ط رف کانب وغیره مت مورد تحقیق او قراد 
نکر وتا تسيب 
اگر بخواهیم تمام تألیفات جابردا که در افواه مردم است منسوب باو بدانیم مجال 
زیاد لازم خواهد داشت و تصنیفات ویرا در تمدن اسلام وعرب بیش ازهزار نوشته است 
ودراینجا مغپودترین کتب ویرا ذ کر نموده و بچپارقسمت تقسیم ميکنيم 1 
۱ کتبی که موّلف الفپرست آنهارا ذکر کرده و آنهائیکه چاپهای معروف‌با نسخة 
خطی آنها محفوظ است . 
۲- کب معرونه او که هنوز درعالم عر بی شهر تی ندارد و لی در ارویا معروف 
می‌باشد 1 
ره درالفپرست دک کرد دق یاباسم تثپا معروف شده یاوجود 
خادجی دارد . 
۶ کتبی که فقط عنوان آنها معروف می‌باشد . 
اغلب کسانیکه بشرح حال جایر پرداخته‌اند ؛متفقند که » کتاب «السموم» اژجمله 
کتابهائی می‌باشد که ازمیان رفته وتنپا اسمی از آن مانده ولی چنانکه بعدخواهيم دید 
حقیقت مطلب برخلاف انست . 
- چاپر پسرحیان طوسی درحدود سال ٩۲-٩۱‏ قمری‌در طوس خراسان بدنیا آمد 
. ودر آغازسلطنت مآمون‌عبا می‌جان‌بجان آفر ین تسلیم نمود یعنی سه‌چهار سالپیش ازرسیدن سال 


دوست «جری وبا وفات یافته و بنا براین عمرجابر ازصدسال محجاءزنوده است ۰ از ستقالات 
آقای رحم زادء صفوی 





چد جد + 

کتب ی که مو لف الفپر ست ذکر کرده و آ نهائیکه‌چاپپای معروف بانسخه‌های‌خطی 
۳ موجود است . 

۱_کتاب (اسطقسالاسالاول) باچاپ سر بی درهندوستان سال ۱٩۱۸طبم‌شده.‏ 

۲ کناب (اسطقی‌الاس‌الثانی) باچاپ سربی در هندوستان سال ۱۸۹۱ جزء 
دوم آن فقط طبم شید 1 

۳ کتاب (اسطقس لاس الثالث) باچاپ سربی در هندوستان سال ۱۸۹۱ طبع 
شده وجزء سوم این کتاب نزد مولفالفهر ست به کاب «الاسطقس> معروف بوده ۰ 

کتاب (تفسیر الاسطقس) این کتاب بکتابهای سه گانه قبل اضافه می‌شود و 
مولف الفپرست آنرا در کتاب خودذ کر نکرده . 

۵ کتاب (الواحدالاول) _ نسعه‌ای از آن درشعيةٌ عر بی‌کتابخانة ملی پادیس 
در کلگسیون ۲۹:۹ موجود است واین کتاب شاید همان باشد که مولف الفپرستآنر| 
پاسم عاپ (الواحدالکبیر) ذ کر کرده . 

<- کتاب الواحدالثانی) نسخه از آن در کتابغانه ملی باریس در کلکسیون 
۲۰۳ موجود می‌باشد واين کتاب شاید همان باش د که نزد ابن‌ندیم باسم کتاب(الو احد- 
الصغیر) معروف بوده . 

۷- کتاب(ال رکن) که شاید همان ات الا رکان باشد .قسمتهاگی از این کتاب‌دد 
قسمت‌هفتم کتاب(ر تبه‌الحا کم)مجر یطی(۱) و اردشده‌و حلممازدمدعی است که‌ست این 
زکنانه ستطرایطین اشتباه است . جابر خودش کتابی بنام ( الار کان‌الار بعه ) در کتاب 
(نارالحجر) ذکر میکند مجر یطیا بو القاسم مسلمه پسر احمدمجر یطی است که 
دا ماددید درزمان حکومت(الحکم‌الثانی) ٩۷۲-۹۲۱(‏ مسیحی) میزیسته .فلسفه 
وریاضیات وهیأت وشیمی را درمشرق تحصیل کرده‌و با اخوان‌الصفا مربوط بوده وتصور 
می‌شو دچند فصل‌رسائل اخوان‌الصفا )۲ رااو نوشته باشد . ازجمله فمیلیستکهدر شم 

۱ -مجریط مغرب مادرید پایتخت کشور اسپانیاست. که‌دز دورء تمدن اسلامی بنام 


نتاس ویکی از | بادترین ومعمور تردن کشورهای جان‌ودارای کتابخا ندها ودانشگاهای‌اسلامی 
ومساجد کاخهای‌با عظمتی‌بوده که تا بامروز آثار آن باقیست . 

۲ در دورءتسلط آل‌بویه بر بغدادوجزیس»ومغرب وجئوب ایران دورء سط آزادی 
فکر وشکفدن شکوفه‌های حکمت درمما اك هذ کورو بلاد بزرك این ناحیه مانید داد . اصتمانت 
و ری محل‌تدرس مت وجولانگاء حکما و مردان آزاد فکر دود 
حکما معروف به اخو ان لصفا 


م الاااشت جماعت دکدسته 
دود ند که مقارن نیمة قرن چهارم هجریدد بصر مجمعی‌حکمتی 
تال دادء بودنده وغرض ایشان از تشکیل مجمع انتشار حکمت بونانی در »مالك اسلامی 


بق-ه‌در صفحه دعث 














۹۰ دانشمندان‌نامی اسلام 


نوشته ودر کتاب خود (رتبه العکم) از اخوان‌الصفا سیاد سخن رانده . 

۸- کتاب (البیان) که درسال ۱۸۹۱ باچاپ سر بی طبع شده . 

. کتاب (النود) درهندوستان سال ۱۸۹۱ باچاپ سربی طبع شده‎ -٩ 

۰ کتاب (الزیبق) برتلو مولف فرانسوی دو کتاب دا طبع کرده یکی بنام 
کتاب (زیبق شرقی) ودیگری بنام کتاب (زیبق عربی) که آندودا از کلکسیون 46۰ 
شعبةً عر بی کتا بخانه (لبون) بدست آورده و دو نسخه از آن‌در کتا بخانة ملی پار یس در 
لس ون ۲ وجود دارد . 

۱- کتاب (الشعر) يك نسخه آن در بریتیش موزیوم‌در کلکسون ۷۷۲۲ نر 2 2 
وجو دارد . 

۲- کتاب (التبویب)يك نسخه آن‌در کتابخانه ملی‌پادیس در کلکسیون ۲۹۰ 
وجود دارد وطفرائی [ نرا اسم برده دجوع ری بر بتیش موزبوم. 

۳- کتاب(الددةالمکنو فة) دربر یتیش موزیوم نسخهٌ خطی آن بااین عنوان در 
ضمن موّلف چابر ین حیان دیلک وان ۷۷/۳۲ وجود دارد . 

۶ و ۱5۵ کتاب (الشمس) و کتاب (القمر) یعنی کتاب زر (طلا) و کتاب سیم 
(نقره) که شاید مختصر کتاب (الاحجارا لسبعه) باشد جلدقی در (نهایةالطلب) آنرا اسم 
برده ويك هه در کتا بخانة ملی باریس در کلکسیون ۹ وجود دارد . 

7- کتاب (الت رکیب) يك نس آن در کتابخان#ملی پادیس در کلکسیون۲۹۰ 
محفوظ می‌باشد وشاید که درالفهرست بنام کتاب (التر کیب) ذکرشده . 

۷- کتاب (الحیوان) جلدقی کتابی دا بنام حیاة الحیوان بنام جلدقی ذکر 
می نما ید ً 

۸- کتاب (الاسراد) شاید همان کتاب (سرالاسراد) باشد که يك نسح آن در 
بریتیش موزیوم در کلکسیون ۸ نمرهة ۱۶ و جود دارد چندقسمت آ نرا درچندمورد 

ذکو میکند رجوع تبکلکسیون پریشتشن موزیوم نسم در بت ۱۳۱ 
که منسوب بجار وعنوان‌آن صتماعع۹ ماهنم؟ در کالج گونل و کایوس و 
در کالج کودپس کریستی کمبریچ نمرهٌ ٩٩‏ موجود است . 

0 جن‌جماعت ایرانی وشیعه بااز ممتزله و مفتون‌فلسفقیو تاش ولا ۱۳۳ 
هراس بودند » غالا مجامع خود را مخفی ازمردم تشکیل میدادند وهر وقت که‌شخص خارجی 
درمیان ایشان وارد ميشد .۰ برمن با یکدیگر تکلم میکردند . این جماعت که ازمشهورترین 
اشان اپوسلیمان محمدین نصر بستی۰ آبو ا لحسن‌علی‌بن حارون زنجانی , ابو احمدمهر جانی 
و زید بن‌رفاعه‌عوفی بودند ۰خلاصه افکارخود را که زبده فلسفهةٌ بونان است‌در۵۱ رسالة کوچك 


مدون کر ده ند این سائل رابکی ازمستشرقین | لمانی در آ لمان‌بطبع‌رسا نده و بعضی‌از آن‌رسائل 
بهلاتينی ترجمه‌و خلاصةً آن‌بفارسی نقل گردیده است ۲ 











۱ ۱ 
٩ 0 
۱۳۱ یا‎ 





۹-کتاب (الادض) جابر کتابی بنام (ارض‌الاحجار) که برتلو آنرا از کلکسیون 
لبدن نمرة ۰ بدست آورده و چاپ کرده و يك سعه آن در کتابخانةً ملی پادیس 

4 (التر کیب‌الثانی) يك نسیعه آن‌در کتا بخانه ملی پا یس‌در کلکسیون 
وجود دارد . 

۱- کتاب(الخواص) يك ان آن در بر بتیش‌مو زبوم نمرة 2۱ ی ۶ وی سیون 
نمرء ۲۳۶۱۹ محفوظ است . 

زج هانگ (الت ذکیر) که تک ی نیز نر <م4 تمه ست ۰ 

۳- کتاب (الااستتمام) طغر ائی بمضی از قسمتپای کوچك آ نر| نقل می کند 


(برریتیش موزیوم نمرة ۶۹ ) همچنین جلدقی در کتاب نهایةالطلب آنرا ذ کر میذماید 





این کتاب درلاتینی مقابل اسم کتا بیست که منسوب بجابرو باین عنوان میباشد . 

6 - کتاب (الاحجاد) سال ۱۸۹۱ درهند باچاپ سر بی طبع‌شده . 

۵- کتاب (الر دضه) جلدقی در جزء دوم کتاب خود نهابةا لطلب ۳ تن 
نف 1 

- کتاب(المناقع) کتا بغانة#بر لبن ,خطی نمر: 4۱۹۹ باسم کتاب(منافعالاحجاد) 
محفو ظ میباشد . 

۷- کتاب (الابضاح) سال ۱۸۹۱ درهندوستان با چاپ سربی طبع شده . 

۸- کتاب (مصححات افلاطون) يك‌نسغةٌ آن دراسلامبول کتابخانة راغب‌پاشا 
کلکسیون 1 نمرةٌ 6 محفوظ است . 

۰- کتاب (الضمیر) يك نستة آوء در کتابغانهةٌ ملی بادیس کلکسیون ۲۷۰ 
محفوظ است و جادقی درجزء سوم نهایةاطلب باسم کتاب (الضمیر هی آلخواصللا کسیر) 
او اد کر «نمواداه. ‏ 

۳۰- کتاب (الموازین) بر تلو آنرا از نسحة لبدن )کلکسیون *ع2 «بدست [ورده 
و چاپ کرده و در کتابخانة: جتعیت شيميائی پاریس ۱۹۵۶ ددصفحهٌ ۱۰۳ فپرست آن 
کتا بعانه ذکر شده است . 

۱- کتاب (الملك) صاحبا لفهرست نقل میکند که‌جابر گوید او کتابی باسم کتاب 
(الملك) تأألیف کرده وهر گاه این مطلب صحیح باشد دلالت میکند که کتاب مذ کور 
از چند کتاب تشکیل یافته وهمه درتحت‌يك عنوان و مدهر بجل که" این "کمان‌د اتقو بت 
میکند [ نستکه بررتلو کتاب‌الملك‌را از نستخه لیدن نمر: ۶۰عدر کلکسیونی عربی یافته و 
۳ طبع کرده در صودتی که تشک رس که با نسحه چاب برتلو اختلاف دارد در 











۹ دانشمندان‌نامی اسلام 


کتابغانة ملی پادیس نمرةٌ ۲۹۰۵ محفوظ است واین هردو نسخه که در هند سال ۱۸۹۱ 
باچاپ سر بی طبع گردیده اختلاف دارد . 

هلمیارد احتمال میدهد این کتاب به‌لاتینی ترجمه شده و پوریلیوس انرا ذکر 
کرده باشد.رجوع به کتب‌جمعیت‌شیمیاتی پادیس به‌نه‌ر؟ ۱1۵6صفحة۱۰۳ کادینی هم آنرا 
ذکر می‌نماید . 

از (الریاض) ها در کتا بخا نه بودلی نمرء ۷۰ و نسخه دیگردر 
بریتیش موزیوم کلکسیون ۷۷۲۲نمره ۵ محفوظ است . 
_شخصیت‌جابر اماشخصیت‌بزرك جابر فقط درنویسند گی اونیست‌بلکه بیشتراز آن 
بابست که‌وی‌مردی | زمایشگر بودومدتهای‌درازیازعمر خودرادر تر کیب و تجزبه و تحلیل 
مواد گو ناگوان صرف کردو ازهیچگو نه فعا لیتی که درعملیات تا خود بکار میبرد 
خسته امیشد . چنانکه درشیمی امروزی چندین ماد؛اصلی موجود است که زائیدء‌عملیات 
جابر بوده و کشف همان مواد اصلی دا میتوان مادر ترقیات کنونی شیمی نام نهاد . 
: جابرپس از گرفتاری دوستان دانش‌پرود خود (برامکه) از 
بغداد تبعید ومدتها گر فتاد آدارگی بود . سپس بطود پنپائی 
بکوفه رفته درخانةً مودوئی پددانش بی‌سروصدا میگذرا نید 


آوا دگی و تبعید 
چابر 


وتمامی وقت خودرا در [ زمایشگاه‌وسیع یکه زیر زمین‌ساخته بود به تحر بباتءلمی‌مصروف 
مبداشت وهنگامیکه مأمون عباسی بر تخت خلافت نشست به‌جستجوی عالم مز بورپرداخت 
دجابر بااحترامات تازه از گوش‌انزوا بیرون آمد .امادیگرعمراو برای مصاحبت باخلیفه‌ی 
علم دوست و شیعه مشرب وفا ننموده همان روزهایی که می‌بایست قدردانیپای بزرگان 
ور و غمزده دانشمند کپن سال گرد اندوه ونا کامی دا بزداید » متأسفانه سر 
بر ستر نهاده جان بجان آفرین تسلیم مود ؛ 

کیميا گرگ - یکی از نظریه‌های علمی جابردر بادء تکوین فلز ات که بعدازو ی 
قرنهای بسیار درارو پا و آسیا اساس طبیعیات قرار میدادند . عبادت ازاین بود که کلية 
فلز ات معروف عالم از دوجو هر به‌وجودمی آ ید ی رون ودیگری سیمات » یعنی‌جیوه 
وچنین میگفت که هر گاه گو کرد باك وسیماب پاك خالی ازهر گونه گرد و غجبازومواد 
خادجی بهم‌جفت شوند بااندازه ومقدارمعین و باشرایط مطلوب , ازتر کیب [ نهازر ناب 
حاصل می‌شود وهر گاه سیماب بش ازانداز؛ ان باشد نقره بوجود می آ ید و چون 
مواد خاد جی در رت |۳9 مخلوط گر دد بتفاوت آن مواد مشرو(عر وقلم وسرب دید 





( ۵ اقتیاس از تار مخ علوم پیررسه‌ومقالات | قای رحیم‌زاده صقوی 











جابر بن‌حیان ِ 
ی ازعلمای ارویای مماصمگوابد هر چندعلوم طبیععی دنه برد حاضر فلزات را 
عنصر و احد وس کب واسته است » اماهنوز ذوق.بشر‌مایل است برای نظریه‌جابرداه 


ائباتي پیدا کند » زیر| باتجر به می‌بینیم هرچه معدن طلا ونقره یافت می‌شود گو گرد و 
جیوه زیزهما نجاست . 

جابراول عالم طبیعی دان بوده که بوجود فلز ات‌دیگرغیر از آ نچه ززدقدمامعروف 
بود بی برد اومیگفت بتجر به در یافته‌ام که فلزاتی نامعروف درسنك وخاك هست اماوسیلةٌ 


استخر اج آ نها را باید فراهم کرد . 

قرادل فلزی وصندوق ی که به [سمان میرفت دراافتا نه‌های داد ازقددت 
علمی وصنعتی جابررچیزها نقل میشداز | نجمله | نکه جابر برای خالد برمکی یابرای‌بحیی 
ور دول تک نا زو نزدیکی به آن مرد » قواعدی ۳۹ کی بدون رعایت آن 
میخو است ازمقا لاو بگذرد باشمشیر بقر قش‌میز د وافسانه‌سرابان حکابت مکرد ند کنیزی 
ازس و گلی‌های خی برملی سرمست‌وخندان شبی خواست بی‌خبر برخو اجه خودو اردشود 
ک ص هن پاسبان آهنین پنجه گردیده زخم دارشد و بامعا لجات چایر پبودی یافت 
بپرحال حقبقت افسانه‌ها چه باشد نمیدا نیم. اماقددمسلم انست نظر به اختراع چبزی‌شببه 
تلفن باتلگر اف ازجایر بی‌سیله علمای طبیعی بعداژوی نقل شد ه ات۳ کی 
است بار شته های فلزی ووسائل لازم دیگردو نفراز راه دور باهم صحت دید 1 

۲]زمایشگاه جابر اه ای بر حبان 1۳ دو ست سال برمردم‌پو شیده 
ماند وبا [ نکه خلفا و بز رگان‌دو لت عباسی خیلی راغب بودند بدانند کار گاه وی‌در کحجا 
ور رن حه وسائل واسیابپاتی یافت میشود موفق نشدند زیر | ددمدتی که جایر 
پس ازان کت از تعید پنهانی در کوقه )۱( میگذرانه جزدوسه تن از صو فیان و ادسته 

۱ کوفه یکی ازشمر هائیست در دورء اسلامي و ددست مسلمین پناشد» بحنی بدست سمد 
وقاص بنا کشت ودر علت پیدایش آن چنین گفته‌اند که پس از شکست ایرانیان و تسخیر شهر 
مدائن (تیسفون) ردست اعراب سع وقاص فُرما ند سیاهیان اسلام چند دن ازصحا ده را نزدعمی 
فرستاد تامژدة قعح را بدو ابلاغ عمر‌فرستا دگان سعدی اراد و نز اروزاد دید و همیکه 
تیب ورسید گفتند بدی آب وهوای عراق مارا چنین کرد عمر فرمان داد سرزمینی برای افامت 
مسلما نان در نظربگیر ند که بامزاجآنان ساژگار باشد واتفاقاً درهرجائیکه شتران اعراب‌خوش 
وسالم باشند خود ذان‌نیزدر آ نجا سامت حواهند رست ‏ نازی سعدوقاص بدستور عمربا كمك 
سلیمان وحنیعه زمینی در کنار فرات (میان حیره وفرات) برای اردو گاه اذ:خاب کرد کهدوای 
آن مطابق فرمان عمربری وبحری بود و تاشهرمدینه رود و دریاچه‌ای طاساء ندالرن ر درد اسر 


دقمه‌در صفحه برع 














0 ۱ احا ا 5۳۳۲۳ 
کسی بخانهٌ وی دراه نداشت وتنها کنیزی پیرخدمتش را میکرد که او نیز بعداز و فات 
خواجهٌ خویش چندروزی بیشتر عمرنکرد . 

بنابراین داه وصول به آزمایشگاه جابر پیدا نشد » تا دوقرن بعداز وی» که در 
کوفه نزديك درواز: دمشق میخواستند بنائی تازه بسازند درائنای کندن زمین ناگهان 
يك عمادت زیر زمینی بااطاقپا وراه‌روها وسبك معماری مخصوص ظاهر گشت اما بسیاری 
از آلات وابز ارواشیائی که دراطاقها بود باز نکرده فاسد گشته » یابر اثر خاکریزیهای 
بناگی نازه ازصورت نخستین خودیر آمده ضایع شده بود بااین وصف وجود چرخپا و 
آلات وادوات و کوده‌ها وقرع وانبیق وبرخی آلات دیاضی وغیره ماي حبرت‌وشگفتی 
مردمان گشته از در بار خلافت مأمودینی بکوفه رفتند نا آنجه‌را شایان استفاده بیاشد 
به بغداد انتقال دهند . چنانکه دانشمند محترم آقای دحیم زاده صفوی در کتاب خود 
می نو بسد : 

۳ از تا لیغات عمدء جابر ین حیان کتأبی بوده درهزار ورق که عالم مز برد طی 
آن کتاب مقدار پانصد رساله ازتالیفات استادیرد کوارش حشرت صادی (ع)راگنجا نیده 
بود و بدان‌طریق تاراان امام عالیمقام را از گشدن و تلف شدن محفوظ داشته ات ۲ 

دایرةالمعارف بریتانیا می‌نویسد که جابرعلوم پنپانی دا درخدمت امام (ع فرا 
گرفت اما ممکن است علوم کیمیائیرا آنجا نیاموخته باشد ! وچنانکه آقای رحیم‌زاده 
صفوی درتاًلیفات خود مینویسند که ما نميدانيم این نظریه را دایرالمعارف بریتانیا از 
روی چه مدر کی گفته است زیراجابررخودش بر ای‌خویشتن استأدی جزحضرت صادق(ع) 
نان نداده است وهمه جا اعتراف میکند که | نچه را وی میداند از برکت تعلیمات آن 
بزر گواد می‌باشد . بالجمله جابر درزمر* نوابغ وداهیان انگشت شماری محسوب شده 
که تاریخ بشری از آنان تا کئون نام برده است . 

تألیفات اماع صادق (ع) نیزشامل علوم خفیه و بیان دشته‌های مختلف علوم بوده 
است که درعصرما مقدار ناچیزو نامرتبی از آنها بدست میآید و اکثر آنچه هم که بدست 


می | بد 1 دوحار حرف تصحف شده است . 


خانه‌ها را از نی‌ساخت که شبیه بچادر بود امایس ازاندیآتش‌سوزی در گرفت ومقداری‌ازخانه- 
های ین سوخت. مسلمانان بااجازهٌ عمی خاذه‌های خشتی ساختند ولی مطابق فرمان عمربنای 
آنرا بلند نکرد ند وهیچکس حق بای امن ازسه اطاق مالك شود ۰ 

۶و بند + شهر کوفه نزد شیعیان مقامی ارچه‌ند دارد زیرا که حضرت علی‌علیها لسلام (۱) 
آنرا پابتخت قر‌ارداده ودرهمانجا بدرجة شهادت رسید وامروز» یکی ازتصبات پادشاعی عراقو 
واقع درچنوب آنکشور است ۰ 

او باتخت اتود 








«9 


۷ 


جابرین حیان 5 
ی 


که بر تور[ بو بسا کان غلط نو شته| ندو بعضی را که دراصول وقواعدعلوم 
است‌مردمان بخیل وتنك نظرعمداً تفییر داده عبادت دآزیرودد ساخته‌اند بعنوان اینکه 
علوم عالی نباید بدست نا اهل افتد ! 

امروز ازتاًلیفات عمدة جابرمقدادی در کنا بندانه‌های وقفی یاشخصی مصروس| کش 
وسودان و یمن پیدا میشودمتاًسفا نه کتا بغا نه‌های مز بور بامراقیت عجیمی نگاهداری‌میشود 
مبادا ازدوی نسهٌ خط ی آن دونوشت بردارند . 

چنانکه داجم بتار بخ معروف به (اخبارا لزمان تألیف مسمودی که فقط در یك 
کتا بخانةٌ وقفی در افریقا موجود است و یکی از مستشرقین دا که میخواست محرمانه 
رو نوشت ۳ بردارد ترور کردند ۰ 

تا نتین دانشمند اسلامیست که پنحو موّثری علم شیمی را برپايةٌ آذمایش 
بثانهاد . و همین خصوصیت ده بکاد او جنمةٌ علمی می بخشد وی در اننواند از 
دانشمندان بونانی قدمی فراتر نپاد و نتایج درخشانیر | که درآ ثاراو ف تن است بدست 
ازوید ۰ 

دانشمندهعروف مصری‌عبدا ار حمان بدوی در کتاب (| لحاد فی الاسلام) که‌از نوشته‌های 
«پول کر اوس»> خلاصه کرده‌چنین می نو بسد هت اور ر رن گامی است که در 
قرون وسطی برای پایه گذاری علم طبیعی برمبنای آسولی که بر کمیت ومقداد استوار 
است برداشته شده است واین جزهدف علمای طبیعی امر و ز نمیباشد . از ابنجا عظمت و 
نبو غ دانشمندی مانند چابر نمایان میگردد . وهمین کافیست که تاریخ علوم جدید و قدیم 
ا یت اول قراردهد»«تکتة دیگر که بیشترماية اعجاب است‌و بعضی دانشمندان‌بدآن 
اشاره کرده‌اند که جا بروابور یحان‌خاصیت رادیوا کتیو اجساء‌دابظود مبپمی درك کرده 
بودند وچابرمدعی است که این راز طبیعی درتمام فعا لیتپای طبیعی موثر است > 








۵ - ین هیذم ((لحسن) 


بزد گترین فيزيك دان اسلام و نخستین مخترعغ ذده‌بین 
دشادح ساختمان طبقات چشم و نوداطاق تاريك 

بزر گتر ین فيزيك دان جهان عرب وا لام حسین‌بن‌هيثم ازاکابر حکما واطباء 
وازیزر کترین داتشنهان زسلام ات 

ابن هیثم معروف به الحسن (*۱۳۰- ۹0۵م) زندگی میکرد این فيزيك دان 
ارجمند که کتاب اودربارهٌ نورتوصیف صحیحی ازساختمان چشم انسان میکند وقسمتهای 
مختلف از قبیل مخاط خارجی‌وقر نیه » وشبکیه. وعنبیه وعلاوه براصول آن اطاق‌تادیکر| 
شرج میدهد . 

این شخ هنگام‌مطالعه درانعکاس نوربدون آنکه مستقیما بمسأله انکسارتوچهی 
کند چنین اظپارمیدارد که مابین زاویه تابش وزاويه انکسادنسبت ثابتی وجوددارد. 

این دانشمند عالیقدر علاوه بر تبحر درعلم فیز يك درطب وشعب فلسفه ۳ در 
ریاضیات وادییات وحسن خطو کتا بت نیزماهر بوده و سیاری از کتب ارسطووجالینوس 
راشرح وتلغیس کرده ومدتی هم‌ازطرف خلیفه مصرالحاکم بامر ال در(جامع‌لاذهر) 
مشغول تددیس شد . 

این هیثم درتالیغات سیاری ازهیآأت وهندسه و کائنات جو » 


تألیفات ومنطق وحساب ومناظر ومرایا وطب و نشر یح وغیر ه موفق 
ابن‌هيثم آمد و سالی سه نسخه از اصول اقلیدس (۱) ومجسطی و 


متوسطات راباخط زیای جود نوشته و ایا ۱۳۳ 
۱-اقلیدس ازمردم صورمتوله سال۳۲۳قبل‌اژ میلاذازعلمای ریاضی وا ۱۳ 
خودرا در رشتة رداضیات در بو نان تکمیل کردو بدعوت قبلاد (لفوس از پادشاهان بطا لسه باس‌کندر ده 


آمد ودرمدرسة اسکندرید بتدرشس پرداخت واصول اقلیدس‌را تلبت نمود ۰ 








سس سس تست 


دس 








۷ ۳ مج 
ساخته و بااجرت ودستمزد آن امرارمعاش سالیانه میکرد و بکاد طبابت نمی‌پرداخت و او 
تککه ده پین(۱)را اختراع کرده است . و کتاب مناظروی ازجمله تصانیف 
اور اوست که فعلا موجود و بزبان لاتین وایتالیاگی ترجمه شده گیلر در کتاب 
مناظرخود از آن زیاده ازحد استفاده نموده ات ومس و شاسل متو کرو رعلم 
مناظر معلومانی که حاصل نموده ماخذد آن کتاب‌الحسن بوده » 

دراوایل قرن پنجم هجری ابن‌هیثم کتابی تأألیف کرد که برای نخستین‌بار اصول 
هندسی وعددی اقلیدس و آبلو یوس ار نت جمع کرده و آنرا بچندین باب‌مر تب 
تقسیم کرد و بابرهان تارف ۰ ی هموضروع منود جر مود ی 
منطقی تعلیمی در آمده است و نقیصه‌های اقلیدس و آبلو نیوس‌مر تفع شده اشت. ابن‌هیثم 
الباط واسمللاعات علمای جبری دا تعدیل کرده و برای حل مسائل حسابی و جیری 
اسلو بپای جدید وضع کرده است . 

ابن هیثم درچرارص‌دوسی هحرت بسن هفتاد وشش سألگی در قاهره با واسط 
در گذشت . 

برروی‌اصول اختراع (ذده‌بین) ابن‌هیثم دانثم‌ندان دیگر بتکمیل واختراع انواع 
آنْ برداختند و کشفیاتی کردند . 


درسال ۱۵۹۰ زاکاری یانسن میکروسکب دا اختراع نمودکه در ابتدا اسبابی 


(۱) - لو ناردده نچی هر مد دک ا رای راجع بتار یکخا نه مغل مرك تحر به سیار 
عادی مطالمی می‌نو سد و حطال | نتکه اصول ان بعد‌ها ول هه سار الا موتوم به 
دلاپور تا انعشار بافعه‌است . مورد استعمال دار مکخا نه درجراع سوه عمارت بود ازدستگاهی 
و 4 تصویر بزرك شدء اشیائی‌راکه روی شیشه نقاشی کرده بودند روی پرده ای نشان 
میداد ند که جادو گران دروغی ودورءگردان برای متمجب کردن مردم از آن استفاده میکردند 
مر‌بوط بقرن هفد‌هم می باشد که رای افلن بار ریاضی دان داذمار کی موسوم بهواتکشتین در 
سال ۱۶۶۰ درشهررم يك نورافکن تصویر | ندازرا که در آن نورم‌صنوعی جانشین نورخورشیدشد» 
وی ماش نذ‌اشت این‌تاریخ را بخصوص‌باید در نظرداشت زیرا باحتمال قوی‌مخترعین 
ک روش معکوس ساخدمان از[ که عبارت ازعبور نور از نقاشی روی ششه بعد-ی شیکگی و 
سیس بروی پرده بود اختیار نمودند ۰ 

دراین دستگاه نقاشیهای مخصوصی نبزطرحرینع6 شده بود که بوسيلةً آنها می توا نستند 
ح کات طا وا وی رده تعاس دهند درسال ۱۷۵۷ يك عامل جدید وقاطعی برای پیشرفت 
عکاسی فراهمگردید و آن اینکه بکادی تأثیر نوررا روی یك طبقه «ساس ( کلرور نقره) کشف 
نمود ودرسال۱۷۹۹ شو سیه تا یر همیوسو لفیت دو ودرا رودی املاح نقرء کشف کرد ودرسال ۱۸۰۲ 
ودکو ود دریا دداشتی که بمق سس پادشا هی لندن‌تقد.م کرد برای‌او لین بارعکاسی ر بمئ له وسیله‌ای 
برای برداشت تصاویرمسی‌فی نمود . 











خر 


1۸ دا نشمندان نامیاسلام 
خیلی ساده بود ولی طولی نکشید که‌دا نمندان‌بزرك مانند گالبله و نیوتن و دیگران 
آنراکامل ساختند : 
گالیله (۱۱۵-۱۱۶۲) ایتالیائی بادوربینی که تپیه کرده بود مشاهداتی داجع 
بزهره ومشترگ و کشفیات دیگری‌درفیز يك کرد و بو اسطةٌ طر فدادی از نظريةٌ کیر نیت 
راجم بگردش افلاك در ۱۱۱۵ م بداد گاه باز جوئی دوم فر اخوانده ومحبورشد ازعقابد 
خود استغفار کند . پس ازهفده سال دیگز که پاپ عوض شد . کالیله ازنو نظر‌خودر| 
ابراژ کرد و برای دومین بارواداد بتوبه کردن واستغفاد گردید و تاپایان کارش بواسطه 
این کشفی که راجم بافلات کرده بود دعر ود 
نیوتن ۱۷۲۷ -۱۸۲ م دانشمند نامی انگلیسی در۱۸۷م نظرية کیرنيك‌را با 
ریاضیات ثابت نمود وحر کات سیار ات‌ودنباله‌دارها ودستی‌قوانین کیلررا باثبات رسانید 
قوه جاذبه و جذرومد دریا وماهیت نور راتوضیح وتعیین کرد و آنرا تجزیه کردو به‌هفت 
دنك اصلی تقسیم فمود ورنك سفیدرا مر کب ازهفت ر نك دانست . 
ابن هیثم 4-5 در نزد ارویاییان بها لحسن معروف و اورا از 
اساس اختر اغ‌سینما برد کترین فيزيك دانها میدانشد که سای و ۰ ۱ 
والام ازتاریکخا زه سینمارا مبتوان از پر توفکراین دانشمند نامی اسلام که غر بسپا 
ابن‌هیثم بانپایت احترام باومی نگر ند ومعتر فند این فیز يك‌دان نامی و 
متبحر نخستین کسی است که کتاب اودر بارء نوروطبقات چشم توصیف صحیحی نموده و 
اطاق تاريك را که مبنی واساس عمدء اختراع عکس وسینما براصول آن گذارده ده 
شرح میدهد . چنانکه لودومك در تاریخ سور تالمت خود می نو بسد بدون‌شك نقطةً 
عز یمت‌و اساس اختر اع‌سینماتار یکخا نه‌است. موضوع‌ثبات تصویرروی‌عصب چشم‌از 
زمان بطلیموس شناخته شده بودالحسندرقرن یازدهم قرقره‌ایر توص و ۱۱ 
بر نگهای مختلف درمیاوردند . و بوسیله آن تجار بی راجم بمدت ثبات تصاویر در چشم 
انجام میدادند . درقرن هیجدهم این مدت محاسبه شده و "(نداژه [ نر | مین سل و 
ثانیه تشخیص داد ند . 
درسال۲ ۱۸۳ یکنفر فیز يك دان بلزیکی بنام روف دللاتو پس ازسلسله تجادبی 
که در سال ۱۸۲۸ شروع کرده بود موفق گردیددستگاهی بنام فنا کیستیکوب رأق 
کت حر کات بسازد و در ۱۸۳۶ هور یز فنا کستیکوپ‌رابصودت استوانه‌د رآ ورد که 
روی محود قائمی قرار گر فته بود. وچنین دستگاهی را ذو تروپ می‌نامیدند . شتکلهائی 
الاب محتلب حر کت[ نمایش میدادند دوی بت زر ار ۳۳۳۰ 


داخل دسحگاه قرارداشت . 


شده یود ۱۱ 


۳ 








۲و ۲ 


ابن‌هیثم اک 
درسال۲ ۱۸۵ ژول‌دو بوسك بجای‌اشکال باون 
عکاسی بر داشته‌شده بود قرارداد ودر۱۸۵۳فرانزفن افشاتیوس ؟ شش کرد که بتو اند 
یی رز تفیش بدهد اما این موفقیت دا هیل و و 
بالاخره پس از طی مراحلی دیگر ابا تجر به شخصی بنام رژژدهنی‌اعمال مقدماتی مراک 
اختر اع سینمات وگ رافی‌خانمه یافت . و بوسیلهً کو شش بسیاریکه یکنفر دیگرموسوم به 
امیلد نیودستگاه‌های قبلی اصلاح گردید این شخص بو اسطه علاقه‌ایکه بصعت نقاشی 
نو ادها ی که مال امد که بو بو رواد تیه کرد ودرحضور بانصد تماشاچی 
نماش داد ادیسون )۱( نیز بوسیله‌اختراع ای متحرك به‌سینما بو رک داد الا ۰ 
لوئی‌لومبر درلیون‌سینماتو گراف‌دا تکمیل‌ودستگاه تکیلی خوددا درا فودیه۱۸۹ 
که بکاد برداشتن ودیدنآزمایشها ی کرو توفوت وگ رافيكگمی آید به ثبثرسانید و افتخار 
اختراع سکاف تصیب اف گر د ید 
او لین جلسه اد اافی فا مارس۱۸۹۵ در کوچه دن شماده ۶ددمجی 
کش و یق محصولات‌ملی برقرآد بود. دداین جلسه خروجکار گران‌دا از کارخانةٌ لومبر نمایش 
میداد ند و پس ازفیلمم‌ای دیگری‌نیز بمعرض نمایش گذداشت و سالها گذشت که فیلمم‌ای 
توت صدا و فقط حر کاتیر| نشان میداد و علاقمندان و دانشمتتال اینفل درهدد 
بر آ مد ند که سینمای‌صدادارو ناطق تپیه نمایند بارون‌نام ی گر اقوتو نسکوب دامی‌سازد 
و آن عبارت ازيك دستگاه ثبت ونمایش یکجای تصاویر و اصوات بود و ادیسون داجع 
بامکان صدادار کردن سینما دداین موضوع را 6 تااینکه دراواسط پائیز سال 
۷ برای او لین بار يك‌فیلم صدادارو ناطق و بعصوص دارایآواز بسیار نمایش داده شد : 
سینماتو گراف یاعکسهای متحرك و ناطق ازا کتشافات قون‌العاده و نافعی‌است که 
۱ امروزه دوتمام دنب وغالب موارد من‌جمله قسمتهای تعلیماتی آموزش و پرورش و سایر 


قسمتها وهمچنین درمورد تفر بحات مورد استفاده عموم است . 


00 ۳ اد سوت عالم معروف اییی انب و بزر گتر ین‌متفکعا لم ات فنگر اف ۳ اس اه 
نمود و گرامافون که ازعجایب صنعت بشردست ازاختراعات اواست واولین لامپ الکعر يك وراه 
استفاده سهل و آسان ازقوة برف نیزمخترعش اومی‌باشد واختراعات دی هی زد 





ابو جعفر محمد بن‌محمد بن‌حسن مشپوربشیخ الحکماء 


فیلسوف ودانشمند بزرك شرق 


امین‌احمدرازی د ۹ هفت اقلیم 95۳ فضلای _ 
ولادت‌و وفات 


ساوه میئو سد که‌خو اجه‌اصلااهل قپرودساوه بوده و بمناسبت 
خو اجه 


متو لد شدن‌در طو س بطو سی مشهپور شده‌است . ولاد تس ال 
طلوع آقتاب ۱ جمادی‌الاول ۵۹۷ وفانش ۱۸ذیحجه ۷۲ ومدت حیاتش ۷۵ سالو 
هفت‌روزژ بوده است . وفات‌خواجه درصافةً شداد اتفاقن افتادودر جامع ز شید کگامسطور 
است که خو اجه طوسی وصبت کرد ویرا درجو ارامام موسی کاظم (ع)دفن نمایئد لذ اورا 
درسردان محصوصی که ناصر بالله خلیفه عباسی دریای قدم امام (ع) بر ای‌خو یش رت 


داده بود دفن کردند ما7 هستوفی تارخ و قات‌خو اجهرا بنظم‌در | ورده ات۳ 


عم 
نصیر ملت ودین پادشاه کشور فضل بخاد که چه او مادر زمانه نزاد 
سال‌ششصد وهفتاد ودو بذی| لححه بروز هجدهم در گذشت در بغداد 


خواجه‌دردا نش و بنخش شهره آرفای‌مبا شد و خدمات کشوریو مذهبی‌ایر انیو اسلامی 

که اران اه دهر بعمل آمده طاق و مسلم مخالف و موالف‌ویگانه و بینکانه است 
ناصرالدین محتشم امیر فپستان‌از فضلاء امر اء۶ اسماعیلی بوده 

وزارت خواجه است وپس‌از اطلاع بر کمالات خواجه ویرا درقائین ازتوابع 
برای هلا کو قبستان احضاد نمود . کتاب‌اخلای تاصری دراحادهازتالعات 


او بنام ناصر الدین و درقائین تالیف.شده است . یس از اند کی 


دح 


خو اجه نصیر الدبن‌طوسی 
میشاب سعس هم بای 








خواجه قصید؛ "عزل ی" درمدح مستعصمعباسی‌انشاء کرد بانامه‌ای نزداین‌علقمی وژزبرخلیفه 
فرستاد که بحضور خلافت تقدیم‌نمایند ۰ ابن‌علقمی‌عین‌مکتو ب وقصیده‌را نزد ناصرآلدین 
فرستاده ودر باد؛ خواج4سعایت کرد ناصر نیز خو اجه رسد وش کدی همینکه سمت‌قز وین 
حرک تکردعلاعالدین محمد ساطان اسماعیلیه‌را به‌محارست‌وی گماشت خو اجه‌در قلاع 
اسماعیایه تا سنه 1۵۳ بتألیف و تصنرف اشتغال‌داشت‌دد همان یام‌هالا کوخان(۱) بطلب 
قاضی شمس ال ین احمد بمحاصر*تلاعاسماعلیه برداخت نصی راهن اسماعیلیه 
خو اجه نصیر را ازمحیس بیرونآورده‌نزد هلا کو فرستاد . خواجه بحضور هلا کو آمده 
و این دو بیت را خواند. 

سال عرب چو ششصد و رنجاه وحار شد 

+ روز اول ذشقعده بامداد 
خور شاه ادشاه سماعیلیان ز نخت 
برخاست پیش تخت هلاکو بایستاد 

هلاکو که از فضایل خواجه سابقه داشت ویرا با خود بغداد برد امالی نجف 
و کربلا و حله از بر کت قدوم خواجه از تمرضات مغول محفوظ موجه شتحه۳ا 
به حلةٌ اسدیه رفته نجم‌الدین و شیخ سدیدالدین یوسف ( واله علامةً حلی ) وسعیدالدین 
محمدین جهم و سیادی زار علا را ملافات کرد شرح مناظرات و مباحثات خواجه 
با علمای‌مز بور در کتب تواریخ مشهود است ۰ 
بنای ذیج مراغه چندی از فتح بفداد نگذشته بود که هلا ثو خواجه را بساختن 

وج با تشو و کر ده وخواجه نیز کتاب زیج ایلغانی دا برای 

مگ فک وتات رکراد : 

هلا کو کليةٌ موقوفات را بعواجه وا گذار کرد تا عشر نپا دا بمصرف بتای 
رصدخانه برساند و از هر 
هلاک رمق هیر سکاو منسمان هیأت را مانند موّیدالدین عروضی و فخرالدین 
اخالاطی و نجم‌الدین قزوینی و محی الدین مغریی و فخرالدین مراغة و 


جپت در شرفت مقصود خو اجه مساعدت 0 خو اجه بامر 





)۱( علاکوخان نوادء‌چنکیزخان مغول از طرف برادر خود منکوقا آن که سلطنت 
رات کر وایران وافغا نستانکنونی وقسمتی از نواحی مفتوحه مغول در قفقازیه را داشت 
مآمورس کوبی بقایای افراد وحکام نیمه مستقل ایْران و آسیای غربی گردیه بعد از قل‌وقت 
اسماعیلیه ایران و فتح وتظریب قلاع مستحکم ایشان ۰ بغداد پایعخت خلفای عباسی را فتح و 
|المعتص‌باله آخرین خلیفه عباسی‌باه‌را و کشته شد (۶۵۶ ه - ق ) 








( (۶_( ۰ ۳۳۴ »۰ ۳۳.۰۳ 
۱۰۲ دانشمندان نامی اسلام 





غیره را بمراغه۱ احضاد کرد تاآنکه در سال ۰۵۷ پنا بقولی دصدخانه مراغه را 
باتمام‌رسانید۲ و کتابغانة بسیارعالی در اطراف دصدخانه تأسیس کرد و مقدار بسیاری 
از کتب نفیسه قدیم و جد بد در ۳ جمع آوری کرد که قسمت مهم آن از کتابپای غداد 
و شام وجزیزه بوده که در فتنهٌ تانار غادت شده است » و تعداد ا نها بالغ بر چپارصد 
هزار محلد رو 

جرجیزیدان میئو یسد زیح حاکم بامرالله فاطمی ( ۳ ) که بر کواه 
المقطم بنا کرده محل اعتماد ستاره‌شناسان بوده تا اینکه خواجه نصیرالدین طوسی ذیج 
خودرا در مراعه تک بثا کرد۳ وسنه ۵۷ ژیج سایق متروك شد . 

خواجه در سال 1۷۳ با عده‌ای از شاگردان از مراغه ببغداد عزیمت کرده و 
همانجا ویات یافت ۰ (۷۲*هجری) 

خواجه درموقع تار يك‌و باریکی قیام کرد که مسلما نان خصوصاایران وایرانیان 
دراثر حمله‌ومجوم اشگرمغو ل که شهر بشپر رفته‌وفرمان‌قتل عام‌داده‌و بر پیرو جوانومرد 
وزن وعا لم‌وعامی‌وعادف وجاهل‌رحمی نکرده بلکه‌شکماطفال شیرخواد دانیز باس نیزه 
باره کرده وحیوانات را نیز میکشته‌اندتاآنکه نزديك بود که نام ایرانی از صفحتادیخ 
محو و نابود گردد این ناه زمان وذادت هلا کوخان دا پذیرفت و بدان‌وسیله مغول 
را تحت نفوذ خود آورده و در حقیقت برعقل هلاکو مسلط بوده و برای اصلاح بلاد و 
ارشاد عباد ببغداد رفته و تا آنجا که میتوانست در احیای این خاك پاك و ترویج علم و 
ادب و بپاداشتن دین ومذهب اهتمام تمام بکار میبرد . حتی در آن گیرودار وبا آن همه 
وقایم جانگداز خانمانسوز که معمولاقدرت‌تنظیم ضروریات یومیةٌ داخلی نمیباشد هلا کو 
خان بر غبت‌خواجه‌امر بساختن‌مر صد کرد ۰ 

و هلا کوخان نیز نغست بعذر اینکه علم‌نجوم وقایمی‌را که حتمی‌الوقوع است 
برطرف نمیکند مادل تمی بود- این دانشیند باه محس سار ۳ از فوائد آن علم 
گفت بادشاه امر فرماید که طشت بزرك مسی بی‌اطلاع اهل آن مجلس از بالای عمادت 


۱- مراغه امروزه از شهرستانهای غر بی (جزء استان‌چهارم) و از شهرستانهای ۳ 
آذربایجان و مر کن آن شهر مراغه است که در دامته‌هایآتشف‌شان قدیی هید دا ۳۱۳ 
تهران به‌تبردن وه تین جادءهٌ شوسه رضائیه واقع گردده وجمعیت آن بالغ‌بر۴۰ هزار نفراست 

۲ - مر‌صدمف کور تمام‌نشده بلکه ناقص‌مانده زیرا که‌مشوق آن حلاکو بود و قبل از 
اتمام آن‌وفات یافت . 
۳ _چرجیزیدان خارج ازم‌علوءات خودسخن میگوید زیرا که‌زیج‌خواجه ناقص‌ما ده 


قا بل استخراج نیست‌وزیج‌<ا کم , محل‌استفاده بودء است ۲ 








و 


هد ی 
خواجه نصی را لدین‌طوسی ۱۰۳ 
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ببائین انداز ند , وهمچنان کرد ند پس‌تمام حضاد ازصدای هو لناك برافتادن آن طشت در 
اضطر اب ات را فرهاا کی ردان المع قبلی اصلا متاثر نگردیدند ۰ پس 
خو اجه اظب‌ارداشت که رك فائدء علم نجوم ازنست که مردم بیش از وقت از وقوع حوادث 
متططراشد و فاآدر حیرن دقوع دچار اضطر اب ووحشت زیبت‌گر5 ند سس هلا کو اور اتخسین 
کزاده 9 امرداد که اهتمام تمام وان مزا فا 33۴ د ۱ 
خواجه در سال ۷ هحری تمری آحمدین عشمان مراغی معمار معروف 
وقت درا امر داد که درروی تل بلندی که درشال ری مراغه ( که در آن موقم با بتخت 
مغول بوده) ودر زمان‌حاضر درز بان آ ذر با یجا نبیا به دص داغی ( کوه رصد) معروف 
است ساحتمان وسیم و اوه در کال اراستکی ن داده وصذوف دفاین کلمت 
وصذاعت در اصول‌نجوم هیأت بکادبرده بود و خود هلا کوخان و بعد از فوت اوپسرش 
7۲یاقا خان ندز علاوه بر اموال برشماری که برای رگ ای کار برخز | نه‌وعمال‌دو لتی 
حوالت داده بودند و چنا رکه گفته| نداوقاف (7 رابرای‌تآمین مخار ج‌رصدخا نه 
در تحت |ختبار خو اجه گذاشتند که‌عشر [ نر | دراین‌مرام عا لی‌مصر وف داردو حکماومنجمین 
اسلامی‌را که‌شايستة این‌امر خطیر بوده| ند از اطر اف وجوانب جلب و علاوه بر ایشان يك 
زفردانشمند چینی نیز که در ان موقم درمر اغه حاضر بوده درتادیخ معمو ل کار مکی 
داشته و اشان سضی از [ لات‌رصدی برشینیان را که ناقص بوده ک و حضی ۳۹ 
نیز که محل ض "ورت بوده خودشان اختراع نمودند . 
بعقیدء بعضی از ارناب سیرمنکوقا آن ازپادشاهان میول که تا کبزت‌هول ق 
فراست امتباز خاصی داشته تأسیسرصدخا نه‌ ای رادرعهد خودتعمیم‌داده‌و نخست‌جمالالدین 
محمد بن‌طاهر بخاری رابانجام این‌مرامعالی و تشه و جون اوقددت این امر با 
عظمت رابه ننهپائی نداشته ات هنگام فرستادن هلا کو بهایر ان‌دستورداد که‌خواجه نصیر 
را که‌قبلا ۲[ واز ۵کطالات او راشنیده بود بدر بار روانه دارد که‌در مغو لستان رصد خانه‌ای 
تسس ند و لی‌دد مو فع‌مقتضی هلا کو چنان صلاح‌دید که‌این کار بامی او بوده‌و درایران 
وقوع یابدو بهر حال‌جنا نکه اشارة شده‌جمعی از استادان )۱( نجر مور یاضی رایرای‌بادی 
این کار بمو جب‌انتخاب خو لجه‌از بلاد رعید ه متفرقه جلب در مراغه‌احضاد شد ند تاز بردست 
آن قیلسوف:یگا نه. این امرخطیررا بطورا کمل انجام دهند که بعضی از آنپا اساس این 


۱- موّیدا لدین عرضی ازدمشق-نجم لدین د بیران‌از قزو ین-فخر | لدین اخلاطی‌از تفلیس 
_فخرالدین مراغی ازموصل -که‌اس اساس هلات علمیه رصدیه بوده | ند و قطبا لدین شرازی س 
محی| لنادن نی -فرا لدین ابوا لحسن علب تین معاو نت در ءملرصدی داشته‌اند . 
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هیأت علمبه رصدیه بوده و برخی‌سمت معاو نت آ نهادا درعمل رصدی داشته‌اند . 

خو اجه دومر تبه 3 درا ۳ رک ی نیز اند کی پیش از وفات خود بر ای 
بازدید اوقاف به بغداد مسافرت کرده که بش از وضع مستمر یات وحقوق مقرره و مخارج 
[ ۳9 مازاد دا برای صرف درعمل رصدخانه در:حت نظر بگیرد ودراین اثنا هرچه دا از 
آلات دصدی و کتب منهو به ازشام و بغداد وموصل که مقدورش بوده بدست آورده و در 
مراغه کتا بخانه‌ای بش عالی وچنانکه ار رش بیش‌از چپارصدهزار کتاب را حاوی‌بوده 
تا داده ومدرسه‌ای سیار باعظمت نیزدر | نها بنانپاده وافاضل اهل علم‌دا که مثل 
موروهلخ در اطراف و نواحی مختلفه پرا کنده‌بود ند درآ نجا جمع ووسائل فراغت آ نپادا 
فراهم اورد بطوریکه محصلین ودانشجویان ازهرطر فی روبدان قبله آمال آوردند و 
هر کسی فر اخورمقام علمی خود علومهتنوعه از استادان‌ماهرفرا میگرفتند . با لجمله‌خواجه 
در نتنجه عمل رصد » زیج ایلخانی معروف را بنام هلا کوخان زگارش داده وچند جدول 
هم که درزیحپای سایق نبوده در آن افز وده وبهمین جپت‌اعتبار تمام بافته ومورخین‌ارو با 
نیز موافق نقل (۱) معتمد درسال‌هز اروشصت‌وسه ازهجرت مطابق هز اررششصدو بنجاه 
ودوم میلادی درشهر اندن جدول عرض وطول بلاد را ازروی همین زیج‌ایلغانی ترجمه‌و 
فشر کرد کد !: 

اما کیت مدت رصد سی‌سال تمام که یکدوره زحلی است وفت لازم دارد و 
متأسفانه خواجه درشانزدهمین سال اس رصدخانه وفات يافته اينك عمل رصد و زیج 
ناتمام مانده وا ۳ صدرالدین سر راك خواچه و عد از فقوت او نیز برادر کپتدش 
اصیل‌الدین عهده‌داد تکمیل آن بود ند معذ لك ناقص ماند و کم کم دصدخانه متروك‌شد 
تادراین زمان فقط نامی از آن مانده‌و آن‌تل شمال غربی مر اغه را رصد داغی( کوه‌دصد) 
می گویند.پس از آن‌هیأترصدیه نیز که برای این‌مرام عالی‌از اطر افو جوانب احضارشده 
بودند پس ازمدتی ندون اخذ تتیحه باز کفیند غیات‌الدین جمشید کاشانی کتابی «ر 
تکمیل همین زیج ایلخانی خواجه » که ناقص مانده بود تألیف و به‌زیج خاقانی موسوم 


دنه ۱ 
در | ثارالشیعه (۲) مینو بسد خواجه نصیرعلوم‌نقلیه‌را از بدر 
استادان وشا گردان . خویش محمدبن حسن آموخته و وی شاگرد فضل‌الله 
خواجه راو دی اس ت45 ازاو شا کرد سید مر لضی بوده است 
ودر (هفت اقلیم) مذ کور است که خو اجه ر هس شاگرد 
۳ مطارحالانظار چاپب تم دن 
۲ جزء چهارم وقسمت سوم از تاریخ سیاسی فرقة شیعه کی دانشمند عالیمتام 


عبدا لعزین جواهرالکلام . 
۳ مقصود سیدمر‌تضی رازی موّ لف «تبصرءالعوامالکلام» است . 
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۲۳۳۲ 
خو اجه نصی را لدین‌طوسی ۳ 
دار خوبش فریدالدین داماد‌بوده و فریدالدین‌نزد صدرالدین سرخسی تلمذ کرده 
ان سمتیانبوده یازا کر داتا نیت دهعت 
قطب‌الدین مصری و کمال‌الدین بونس موصلی دیاضی وخواجه معین‌الدین 
بدران معتزلی ازمشایخ و 9 قسار الد ین طوشی می راشند ۰ 
خواجه با علی‌بن طاووس حسینی و شیخ میثم بن علی‌بن میثم بحرانی 
کرادت اسفبانی متفقا تلیت‌فردهاند.. 
بر هان‌الدین همدانی روایت کرده که استاد شیخ مز بو 
در روایتمنتخی‌الدین قمی نپرس بوده است . سید غیاث‌الدین عبدالکریمبن 
طاووس مولف فرحةالنری و قطب‌الدین محمودین مسعود شیر ازگ مو لف درة - 
التاج و جمال‌الدین حسن‌بن یوسف‌بن عالامه حلی از مشاهیر شا گردان خواجه 
بوده‌اند علامه حلی درموقم اجازه دادن ابن زهره این مات را دی رده ات : 
ازقضایای (۱) ظریفه که درمقاممالفضل بتخواجه : نست داده 
ازقضایای ظر یفه شده آآنکه دریکی ازسفرهای ددیائی سی‌تن در کشتی هم‌سفر 
و پارةٌاشعار خو اجه بودند که نیمی ایشان مسلمان.ونیمی ازیبود بودند . 
درراثرطلاطم دریا آن کشتی مشرف بنرق شده ناچارتبانی 
کردند براينکه آن مسافرین دا يك‌يك بدویا انداز ند تا کشتی قدری سبکتر شده واز 
عرف و مایت مس عواجه که یکی از.مشافر بن سود اتدایثه‌آی " کرد و تمامی 
انگاترا شکل دایزه و بطور متعضوصی نشانیده و همه دا قانع وراضی کرد براینکه 
ایشانرا نه ه شدرده وشخس نهمی دا هر کی" که باشد»بدویا انداژ ند .۰ درنتیجه این‌فکر 
ظاهراً بپودان‌را بدریا | نداخته‌ومسلما نان نتجات یافتند ؛ ویکی ازاد باب کمال همین‌قضیه 
را که به‌نظم وترتیب نشانهدن آن سی تن مسافرین کشتی میباشد بدین روش بیان کرده. 
ز تر کان چپار و ز هندوست پنج 
دو دوهی الکاتت ع ری بسنج 
سه روز و شبی يك نپاد و دولبل 
دو باز و سه زاغ و یکی چون سپیل 
دو میغ و دو ماغ و یکی همچو دود 


ز نه نه شمندن , پی, بافتد؛ بجود.. 


حت ظاهراً این داستان ازموضوعات بعضی ازمتأخرین ات 





۱ 










اشعار خواجه اری نذز 
دنمونا اذآن ... ازآنها بنظی‌میرسد :۰ 
لناات دنیوی همه هیچ است » نورد رمرغ) #ا 
"در خاطر ۳ تفیرز ۱ 
تور ۳۱ مرا بخ 
1 ی 
غیر از شب مطالمه ودوژ 
+ جه جد 
چراغ کرت "را نبود 3 
سجن خوانمش زر( که نود ۱ 
مکافات آدروغعی جز 


جد خد 


کیک کین نویه یت ن 


هر چیز که هست آن چنان می‌باید لهحاه 
" ان جیزءکه ال چنان ۳ 
جه جه خد 
منم 7 کنم و نمی‌توانم 
ترآ نکه چاوه هرک مرت ۱ 
دل من نمی‌بذیرد که بجز تویاد گیرد ۱ 2 
بتودیگری‌چه‌ما ند تو بدیگری‌چه‌ما نی!؟ 
ت و نت 
موجود بحق واحد اول باشد 
باقی مه مموهو و ۱ 
هو راو کی ند اندر نظرت 
آن نقش دوبین چشم احول باشد 
بالجمله خواجه نصیرمدتی !ژعمررا درقلعه‌های اسماعیلیه کک ۳ پترسارجا از 
فنون وصنایم مخفی آنان که فقط نزد اسماعیلیان دایر بود اطلاع‌کافی یافت و بسیاری . 
از کتب علمی خودرا در آن دوره عاللف کرد . و بتشویق محتشم قپستان » ناصرالدین » 
اخلاق ناصری‌را نوشت . 





تسیر 


و ۳292 تا لیف کرده به بعد اد برد وهنگامیکه خلیفةً عباسی بر ای‌تفر بح 
اب بکناردجله آمده بود تادر کشتی نمیند خواجه پیش رفته آن 

افتال هد تقدیم نمود و باملتز مين ر کاب و ارد ۷ . خلیفه پس از ائد کی مطا لعه 
دانست که خواجه مذهب شیعه دارد وحال آ نکه درآ نزمان‌دد بارعباسی میکوشید از نو باز 
قدرت خلافت را توسعه دهد وجمیم ممالك اسلام را زیرفرمان بغداد مجتمع گرداند از 
این رو کتاب دا بآب افکند وچون زیر آب میرفت وبالا میآمد دو بخواجه نموده بعربی 
ستحن میگفت که معنایش تقررببااینست (عجب‌دقصی میکند) سپس خلیفه ازخواجه پر سید: 
(اصل تواز کجاست؟) خواجه پاسخ داد (ازخر اسان) پرسید از گاوان خراسانی یاازخرهای 
آ نجا ؛ پاسخداد از گاوان خراسانم ی سای بر ده رتیه مدع 
بعضود نان میآورم بعد از آنکه از, کشتی,,بساحل پیاده» شذ نشه :خوانیه" براعت رفت 
[ نگاه‌خلیفه سخی‌ویرا بیاد آورده بهمراهان گفت این مردخر اسانی مارا تهدید کرد اودا 
دشت‌ک کنی . اماخواجه هماندم شهر شداددا ترك ود ۶ 

میگویند هنگامیکه بغداد فتح شد مستعصم خلیفه عباسی بافرز ندان و دریاریانش 
از بغداد بیرون آمده و بحضورهلا کورسیدچون چشمش بخو اجه نصیر افتاده ویرا آشنادیداما 
درست بجا نمی آورد تاباو گفتند این خواجه نصیر طوسی (همان مرد خراسانیست ) خلیفه 
رو بخو اجه نموده وتمارفی کرده گفت آری اورا قلادیده‌ام . 

خواجه اظپارداشت : بلی‌اماآ نزمان مرابی‌شاخ دیده بودی اکنون که شاخ خودرا 
آورده‌ام حق داری که درست مرا بجا نیاوری؛ ( و در گفتن لفظ شاخ اشاره بجانب 
هلا کو نمود. 

هنگامیکه هلاکوخان ازجانب در بارخاقان‌مغول بحکمرانی ایران ذمین منصوب 
کشت چون وارد این کشورشد اطلاع یافت که‌طی چپل سال که ازقتل عالم و خرابیهای 
تک تست دیگرهیچ دولت معتدری درایرآن بوجوطاوشاهله آوتخکترانان 
جزء که اینجا و [نجا بر وبرانه‌ها سلطثت‌میکنند همگی طوق اطاعت مفولدا بر گردن 
گرفته‌اند اما تشکیلات‌محکم (سماعیلیه هنوز برقرار است و دائست ثه با وجود قددت 
اسماعبلیه‌سلطنت مغول بر ایران مستقر نخواهد گشت بنابراین به‌قلعةٌ آنان حمله برد تا 
عاقبت همگی را سخیر کرده و خواجه نصیررا که باخودشاه آخرین شپر بار اسماعیلی 


همدم بود به‌همدمی خو یش کیت زیرامدتها بود که شرت کمالد نت اورا شنیده بود. 





کر ی ۱۳0 
۱۰۸ دا نشمندان‌نامی اسلام 





مورخان نوشته‌اند که پس ازفتح بغداد ابلغان در کشتن خلیفه 
کشتن خلیقه (۱) . باامیران مشودت کرد وبیشتر بزر گان گفتند صلاح در آنست 
عباسی که خلیفه‌را کشته تاهمه ازدست اودرامان باشند . ایلخان امر 
بعکشتن خليفة عباسی داد ناگاه حسام| لدین که تک از منحمان 
در بارمغول بود بنای جنجال را گذاشت و گفت س از کشته شدن خلیفه جپان د کر کون 
میشود وعالم تاريك و واز کون میگردد و هلا کو چون اعتقاد سبادی بر نجوم داشت از 
کفتازحسا‌الدین ترسید و با خواجه مشورت نود مسفت طری ی ۱۳ 
تا کنون هز اران‌نفر ازمردم بیگناه دامانند بحبی‌بن ذ کر یای پیغمبر و حسین بن‌علی‌دا کشتند 
وهیچ تغیبری دردنیا بیدانشد و رجپان بمحرای طبیعی‌خود بود وهر گام ابلخان ۱ 
شایسته است که خلیفه را درنمدی پیچیده و کم کم مالش دهند واگر آسان تیره و تار 
گردید دست نگهدار ند یک خلیفه را بدین‌وسیله هلاك ساز ند . 
هلا کو فرمان داد تا چنان کنند ومستعصم عباسی درضمن مالش قالب تپی کرده 
بود وهنگامیکه دست نگاهداشتند تا ند حالش چون است و از گلیم بو ناگداش 
دیدند مدتی از مرك آخرین خلیفهٌ عباسی گذشته است وخواجه در مرك او چنی نگفت : 
سال هجرت شذصد و پنجاه و شش 
روز . یکشنبه چهارم از صفر 
شذن خلیفه جانب عقبی روان 
دولت عباسیان امن سس 
بنا بنوشت تاریخ حبیب‌السیر هلا کو حسامالدین منجم دا گفتا گر تا فلان موقع 
پس ازمرك خلیفه جپان د گر گون نشود ترا خواهم کشت ویس از آن مدت امر بکشتن 
حسام| لدین داد . 
و با این ترتیب تا انداژه‌ای دربار مغول از اوهام و خرافات و القاءات او 
نحات بافت۲ . 
۳ برای حکیم بزر گواد ما درد بادمغول‌چندین با مشکلات و 
مت دشواریپای‌خط نات بش امد اما ۱۳۰۳ 
حقیقت هرمشکلی داآسان میساخت . ازا نحمله هنکامکه ماد هاواکو خان در ۳ 
۱- [نچهراجع بخلیفدو کیفیت قتل‌او وحکایت کورمادر هلا کو نوشته شده بداستان 


وافسانه ۳ است‌تا بمطلب تار مخ ودرصحت آن‌تردید ات ۵« 
اشستار بخ‌فاضیقه راملام 








لا ۰ 
را با وی دفن کنندهمچنانکه و قتی‌هلا کو خودش مرد یکمده از دوشیز گان زیبا ودقاص 
و آواژه‌خوان را ز نده‌ز نده با وی بگود کردند تا ایلخان تنها نماند . 

خلاصه هنگام مرك ماد هلا کو یکی اذ مشایخ اهل سنت که در تبریز مقامی 
داست برد بزر گان مغول رفته گفت میدانید که اور احدی خوش ان تر از خواجه تصیر 
نداریم سزاوار است اودا با رخصت ایلخان همراه مادوشگ وه تخر تیه وتا بفرشتگان 
حساب و کتاب از طرف خانم جوابپای درست بدهد . چون این‌خس باطلاع خواچهر سید 
آهسته بپلاک و گفت که نفس‌نفیس حضرت ایلغان گرامی تر از همگان است مرا برای 
پاسخگوئی از جانب‌خودت رگاهدار وا کر لازماست کس ی که فوت وفن:و کالت بلد باشد 
با مادر عزيزت بگود رود تا از جانب اوپاسخ‌گوید همان شیخ از هرجپت فاضل تر و 
منطقی‌تر از دیگران است ایلخان سین خواجه دا سندیده فرمود خواجه نصیر برای‌ما 
لازم است شیخ فلان راملاژمت مو کب مادرا عریمان منوا و سوآفراز-کزدانيديم 
نا براین‌شیشی که برای خو اجه چاهی کنده بودخو شتن بدرونآن افتاد و بافتخار هم- 
صحبتی ووکالت ازجانب مادر هلاکو زنده بگور شد . 


خواجه با اینکه سرو کارش شیر در سیاست و احتما بوده 
دینداری وسیاستمداریک ِ 


۱ اک و ارت رس( ۰ خاودان تسا 
خواجه شن بر بن داهی بر بدن بجهان ی ‌ِ 


میدهد دیا نت میداند و اگرعه در تمام نوشته‌های خود دم از 
استدلال ود معرفت میز ند اما آشکادا میگوید دانش تنها از ایمان و دین حاصل میسود 
بلکه بر خلاف دستهٌ حقیقت دانش را دیانت میداند که تنها تسلی‌دهندة جانها و دوان- 
بعش.کا لبدهای افسرده است ومیگوید هرچه دین حکم کند همان حکم‌عقل اس ۱ 
از معتفداتش اينکه در ماوراء طبیعت 1 از دیده‌ها دور واز نظر کوته 
خردان یو شیده است و يك‌قوء سبا له در ان ذرما ندار است که همه عالم را ی ۳ 
سوست میدهد و تنها وکا نگ چشم باطن کار ند ات نآن جپهان هستند و دسته‌ای نام 
ان قوه را دا کذ اردها ند و گردهی طبیعت و برخی دهر نامیده | ند و هر يك بفراخود 


این ده خود آ نراشناخته وستایش میکنند و از [راء فلسفی و روحا نی وی این‌اشعار است 


رباعی 


هر چند همه هستی خود میدانیم چون کار بذات تو دسد حیرانیم 
با لجمله بدوك پیر ذن میمانیم سررشته بدست ماو سر گردانيم 
ی وت ۱ 


ان‌در ره معرفت سی تاخته‌ام و اند مش عارهان سر افرداختهام 






اجچ<< ۰« 





۱۱۰ دانشمندان نامی اسلام ۱ 
چون ده دوزی دلی بر انداخته‌ام بشناخته ام که هیچ نشناخته‌ام 
و ۱ 
آن‌قوم که راه من فتاد بد و ون رل ۱9۶ سا به‌یقین خبر نداد ند وشد ند 
آن‌عقده که‌هیچکس نتا نست کگشاد رات کدی ان نهپادند و شدند 
و 


خواجه بواسطه اطلاعات عمیقی که از آیات و حقایق قر آن داشت تالیفاتش 
مشتمل بر لطیف‌ترین دقایق دینی وشیرین رین نکته‌های علمی است » و باید اعتراف 
کرد که ارزش خو اجه نه ۳ در 4 ورن و سیاسرت ای بلکه سر که اطلاعا تست كِ 
از بر کت پررستش بزدان و توسل بخاندان نبوت بدست آورده و توانست کاخ اسلام را در 
دورهة فترت مستحکم‌سازد . : 
بااآتکه در تمام جنك وستیزها درر کاب هلا کو بود و در تمام کارهای‌بزرك 
تاتار دست داشت با ابنحال پروانگان دانش را حلقه‌و ار دور نو درگراد او ده و بافادات 
علمی‌و فلکی ودینی فراغت خاطررا فراهم میساخت و در آن معر که‌های سیاست واجتماع 
از ترویج دیا نت اسلامی ددیغ نمیداشت و مرد برهیز کاری بود و اعتتا بشکوم و جلال 
مادی تعکر جتانتکه کو بدا 3 
اقال را ماود کل رات فد عمری که در غرور کذاری هیا برد 
ور نیست باورتزمن‌این نکته گوش کن اقبال را جو قاس ۳ (لابتا) بود 
خو اجه روز بروز در دربار هلا در هی سا و گذشته از 
سیاست‌خو اجه در 4 ۳ رش 
فتح بغداد مقامات علمی وسیاسی و روحانی داشت مورد نوازش‌خاص 
پادشاه مغول میشد , ودر تمام امُور لعکری و فورعم [ 
تا مدتی مستقیم برای نیل بهپدف عالی خود دخاات داشت وتا اندازة توانست از پیش آمد 
وسختی‌های نا گوار که متوجه مسلمانان میشد جلو گیری نماید گاهی با سخنان علمی و 
زمانی با گفتگوهای فالکی وهنگامی با اندرز هاق سیاس مقاصه ما ۱ 
دشت واشارت هلا کو ایحام میداد . 
همیشه اصو ل‌مقاصد دینی را دیده و برابر جشم ِِ قرار میداد و تمام‌جنش‌های 
سیاسی وعلمی و دینی که شايستهةٌ يك‌مرد ارت روحاني اشنا بمصالح سیاسی و اجتماعی 
اسلامی بود بکاد می‌بست» وهر گاه بخواهیم درصفحات سابق واسبق تادیخ مردبزد کی 
را پیدا کنیم که دارای مقام علمی و سیاسی بزرك بوده » و با تام اینپا از دوی عقيده 
دینی اختیار کرده ۰ تنها نمو نهٌکامل آن دردجال علمی بزرك‌فرون وسطی در شرن‌خواجه 


۱ 
نصیر الدین طو سی است ‌ 


ح 


خو اجه نصیر الدین‌طوسی ۱۲۱ 


کو ند ینک از هدف‌های بزرك‌خواجه فتح بفداد بود » لشگر جراد تاتادپیش 
مبرفت و حبله‌های پی درپ ی آن شرق را بلرژه انداخت . ابن‌علقمی که بتک ازمردان 
کار آز مودة دوره خود ووزیر مستعصم عباسی بود » در این گیرودادها برای‌هلا کو 
نامه‌ها فرستاد که مین" با ابلغان همراه هستم و در از کر و گفتاد زشت فتح بغدادرا 
فراهم خواهم ساخت ‏ و مجوز براقدام خود را هم ای جانفرسائی میدانست 
5 بتقو بت سمی مستعصم در مورد مردم بغداد که قسمت مپم بایتخت عباسی را فشک 
میداد ند بدست نادا نان و متعصبان اجراء میشد و کوشش واندرز او دردر باد خلافت‌مو ثر 
زشده که سپل بود شعحه معنکوس می «خشید ۰ 
بطور یکه‌میدو سند ابن‌علقمی‌در این اقدام مکی باستعداد و شخصیت و لیاقت 
دصلاح و دور اندیشی خواجه بود زیرا که هلا کو را کاملادر حت تأثبر خواجه‌میشناخت 
و ایمان داشت که خواجه در هرصودت ا وی ود ود جبان اسلام و اباان‌استفاده 
ميکند وعواقب حسنه مترقبه برهجوم هلا کو از لحاظ انتشار دین اسلام در کمال اشکاد 
است که تمام زاده لباقت و پیش نی و کاردا نبپای این‌قپرمان علمی یعنی خواجه نصیر الدین 
طوسی بوده است ۲ 
هلا کو باود نمیکرد که ابن‌علقمی این همرآهی دا بتماید تا دراثر نامه های 
بی دد پی ا3 هلا کو با خواجه مشورت کرد و خواجه‌هم استخغراجات نجومی را موید 
نظر خود قرار داد وهلاکودا براستگوئی و درستی ابن‌علقمی وحتمی بودن فتح بنداد 
و انقراض دولت عباسی مط‌تن ساخت و هلاکو رأی خواجه را سندید و در ساعت و 
روز ی که خواجه ین کرده بود فرمان حمله سوی شداد ار 9 
خواجه دساله‌اي در بارء فتح‌بفداد بز بان فادسی نوشته که ترجمه آن بعربی دد 
محلة المر شد چاپ بغداد مننشر شاه ات 5 
4 گروهی خواجه دا برهم‌ژن وحدت دو لت عربی و اسلامی 
داوری تاریخ دربارة 


‌ می‌پندار ند و مکوا یت یدست او وحدت عر ی در ان زمان 
خواجه 


باشیده شد » خو بست درتادیخ بیغرضانه داوری کرد تا معلوم 
شود که نامه‌های خلیفةً عباسی معاصر به سلطا نمحمد خوازژه‌شاه به چنگیزخان 
مغول وتشوبقات او در هحوم بابران برای از بین بردن شاهنشاهی عظیما لشأآن اسلامی 
خوارزمشاهیان خود مدع هر جتکر بان بیغداد گردید و درحقیقت خواجه دراین باب 
کناهی نداشت‌وا گر لیاقت‌خواجه‌پس از آ نهمه‌وقایع» بداد مسلمانان نرسیده بو دنجهان اسلامی 
امروز چه وضعیتی داشت ؟ 


هت سال بیانی ایران دردست چنگیزیان غیرمسلمان قتل عام میشد ودرتمام 











۱ دا نشمندان‌نامی اسلام 





این مدت در بار عباسی در دوطرف دجله در بغداد بمیش و نوش مشغول وخوشحال بودند 
که يت حکومت مقتدر نافعالوجود با آنکه مسلمان بوده لکن کمبٌ مصنوعی" در بار 
عباستی را بنام دین وایمان سجده نیکرد منقرض میشد . درصودتبکه اساسخلیفهعباسی 
و انقراضف ساطنت بنی امیه با دست ایرانیان مسلمان انجامع گرفت وعاقبت بدست! نان 
نیز واژ گون گردید . ۱ 

محور علمی و در نتیجه‌پس از دقت و تععمق در کارهای سیاسبی و علمی و 
دوحانی عصرمغول اجتماعی خواجه شایسته است که اورا محورعلمی وروحانی‌عصر 
مغول دانست چه او تنها بزرك مردی بود که توانست با اقدامات سیاسی و علمی خود 
خرافنات بدعات را از میان بردارد و برروی خرابه‌های مفول کاخ دانش و ایمان دا 
بفا کند » تنها شخصیت علمی وسیاسی حکیم طوسی دلیل بر بزر گواری و بلندی مقاماو 
نیستِ بلکه مقامات روخانی ودینی اوست که مورد توجه ارباب حقیقت بوده و ماشد 
کتأب اوصاف الاشراف او هنوز مونس مردان داه خداست که درخلوت بوسیلةٌ آن با 
خدا راز و نبازدار ند 7 

این دانش‌ند بزرك کمال مطلوب خود را که‌در لباس‌سیاست و روحانیت‌جلوه 
میداد رنك حکمت و دانش‌به آن پوشانید وبا شیوه دسا معتقدات دینی و مقاصدسیاسی 
خودرا انجام‌میداد که‌تا کنون هم تأثیر او در عالم اسلامی هویداست . 
نمو نة از تألیغات و از خو اجه تألیغات نفیس وزیادی در علوم عقلیه و سایر فنون 

آثاد خواجه مانده که هر دور وزمانی طرف نوجه فلاسفه چپان بوده است 

و از تا لیفات مذ کود تقدیر کرده . تعلیمات و شروح مفصلی بر 

آنها نوشته‌اند که اینجاءه گنجایش اسامی آنها نیست . مولغات خواجه بالسنهٌ فادسی و 

عربی و تر کی » و قسمتهای جفر افیائی وهیأتی تألیفاتش نیز بزبان لاتینی ترجمه شده و 
در سال ۱۸۵۲ میلادی در لندن خلسم رسبداه است . 

و همچنین دکتب سیاری از او در شپرهای بزرك مصر و ایران وهندوستان 
بطیع رسیده و سه‌های خطی وچابی در کتا بخا نه‌های بر لن و لندن و بادیس و اسلامیول 
و کتایخانه خدیوی مصر و کتابعانة سلطنتی طهران موجود است . 

جرجی زیدان در جلد ۳ تاریخ آداب‌الة العربیه ( ص ۲۲ ) بخواجه 
نسبت تالیفاتی. در طب وسحر نیز داده است . 

خواجه یکی از شارحین ومفسرین کتاب اشارات بوعلی سینا است و مپتریتن 
تالیف او درعربی شرح اشارات بوعلی ‏ ودر فادشی کتاب اخلاقی و اجتماعی اخلاق 


باس بسح 


کر نت 
8 بر آلدین طوسی ۳۳ 
کی ی گنت 





ناصرگ است . ت کر نصیریه در میأت اساس‌الاقتباس در منطی و افصاف - 
الاشراف در عرفان ورسالات و کتبی متعدده بز بان عربی در منطق ومیأت از او باقی 
مانده آست . 
دفاع خواجه اذ از اواخر قرن پنجم آوازء استادی بوعلی سینا در اقطاد جپان 
نظر یات بوعلی منتشر شد و کتب او مورد توجه دانشمندان عصر وا اف و 
پیروانش مسلك اورا رواج میدادند ء این مسلك مورد بحث و 
انتقاد بسیارقر ار گرفت و کتب بسیاری بررد اقوال این فیلسوف بزرك نوشته‌شدو بسیاری 
از دا نشمادان در زمان حیاش با او از درجدال تن محاد له ای کنر 
نیز ادامه داشت و آ قدر مورد تنقید وعیبجولی قرار گرفت که نزديك بود نام بوعلی از 
مبان برود. خواجه در در علوم مقام استادی داشت ۰ بدفاع از نظریات و اقوال 
ی سینا که مورد انتقاد قرارگرفته بود پرداخت و در برابر فخر رازی که‌اشادات 
برع راز شرح و آراء او را نقش کرده بود شرح نازه‌ای بر اشارات نوشت وبا ژ بر- 
تس ببانی که داشت آراء بوعلیرا طوری تبیین وتوجیه کرد که افکار او برای 
همیشه دوشن و اکن راید 

علاصه [نکه خواجه نصیرالدین طوسی علاوه بر خدمات سیاسی و علمی 
واجتماعی بواسطه در اختبار داشتنموقوفات بغداد بعلماء و فرهنك اسلامی 
انران نیز خدماتی کرده است بدینقر اد خلاصه مینمایم 7 

ورن تعرت ببلاکو ای از املع و اد دا ات سب 
بخشیده است وجنبة علمی مذهب شععه را تقوبت کرد وچندین کتسان راجم به‌علم کلام 
ومدذدهب شمعه نو شت .۰ 

۲ که بوعلی سینا را رواج داد : 

۳ - کتابپای زیادی بغادسی ]ص دراه از قیل کتابپای اخلاقی ودیاضی و 
نجوم ومنطق و عروض وغیره و در اوان غلبهً مفول وحشی در جمم کتاب وجلو گیری 
از تلف شدن کتابخانه ها سعی بلیغ بخرع‌داد و کتابغا ناش بیش ازچپادصد هز ارجلد 
کتاب داشته . 

ء -بکدوره اکتب ریاضی‌یا زبان ساده نوشت ودردسترس طالبان‌علم گذاشت 

ه-شا گردان دا نشمند و مشهوری چون نجم‌الدین وقطب‌الدین «راان مان 


کتا بپای‌دره لتاج‌و تحفه | اشاهیه‌و شرححکمة الاشر اق وشرح قا نون‌این‌سینا) ثر بیب نمود. 








ادییات دواح پٍ 
آنیا 39 ك_ 9 دل 


‌* 
با 0ب 9 ین 0 ۳ 


۳ 7 3 
"۰ 
۲ 
+ 

۶ 
۰ 0زا ٌِ 
ب ی 
۳ 
 . 4 6 +‏ ۳ 
۱ 
سس 1 

۳3 ۰ 

۱ 
وش و س ۰ 





۷ص مسعو دی 
یا پلینیوس شرق 
دانا ترین مورخ وجغرافیا دان خاود 


علی‌بن ال<سین علی مسعودی از معروفترین مودخین مشهورد وجترافی 
نویسان اسلامی است . تو لد مسعودی در حدود قرن هم میلادی در شهر بغداد بوده‌و بعد 
از آآنکه تحصیلات خود را در مسقط الر اس خویش تکمیل نمود »بسیاحت وجپانگردی 


پرداخت : 
مسعودی ابتدا مسافرتی بمصر و سیس فادس و 
جمبانگردی کرمان دا سیاحت ودیدن کرد . دد سال ۳۰۹ هجری در شپر 
مسعودک اسطلعر فنارس رحل اقامت افکند ودد سال ۳۱۰ مسافرتی‌بههن" 


کرده از آنجا به سیلان رفته واز سیلان از دراه دریا دهسیاد افر یقا گردید واغلب‌سواحل 
شرافی [نقاره دا سیاحت کرد واز انجا بجزيرة ماداگاسکار ۱ آمده مجدداً ازراه دریا 
به عمان وخلیج فارس مراجمت کرد وددسال ۳۶ هجری ده نورد گرگان و آذربایجان 
و قفقاز گردید سبس عنان عزیمت بجانب شام و فلسطین معطوف کرد و در سال ۲۳۲ 

هحری انطا کیه وتغور شام ودمشق را ی ودرسال ۳۶۵ هحری در شپر فسطاس 
ااقه دیس هن بدا جل‌ر قافتا 


که بوسیلةً تنگةازابيك از کشور موزابيك مستعمر 5 پر‌تقال درافر بقا جد‌آشده ودارای* 2 ۰.ر ۵٩۲‏ 


وم مر بع مسا حت و 0( نقر جمعیت میباشد‌این چن یه مستعمر 5 فر_انسه‌ومحصول 


عمدهة آن‌ب نج ,ذرت +نیشکی » کاکائو » فهوه »توتون ,وانیل ودارای معادن گر افیتزغال سك 
واحجار قیمتی است 


سس سح۱ً ٩‏ اس ۳۳۲۳۳۳ 
۱۹ دانشمندان نامی اسلام 





مصر اقامت گزید در ۳۶۲ هجری جپان ناپایدار را پدرود کرد . مسمودی دد این 
مسافرتپا با ندازه‌ای حقایق تادیخی وجنرافیائی جمع آوزی فرده اک قیل از لز ۱۵ 
پچکس میسر نشده است و کتابی در جفرانی‌بنام التنبیه والاشراف تا لیف کرده و 
حقایق زیادی راجم به تقسیمات همالك شعب مختلفه آ نوقت و توادیخ ملل قدیمه » و 
جبال ومنبع ومصب وانهار وطبیعت هر اقلیم ودرجه تاثیر آن در اخلاق اهالی ومقداری 
از هیأت و تجو و عیره داکر رده و ۳۹۳ در سال ۱۸۹6 مسیحی در شهر لیدن 
در بانصد صفحه یم رسیده است . 
7 نظیر دک بی نظیر و بی‌مانند او کتاب مروج‌الذهب ومعدن 
0 3 الجوهر است این کتاب فرجه جزءکتب تاریخ وسیر بشمادمی 
۳ ولی چون حقایق زیادی راجم به جفرافی در آن‌نگاشته‌شده 
متوان ۳ در شماد کتب جغرافی ثیز شمرد . سنی تمام حالا را ۳ 
را که درد سال ۳۳۰ هجری بوده‌اند مشروحا ذ کر کرده وراجم بعادات و دسوم مذاهب 
و ادیان ۰ کشورها: صحاری» جبال . بحار . تقسیمات مملکتی . سلسلهٌ سلاطینو بالاخره 
شعب و قبایل هريك از اقواء میتوان از این کتاب اطلاعات کافی بدست آورد . 
مروج‌الذهب بواسطهةً شهرت و اهمیت ِ ارندازه که در مبان تمام فضلا و 
داتعشدال دارد از شرح وتوصیف مستغفتی وبی نیاز است زیرا هر کس قادد بفهم‌عبادات 
عربی است وجزئی ذوقی هم در مطالعةٌ کتب دارد باید لااقل یکباد این کتاب نفیس را 
خوانده باشد . 
نی تا علاوء بر آنکه متضمن معلوماتیست که مسعودی درضمن‌مسافرتپای 
خی کتأبپای دیکر که | نون [ز 


حو ش بدسن آورده دار ای فوائد کش که ۳۳ 
بین دفته نقل کرده است خاور شناس نامی ( با ریبه دی‌متاد )۰ نظریه اهمیت کتاب 
۶ بو رل از عربی بقرانسه ترجمه کرده است و در سال ۱۸۶۱(م) در نه مجلد در 
بادیس بطبع رسانیده است . متن عربی آن علاوه بر آنکه مکرد در مصر چاپ شده 
بهمت جهءعیت شرق‌در سال (۱۸۱ (۶) طبع آن خاتمه یافت . علاوه بر این دو کتاب 
( اخبادالزمان ومن اباده‌الحدثان من‌الامم الماضیه و الاجبالالما لكالدئره ) است که‌در ۳۰ 
جلد تست کرده 1 لکن حوادت روز کار بات مز بور را ازمیان برده و فقط جزعءاول 
آن ده کتابعانة ین ۱ بایشعت کشور اطریش موجود است .در مروح الاهب خیلی از 





۱ - ودن بادیخت و۳ اطر‌یش در اروپای مت اکری واقع در کناه رود دا نوب 
دارای دانشگاه و کتا دخا نه‌عا وموزه‌حای معتیر قدیمی وصنایع کرک و فلز کاری و تمیةاشیاء 


تجملی و۲ملیون تفر جمعیت دارد " 


سس وه 


۱ میسن 


تور دی ۱۷ 


"سس 


چپارم کتاب اوسط اس که از مروح|لذهب‌بزر کتر و از اخبارالزمان کوچك 
ات گویا این کتاب مختصراخبارالزمان باشف این کتاب راهم دست روز گاداذ بین 
برده وفقط يك کتاب در کنابغانه ۲ کسفورد ارکلستان موجود است که تعبوومینمایند 
همان کتاب باشد . بعضی متبعین مدعی هستند که قسمتی از آن کتاب را در کتابغانه 
دمشق بدست | ورده اند . 

ارو بائیان معودی دا به پلینیوس 5 او را پلینیوس شرق 
مینامند . 

جغر اقیا:ازعلومی است که‌قبل از اسلام وازدورانپای قدیم در اثر نیازمندی 
بشر بتجارت وجهانگردی وا کشو رگشاعی وجبانگیری وضع باه . نا بر این احتیاج 
بشر بجفرافیا ناگپانی نبوده بلکه بتدریج بآن نیازمند گردیده و مطابق, قانون 
تکامل آن علم پیشر فت کرده است‌ودر آغاز کار , که مردم برای‌تجارت و یاتسغیر ما لك 
ره پیدا کردن داه‌ها و نشانی شپرها محتاج شد ند کم کم اطلاعات مر بوطه باز رگا نان 
وفاتحین دا جمع آوری کردنذ و آنرا علم جفرافی نامید ند" .. و او لین کشیکه اطلاعات 
مز بور و و راتس بو نون از محموعهٌ معلومات فنیقیها و همراهان!اسکندد 
دو دام بش ازستر ابون جپانگرد نامی دوم و بلینوش جنر افیادان مشپور بونان" بودند 
7نگاه بظلمیوس قلوذی است که در او اخر ترنا دوم, کیاب وهای هام جف انیا 


نوشت .. و مهن نا را ترجمه وتوسعه داد ند . 


۱- پلین یاینیاس پلینیوس حکیم طبیمی دان‌روم قدیم‌است ک تاریخ طبیعی را در۳۷ 
جلد بطور دائرة 


5 المعارگی دتم در ۵3 ۳ طلاعات وافبه عصر خود راجمع آوری کرده‌است که ۲ 
ورن «جددم بلکه تاحال مورد استفاده میباشد مو لفات وی‌در رن هجدهم م وجب تحقتقات بو فن 
عالم طبیعی دان گردید پلین ملقب به| کین در۲۳ میلادی متو لد ودر .۷۹,وفات "کرد.. 

ط المعارف پلین حاوی‌علوم معرفت الارض وجنرافیاوهیأت و حیوانشناسی و نبات 
شتاسی ومعادن وغیره میباشد با ز کریای قزوینی‌متوفی در سال۸۶۳هجری صاحب آثار البلاد و 
عجا با لمخلوقات نگ پلین‌شوق دی ناهند 


۸ -بأقوت حموی 


بز دگترین و کاملتر ین نویسنده دایرة‌المعادف جغراقی (انسیکلوبدی ) 
امام شیپاب‌الدین ابوعبدالله باقوت حموی دومی بغدادی 


مو لف کتاب بی‌نظیر معجمالبلدان و ارشادالاد یب الی معرفته‌الاریب معروف 
به‌معجم الاد باء یاقوت و بسی مولقات تعسته دک میباشد ۰ 

۱ باقوت اصلا یو نانی است که در "کود کیم متلی سای را باسادت 
اصل و نسب یاقوت آورده و به‌یکنفر تاجر حموی مقیم بغداد فروختند . او در اسر 
تر بیت خواجه‌اش علوم معموله آن عصر دا بخوبی بیاموخت . پس از تکمیل معلومات 
بامر مولایش بشغل تجارت مشذول گردید وبرای جلب صنایم و فروش اجن‌اس مراراً 
مسافر تپای دورر دراز کرد . و سیاری‌از ممالك واقالیم را بدید منحمله چند بارعبوزش 
بجزیرء کیش یاقیس افتاد که در تفت مر کز تحادت مبان شرق و غرب بودو صنایع 
هندوءمتان وملاسیا؛ را با محصولات وصنایم مصر وشام وفلسطین ومغرب اقصی‌در آ نجا 


معاوضه‌مستمود ند . 
7 : یاقوت پس از آنکه مولایش او را آزاد کرد وی‌حر فه‌و شغل 
تجارت وجمبانگردی ۳ ۱ ۳ م6 
نحارت را ازدست نداد ولکن بیشتر‌توجه خود را به تحادت 
کت معطوف داشت‌وباین واسطه به‌مطالعةً بسی کتب موفق گشته ومعلومات زیادی‌فرا 
کر فت ودراغلب علوم احاطه بپمرسانید وتمام معلومات واطلاعات مفیدی که وارد کتب 
نفیسة خود کرد از هلان کتت و موّ لفات از مسافر تهپای گو نا گون خویش بدست آورده. 
یاقوت مرادا مصر وشام وفلسطین وخراسان و سواحل جیحون و خلیج‌فارس 
را سیاحت کرده وطوری که مینو یسندمسافر تی‌هم بقسطنطنیه کرده ودرحدود سال۱۳۲۰ 


وا ۱ 
یاقوت حموی 1۹ 
کی ی و 





ِ 
ی تا بماوراءا لنپر وخراسان سیر د یاقوت در مرو با خوارزم متو قف بود 
و از ترس را بیرحم و خو نخو ار مغول بشام مراجع ت کرد و ددسال ۱۳۲۹ میلادی 
در آ نجا وفات بافت . 
2 خا ارت تفه وق انعمند است ۱ 
تلیفات یاقوت کتاب معجما لبلدان از مولقات نعسه لین دا( و 
ن, عصر است . و امتپازی که پر 


بپتر ین منقح‌ترین 1۳۳ 

ار دارد اینست که هم او حاوی‌تر دهم سترتیب حروف نپحی‌است ۰ 

یاقوت در این کتاب جمیع اقسام جهان ی 
شپ رگ ر فته 6 الا و ال و نار و دره,ها ورین د قراء و بل و کپا و دریاها و 
آبگیر‌ها و بت‌ها وغیره هیچ فر و گذار نکرده است و بمتابعت از بونانها زمین دایبه 
هفت اقلیم تقسیم کرده و الفاظی که در کار درا آمده مثل برید و فرسخح و رستاق 
وطول وعرض وصلح و سلم و فیثی 8 ی کر دهف مرام هر اقلیم و ناحیه و 
مطالع نجوم وانواعآنرا تا در ده و بطور اختصار شرح‌مشاهیر هر محل را از اعیان 
وصحا به سامت در هر زقطه مدفون شده‌اند د کر کرده و گاهی اشعار که در بارة 
لت اش هر یا ناحیه گفته شده ایراد کرده و دجال معروفآ نجا ورن مه متکته 

در مقدمهةٌ معجم| لبلدان بعد [ کل سای ار شبی را که از [ نجا استفاده 
کرده‌اسم‌میبرد میگوید: « از این کتابها و از دواوین عرب ومحدئین و ازز بان‌اشخاص 
متفرق و مسافر تپای خویش استفاده کرده‌ام ۰ 

یاقوت دقتی بخیال تا لیف این کتاب ازتاده که در مرو شاه جهان سلطنت می 
نبوده (۱۵"هجری ۵ سیحی) وخیلی راجم بزحماتیکه درراه جم عم آوری این تاب 
کشیده اطناب میکند وطوریکه معلوم‌است در سال ۰۱ مبلادی از تالیف آن فارغ‌شده 
لکن‌چندباد درآان تحد ید نظر کرده و بازها آ نر | تصحیح نموده است . چند نستحه بتخط 
حود او در کتا بخانه‌های اروپا موجود انح ای اه در سال ۱۸۲۸ 
مسیحی در لییز يك از روی آن در + جلد طبع کرده | ند و در آن مینویسد « وکان‌الشروع 
من‌هذ اا لتسیض فی‌لبله ۱ من محرم ٩۱۲۵‏ و در مصی لمز بطبع رسیده ات نت کر 
کتب او ( کتابالمشترك وضماً والمتفرق صقعا ) میباشد که باژ به تر تیب‌حروف‌تهجی از 
کتاب معجم‌البلدان انیعاب کرده . کتاب ون 
اروپا بطبع رسیده است " 

باقوت خودمعحم لبلدان را مختصر کرده و آنرا مراصدالاطلاع نامگذارده‌است 
لکن[ نرا باتمام نرسانیده . 


صفی‌الدین عبدالموّمن۱ ین عبدالحق هم آ نرا مختصر کراداه پاور قی‌درصفحه بعد 





۱ دا نشمندان نامی اسلام 





مر اصدالاطلاع نیز ار بهمت مستشر قین علم‌دو ست ودانش‌برور 
ت ‏ 

چنانکه می‌بینیم مسامین در "نا لیغات جغررافیا تشر هت دیگر ان گاید ند و۳ 
تر ین کتا بپای‌جغر افی‌را هب و شتندردر صو 13۳ نعستین کتاب‌جغر افیعرب از منزل‌هاوهسکن 
های قبایل‌چادر نشین تجاو ز کرو : وا لین مردمیکه‌در این ‌باره تا لیفاتی کر ده ندر او یان 
ادب بودند مانند اصمعی وغیره پس از آن فقط بجفر‌افیای جزیرةالعرب برداختند لکن 
ار اسلام یعنی پس از ۲ نکه مسلمانان ممالك روم و ایران و مصر و غیره را 
گشودند در طرز تسخیر بلاد اختلاف‌نظرداشتند و این از آنرو برآی‌آنان مهم بو د که 
طرز فتح با طرز وضم مالیات و جریه ارتباط دارد و کشودهائیکه بصلح با بجنك و یا 
معا هده 9 امثال آن مسر شده در برداختن باج وخراج بمو جب‌قو آنین اسلام متفاوت ی 
شود . همین‌قسم موضوع تقسیم غنیمت‌ها ووا گذاری اىلاك خالصه و تبول و اجر ای‌مو اد 
بیمانهپا و برداشت مطالبات اینها چیزهائی بود که علاوه بر امرا و حکام فقهاء اسلامی 
نیز در آن دخالت‌داشتند در نتیجه دانستن‌وضع شپرها و دیه‌ها و راهپا و محصولات و 
دضم سک ومیزان‌تروت وغیره از مسائلو اجب دینی مسلما تال درمیا مد وطعاجفر افیا 
و تادیخ میآموختند تا محپولات در آن‌مو ارد بر لیا نان رودشن کل و اطلاع کافی از 
اوضاع کشورهای اسلامی بدست آور ند ۲ : 


۱ عبدالم‌ومن بن‌عبدا لحق‌مکنی‌بوا لفضائل ازافاضل قرن‌هشتم هجرست ودر مراتب صمیمه‌از 
مشایخ مصرو شام‌و عر اق که بالغ تر‌سصد نقر بودند اجازهداشته‌ودرعلوم ریاضی نین متبحن وش‌ر 
خوب‌میکفته ودارای تا لیفات‌عمده است . و فات‌عبدا لموّمن درماه صقر حفصدوسی نهم عجرت در 
هشتاد ویکسالگی در بغداد میباشد ۵ 








٩‏ ایو [لفداء 
مورخ و جغرافی‌نویس مشهود شرق و غرب 

ابو الفداء الملك‌الموید اسماعیل بن‌علی‌بن ایوب حا کم حماء متولد در 
۰۱ میلادی ومتوفی در سال ۱۳۳۱ میلادی که از جمله امراء دمشق. و خدمتگذاران 
الملك الناصر محمدبن 28وون بادشاه مصر بود و بسباعدت و بادی او ساطنت حما 
رسید 6 کتا در جغر افی بنام تقو یم البلدان تألیف کرده‌است : 
ابو الفداع که اه ناوات 
۰ : بو وف : . مز مد و 
اصا و نص‌ایو الفداء ‏ 
ص بو ایو به حماة بوده 9( محادبانی 1۹ مان ملك ناصر صاحب 
مصر و فرقهٌ مغول بوده و معاو نت‌های سیاد در حقّ ملك‌ناصر و مدافعةً مجول ٩‏ ده و 
همین جپت از طرف ملت ناصر حتکومت استقلا لی دمشق 9 حماء و توابع آنپا ۳۷0 
الوعده ندو مفو ض و بدان‌سبب بصاحب حماه نس شهرت بافته است . 

و گاهی ابو الفداء حموی وابوالفداء دمشقی نیز گویند و ازطرف ملك مز بور 
هم نخست به ملك‌صالح وسیس به ملك‌مو بد ملقب وملت‌مستقل نواحی مذ کوره‌بوده 
0 شتعصا سیاد شجاع و کریم وعالم و فاضل وفلسفی و جذرافی دان و در فقه و 
اصول وفنون تادیخ و طب و فلسفه دارای بپر وافی و بااخصوص در هبات در نپایت 
خبرت و بسیارعلم‌دوست بوده و اهل دانش‌را همو اره نفقد میفر موده است . 

#۴ رکه ناک ده کت و ام 21 لملدان 
از تألیفات ی دزن ‌ِ بی در جعی:9ما د ۳ دعو بم ‌ ملدان 
میباشد کتاب مز بور یکیاد بهمت مستشرقین معروف رینود 


ایو ال 
ون )> و بادون ماك و کو کین دی‌سلان در ۱۸۶۰ م در ٩۳۹‏ صفحه 


۱۳ ۱ دانشمندان‌تامی اسلام 


متن ۵۸ صفحه مقدمه در پادیس بطبع وسیده وباد دیگرهم هتن عربی آن‌بوسیله‌فو تو 
گراف از دوی نسخةٌ لندن چند مرتبه بطبع ودر ادوپا نیز بنام جغرافی ابوالفداء 
چاپ و با کثُرالسنةٌ ادوپائی ترجمه شده است و عضی از اقسام آن بطور انفراد بطبع 
رسیده منحمله داجم به جزیرةالعرب ومصر وقسمتی راجع بخلیح فارس و بجر احمر و 
ماوراء النپر منفرداً چاپ‌شده‌اند یکبار هم تماما درمصر چاپ شده -دیگر تادبخ کبیر 
که بنام|(مخعتصر مذ کور است . 

الطریق‌الرشاد تعریف‌الممالك والبلاد . که بنوشتةً قاموس‌الاعلام غیر از 
تقو یم‌البلدان مذ کود است - کتاب‌الموازین - الکناش درطب وچندین‌مجلدات-المختصر 
فی اخبادالبشر که بتادیخ |بوالفداء معروف وتاریخ عمومی داتاسال۷۲۱ هجرت‌نگارش 
داده وشیخ عمر ین الءظفر معروف باین‌آلوردی بر آن:اسال ۷۹ هجرت اضافاتی نوشته 
و تعمه‌المختصر نامش کرده و اين تتمه بنام اخبادالاسالام با ترجمهٌ لاتینی درادوبا 
چاپ و اصل کتاب مختصر نیز بضمیمةً همین تتمه در مصر واسلامبول چاپ شده و نزد 
ارو پائیپا بسیار مطلوب و محترم بوده و به‌نشر و ترجمه آن اهتمام تمام دار ند . 

خلاصه . مسلمین بودند که در وضع قوامیس جغرافیاتی بر تمام ملل سبقت 
#گرفتند زیر| بو نان‌ودمبچنین کاری دست نزد ندودر و اقم‌مسلمین مختر ع قاموسش جغر افی 
دسمار می | رند . 





۰-طبری ( این جریر ) 


مقسر و مودخ بزرلك و شرپیر اسلامی و اولین نویسندة تادیخ عمومی 
بزبان عر بی 


از فحول بزرگان ابران واز پر کتریل مودخین اسلام 


ابوجعفر محمدبن جری رطبری مورخ شپیر در سنهةٌ ۲۲ هچری‌در زمان 
خلافت الواثق‌بالله نهمین خلیفةً عباسی متو لدشده و مو لدش شهر آمل از بلادطبرستان 
میباشد . 
طبری در سن پانزده سالگی برای تحصیل به دارالعلم بفداد 
جبپانگردی دودان رفته و در آ نجا مدنی در صحبت دانشمندان بزرك عصر ماند 
تحصیلی دتالیفغات وغالا در مجالس درش آنها حضور بافته از افادات آنها 
بپره میگرفت پس از اتمام دوره تحصیلی طیری برای توسعةه‌علومات خودبجهانگردی 
باه وود سال سوریه » فاشطین »مر 7۰ سیای‌صفیر » عراق »ای رآن‌وقسستی 
از هتدوستان دا سیاحت کرده وعجایب هر مملکتی دا بچشم خویش دید وبر معلومأت 
خود افزود . 

طبری بعد از مراجعت از سیاحتهای سایق الذکر در شپر بغداد اقامتگز ید 
و بقبهةً عمر خوش را به و۳ و تدوین گت تاد یغی گذرانید 1 

وی در این دوره به تعلیم و ندریس نیز اشتغال داشت و:ا رمان 4 هیچ 
گاه اطراف او ازشاگردان خالی نمیما ند . معروف است که طبری تاچپل سال روزی 
یل صفحه تا لت امیکراده این مسأله بدون تردید اغراق وخالی از حقیقت است ذیرا 


فَة ط تحجر بر ۸۰۰۰۰ ودق از قوانسانی خادج است نا جهز سید سر بر و تا لیف‌هر دو! 


۱۲ دانشمندان نامی اسلام 


1 در عین حال باید این نکته را دا که‌طبری جدیت و استقامت فون- 
الماده داشته ویکی از فعالترین نویسند گان است . تألیفات مهم او یکی تفسیر کبیر 
قر آن است دیگری تاریخ‌الرسول و الملوك که اولین تاریشی است که بزبان 
دی نو شته شده منود هر يك از این تا دارای سی هزار صفحه نوده لکن‌چون 
شا گردان او بعلت حجم وبزدگی آنها از عپد؛ تحریر و آموختن آنها بر نمی آمدها ند 
طبری برای تسپیل‌کارایشان آنپا را مختصر کرده وهر يك را بقدر عشر حجم او لیه آن 
تلخیس کرد صحت وسقم این حرف را کسی نمیتواند ثابت کند لکن ميتوانيم احتمال 
بدهیم که مطالب ( تاریخ الرسل والملوك ) خیلی بیش از آنچه فعلا در دست است 
بو ده چنا و از بعضی قسمتهپای خود تا هم تلخیص و اختصار [ار م۳ 

طبری تفسیر خود دا پیش از تاریخ‌الرسل نوشته است‌و از حیث مقام ادبی و 
فصاحت لح درک ۳ او لی بردومی مزبت دارد . تفستر مزبور نا اوایل فرن ششم‌چندان 
معروف نبوده وعلت آنیم بزرگی حجم آن بوده است . ولی عدها که یکی از فضلا 
۳ ملخص و مختصر رن بر شهرت و رواج ان افزوده شد و نسخ سیاری از ات 
هت 5 شسخه‌ی خط ی کاملی از این تالف در کتانعا نه سلطنتی قاهره موجود 
است ۰ 

تاریخ‌الرسول والملو لک يك سلسله تاریخ عمومی است از ابتدای تکوین 
7 ته ۱ هحری و این کتاب کر در لبدن درز وه ۷۵۰ صفحه : بطبع رسیده است 
وهر يكت صفحه مطوعه مطابق با دوصفحه اصل مسباشد ۰ طیری راجم بمو لغات و شرح 
احوال خود بتاد بخ مز مور افزوده و معتصری از این ضمیمه‌ای نیز با نسه منطععه لیدن 
ط رد یواست تسه خطی این ضمیمه درانگلستان بر پتیش‌موزیوم محفو ظمیبا شد 

طارص وی وف وسر‌شناس بوده وا 
مقام مری هر ری 
کِ فضل‌وهنر» احترام خاص باو میگذ اشتندو مخصوصا شا گردانش 
طبرف 


در زمان حبات خودش رواج وشپرت سار یافته وهر کس با نظر تمحد و تحسین با نها 


که تا درجه هرستش باومحست و احترام می نهاد ند کتا بپایش 


می‌تگر سته اس تا ره سک از معاصر ین او گفته است من حاضرم مسافر تی به‌چین 
کنم وبتوانم کتابی مانند تفسیر کبیر بنویسم . طبری در انتخاب احادیث ودوایات و 
درجهٌ صحت و اعتبار آنبا دقت و کنحکاوی زباد مک ده 9 وقایم و نع اوات 
مهم را باجزئیات کامل شر ح داده و این خود برقیمت و اهمیت کتا بپای اوافزوده‌است. 

شهرت و اهمیتی را که تالیفات طبری در زمان خود موّلف در قرون عد 
احراز کرده است از کثرت نسخی که انتشاد بافته است میتوان استنباط کرد.جنانکه از 


#۲ 








فا 


طبری 8 :: ۱57 


تار یخ او بیست‌جلد در کتابغانٌ عریز از خلفای فاطمی عصر ( روصت ار فرنخبارم) 
وجود داشته » ووفتی صلاح‌الدین ایوبی۱ در سنه ۵۸۹ مصر را وک ۱۳۰ 
جلد آن فقط در کتابغانً سلطنتی آنجا بوده است : باوجود اینهمه نسخ متطاده که از 
تادیخ طبری انتشار داشته انقلابات وحوادث در مشرق چنان‌صدمات و لطماتی واردساخته 
است که موز يك نستغه کامل ( مثل اصل ) از آ ن کناب دز هیح جا بافت یسوم ۰ ۰ 
ده طبع لیدن هم از روی سخه‌های ناقس طبم هه ای در فراون اعد تصبفات و 
ارس له بلح طبری حادث شدو گاهی باحذف بعضی قسمتها و اشمارو گاهی بااضافه 
بعضی ژوامد منتشر شد . بعلاوه بعدها ضمیمه های سیاری نیز بتادیخ مز بور نوشتند 
منجمله فرقانی( که ضمیمة اوقملا معدوم است ) وحمدانی( که‌يك‌قسمت ازضيمةً اودر 
کتا بخانة پادیس مو جود است ) - ادیب کردوی تادیخ طبریر اخلاصه کرده | ند و ضمیمه 
عبارت‌از تادیخ عرب‌ووقایم ازسنه۲ ۱۲۳۰ ۳۵۲ هحری ربا ر رازن افز وداند ابن‌مسکو یه 
(تجارب الامم) خود را که تادیخی از ابتدای خلقتتا سنهٌ ۳۹ هحجری است شبیه به 
طبری نوشته وچنا که از غالب قسمتپای آن معلوم میگردد » مآخذ او همان‌تادیخ‌طبری 
بوده وان روی آن:نوشته است .در سنةٌ ۳۵۲ بلعمی وزیر متصور اف یس 
پادشاه سامانی تاریخ طبری دا بفادسی ترجمه کرده لکن قصص و افسانه‌های زیادی به 
آن افزوده است ابن ثیر متوفی سنهٌ 0۳۰ نیز تادیخ طبری داتلخیص ومختصر کرده 
وضميمةً تاد یخی تاسنه ۲۰ بر آنافزوده : 

و اکن بعد از ی در( نکه بمنابع ومابعد دیکرهم دستر سی‌داشته| ند 
داشته‌|ند » غالبا همان تادیخ طبری دا مأٌخذ اصلی خود قرار داده ومندرجاتود اجمعیت 
داانسته اند . 

طبری در ۳۱۰ در زمان خلافت < مقتدر > هیجدهمین خلیفه عباسی معارن 
پادشاهی نصربن احمد سامانی بادشاه ابر ان در شداد وفات بافت . 


1 از ان اض سلطلنت ساسانیان و استیلای عرب .۰ « ایا 
طبری ومودخین ۹ و 


ایرانی در نظر وه 
دانشمندان جمهان موافق با اخلان و افکار آنان بود طولی نکشید که بطود 


مستقیم وغیر مستقیم زمام امود عالم اسلامی اعم از سیاسی ۰ 


شخصبت خود را ازدست ندادند وبافیول دین حنیف اسلام که 


۱ -بلطان صلاح | لدین آدی بی (ا لماك الناصر) ق-هرمان نامی اسللام وفا تح مشه‌ور 
جنگهای صلی ی است »۰ دولت کر دانا و بی۷ ۶۸-۵۶ ه‌ ق که‌درشاماتو فلسطین و نا ۳ تِ 
واقع بین‌حوضه‌های علیای‌دجله وفرات (جزسره) ری کدی هقات و پس ‌ازسقوط دو لت فاطمی مصن 
بوسیلة مس سفلی تین دوقلمزواایتدوالت. قر ار گرافت . 





( ۷ ۵ 


۳ 


۱۳۹ 9 : دانشمندان نامی اسلام. 


اجتماعی » ادبی وعلمی را بردست گزفتند 7 وهما نطوریکه‌در طریق مییاییت کم 
را از سایر ملل دبودند در علم وادب نیز پیشوای آنان شدند » یعنی عجیب اینجاست 
که درز بان و ادبیات عرب هم استادان عرب کر » وبرای آنان جمع آوری لعات 
ود صرف و نحو نوشتند در تفسیر کلاع‌اله محید حدیت » فقه » تادیخ » ریاضیات » 
طب» وغیره استعداد خود دا ظاهر ساختند . و مورخین دقیقی‌از ایرانیان ظپور کردند 
که آنجه در توانائی آنها بود درثبت وضیط وقایع و اخبار دقت و نقادی بکاد بردند و 
اهتمام نمود ند که | نچه مینویسندمطابق با واقم باشدو ازحقیقت انحراف نجویند بطوریکه 
باظهود مورخی باريك بین مانند اين خلدون" که بلاشت یی از سر 3 ۳ 
و دانسمند نامی اسلام است ودر تحقیق و تحری علل تار یخی ید طولائی داشته و سمق 
مسائل‌و تشخیص حق از باطل نظری عمیق بکارمیبرده و تاریخ‌نویسی علمی رادر «مقدمه» 
تادیخ عمومی خود بنانهاده و برمودخین پیش ازخود خورده مک فته كی ن طبری و 
امثال انرا با تقدیر نام میبرد . 

چنانچه درست نوجه نمائیم قسمت عمده دانشمندان دوده تمدن اسلام خاصه 
تواشند کات ومودخین بزرك ایرانی بوده‌اند وقريحهٌ خاصی دراین فن داشته‌اند . نیچه 
فیلسوف نامی‌المان (۲) گفته است . ایرانیان از جمله ملتپای معدودی‌بودند که‌تادیخ 
را در وحدت آن درك کردند وزمانرا به ادوار تقسیم نمودند ومعنی تاریخ را دربافتند 
تاریخ نویس از قدیم در ايران وجود داشته است کتیبه‌های هخامنشی و ساسانی نشان 
میدهد که شاهان ایران علاقهةٌ خاصی به‌ثبت وضبط وقایع داشته‌اند . در دور ساسانی 
تأر یخ‌نویسی رواج سشتری یبدا اد ت یکی از آنْ تا لیغات بنام « خوتاینامه > (۳) 


(۱) ابن‌خلدون مورخ حالیمقام اسلام‌وعرب که‌پسبب‌افکار حکیما نه‌و قوه‌انتقادش بایدگفت 
مانندا بن‌خلدون فیلسوف مورخ و مانند تاریخ‌او در قرون گذشته نبوده شر ح حالاودرهمین کتاب 
مر‌اجعه شود . 

(۲)نچه فیلسوف ذهیر آلمانی ( ۱۸۴۴ -۱۹۵۰۰) که‌دار ای آرء و عقایده جدیدی در بارةٌ 
تکامل دشری‌است و خلاصه آن عقایه ایس ت که- ِ 

انسان‌در راء تنازع‌وطی مبارزءحیاتی روزبروز قویترمیشودودر نسل وی ضعیقتر از خود 

را ازمیان میبرد تاسر‌انجام نسان‌فوق بشر باقدرت خارقا لعاده و فوقالطمیعه بوجودآید . شیچه 
تحت ای ودبا نت ژزردشت قر ار گر فتهو انتشارعقاید اودر رواحروح برتری طلمی ناد آلمانی 
و استقرار رژیم نازیسم که‌اساس آن‌بر تفوق نژ ادی است کا.لا مور بوده‌است 

(۳) خوتاینامه -ازقدیمتر دن‌شاهنامه هاستکه‌نام آن‌بز بان مارسیده‌خوتاینامه باخد‌اینامه 

(شاهنامه) پهلوی است؟- در دور ساسانیان تا لیف یافته ودا نشمند‌ایرانی‌این‌مقفع نیا از پهلوی 


بتازی‌ترجمه کرده‌این کتاب و تر جمةعر بی آن‌در قر نهای نخستین اسللام بودهو بعداز بین‌ر فعه‌است 





اعاای تا 


طبری ۱ ۱۳۷ 








بعد اژ اسلام هم صدهاتادیخ 
مختلف عمومی و اسلامی بوسیله مودخین ایرانی‌دد ابران تالف‌شا . که‌یکی از آ نجمله 


با نامه شاهان مشرن‌های‌اول بعد اژ اسلام هم رسید درادوار 


تادیخ طبری است که موّلفآن اهل طبرستان وکاب تخود دا ۱( 
این تادیخ عموممی است ولی قسءت اسلام و ایران آن مفصل است وچنانکه گفته شد از 
روز کار باستان :| ۳۰۲ هحری تفصیل وقایع را با کمال دقت بتر تیب سال سال نوشته 
است یکی دیگرجامم‌التوادیخ۱ رشیدالدین الست که ثبر عموص ات فرای ه (30 
تال بش تاألیف یافته واز لحاظ تادیخ مغول وتحقیقات داجع به آن قوم 
بسیاد مفید و مرجم دا نشم‌ندان‌جم است .۰ 


هم ۲ سس 
(۱) یکی‌از لیفات مهمومعروف تاریخیو‌حتوی وقایع تاریخ عالم‌خاصه‌شرح تاریخ و 
سلطنت مغول وتفصیل شاهی‌غازاد‌خان میباشدمو لف این کتاب‌رشیدا لدین فضّل ال همدا نیو وز یر 
در بار سلاطین مغول بوده این کتاب جلدسومی هم‌د اشته که در جغر‌افیابوده که حالیه‌مف‌قود است ۹ 
جامع | اعوار یج رامهمترین تار بخ دور مغول توان‌نامید 


۱ 


۳ 





ِِ مقدسیی 


جپانگرد دجفرافی نویس مشپبود اسلامی ددقرن چهادم 

مقدسی - ابوعبدالله محمدبن البشادی معروف به مقدسی از جغرافی 
نویسان مشپود قرن چپادم اسلامی است . بعد از تکمیل تحصیلاتو اطلاع بر کتبمتقدمین 
چون بفکر تأْلیف کتابی دداین باب افتاده بود بمسافرت پرداخته و بسیادی ازمالك 
اسنلامیر | سیاحت کرد . اخلاق وعادات اقوام ومال مختلفه‌را موافق مشاهدات خود نوشته 
است واکثر نگارشات او همانا محسوسات خودش‌مباشد ۰ پس زا یل ۱۳۱ 
انقضای چهل سال از عمرش کتابی بنام حسن‌التقاسیم فی معر قةالاقاليم تا لین کرد 
که میتوان در فن خود بی‌نظیر دانست . یعنی از کاملتر ین کتب جغرافیای عمومی نسبت 
بممالك اسلامی بوده واز بلاد وممالك خارج جز نادری که مسک نگروهی مسلمین در 
آن باشد یاد نکرده کتاب مزبور چند مرتبه بزبانهای اروپائی که یکمرتبةً آن نیزبا 
ترجمه فرانسوی با بعضی شروح وحواشی درلیدن ,چاپ رسیده‌است . 

مقدسی علاوه بروصف هرمملکت و تقسیم بندی آن وذ کرجبال و انپاد » 
طرق و شوارع و عادات واخلاق اهالی و لپجه‌های محتلف يك ماککت ومبانی عظیمه 
رش زا فص وصادرات » معادن وصنایع » وزراعت آ نجا را شرح داده است. 

ابتدا در اول هر فصلی باعباداتی مسجع کلیات ادصاف هر عطه را ۱۳۰۰ 
سپس بعباداتی سمل وساده جزئیات اوضاع آنجا را مینویسد و بطود تفصیل بیان‌میکند 
مامعش نمونه شمه‌تی ازشيوة نگارش این جغرافی نویس عالیمقام دا از کتاب جفرافی 
او راجم باوضاع خوزستان و فارس‌بطور اختصار ایراد ميکنيم . 

مثلا داجم بخوزستان ابتداء چنین گوید : اقلیم ارضه نحاس و نیاته‌الذهب 





۱ ی ۱ 


(قناسی ۱۳۹ 
ی سس 


: 
کتیرالنماد والارزاز ( جمع‌ارد بر نج است ) والقصب ( نیشکر) وفیه|لانجاص‌والحبوب 
والرطب والانر نج الفائق والرمان والعنب نزبه طیب انماره عجیبه نزه الدییاج والخز 
والرقاق من‌الفطن والقز مءدن‌السکروالقند والحلواء الجیده تا[ نکه میگو ید بهامعادن 
الذفت والقاد ومزارع‌الر یاحین و الاطیار و بعد از تمجید زیاد ۳ گوید : فما احله من 
اقلیم لولا اهله ومااحسن قصبا به لولا مصره لانه یعنی الاهو از مز بلة الد نیا و اهله فمن 
" شرالوری و بعداز آنکه‌مقدارزیادی اجلان‌اهوازیپا دانکوهش میکند واز سایر اوصاف 
[ نجا سخن میراند اسمی ازشوش درده مد ازوصف موقم و نقطةٌ شهرمیگو پد در آنجا 
تعی زباد در زیادی بعمل میل ود ند و بعلاف هو از از مردمان‌شوش‌تمجید کرده 
و که شوش دارای علماء وفضلاء زیادی بوده و میگوید عمومأحنفی مدهت‌هستند 
لیکن‌علماء ومشایخ‌دادای هت و احتر آمی نیستند و اغلب‌اوقات‌مردم برقص‌وسماع مدرد ۰ 
رعد عطف عنان بدا ثب شیر کرجه می نما بد لکن میکو ید: رعد از تسلط اکراد 
ترا شهر از [ بادی ان کاسته شده سیس نامی ازرر ۳ و شکر زاد زجا و غالب 
خراسان و جبال از [ نحاست‌ومذهب آنها مذهب سنت وجماعت است ؛ ۳ بدودق 
رفته بعدراجم به عبادان ۱ صحت مگکت ۰ در ا نجا اسان ره يك مطلب هی و 
خورد که ز بان اهالی بصر ه در | نوقت فادسی و سر ها عجم بوده اند ؟ چناتکه 
و ند 2 2 دمن حعل عبادان من هلو ده و انما هی من‌العراق دا نما حعلناها من هده 
الاقلیم لاتفاقهم فی‌اللسان ولان لا نظایر فی‌هذه‌الاقلیم فی‌الفافیه الانری ايك نف ول 
عبادان مثل ما تقول باسبان میراقیان البذان فالحواب امااتفافهم فی‌اللسان فلیس بحجه 
لان سوادالبصره کلهم عجم » وازاین کتاب کاملا استنباط میشود که در زبان عامه 
اما لی بصره۲ و خوزستان فادسی بوده ومعلوم مک۹ 2 اثر مپاجرت قبائل عرب » 
۱ عبادان که امرود آبادان تامیده مشود وک 
ذفتد نیأست‌ودر جز‌یرهای بومین نام و اقع‌در زاو 1۳ ك خلیج فارس بین خلیج و شطا لعرب‌ودو 
۲ خعصبی رودکاروت قرار گی‌فته وارتفاعآن ازطح در با ۵ مایت حوای‌آن گرمو مرطوب و 
تنها محصول زراععیآن خرمااست شهرستان[ بادان در تقسیمات کشوری جزعء استان ششم و از 
توا بع‌آن وصیة معمنه ات ااثرت: شهن در مت ماه خی شوه تهران بخلیج فارس قرار گر فته و 
بوسیلة جاده اسفا لته کوتاهی به بندر خرمشهر واقع درانتهای خط آهن سر‌اسری‌ایران مر بوط‌است 
جمعیت آپادان در حدود بکصدهزاد نفی است و قسمت ان مد ات تشکیل میدهند ۰ 
_بصره یکی ازقدیم‌ترین‌و آبادترین شهرهای اسلامی است که‌هنوزباقی 
و بنای شم‌سر و ازشه‌رهای عمدةه کشور عراق ودر کذارشطا لعرب واق مگردیده‌شهور 
رصر ه و ودعت آن بصر ه ررابتداارد وگاه عرب بودومیان آن (شگر گاه تامدیته بدستور 
۱ عمر آبی وجود نداشت‌چه از کنارءغربی فرات تامکه زمینر یگزاد 


بقیه پا ورقی در صفحه بعد 











۱۳۰ ۱ دا نشمنداننامیاسلام - 


زبان عربی در بصره وقسمتی از خوزستان رایج شده 1 دریاب لهج امالی 
خو زان گر ند ؛ دراقالیم عجم فصیح تر ازژزبان نبا نیست واغلب فارسی‌را با عربی 
ممزوج کنند . مثلا میگو یند این کتاب وصلابکن این کار قطعاٌ بکن ووقتی بهتر بفادسی 
تکلم میکنند که بعربی منتقل میشوند و ببريك ازدوز بان صحبت کنند تصور میرود که 
دیگر یر شمیدانلد تامیکو نك ای شلوا بت تال ۱۳ 

سپس بذ کرطرق وشوارع پردازد و گوید درقدیم مردم مجبور بودند که از 
اهواژ » ابتدا بوسیلةٌ رودخانه بدریا رو ند واز آ نحا و ارد دجله شده به ایله دوند این 
راه هم خطر ناك وهم پرزحمت بود تاعضدالدوله نبری عظیم از اهوازتادجله بطول 
چپار فرسخ حفر کرد وامروژه داه‌مردم از آن نهر است 





و کوه وصحر ا است ورودی فاصله نمیشود ۰ درسال ۱۶ هجری ععمة بن‌غزوان. کلبه‌هائی ار نی درا 
آ نجاتر تیب دادوسیس ازبیم | نکنمیادا آتش-وزی‌شودباجازه‌عمرنی رایجثب تیدنل فردند شهر 
بصره در آغازدارای چند کوی بوده وعرقبیلهای در کوی خودمیزیستها ند وسیع تر ین‌خیابان‌بصره 
دارای شسصت‌ذرع عرضو آ نرامربد مینامیدند»‌سایرخیابا نها بیست‌ذرع عرض‌داشته است درهیان 
هرکوی میدانی برای ستن اسبع. و گورستان تر‌تیب‌دادند وبنای‌خانه‌ها را متصل بیکدیگر 
ساختند چون بصره‌دارای موقعیت‌تجارتی و روا,طایران وشام بود لذا بسرعت‌رو ,با بادی گذارد 
ودر زمان بنی‌امیه حا کم نشین عراق شدبروسعت و آبادیش افزوده گشت. بقسمی که‌در زمان‌خا لدبن 
عبداله قسری مساحت آن تادوفرسخ در دوفرسخ رسیدودر واقع تاسی‌وشش‌میل‌مربم دون بستی 
و بلندی در زمین هموار بصرء خانهو مفازء‌و سابرایذیه‌دیده میشدو این مساحت از مساحت شهر 
فعلی قاهر» (پایتخت مصر) با بادی ووسعت کم نظیر آن افزونتر هیباشد. 
زیبائی و اهمیت تجار تی بصره درزمان‌عباسیان بصره‌من کن مهم تجا ر تی‌اسالام کش شت‌وخط 

کشتیرانی و کرو ان‌تجار تی‌از مشرق ,صره تاهندو چین وازمغرب تاانت‌ای لاد مغرب وازجنوب 
تاحیشه امتدادیافت ودر لنکرگاء ان همه روژه کشتیهای‌بزز گغو کوجك سیاری لنگر میا نداختند 
انواع کالاها از قبیل پارچه وعطرو چوب‌وعیر» حمل میکرد ند بیشتر آ بادی بصر هبو اسطةً مرد*ی 
بود که برای کسب و تجارت‌با ن‌شهر میا مدند و در آنجاحانه و باغ ودریاچه و کاخ میساختنده این 
جوقلده و ری 

این‌شهر دارای منظرهای زیبا»میدا نهای‌بزر گ‌جلل . در باچه‌های وسیع وخا نه‌های 
عالی ومیوه‌ای‌خوش‌مزه میباشدوهیچگاءروی آب بصره ازمردم خوشکذران خالی‌نیست وپیوسته 
آیندگان وروندگان در فراژو شیب حرکت میکنند . 

آبهای‌بصرء مرتبالنکر گاه صدها کشتی بوده‌است و گفته‌شده کيك‌تاجراهل بصره‌سا لی 
صدهن ار دینار مالیات‌میداد ومیزان ثروت سایر تجار | نشهررامیتوان ازاین‌رودانست. چه‌در آن 
شهر بازر کا نان خردو کلان بسیار بوده‌است . 


بقیه در صفحه بعد 





قافن 1 ۱۳۱ 


باز خیلی مفصل مینویسد و ما فط قسمتهای 
کوتجنکی از آن استعراج کرده محض نمونه مینویسیم : 
کتانکه شیوء اواست ابتدا باهمان عبادت مسجم مثل وما ها فلت ۳ 


۲ راجم ارس 
مقدسی در فادس 


مردم بصرهازهمان ایام‌بجها نگردی از نظر تجارت معروف بود.اند تاحدیکه سود 
طلبی و کوشش 7 نان‌درراءتجارت‌ضرب‌المغل شدءدر بارة [ نها میگفتنداهل رصر .و خوزستان برای 
بازرگانی تادورترین نقاطدنیامیرو ند وعر کس آزمشرق بفرغا نه و ازه‌غرب بسوی‌اقصی (درافریةا) 
رود در آن‌نواحی یکی‌از اهالی بصره با خوزستان یاحیر هرا خو اهددید ودرواقع مردم [ نووزبصه 
مانند اهالی سوریه امروز بودند که اینان نیزچون نیا کان خود (فنیقیان) بمنظور تجارت تاهمه 
۳۹ میرو ند : 

درجلد اول‌تار بخ تمدن‌اسلام درضمن‌صحبت آژوسعت شهر بصر ه از 
ول «استخری» نقل نموده که در زمان بلالاین‌ابی برده‌دد سال۱۱۸ 
در بصره مجری ۱۲۰ هزار نهردر زمینهای‌بصر ه‌جاری بودو بروی همه آن‌نه رها 
کرجی حر کت‌میکر داتفا قأ«استخری» ورصحت‌اینموضوع شك یافته 

شخصاً در قرن چمارمهجری:ا بصره رفته‌است و آنچه‌را که بچشم‌خود دیده‌چنین نقل میکند : 
«من‌شمارءه نهرهای بصر هرا زطور که شنبد» بودم پاور نمیتوانستم کرد ,تااینکه خود 


۱۳۰ هز اد نير 


دب آمدم‌و ار اضی‌وسیعی در بص«دیدم که‌در مساحت يك تیرپر تاب نهررهای کوچکی‌در آن حفی 
کرده بودند و کرجیهای بسیاریروی آن نهر‌ها حرکت میکردوهر نهری‌بنأم شخصی که اوراحقی 
کردهو با محلی که‌از [ نجا میگذشت مفتسب‌شده است‌وچون‌این بدیدم 
باور کردم ده درمساحت بصرء صدو بیست هزار نهر جاری‌ميباشد ,علاوه! بن حوقل نیز شماره‌نهرهای 
بصر » رأاصدو بیست هزارذ کر نموده‌است : 
وال از رنادی :یهایس .در سب :۲39 تااینکه بمرد دانشمندی‌آزمردم 
بصره برخوردم که سالیان دراز در آنشهربودء وازجزئیاتآ نشهر اطلاع داشته است . وهمینکه 
تردید خودرا دربار ۶ شماره نهرها بیان کردم آن‌مرد گفت که نم رها نزديك بهم کند«میث ودو بمجر ای 
نمی منتهر میگردد بقسمیکه‌هی شاخه‌از آنر انهررمیخوانندپس از شنیدن این تفصیل باو ر کردن 
آن‌شماره برمن(استخری) آسا ن کشت .کته دنگر آنکه مساحت خود شون «صره به تنم ی بسی و شش 
مبل مر بع‌میر سیده است .مو بداین گفتار نوشته‌های این حوقل و استخری‌در باره بصره اس تکه‌چنین 
میت . 
« تخحلستا نهای دصره تا آبادان بطول‌پنجاه‌وچند فررسخ «هم‌پیوسته است 
نخاستا نهای وهرجا که نسان درطولوعر ض این مساحت‌فرودبیا ید کنار نخاستان 
بی‌پا بان‌بصره با باغ یا نهر آب است . 
حالاگی عرض‌این‌سا حت را نصف‌طول آن‌فر ضکنیم هفتادوپنج میل‌درصدو پنجا»میل 
ویا(۱۱۳۲۵۰) بازده هزارودویست و پذحاه میل‌مر بع‌هسا حت بدسث‌میاً بد وبو دن‌ده‌نهوی کوچك در 
هرمیل ا وینست که فا بل ندید باشد» 
«نقل واقتباس‌ازتاریخ مدن‌اسلام جلد دوم» 
ناه جنویی کعورعراق(عتابفزیایژات ات ۰ و 
عمران وجمعیت خودرا ازدست داده‌است . 





















۳ نب و 


بطور کلی وصف وبسار تمجند مسکند مدانتکه در وا » هیچ اقلیمی را مثل فارس شبیه 
بشام ندیدم که‌دارای کوه‌های سبزوخرمومبو؟ة سر دسطای و رم سیری باشد لکن‌میگوید 
ظلم و تعدی دد این اقلیم ازهرجا زبادتر است 7 ژردشتی و آتشکده ها 
در این اقلیم ژزباد وعلنی است . سیس مثل سایر اقالیم به نقشه فارس اشاره مد و 
7 (هذا شکله) لیکن در نسخهٌ مطبو ع نقشة وجود ندارد و گویانساخ‌چون‌نتوانستند 
نقشه را تر سیم کنند ازان صر فنظر کر ده ائف . 

رعد ار آ نکه شهرها وقصبات فارس ازقبیل فسا . شایور . نو بندکان . داراجرد 
مومیاء داراب مینویسد . سبس بذ کر شیراز پرداخته از تنگی شهرو کو چه هاو شیوع 
فحشاء و بی‌اعتنائی مردم علم وعلماء واهل فضل شکایت کید ومتکر ‏ که شیر از ,از 
حبث موقع وتنگی خانه 9 بدمشق شناهت دارد و از جمله جیزهاکه مبیونست این 
است که مالیاتپای سلک‌کین بردکا کین وضع کرده| ند دص مألی بدون جواز از شهرخادج 
نمیشود وپس از ذ کر سیاری از معایب شیراز آب دهوای انجا دا تمجید می نیاید و 

۳ ۳ ۲ ع 

مکوتن که اب جاری ان شیرین و اکوالاست وجاه‌های آن کم عمق و شیرین" لدن 
کی است وطورت؟ه هر دود ارات رز ۱۳۱۱ نیز واه ور ۱۳۰ 
متمول بوده‌اند ۰ رعد از ان از مهما ندوستی وغر دب نوازی شیر از یبا سجن میراند.سس 
بعضی از مبانی آ نجا را وصف میکند چنانکه میگوید تالی مسجد شیراز درهفت اقلیم 
۳ | به مسجدالاقصی تشبیه میکند و کتابخانه دمر بضخانه عضدالدوله۱ 
را شرح میدهد ومخصوصا کتا بخانه را سیار خوب وصف میماید . 

سیس دروازه‌های شیر از را سم برده وطوریکه متوسد در ان (وافت 
شر از هت درو اژه واه را ۰ رعد ی پتر بن ای‌ای شیر از قنانی است که از 
« جویم > مسا ید و ابتدا وارد خانه عضدالدو له میشود . 
۱- بیمارستان عضدی بواسط؛ مز‌ادائی که داشته تا مدتی سر امد تمام دیمارستانهای اسلامی‌بود 
همجنین در ری و نیشابور و عبر از بلاد ابران بیمارستا نهانی دار دود . 


کت بخا زه عضد | لدو (ه در از کتا خانه‌عای بر راك و معتیر [ ندوره بو ده است مه 





اجه 
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ر مش شب 





۱ عید | لدو له محله‌ای. بر شیر از افزوده و بازاد وسیع زقشنگی ترا ساختهلکن 
بعداً متروك مانده است : سپس مجملی از (وضاع فسنا مینویسد و میگوید دد این اقلیم 
بپتر ویاکیزه ۳ از فسا جائی نسست. ومردمی بخو بی مردم فسا در هیچ چا بافت مشود 
ومیوه‌های ۳ تن نظیر ارت ۰ ناحيهٌ فسبا دارای شیر بوتیکی است ۶9 بازاد آن 
وتا از تعته ساخته شده ومسحد جامع را دروسط باز اراز آ جررساخته اند 

جامم‌فسااز جامع شیراز بزر کترودارای دوصحن است و بشکل‌جامع دار اسلام 
) شداد ) ساخته شده خوبی وفراوانی نعمت وصف تباید : 

بعد بوصف شهر تور( فیروز آباد) مییردازد پس از تمحید از اف وهو اوذکس 
مناره وقلعه وسط شهر و آبآشامیدنی آ نجا متکوزن اسم این شرا لمارسل ی کوّد بوده و 
چون عضدال(دء له بد آ نجا م اف میگفتند اد تکوز رفته ات عضدا لدو له این را رد 
دانسته [ فیر وز] باد نامید . 

خللاصه بعد از اآنکه شپهرهای زیادی از فارس. وا مارد در صفحه 2۶۲ به 
صادرات شپرهای فادس اشاره کرده میگوید :از ارجان( بپبپان فعلی [ شیره - صابون 
انجیر _ زیتون - وهوله‌های خوب وپارچه و بر بهار ماگ مود هار چه‌هالی ‏ ده 
قصب 9 ایا زاکتانی "که از عصر وارد میکنند ساخته مشود لکن امروز ها 
بیشتراز کتانی‌است که درخود [نجا بعمل میآود ند . ازمیراف .وله فاد 
لنك‌های کتا نی و ترازو وبر بهاد و ازدارا حرد هرچیز خوب و نفیس ببادر میشود.منجمله 
قالبپای نفیس و برده‌های سوزن جرد . وفماش‌فراوان مخرما وشیوه وزذنبق از فرك‌شیره 
وخرما ومستت ودول و بادیزن از جپرم قالی‌و زمدهای محکم از شش از بارچه‌های بر کات 
که در هیچ چا نظیر ندارد ومنبرات که باوصف تا و لطافت خیلی بادوام است . 
وبرده‌های نیکو وخزوديباج وقصب ازفسا پارچه‌های خ که باطر اف واکناف عالم بر ند 
و بارچه‌های زازك و لطیف درگرو نمدها وهو له و رات که شبیه به منیر ات اصفهان است. 
و پرده‌های قیمتی وفرشهای گرانیها و برده‌های ابر یشمی وعءصفر وخ رگاه‌های خوبو لنك 
ودستمالرای عالی وغیره خلاصه چیزهای ز یادی دیگر که مابه ار ار بر 
هه صراف نظر کردیم . از محصولات وصنایع فارسز کر میکند . مثلا میگویدازشابود 
ده قسم روغن خارج میشده از قیبل روغن سفشه رون ز بر و گارده . سوسن ۰ 
زنبق .۰ مرسین . مرز نجوش . بادرنك . ناد نج . از کازرون بارچه‌های قصب و دبیقی ۰ 

در صفحهٌ ۶۳ از معادن‌فارس صحبت میکند ودر صفحه 466 به‌سدرودخانه 
و امین ار مین وگو ند ۰ که عندالدو له رودخانه بين استضر و شیر از دا 
سد انداخته وشالوده سدا هد ود رااز سرب ساخته‌است آنگاه شرحی از آ بادی‌ووصف 


جلکهةٌ استخر بیان کرده و در صفحه 2۶۸ باز میئو بسد که فارس مر ظلم وجوراست 





۱۳ دا نشمندان‌نامی اسلام 


ومیگوید که در کتابی از کتب کتابخانه عضدالدو له دیدم نوشته که‌آهل فارس از تمام‌نقاط 
نسبت به‌پادشاه فرمانبرداد تر ودر تحمل ظلم وجود صابرتر و نفوس آنپاذلیل تر است 
اهل فارس هیچگاه طعم عدل را نچشیده‌|ند درصفحه ۵۱ داجم بخراج فارس مینویسد 
خراج این اقلیم همه یکسان نیست چنانکه در شیراز ازهر جریب گندم وجو یکصد ونود 
درهم مکش نا و ازخرمای تازه وجالیز کاری‌جر یبی ۲۳۷ درهم از شه ۲۵۲ درهموچپار 
وانق از رزستان ۱۶۲۵ جریب بزرك ۰ ذرع شاهی وذدع شاه هفت قبضه است. بعد 
تفصیل خراج کوار واستخر و نقاط دیگر را منود تاه در صفحه 2۵۲ اوزان شیراز 
را شرح میدهد و بعد ازخاتمه اوصاف فارس بذ کر کرمان میبردازد . 
از سایرایالات ایران نیزمفصلا سخن رانده لکن مامحض نمو نه شمه ازاوضاع 
فارس را ملخص ومختصری ازالی] ایراد کردیم ۰ 


جغرافیادان شیر اسلامی 

ابواسحاق ابر اهیم بن‌محمد استخری که در نیمه اول قرن دهم مسیحی 
در شپر استخر وازس متوالد "شاه کتابی نام «مالكا لمما لك»> به‌تقلید کتاب ابوژزید 
بلخی۱ تالف فده استخری برای تکمیل اطلاعات خود مسافر تها کرد و تیرمثل ابود ید 
بلغی مما لك اسلامی دا به بست‌قسمت آقسیم کرده ابتد! از جزيرة العر ب‌شروع میخند 
و در ماوداعالضر‌یر (تر کستان) خانمه میدهد وهر قسعت رات 3 نه‌شرح داده‌چنانکه 
مشاغل مردم و شپرها و کوهپا» طرق وشوادع صنمت و تجارت هر نقطهر | متعرض شده 
لکن از خواص اقا لیم و عادات آهالی اسمی نبرده‌است و آنچه نوشته مختصری از ضود 
الاقالیم بلغی و مجموعه ای از مشهودات خود میباشد . 
کتاب مز بور در سال ۱۸۷۰ مسیحی‌دد. شهر لیدن از میلکت هلند بطبع رسیده و يك 
نسیخه‌از آن در کتا تعانه‌مجلس شورایملی که بسیاد از این‌قبیل کتا بپای نفیس جلب ووارد 
کرده موجود است استخری علاوه بررمسا لكالمما لك کتاب دیگری بنام کتاب|لاقالیم 
لیف کرد . این کتاب در حدودممالك و نقفه‌های اقاليي دریاها دودخانه‌ها ومسافتهای 
بین مالك و شپرها ۲ تا تاک کرد ابید از جزیرةالعرب وخلیج فادس‌شروع 
مینماید . 
بذ کر خوزستان , فارسکرمان » آذربایجان » ارمنستان و سند وجبال 


سب 
موس 


: ی ۰ ۲ ۰ خ 
۱- ابوزید تال نخستین کسیست که مانند بو نا نبها بزبان عو وتات جغرافی نوشت و صاحب 
کتاب صورالافا لیم است که | نرا داد اوایل وت چهارم تالیف نموده 3 فلا ازه.انر فعه است ۰ 





+۱۳ دانشمندان نامی اسلام 





وطبرستان و دریای خزد وخراسان و سیستان و افغانستان و ماوراءالنپر می‌پردازد و 
دز هرقسمت شپر‌ها و رودخانه‌ها ومسافت بین شیرها و عر هرا وه ۲۱۳۱ 
آندلس ومترب و مصر وشام را بپمان تر تیب شرح میدهد و برای هر مملکت رك اقشه 
از (صود) مینامد فراهم کرده ات ۶ جملةً نقشه‌های کتاب مز بور بالغ س ۱۹ نقشه 
اس ت که پس‌از بایان مسافر تا یت و ترسیم کرده این کتاب در سال ۱۸۳4 مج در 
شهر (غوطا) بپمت و توجه د کتر مولر آلمانی با نقشه های الوان مثل اصل در مطبعهٌ 
سنگی‌چاپ شده است . 

ابو اسحاق در علوم ۳ نمز تا لیفات مهم ومقبدی را دارا بوده که در لبدن 


وقاهره و در کتابخانه‌ها وخزانةً مصر موجود است . 
۰ 4 ۰ 


۰ همینکه جغرافی بعر بی ترجمه شد مسلمانان آ نرا توسعه‌داد ند 
تکمیل جغرافیا 3 
و کتابپائی در آن موضوع نکاشتند و معلوماتی بر معلومات 
بوسیلةً مسلمین - 1 
پیشینیان افزودند و بخفته‌ها و نوشته‌ها | کتنا نکرده از راه 
خی ودریا» شرق وغرب وشمال وجنوب عالم دا بیموده ومشاهدات خود را نگاشته 
با اصول دقیق علمی برژسی کردند و سیادی از اغلاط بیشینیان ( بطلمیوس ) وغیر هرا 
تصحیح کرد ند و ازآنها یعنی استادان خود ( یو نانیان ) جلوافتاد ند . 
ظاهر أ علم جغرافا ددقرن چپازم هجری درمیان ملل اسلامی بحد کال رسد 
و هما نطور که در آن فران کت تاریخی آنان نزونی یافت کتب‌جغرافیائی اسلامی تا لیغات 
جغرافیائی اشلاه در همین حدود هاند با اد درقرن ششم بجد ا کمل رساندند یعنی 
دانشمندان اسلامی تا لیات جفرافیائی دا بظور قاموس( انسیکلویدی ) و بتر تیب‌حروف 
نهپجی ترتیب دادند که مشپود ترین این تأْلیغات معجم البلدان‌باقوت حموی متوفی‌بسال 
۹ ما 
سبب عمد؟ پیشرفتهاو ترقیات مسامین در جفرافیا یکی‌مسافرت وسیاحت‌ودیگر 
معلومات و اطلاعاتی بود که از علم هیئت داشتند همچنین بواسطه هوش و استعدادهفطری 
ری کشت وا دراین علم قدممای سریعی برداشته و برفع اشتباهات و تصحیح گفته و 
نوشته‌های بو نانیان خاصه بطلمیوس پرداختند . 
بطوریکه در کتاب تمدن اسلام وعرب مینویسد بطلمیوس در تعیین جفرافیائی 























ستشری 0 ۱۳۷ 


بلاد مر 7 تکب اشتباهات ترا شده‌از جمله درخصوص طول بحرالروم (۱)چپارصدفر سخ 

ایککنه و نقاطی را که مسلمین تحقیق نموده وقتبکه باتحقیقات بو نانیان مقاسه 
ميکنيم بعوبی معلوم میشود که آ نها چه خدمت نمایانی باین علم نموده‌اند . مثلا داجع 
بعر ض بلاد تحقبقات مسلمین با تحقیقات امروزه تفاوتی که دارد از دقایق تحاوز نمیدند 
برخلاف بو نانیان درد بقرة ن خود اشتباهی که نمو ده اند از دقایق یجاوز کرده بجندین 
درجات مبر سد . همچنین درطول بلاد شکی نیست کهدر تحقیقات مسلمین اشتباهاتز یادی 
وجود دارد الیته‌دردوره ایکه نه‌ساعتهپای قابلی بودو نه برای حر کت قمر جداول‌صحیحی 
و چودداشته‌است| نتظاری‌همغیر از این نمیتو ان داشت‌و لی‌ستخن اینجاست که ین اشتباهات ندرة 
ازدودر جه‌تجاو ز نمیکندو [ نرا بااشتباهات یو نا نیپازءکه‌مقا بسه‌ميکنيم بمدادع کید مباشد جه 
مواقعی‌را که بو نا نیان تعیه ۰ کر ده ۵ ند گاهی مر ککب اشتباهات ب زر كشده از جمله طول‌بلد 
طنجهر | بطلمیو س از نصف! لنهار اسکندر یه حساب نموده پنجاه و سه‌درجهدسی دقیقه نشان‌داده 


ای در سور تیکه طو لواقعی آن‌سی و پنج‌درجه وچپل رك‌د قیقه‌میبا شد که‌قر یب بپیجده‌درجه 
در آن اشتباه شده است در نقشه‌های عرب طول بعرالروم از طنجه تا طرابلس شامات 
رز بکدرچه اشتباه شده است .۰ 

تک در زقشه‌های بطلمیوس طول آن نوزده درجه بیشتر قرار داده شده و 
اشتباه بزرگی‌ه مکهدرچپارصد فرسخ‌سابق‌الذ کر دست داده ازهمین جا ناشی شده‌است . 

علمای اسلام دد جغرافی کتابهای مسوطی نوشته‌اند که بعضی از آنپا تا مدت 
طولانی کت درسی ارویا بوده است و قدیم‌تر ازهمه کتابیست که نصر درسال۷۶۰ 
موی [نرا تصلیف نبوده است . دداین کتاب مطالبی هم دیده میشو د که مر بوط بعلم 


۱- بحرالروم ىا دریای مدیتی أنه - دریای بزر كگ واقع بین سه قارء اروپا و آسیا و آقربقا 


فا ان در حدود ۳ میلیون کیلومتی مربع و عمیق تردن قاط آن ۴۰۰ متر » در مغرب از 
راء تنگة جبل‌الطارق باقیا نوس اطلس از مشرق بوسيلة ترعة سوئز بدریای احمن مربوط و 
ای از قعا لدرین دریاهای عالم ات ۵ وحمل ونقل و وراک سر رت راه دربائی بین 
ارو پا و آسیای‌چنو بی وشرقی‌است . 


۰ 1 
ِِ ادن فضل (للها 
منجم دجغر افیادان شیر دمحقق تاریخ ملل و نژاد های مختلف 
ابن فضل‌اله احمداین یحیی یامحی‌الدین‌بن فضل‌اله بن‌احمدبن عدوی 
وعمری‌السب ملقب بشهاب‌الدین ومکنی بابی‌العباس »کاتب دمشقی ومشپود باین فضل‌اله 
از افاضل عصر خود که در اد بیات‌وشعرو انشاء وحید دودءٌ خود بوده درهیاأتو اسطرلاب 
و تاریخ وجغرافیا ص در تاریخ هندو تر ك ومغول نیز دستی تواناداشته‌است و تا لیغات 
زیادی‌نیزدر موضوعهای مختلفه دارد ۰اين فضل‌الهعمری موّ لف کتاب مسالكالابصاز 
فی‌ممالك الامصاد که معاصرابی‌المعالی محمدبن ابی‌المظفر قلاوون پادشاه 
مصر بوده کتاب بسیار نفیسی‌بنام‌فوق در بیست مجلد در جغرافی تألیف کرده است ۰ 
۳ مو لف کشفالظنون‌مینو بسد که بن‌فضل‌اله‌عمر ی کرمانی 
رگ ۳ دمشقی لکن در مقدمه خود کتاب ایتداء اسمی از کرمان در 
و میان تست بلکه مولف خودارا مسرت ما ۱ ۳ 
علاوه برذ کر مسالك‌الممالك واوضاع هر کشور اغلب جفرافی مبانی عظیمه دا نیزشرح 
داده و اصطلاحات لغوی واسماء مختلفه زمین را نیز میذو یسد . و اغلب اشعادی که‌درهر 
باب دارد شده نیز ذ کر میکند . میتوان کفت که این تا علاوه ‏ اک ۱۳۳ 
حفرافی است اثری ادبی نیز بشمار میرود . قلقشندکمو لف کتاب نفیس(صبح‌الاعشی) 
سیار از این کتاب نقل میکند وتا چند سال قبل کسی يك نسخه کامل این کتاب‌راسراخ 
نداشت . چنانکه احمد کی پاشا برای کشف مجلد اول این کتاب اکثر کتا بخانه- 
های اروپا را کنجکاوی کرده بود وتنپا نبخه‌ای را که کامل تصور میکردند نسخه 
کتابخانةٌ ایاصو فیا بوده در صورتیکه مجلد اول آن نسخه طوری که احمد ز کی پاشادد 





پ۰پ‌پ‌ آ ا ۰ 


۰ س 
ابن فضل ال ۱۳۹ 
ی 


ضمن اوداق باطله کتا بخانه « طوپ قبو » در استامبول [ بککعات وتو ردو میحو دواد 
بلافاصله آن سیعه راکاملا بامجلد اول نسخه‌ایا صو فبانسیلة فت و گراف عکش برمید ادد 
وشااکتون مجلد اول در مطیعةً دارا لکتبالمصر به بطبع رسیده و امیدوادیم که بطبع سایر 
اجز اء بدوستداران کالای فضل وادب‌منت گز او ند 1 

این فضل‌اله درمسالك‌الابصار نیز داجع بکروی بودن زمین بحث میکند ودر 
این باب میگوید که : ‌ عالم کرو بست بتری کته زکه حرکت آفتاب دا ازشرق تا غرب 
بنگرد وسیرستارگان دا از مطلع تا محل غروب ملاحظه کند این نکته دا عیتا مشاهده 
خواهد کرد . چه اینپا در نیمدایره که کنان بوسط ۰(سمان دسنده سد در نیمدایر؟ 
دیگر نظیردایر نخستین بطر ف غرو بگاه‌ح ر کت میکنندو باین‌طر یق بك‌دا بر ء کامل تشکیل 
مییابد وچیز ی که از اقوال اهل علم ونطر ولستاص[ ید این است که گیتی کروی است و 
زمین ار ان مساشد و آبهنوی را احاطه کرده که بپیچ و جه از آن جدانمیشود 
عفر فنتمتیتگه.شسن از آب بیرون آوزده > 

تمام کتب‌جغر افیا ومبأت که از مسلمین‌دردست‌ما نده کروی بودن زمین داتصریح 
نی منچنانکه وا دالمساوف تا نی دد حرف ار ضمیتو ین" مسلمین اضافه بر اینکه 
تکروی بودن زمین قائل بوده‌ا ند . خطوط عرض‌وطول ودایره نصف‌النهاد و بروحوغیره . 
را بانپایت دقت تعیین کرده وازروی اتفاق حرکات ذمین و اوضاع خسوف و کسوف را 
تشخیس داده قواعد ودسومی دا برای آن ترسیم‌ساخته که ارو پائیان » هیأت و جغرافیای 
دید را دوی ابات مره آنان نپاده‌اند . 

چنانکه خلیفه مامون عباسی » محمدبن موسیبن شا کر خوادزمی و براددانش 
( بنی موسی را ) که‌درعلوم ریاضی سر آمد معا خود ِ مامود 5۰ رورت ه 
درجه نصف‌النهار وساحت دود زمین دا نمی کنتد وچون دشت مسطحی برای‌این کار 
لازم بود . ابتدا درصحرای سنجاد ( سنجار از نواحی موصل وتا شهر موصل سه روز 

۱ راه است ) ارتفاع قطب شمال دا بااسطرلاب دبع‌مجیب ودیگر آلات مرصدی‌انداژه 


۱- اسانپول ( باقسطنطنیه) شهر تار بخی‌باءظهت و بندرمعتیر یست که دارای اهمیت 
تاریخی‌وسیاسی وموقعیت مهم‌نظامی را حایز است .فیل از | نکه مسلمنن |[نجا را فعح کنند پا یتخت 
امیراطوری روم‌شرقی بوده بعد از [ نکه‌بوسیلة سلطان محمدفا ت حمگشوده ی تست مشلی نت افتاه 
وامپراطوری روم شرقی‌منقرض گردیدوسالها وق نها مر کزخلافت‌سلاطین آل‌عشمان ومحورسیاست 


اسللام درشرق دود . این‌شهردارای مسا جد نامی ومدارس‌عالی و کتا بخا زه‌ها و دا نشکده‌ها وموژه‌ها 





و بناهای‌عالی‌است که‌ازدور*سلاطین عذما نی‌بیا د کار است‌وهه‌چنون اینیه‌تار یخی ومهم‌استا نیو ل‌مسجد 
باعظهمت ایاصوفی‌است که‌از و وعالیتردن مساجد اسلاه‌ی میباشد که قسمعی از آن آمروژه 
قبدیل بموزه بزرگی گردیده 








۱ ات دانمندننمی اسلام ۱ 





3 فتند . سیس چوب 79 عمود ۳ بزمین ی ربسمان سیار درازی سر چوب 
مه کود ستند. . فمستقینا بطرف شمال-زرکت کردند دريك لفط دنو محط ارتفاع 
قطب شمال دا اندازه گرفتند معلوم شد که محل ارتفاع دومی یکدرجٌ بالاتر از نقطه 
اک است . بعد از آن زمینی را که اندازه گر فته بود ند مساحی کرده وشصت و شش 
میل ۱ ودوثلث میل بیرون آمد . عدد مز بور دا ددسیصد وشصت درچه فلکی ضرب 
وراد نك .رام شد که مساحت دور زمین ست وچپاد هزاد مبل میباشد مجدداً محل 
ستون بر گشتند ودو بطرف جنوب‌رفتند و نسبت بقطب‌جنوی همان عمل‌داتکراد کردند 
باز است وجپاد هزاد میلبیرون آمد برای حضول اطمینانکامل پاز دیکر مامو ۳:۱0 
را مأمور کرد که‌دردشت یاک ن کوفه که بازدشت مسطح و سیعی است ایو ن عمل وک راد 
کید ۶ 1۵ نجا هم نتیجه ‏ مثل دشت سنجاد بیرون آمد ( با اختصار از ابن‌خلکانجزء 
۲ صفحه ۷۹) 

این عمل دانشمندان اسلام دافرانسویان برای دفع اختلاف مقباسات در چند 
قرن بعد دنبال کردند ودرماه مه ۱۷۹۱ میلادی بنابر_حکم‌صادره ازطرف مجلس مبعوثان 
فرانسه دو تفر مپندس فرانسوی ( دولامبر ومیشن ) مامول تعیین طول قوس نصف‌النهاد 
ما بین دو نکر لك و بادسلون شدند » پس از آنکه این‌طول بدست آمد توانستندبتوسط 
بعضی اعمال دیگرمسافت از خط استوا تاقطب و محیط نصف‌النهاد را بدست آور ند. 


۱ - بتعبیر خود [ نان‌بیست‌ودو فی‌سنك ودو تسع آن‌بود ۰ ضرب کردنددر محیط نصف 
النه‌ار که‌سیصدشصت پاشدحاصل بر برهشت‌هز ار فر سك شد . لکن اور بحان بیرونی همین عمل‌را 
در هند کرد نتیجه حفقت هن‌ارو کسری بر مد: امروزچنانکه فرانسویان عمل کرد ند شه عم زد و 
کسر کشت ۰ پن‌معلوم شد, عمل‌ایور حال دی ترارعمل شاه روت 








مورخ دجغراقیادان بزرك اسللام 













۱ مقر بزی احمدبن علی‌بن عبدالقادد مقریزی متوفی بسال *۸۶هجری 
مطابق ۱۶6۳ میلادیکتا بی‌در جفر افیای مصر بنام(| لو اعظ والاعتبار بذ کر لخطط والاناد) 
ار د که ده فن: خود "پسیاد کی متس بشعای متا ینود کتاب اهر 
یکبار درسال ۱۲۷۰ هجری درمطبع بولاق مصر وباد دیگر در سال ۱۳۲۹ در مطیعً 


ار در فاهر » پایتعت مملکت مصر بطیع/دسیده ۲ 

۱ مقر یزی که مکنی با بیالعباس نیز میباشد ازمشاهیر ار یاب سیر ومودخین عرب 
بوده وعزت را درعز لت دیده و بدون طرورت بااکسی مراوده نمیکرده و ازقبول قضاء 
مین که تکلیفش کردند امتناع کرده آوازهٌ اوعالم گیر وضرب‌المثل بوده و دارای 
از دیگر نیز میباشد که پاره‌ای از آ نها راد اینضا یاد متکنیم اتعاط 


است نزد‌اك فرات و یبسن اول و فعح 


۳2| اصد‌گودد مقر (یروژن‌صیر) موضعی 
ت بروزتث مجله 


لی بصرءو کوهی است‌در دیار بنی‌دارم ور 
پلادمغرب وروی و براندد عکی ‏ قلیه بنی‌چه دوهقنک 
زن دنیادهی‌است رک (يك‌منن‌لی)صنعای 
(فظ مقری که‌عنو ان مشه‌وری «حضی 
بوده‌ومحتمل است بروزن 
ندن‌وقرامّت باشد 
بعليك‌در 


ژانی‌با تشدید آخرموضعی‌است در دومغز 
نام موضعی است وبروزن صرفه شهر یست از 
بروزن‌صحرادیهی اسعامض شام‌از نواحی دمشقو برو 
یمن که عقیق آن‌به‌ترین عقیق‌«ا است‌و بعداز این‌جملة گوئیم 
از اوساف یشان است‌بهريك ,ازیو ضبه مد نوم» دس 
منشی یأمصلی بصینه ام فاعل ازباب‌افعال‌یا تفعیل پم سل ؟وا[مونگان خوا 
۱ الخ«ازر یحا ة الادب‌صفحة ۷ نسبت مقر دزک پنام ناحیه یادیه‌ی پنام هقر بزاز نواحی 
سوربه است 
اند که یکی ازآنها ابوعمی 


افیای الا نموده 
دقمه در حاشةصفح؟ة 2 بل 


۲ - چند نف یکی هم‌در جغر 


2 پّ73۰۹0 


۱ - ۳ دانشمندان نامی‌اسلام 


الحفاء باخبار الائمه والخلفاء - که در لایب زيك وقدس شریف چاپ شده - 
الالمام باخبار من بارض الحبشه من ملو لها لاسالام که‌درمصر چاپ شده _الاوزان 
والمکابیل که در آ لمانیا بطبع رسیده - تاریخالاقباط یا اخبار قبط مصر - تادیخ 
مصر (۱) که از سال دوازرهم هجرت تازمان خود تمام امود ملکیه و دینیه و وقایع 
هپیهً مصر واحوال واطوار وعادات مصریان ومسکوکات و مقیاسات اسلامیه و تمامسی 
اطلاعات تاد یخی وجغرافائی ان دیار راضبط و بقید کتابت در اورده وهمین کتاب پا لسنة 
خارجه نیز ترجمةٌ شده ودرقاهره چنانکه گفته شده بنام‌المو اعظ والاعتبار که‌نام اصلی ‏ 
آنست چاپ شد است التنازع دالتخاصم فی مابین‌بنی امیه و بنی هاشم - 
السلوك لمعرفة دول‌الملوك که در این اواخر درفاهره‌با ترجمهٌ‌فرانسوی چاب‌شده 
است مشاهیرمصر که اصل نسخه آن بخط خود مولف در کتاخانةٌ پادیس موجود 
است » نبذةالعقود فی‌امودالنقود با کتاب‌النقودالقدیمه_والاسلامیه وغیر از اینپا که 





محمد ین بوسف کندی‌ودیگر قاضی محمدبن |,وعبداله سلامة قضائی‌متوفی ۴۵۴ کتابی‌نام (المختار 
قیذ کرا(خطط فی‌الاذار تألیف کرده -یس‌شا گزدش ابوعبدالله محمدین بر کات‌تحوی هتوفی درسال 
۰ کتابی در این‌باب نوشته . بعد از او محمدین اسماعیل جواتی . کتابی مسمی به (النقط 
المعجم‌مااشکل من لخطط ) ًً لیف کرده بعداز اوقاضی تاج‌الدین محمدبن عبدا لوهاب بن‌المتوج 
موّلفی باسم (اتعاضاالمتامل و ایقاطالمففل) نوشته و در آن کتاب اوضاع مصررا :۱ سال۷۲۵ 
تحرآکرده قاضی محی‌الدین دن عبد ال بن عبدالظاهر بن نشوان هم ) الروضةالبیه‌الز اهر و 
الخططها لمغزیه القاهره ) را تا لیف کرده است. دبگرهحمدین ایاس‌حنف یکه درحدود سال۱۵۱۱ 
مسیحی نبوغ کرده نیز کتابی موسوم به (نقش‌الازهار فی عجایب الافطار در جغرافی مصر تالف 
کرد و تمام عجایب ومبا كِ عظممه وکرهای حکما و هنرمندان آن میهد را شرح داده و شمه 
از تار یج پادشاان گذشته آن کشوررا تن در ساتل تحر بردر آورده است ودر مقدم؛ه آن مقداری از 
علم هیأت نیز ثیان کرده است .6۵۸۵۰ 

)۱ مصردر شمال شرقی افر.قاواقع‌شد که در بای مدیتر انه. فلت‌طین »۰ بحراحم. کشور 
لیبی وسودان آ[ نرامحدود مینماید» مساحت ادن کشورقر بب به دکملیون کیلوهتر‌مربع وجمعیت آن 
بیش‌از بیست‌ملیون نفراست»شط ذیل که یکی ازعظیه‌ترین شطوط عالم‌است ازءسط مصرمیگنرد. 
و آبادی وجمعیت وهمچنین حاصلخیزی این کشور از بر کت‌رود یل است » پاتخت مصرقاعره که 
کی از شهرهای بزرك ومعتیردورة تمدن - اسلامی است‌دیگر اسکندره که بندر معتبر دریای 
مدیترانه وپرت سعیدوسوئز ذیز‌بنادر دیگر آن‌هستند که‌درا بتداوانتهایکانال معروفومهم سوئز 
بناشدهاند. ازمر اکن صنعتی این کشور منصوره _ومحلةا(اکبری است»مصر بان‌از قدیمترین اقوام 
متمدن عالم ازچند هز ارسال‌قیل ابذیهو آثاری‌دارند که مودر توجه جه‌انیان است ۰مرده‌ان قدیمی 
و بومی مصررا قبطی ویادشاعان نیا فرعون میگفتنه . 
کامپیز پادشاه بزرك حخامنشی در ۵۲۵ قبل از میلاد مصررا در قلمرو کشور ایران قرار داد و 
بار دیگی درععد خسروپرویز بتصرف ایران در آمد لکن این‌دفعه تصرف آن طولی‌تکشید وپس 
از آن مسلمینآنجا را فتح کردند و مصررا چنانکه امروز هست مملکت اسلامی نود ند, 

















۵ سعلادن مسجع 
یگانه موسیقی دان نامی در عرب‌واسلام 


درمیان مسلمیی واع راب او لین کسیکه دست بکاد موه ازد كت ٩:۵9‏ 

سیاه بوست ی بود که سعبدبن مسجع نام مالاکتن. » 
سعید چون بتک و از رود علاقمند بموسیقی شدو وو لت درا فرن اول‌هجری 
در مکه می‌زیست وزمانیکه اموبان مکه دا درزمان عبدالهبن ری مار 
بود ند سعید در جزء بنایان بود باین دیم ,که عیداله دسته‌ای از بنایان ایرانی دا برای 
تر میم کعبه بکار گماشته بود نان هنگام کار بعادت رل رد میکردند سعید 
از آواز دلنواز آنان به نشاط هی آ مد وتصنیقهای ایرانی دا از [ نان فراگرفت سبس‌بشام 
آمد روا نآهنگای ۱۵ 
که مطابق ذوق عرب نبود از بین برده الحانی مطابق ذدقت ان تنظیم کرد ودو یم 


زیر بم را سیمپهای عود عر ای افز ود 


واير ان دفت وهای ایرانی ورومی اموخته و بعر ستان باژ 


پس از آن علمای موسیقی اسلاه در تکمل آن کوضید ند وهر قد رکه اواخر 

دو لت اموی و اواسرط دوره عباسی تحمل و -وشگذ نی میان م نان بیشتر میشد بهمان 

اندازه موسیقی نیزطیعا پیشرفت مگنواد ّ آوازه خوانان واهنك سازان مشپهودی نم 

دس 

1 چرجی زیدان موْلف تاریخ جمدن اسلام راجع به‌پاره ای ازهنر‌های زیبا وفتون 

جمیله تعصب مسیحیت بخدرج دااده برد الا بان رایه‌یس افعاد کی دربرحی از | نها مهم ساخته 

درصور تیکه‌بنا یقول | قای جواه ر کلام اگر‌مختصی دفتی‌شود معلوم‌مشگرادد که استعداد مسلماثان 

درقسم‌تهای هنرهای زیبا ( فنونا لجمیله) کمترازدیگران نیست وبرایاطلاع کامل از آ نموضوع 

خوانءدگان یکتاب | افنونا اجمیاة ایر‌انیه تا لیف ۳ محمد‌حسن مصر‌ک مرا جعه نمایند 
تمدن اسلام صفحه ۲۹۸ و ۲۹۵ ازحاشية متن اقعباس شده * 





۶ 7 ۳۳ دانشمندان نامیاسلام 


در آن عصر پدیه آمدند که عده‌ای از ایشان زنانآواژه خوان نامی بودند . 
مشهود تر ین آوازه خوانان نافه و آهنگسازان‌عصر بدینقر اند اين سریچ ب . 
غریش معبد - حکمالوادی - خلیج‌بن‌ابی‌العودا سیاط - نشیط - عمرالوادی.ابراهيم 
موصلی - اسحق پسر ابراهیم ( که‌هردو نفر اخیر ددمتن مذ کور یادخو اهند شد )وغیر 
هم ونامی ترین زنان آواز خوان آن‌عصرعبارتند ازجمیله - حبابه - سلامه - عقیله و 
غیرها موسیقی دانان مسلمان اضافه براختراع آلات موسیقی جدید وساختن آهنگهای 
تازه کتابپای سودمندی درموسیقی لیف کردند . مسلمانان الات موسیقی راازایرانیان 
نبطیان. رومیان وهندیان‌فرااک ون هر کدام از این مردم‌اسباب مو سیقی‌مخصوصی 
داشتند مسلمانان همه اینها راگرد آوری کرده بهتر بن آنا را رک بر وچیزهائی بر 
آن افزودند که از ۱ نحمله ساز معروف به‌قانون از معترعات فاراپی فیلسوف بزرك 
اسلا است وچنانکه می‌بيئيم بیشتر اساس موسیقی بعد ازاسلام پدست ایرانیان گذاشته 
شد ه واگر آتار هنری ایر ان نبود موسیقی شرقی که امروز در کتورهای باختری نام 
موسیقی عرب معروف شده و دردرجهةً دوم اهمیت ( چس ازموسیقی اروپا ( قرار گر فته 
بوجود اس رد 
2 ۱ اامپدی فنون ظر بفه دادوست مبداشت مرد باو اقتدا 
۹4 ی و 0 برآی‌اهل,فن "بل کر ۳ طرب اند ك 
تموسیعی اندك مبان مرادم‌منتشر "گر دید المپدی‌میان مغنبان نشسته آواز 
آنها را گوش میداد منصور بالعکسرم از صوت‌حادی )۱( لذت مسراد دراغانی چنین آمده 
است المهدی نغمه مفنیان د! ازیشت پرده گوش میداد هيچيك‌از آنپا دوی‌اودا نمیدید ند 
فقط فلیتح‌بن ابی‌المورا » از اوخواهش کرده که دو بیتی درحضور بخواند اوهم پذیرفتد 
میان خویشان وموألی خود مقامش داد اوهم توانست در حین‌طرب روی‌المپدی‌دا به بیند 
مولف کتاب ( اخلاق‌الملوك ) چنی نگوید المپدی نخست ازمطر بین و ندیمان خودپنهان 
شده پشت پرده میذشست ؛ سیس خود راآشکار کرده مبان زاو در آمد . ابوعون لد 
گفت بپتراینستکه مانند منصور پشت پرده بنشینی . او گفت ای نادان دورشو. لذت دد 
مشاهدة طرب و نزد یکیست که مراخرسند میکنند . اگرپس پرده بنشینم چه لذتی 
خواهم داشت . اومال بسیاری دراین‌راه بذل کرده . سکس منصور که به ندیمان خود 
حتی یکدرهم هم نمیداد . مبادا مرسوم شود که با نها مستمری دادم شود . همچنس لل؟ 
وجب زمین نمیداد . اما المپدی بی اندازه می‌بخشید . هر که نزدیکش میر فت‌غنی میشد 
المپدی بواطه علاقه‌ابکه بمو سیقی داشت دوفر ز ندش در کاخ سلطنتی فن‌طرب و آواز 


)۱( حادی (ساربان ره برای وا قَله شعر آو از میخواند) 











18 ۱۸ 


سعدین مس اد 


آموختند ار یکی ابر اهیم بنآلمهدی وعلیه دخترالمپدی بود ند .او نیز کنیژهارادوست 
میداشت واز سخن زنها لت مسرد ۶ 

ی عفیف بود . المپدی از رات کنیز که نام وی جوهر بود که او را از مردان 
شامی خریده بود ودروصف ویشعر سروده بود بسی‌خرسند بود . المه‌دی ستاد خوش 
گذران ودر لباس وخوراك تفنتن رو ند او تحستین خلیقه‌ای بود که بخ را مکه 
* هنگام حج رت بخ رو شد طبری لا ای هردو براین متفق هستند که‌او 
باذه ننوشیدامامنصور نه‌میخورد ونه اجازءة باده گساری مبدآد والمهدی یکقدم وت اند 
میصور جلودفته یود یعنی مردم‌را [ زا دگذاشته بودآنها نشاطی بر ای باده گساری‌وسماع 
ی و تمتم بلذات ۳ نمودند بطوریکه درشهوات و لذات افر اط کرده و از 
رسوائی پر هیز ۱۳ که معا تشاد ونر و تغزل و نشرعشق و 
او باعث فتنه وفساد شده بود ور انار مملکت رایرازعشق وغزل کرده ,طودیطه طیقةٌ 
اشراف وخواص ای ز نها ودختران بحو بش دچاد فسق وفساد شوند . لذااامهپدی 
و و ار زا ازعرل ری ی 


المپدی شنیده بو 4 ابر اهیم موصلی اوازخو ی دارد اورا 


المهدی داب راهیم 
موصلی (۱) 


نزد خود مقرب نمود . او نعستین کسی وله 9 برقدر ومنز لت 


ابراهیم افز ود. دار 1۳7 شده بود که | براهیم باده گساد 


وساده برست و بی‌باك است اورا ای و بای زر در د او نمرد نمو دخلیفه او را 


تاز بانه زد ودرز ندانش اف‌کند . ابراهیم موصلی میگوید : 
المپدی روزیمر بر دخودخوانده از باده گسادی علنی 1 نهیم درمنزل عوام وهم 
بیاله بودن ۳ مرا مود . گفتم ای امیرالمومنین من‌این‌هنر را برای‌این آموختها 
که ازمعاشرت دوستان خود لذت ببر؟ 1۳ بکنم برای اطاعت خداتمام 
حالات خود رابدرود کفتم . اوازسخن من بخشم آ مد وگفت نزد موسی وهارون دو 
فر ز ند المپدی [ ه رگز م3 و بخدا ک ۳ واردشوی چنین 4 3 چنان 
سیس باس اه شد 4 من نردا نها رفته وا باده میذو شم اازا هم‌بی باك بودنسد 
[نگاه مرا خواست وسیصد حازیانه‌ام زد و بدرون ز ندانم سپرد ۰ 
باردیگر هر دم به تنعم ترا واسراف در زشاط مشغول 
شد ند هلت ان ی طبیعی ملت بواسطه فزونی روت بود 
ودو ات ار عصر هم ار عنی بو د 5 ۳ موحب عم و خو 


درزمان خلافت ز شید 


هی و 


)۱ ابراهیم موصلی ازموسیقیدانان وس رح حالش رک هستا 











۱۶۹ دا نشمندان‌نامی اسلام 


میشود . همچنین تسلط و اقتدار ایرانیان و نفود نها دد کليه آمور وشیکون ۳ 
اجتماعی ( که برمکیان سرود وسالار آنان بودند ) که ازقدیم بخوشگندانی ونشاط 
و لهو باده گساری وتمتم بلذات معروف بودند. 

مستشرق نامی استاد برون انگلیسی میگوبد ایرانیان قدیم بباده گساری 
افراط میکردند وهمچنین درسماع وطرب وانواع واقسام نشاط ومتمتع بلذات اهم از 
مشروع وغیر مشروع بای نداشتند . ودرزمان بنی‌الباس بالاخص درعصررشیدو مآمون 
بواسطه نفوذ خود آئین وعیش خسروان وپادشاهان دیرین دمم نا ۰ 
که جوان ودارای احساس تندبود و لی‌چنین نبود که کاملااسیر 
شهوت و گرفتاد هوای نفس باشد . او دارای قوه آزراده 9 
روج سپاهی وعزم بود . شرق وغرب رانوددیده لشکریان خود دا بدان سو و آنسحل 


هارون‌الر شید 


سوق میداد . جوانی و احساس تند وطراوت اودا باشکال مختلفه در آورده بود. چون 
اوراوعظ مینمودند متاتر ميشد . وچون برای‌اوطرب دابریا میکردند بوجد میآمد ۰ 
ابراهیم موصلی برای اوتر نم برصوم هم مزماد بکادمیبرد ژلزل هم دف را مینواخت 
آوازابراهیم موصلی دا پسندیده برمنزلت اوافزود . ازطرفی هم علماء وروحانیون‌دا 
دوست ومقرب میداشت ونسبت با نپا فوق‌الماده أ کرام و احترام‌میورزید و بازهادانس 
داشت وخودنیز پارسا وزاهد محسوب میشد زیرا بشتر اوفات مشئول مات ۱۱۳۳ 
بخفش وعطا بتعراو آواز خوانهااه مطربینی که متوانستته دردل لوا ۳۰ 
نداشت همچنین گویند هرشب هزارر کمت نماز بجا میآورد یکسال حج میکرد دیکسال 
جهادمینمود ۰ ازحیث علم وساد کی مقام ارجمندی داشت هنگام وعظ اشك را ارزان و 
هنگام غضب خو نخوار و سخت ترین وخا رو سردم بود و خون ها ۳ مبر بخت 
درحین طرب هم بانداژه‌ای بوجد میآمد که قادر بخود داری نبود . 

امین چون براورنك نشست مطر بینی که درمما لك‌دور و نزديكزیست‌میکرد ند 
احضار و برای آنپا ماهانه ومقرری برقراد ونغمه‌ای بر نغمات طرب و نشاط افزودهرچند 
که محققین میگویند و اغلب روایات اودرعید مأمرن وضم شده است که امین رابدنام 
وقتل اورا مشروع نماید باتمام اینپا افراط اودرشپوتو باده کساری و امردیسندی قابل 
انکار نیست طبری گوید چون محمد الامین بخلافت رسید خواجکان حرم و ملازمین و 
اتباع آ نپا رانزد خود خوانده مقرب ومحرم خویش نمود و آنها دا شب وروزهمنشینو 
یار خلوت کرد . غلامان ساده دا گردخوی شآورد وتمام زنپا دا اعم ازبانو و کنوز از 
خود دور نءود ودربارة او چنین گفته| ند که نصف عمراو درخور غلامان و نصف د: 


صرف باده گسادی بوده ژزنپای زیبا ودخترهای رعنا نزد اوجز ترش روی حظ و پره 








۱02 


0 


ات 2 0 چبشیت 
ای‌ندار ند ا گر دئیس وخلیقه مات تکار پاش حگو نه‌مااد اد بپبودی وصلاح بخ و آهیم 
اک تن عون بوغهه است ( هارون‌الر شید ) آ گاه شود برای او سخعت تاد ور 
خواهد بود . 
مامون * پس از امین براور نك نشست دلی ی و 
باز یچ مطر بین نبود ماو ت رد یخته وبا تحر به وعلم‌دوست ودانش پرورجهاندیده 
ورد کراده و داخل کار ز اد بود احتیاج «ملکت را تشخیص داده رد نو یفی بر اک 
ار ار مر ودر دك درد رز و ی را مايةٌ خود. هو« 
اوقات‌او علم ودانش مصروف میشد کتاب را دوست میداشت بقلقسه آشدا بود درمسائل 
دینیه بحث وجدال مکی ۵ علماء زک د خود جمع وبا آ نها محادله مینمود با وجود این 
ال کی ارت و زارف وودت وطرّب کرده يك نحو نشاط معقول داشت:س 
از ورود او به بغداد مدت بدعت ماه بدون سماع و باده گسادی ز ست و سل از آن مدت 
آغاز طرب نمود ایحا توصای () بم او دا دس ۱ 
ابراهیم موصلی هم که زینت مجلس پدو مامون بود ۰ شوت او را معرت مود برشان 
ومقامش افزود عم خود را که ابر اهیم بن‌المهدی ویکی ازهث متدرر دن و۳ ]ی 
و عالم بانواع نغم بود و آواز بسیاد خوبی داشت همدم خویش ده از نفماتاعجاز آمیز 
رد مند میشد . در آن‌دوده بسیاری از خا ندان‌خلافت وطبقات مارد گر له طرت 
وموسیقی و آوازه خوانی دفنون ظر یفةٌ عفن و تعصص پیدا کرده بودند . 
گ وخواهر ابراهیم یکی از زیباترین بف رت و 
سِ دختر المهدی و نفز میسرود و نغمات| لحان‌مو سیقفی رااختراع متمواد « 
در با ریان وو ردان ۲[ نا مانند غلفا بودند عبداله بن العباس بن‌فضل‌بن‌دبی 
نوادء وزیرهادون‌الر شید در فن موسیقی و آوازه خوانی هنرمند بود" .۰ "همواده" بادة 
رک 6 راهنگام صبح د رگلز اد رک مینوشید شوخ وشیر ین سخن بود سیاری نیز 
مانند او بودند که شرحش دداین معتصر نگنجد خلاصه خوشگذرانی ازطبقات ممتاژه 


بطیقات متوسطه سرایت به تنعم دتمتع لدات بتقلید بزرگان مباددت نمودند ۰ 


)۱( رجوع شود بشرح حال‌او درهمین کتاب 





۳ ت- ابر اهیم م و صل 
موسیقیدان و اهنکساز اسلامی 
ندیم۱ ابر اهیم بن ماهان‌بن بریمن ابواسحاق که ایرانی الاصل بوده و در 

7 تو لد یافته و به قییله تمیمی منتسب و در موصل اقامت میگز بده 4 

ابر اهیم موصلی 4ص از معروفتر بن موسیقی‌دانپای اسلام بوده است که آن‌فن 
دا یش استادان ایرانی تحصیل گر ده و در آواز و نواختن‌عود۲ مپاد تی سرا بافته ۰ در 
زمان خود در غنا و سرود وخوانند کی و آهنگا و اختراع الحان متنوعه بی نظیر بوده 
و در عپد ممیدی رهادی و هارون‌عباسی مقام بلندی‌در در بارایشان داشته است‌در باب 
مپادت او در خنا 5 حیرت آود بوده حکایتما نقل تن . مثل بالا دفتن او 
در ذنبیلی بخانه‌ابکه ز نان ۳۹ و رامشگر در آن بوده‌| ند و امدن مردی پیش او 
و اوازشگفت آوری بد و آموختن و همحنین کت محلس در هروقت که او سرود,کز ده 
و برادر ز نش منصور معروف بهز از ل(۳) هم » ساز وتندود نو اختی ومانند اینها 3 

نم درااصل لغت‌عرب هم کاسه و ییا له و هم‌جلیس‌شر اب را گویندوهم‌داستان ش ۳ 
«م‌باین نام میخو | ند و بر مودهو ناغقیح انتقال در 3 او اخر کسی‌استکه در در بارسلاطین جهت 
وصةً خوانی وتاریخ گوئی وی ۳۳ ال مجلس شا«( ازمطا یبات ووکاهیات وغیره‌حا) تخصیص 
بافته باشد واین کلهة در اصطلاح رجالی لقب احمدین ابراهیمن اسماعیل‌ومحمدبن اسحاق و بعضی 
دک 

۷ ودت۳ از آلات موسیقی که همان بر بط سازسیمی دسته دار که‌دارای‌چهارسيم 
است که برخلاف تاروسه‌تار دسته آن کچو از قدم درایران معمول‌بوده و بعدها بنام‌عود خوانده‌شده 

(۳ ممصور زلزل فغون موسیقی شود ایراهیم فراگرفت»منصور در نواختن عود 


مهار تی و داشت‌ودر در بار خلفای‌عباسی بهمراهی اوازایر‌اهیم سازمینواخت» اختراعیکنوع 
عود راباو نسبت میدهند که دی‌تعلیم این‌ساز به‌اسحاق‌پس ابراهیم سمت‌استادی دارد 





۳-9 





پچ 

وفات او درسال دویست وسیزده هجری در بغداد بود ) ۳ ور سا یکصد 
وهشتادم هحری و یا ۱۸۸ پمرض قو لنج در گذشنه و از اثاد او چیزی بیاد گاد نما نده 
است ) در سن زاره با ای رای افقاده است.وجنا که اشاره شب 
این موسیقی‌دان اضلا ایرانی بوّده و ازشائو اه بزر گیست و ۱0 ی 
در مرصل اقامت کرده بموصلی شهرت بافته تاه کت او هم بجپ تآن بود که 
در ایام صغر بعد از وفات بدر در نحت رست و کفالت بفی تمیم رزرك شده بود . محفی 
نما ند گاهی لفظ ماهان‌اسم پدر ابر اهیم‌را قلب 4میدون کرده و ابراهیم‌بن میمونگو یند. 

ابر اهیم برای ال مو سیقی بایران مد و درا ری نزد استاد موسیقی 
جوانویه که از ابرانبان زردشتی بود اصول ۳۹ 

ابراهیم بعدا ژ اطلاع از مو سیقی‌عر بی را » بوتانی» دوهی به بغداد | مده 
و از آن هنگام دردر بار خلفا » مقام 90 بافت دی ابر اهیم در موسیقی بحدی 
بود که معروف ات ای رت تااحرق 99۹ اکن باری میخو است و در این باره 
افسانه‌هامی نی زگفته‌اند . 

ایرانبان در قلمرو موسیقی سم رابرد کی در رات دار ند . بحصوص - 

از قرن دوم هجری تقریا کلیه موسیقی ماسارن 5 آهنك سازان بزرك اصلا 
از اهالی کشور ایران بودند,ونواد ایر نی داشتند. 

سس ازروی کار آمدن سک عباس که کشود های اسلامی بدست ابرانبان افتاد و 
وزرای عباسیا ن که اغلب‌ازایرانیان بودند طیعاً ازهنرمندان ایرانی حبابت میکردندچنان 
که می‌بینیم در دوران وزادت برسکان رک خا نوادة اصیل‌ایرانی دردر باد خلفای‌عباسی 
پرورش یافت که وان رز کتر ون خاتواده میتی وان ا لفات ان تا بو(د2 
)۱( ور | اسان وخانواده گوپرن )۲ درف انسه سالپا بعا لم‌موسیقی 
کد مت گرا 3:3 ازین نبا چهاد تفر مشپورند : ابراهیم موصلی » منصود ز لرل‌اسحاق 
موصلی فر ژ ند ابراهیم و داد ۳( فر ز ند ای 5ه دربارة هر يك از آ نپادراین کتاب 
بمناست شرحی نوشته شده است علاوه دانشمتدان بزرك‌ایرانی در اسلام » چون‌فادایی 
و بوعلی سینا وصفی‌الدین ارموی وغیر از اینها اختراعاتیعه‌ده دراین فن ده و کتاب 

۳ زو هن که شر حش‌دراین معتصر نگنجد 

اه بح2 نام عمومی يك خانواده موسیقی‌دان‌آلمانی و مشهور ترین افرادآن خاندان ژان 
ان نا ( ۵۰-۱۶۸۵ ۱۷) یه بر وکت رن موسیقیدانان و استاد سه تن از فرزندات خود و 
سل وف موه نوت وه است . بوهان سباستیان باخ در خانواده‌ای بدنیا 
|ام ده که فیشیتا ن او صیف سال‌بموسیقی آشناثی داشتند و بازما تستااق اد ی صد سال بعا لم‌موسیقی 


بةیه‌پا ورفی درصفحه بعد 








9 دانعتان نامی اسلام 





2 1 مسلانان ای سیقی دا اذایرانیان و تبطی‌ها ورد میا 
ِِ تک . ,و هندیپا فا کرفنند ول هر ی ۳۳۱ 
مخصوص داشتند مثلا ایرانیان عود (۱) سنج وخراسانیان ز نك‌هفت‌پر ده 
رصدایش شبیه سنج بود ) ماز نددانبپا طنبود وجرمقی,ها ( عیرواره ) نوعی طنبود و 
7 تارشانز ده پرده ) اوعر ) و تار ۳۴ پرده ( سلمبان ) مستو احبند - رومیان 
ساز دبگری داشتند که نامش لوزا مساشد ومانند دیاب نرا از ود مارند کارا 
( قیثاره ) که ۱۲ پرده دارد سیلح که آنرا ازپوست گوساله میساختندواد کان(ادغن) 
که سا بوست ساخته میشد ودر آن میدمید ند هندیان کیلگهداشتند و آن عبادت ازساز 
يك بردء بود که روی کدو مکگیت د و بجای سنج و عود بکار میرفت . عرپپا سازی 


(۱)عودسابقاً چهارپرده داغت وزریاب آهنکساز همیشکه بآ ندلس رفت پردة پنجم‌رابان 
آون‌ود و آن‌چهار پرد؟ سابق مطابق طبایع‌چهار گانه تررتیب داده‌شده بودزریاب پٍ-رده‌ینجمی را 
بر نك قیمزدر آوردوه وباطبایع تطبیق کردسا بقأمضراب عودازچوب‌بود زریاب آنرابیای کر کس 
تمد بل نمود 


خدمت کرد ند 0 
فرز ندان‌باخ ویلهم فریدمان و کارل فیلیپ امانوئل و یوهان کر بستیان‌که همگی از آهنگساژان 
مشهور عصرخود بودند 
ازچه‌ارپشت خانوادة باخ تا اواخر قرن نوزده قریب صدنفر پیدا شدند باخ‌ها در تمامارویا 
پرا کنده گشتند و هنرموسیقی را در همه کشورها رواج دادند . آلمان - ابتالیا ‏ انگلستان- 
روسیه .وجود باخ در کشور خود افتخار میکرد ند . 
باخ ها غالیا موسیقی را از یکدیگ میاموختند و گاهی نیز بواسطة قربحده و تجربه 
بم‌وسیقی آشنا ميشدند. موسیقی‌در خانوادة باخ تفریحآنها ‏ کار آنها » مطالعة آنها ء وزندگی 
آنها بود کودکان‌این خانواده از شنیدن آهنگه‌ائی که بزر کتران مین اختند برموز موسیقی پی 
میبردند دراین‌خانواده کودك بسیار بود و هر چند بکبار مسابقه‌ای بین آنها ترذیب میدادند 
باینجهت کود کان | نما هم از «وسیقی اطلاع کافی داشتند و در فن نواختن و تصرف آهنك‌صا <ب 
استعداد فوقا لعاده‌بودند . و لی‌باو جود کثرت‌ولاد, کسی‌ازخا نوادباخ‌باقی نما ندو تاقرن ۱٩‏ خاندان 
آنها منقرض شد 
(۲) کوپرن 00000 (۱۷۳۳-۱۶۶۸) خا:واده کویرن‌ماننده خانواده باخ از 
موسیقیدانهای بزر گی‌بودند که دوقرن در فر| نسهاهمیت‌هنثری‌داشتند. او لین فرداین‌خانواده لوئی 
کویرن ارات سن‌ژروه ودر بار لوئی ۳ یادشاه فر | نسه‌یودپس ازاو فر انسوا نوءلوئی کویرن‌بین 
این خا نواده 7 ازدمه اهمیت یافت دبه‌نام کویرن کعمس معروف‌شد۰ فرانسوا کریرن درزه‌ان‌خود 
بزر گترین نوازندة ارگ درفرانسه‌بود کلاوسن‌نیز خوب مینواخت آاراودرار که کلاوسن از 
آذارمعتیر قرن ۸رانسه است»ازساخده‌های او چهارمجلد از طعات لاوسن و کنس‌تو باقیست 
فرزندان فرانسوا بعداز اوقریب 1۵۰سال درسن‌ژروه ونتردام ار گانیست-بودندیکی ازدختران 
اویناء مار کرت انتوانت پسمت‌نواز ندة در بارشاهی انتخاب‌شده. 
(۳) حماد - بعداز اسحاق فرزنداو حماداز خانواده موصلی‌مشهوراست. او نیزدرموسیقی ‏ 


استاد بود واغلب روایات زند گی‌ابراهیم واسحق‌از او براد کارها فده ات 


ی 


تیب ۳ 


1 براهیم‌موصلی 





ام دف و مز مر داشتند ۳7 مانان همه اینها اک د آورده ۱0 بر گز ید ند و 
جیزهائی ۳ افز و دند واز له سار مد رقف به‌3) نون از معترعات فادابی فیلسوف 

بز ۳ اسلام است وتا کنون بهمان تر کیبات فادابی باقیما نده است ۰ 
۱ فادابی ای رات ده که‌از چند جوب وسمتشتکیل 
ربازعجحب فاداد ۱ 
3 ت 1 تاک ات در 


می‌باد ت و همند بر میداد ندصدایش‌عوض‌می- 

شد وجی زعجیبی بود . میگو بتد فادابی بطود راهیاس در رز و وارد شده از 
مارد ان و نواز ندگان عیبجوثی رک اد سیف‌الدو له ازوی بر سید ت۳9 از مو سبة. ماع 
دارد فادابی ساز م مب رف از انبان که باخودداشت ر ۱ ال کفرت ره قسمتی نو اخت 

که‌همه حضار محلش خنده در | مدند سیس ان تسا۳ پیاده ک رد طودی یک سو اد 
کرد و قسمی نواخت که همه کت اررفر بسن باذهم رن داد واساب رالات 
ی ال د‌ وطودی نواغت که همه بو اب‌فر و دفتند و فادابی درحالیکه همه بخ و آب 


بودند را ره کرده ار | نمجلس بیرون دقت ۰ 


۷ - اسحاق بن ادر اهیم 
استاد ومخترع الحان و آوازهای موسیقی 

دیگر ازموسیقی دانپای معرهف اسحان بسر اه ات که پ ار ۱ 
جانشین وی در دید او نیز مانند پدرش ابراهیم موصلی درموسیقی والحان و آواز های 
تک استاد وماهر بود مقدمات موسیقی دا نزد پدر آموخت وازحیثمعلومات و تپذیب 
اخلان نیز درخور کر تمحید است ودر اصول سرود وغنا مپاد تی سبزا داشته‌ودر 
ایام خلافت هارون‌الر شید ومأمون که از بزد کترین ودانش دوست ترین غلنای عای 
بودند » مورد توجه شد وفرب ومنزلتی سرا پیدا کرد اسحق درسالیای ۱ ۱۳۱ 
شد ویس از دو سال انز وا درسال ۵ هجرت درسن هشتاد ونشج سالگی در بغداد 
در گذشت ۰ 

مسلمانان در ضمن ترجمةً علوم بیگانه که آنها دا دخیل میگفتند کتابهای 
موسیقی یونان وهند دا نیز ترجمه کرده و آنپا دا تحت مطالعه قرارداده مطابق ذوق 
خوش کل اثر د رن : واز آهنگپای ایر انی یونانی و تازیو | هنگ‌تازه‌ای‌پدید آ ورد ند و 
علم‌مخصو صی‌در باره موسیقی تدوین کرد ند که حرء مار تمدن اسلامی میبأشد . 

خلفای اسلام در ترویج و تک.یل موسیقی کوشش داشتند و همه قسم در راه 
آن مقصود كمك میکردند . خلفای اسلام قبد داشتند که آواژه خوانان ادیب و درس 
خوانتم باشند تا اشعار را درست بخوانند چنانکه اسحاق موصلی خنیا گر مشپود 
دورة عباسی اضافه براطلاع‌از موسیقی از فقه و تصریف و نحوو لفت وفلسفه نیز آ گاهی 
داشته و (زریاب) آوازه‌خوان معروف نیز ازهیأت اطلاع کافی داشت . 

خلفا غالب آهنگسازان دا برای مناظره و تحقیق جمع میکردند و بهترین 





نان ون 


0 ۱ سس ۵ 





ان جایزه 19 مقر دی میداد ند وس وغلام و اا می بخشید ند ۰ 
مثلا موصلی اضافه بر حبله وانعام ماهی ده‌هز ار درم از هادی‌عباسی حقوق مگروفت 
ابوالفرج اصفهانی در کتاب اغانی میگوید : یکی از بز رگان غلامی دی داشت که به 
موسیقی آشنا بود و آواز خوب میخو اند باو دستور داد که یکی از نغمه‌های دومی را به 
ره بر گرداند و برای اسحاق بخواند . اسحق ام داد ۰۳۶۱97 
دومی است وروت ۳ رس کرد . این روات نشان میدهد که‌اسحاق سك موسیقی و 
وذن ریتم آ هنك بخوبی آشنا بود . 
ای نی ترابت کرد له یکین از آ نبا زدیاب است که‌مقام واهمیتی در 

ان فن بدا درد 

ونان هه از عراق به‌اندلس دفت امیر عبدالرحمن شعصا باستقبال او 
یرون آمد . 

| هدک‌سازان مسلمان آهنگپائی نید که درد فن خود بیسابقه بوده است ار 
جمله آهنگ ی که‌شخصی سیر (غذا خورده) نمی‌تو انست آنرابتعواند و آهنگ ی که ا گر سقا 
مت اب را بدوش داشت‌از خواندن ان | هنك‌عاجز بود و هنك ور که درهنگام 
تکیه دادن خواندن آن مقدور نبود وباید خواننده درست بنشیند تاخواندن آنر ابتواند 

اسحق ری کی موسیقیدان خا نو اده موصلی است او مو سیقی زمان خود را در 
رساله‌ای قلو و ٩۲‏ رد و قوانین مو سیقی را که بو نانیها وضم کرده بودند ودر رسالارت 
اقلیدس هم |مده‌است بااتکارات جدیدی در [هنگهای ایرانی بنیا نگذاشت. مهمترین 
تحقیقات اودرمقام موسیقی 6 است و باین منظور دستگاه‌های مختلف رااز آ هنك 
زیر. تابم (برعکس گامپای‌یو نانی) تنظیم کرد وحدود ۳۹0 به‌دو| کتاو رسانید هزج را 
اسحاق بدستگا.ها افزود علاوه ازا لطاق‌الثا نی‌دستگاه ماهو وا و 

کی از کارهای اساسی کشت قواعده مآهنگی وزوه 22 ]اس ت که ممکن 
بود دور درخشانی در مو سیقی بوجوداوره » اما نواسطةً عدم توجه و نا آشناگی مردم 
«موسیقی بعداز اومتر و ك شد . و تنپااین‌سینا دراکتات شفا از این‌قو اعدیاد آودی‌ميکند. 

اسحاق برای چپادسیم عود پیش‌در آ مد چپادمضرابی تصنیف کرده بود که با 
فواصل محلف ار بکقطعه پولیفو نيك را ایجاد دی ر (( س دوره هنوز مللل 
ارو پائی بعلم‌هم آ هنگ یآ شنائی نداشتند و ازانحامیتوان پی برد که‌موسیقی‌علمی‌در کشورهای 


اسلامی تاچه حد پیشرفت کرده‌بود : 


,سیاری از کتابهای موسیقی راماننداغانی معبد ۰ النعم والایقاع , وعدد مپاله . و 





ی با 





اسحاق. بن ابراهیم ۱ وان ۱ ۱ 


۳ والزفن به‌اسحق نسبت میدهند ولی هيچيك ازاین ۱ با تمانده است_۱- 


موسیقی و رواجآن موسیقی عبادت از ر ۳ ملایم روج و مو جد نشاط 


یا حزن و محرك عواطف و احساسات درو ات۳ 
در اسللام 3 


موسیقی علمی یمنی موسیقی که مقید بقواعد و اصول 
معین و دارای الفبای مخصوصی است که که فت موسیقی خوانده میشود بدینقرار : 

الفبای مخصوص موسیقی دارای هفت گام (۲) بنام دوت ِِ - فا -سل- 
لا - سی که روی پنج خط موازی افقی که خحطوط حامل خوانده م. میشو ند. با علامات 
خاص: کرد سفید.- سیاه - چنك - دولمجنت - -4 یناف زر هت ۰ ۱ 

موسیقی از دوز کار پاستان در میان سیاهیان مسول ۱۱۳۱ 
احساسات جتکجو بان دا برانگیز ند و فکرشان دا ازمخاطرات احتمالی منصرف سازند 
آواز و رجزخوانی در میدانپای جنك وغیره نوعی‌موسیقی بشماد میامده. است ۰ عرب 
های جاهلیت جز طبل چیزی از موسیقی جنك نمیدا نستند . خلفای راشدین هم از این 
تحملات احتر از می‌جستند » و بهمان ساد گی شا کر : ولی بعد از آ نان که‌خلافت 
بسلطذت تغییر یافت وعربها با ایرآنیان و دومیان (موالی)(۳) آميزش یافتند و آنان 
وسایل تجمل ورند گانی پر نعمت دا به مسلمانان نشان دادند که از آن جیله یکی هم 
استفاده از موسیقی بود . 

کم کم خلفای اسلام باموسیقی آشنا شده و بمآمودین لشکری و کشودی‌دستور 
دادند که از موسیقی استفاده کنند . وهمینکه تمدن اسلامی رو بتکامل دفت و مردم 
اش و روت با هت طیعاً سازاو افاز توجه کردند ۰ حهو را بر کان و خلفا که 
برای ساز ندگان واهل طرب ماهانه ومقرری تعیین کردند و مانند شاعران اوقات‌معینی 
برای ملاقات و داه دادنآ نان معین نمودند و عده‌ای از دربادیان را برای دسید گی به 
کارهایآ نان ور ساختند ۶ هروقت شعاد کار و کرادس هیر فتند انا با خود میبردند 
وجایزه‌ها وانعام بسیاد با نان‌میدادند بطوریکه ساز ند گان وخوانند گان بیش از شاعران 
نزد خلفا آمم وشدداشتند » وزیادتر ازشاعران پول وجایره م‌فرفتند و ها |۱۵ 
طرب در دستگاه دولتی مقام‌مهمی‌داشتند 
ار ۱ ۱5۳ 


و۳ کام در موسیقی‌مجموع نت‌عانی راد دین دو اکتاو متوالی مثلا" 01 9 10 
و جود دارد واکتاو دوصوت که فاصله «وه‌یقیشان ۲ باشد اکتاو بکدیگر ند ۰ 


و رجوع شود یه‌صفحه خر شر ح‌حال اسحاق 











۱9۵ 05 ۰ یلا۳ 





درمیان خلفای اموی بزید بسرعبدالملك وازخلفای عباسی مپدی وهادون وامیند 
مأمون ووائق کم و ال بعش ازدیگران ساز و آواز توجه داشتندوعلاقمند بودند.امیران 
وبزرگان معاصر هم از آ نان بیروی‌میکردند.. 
موسیقید| نان‌معروف مانند ابر اهیم واسعوابن‌جام که ازساز ند گانو نوا ند گان 
مشهود ] زدوره بود ند دارای ثر وت بیکران ردید‌ند . 
زریاب مننی‌از شا گردان اسحاق موصلی‌بود دبس از تحصیل موسبقی‌در بغداداستاد 
تخود راترك کرده و به آ ندلس (اسانیا) که در آ نوقت محت استبلای خاندان اموی بودسفر 
۱ 8 ودر در باد عبدا ار حمن دوم مقامار جمندی‌بافت ۳ 
اتب رای ام های متعلفت موتتتی طرتحی تظیم کب ۳ 
شجرةالطبوعغ نام کذاشت وتنییرانی در ساز عود بوجود [ورد ويك‌سیم بهچهد م۵ 
1 اصلی انزود . 
آوازهايیکه زریاب تصنیف کرده از نظر هنر آوازی قابل توجه است ومیتوان 
ان را باقو اعد علمی امروزتطبیق کرد . قواعد و آوازهای‌زد یاب پا نصدسال رعد درارو یا 
معمول شد . 
موالی - درد ز مان جاهلیت وصدر اسلام مو لی دارای وضعی بو د که از برده ( بنده 
زرخرید) بالاتر واز آزاد پائین‌تر بوده بطود کلی‌موالیان تابع مقردات عمومی و خصوصی 
بوده‌اند یعنی مثل بنده خر بدوفروش ی ءثل از ادهم ارث نمی‌بردند . همچنین 
دیه مو لی نصف دیه [ ز اد بود درحدود نیز یمی از حد برویاجر اء میگشت . 
عر بهای‌جاهلیت بموضوع موالی اهمیت میداد ند و برای آ نان مکش هرت 
و از[ نها حمایت می کردند در اسلام نیز اين عمل ادامه داشت و اهالی شپرها و دهات 
کشورهای مفتوحه که باعراب فاتح پناه مییردندموالی آ نها ميشدند باین‌قسم که پناهنده 
میگفت من تاز نده‌ام هم پیمان توهستم و سس ازمراک ارت مار دوع پناه دهنده آ نا 
می‌پذ بر قفت و با اجرای این مراسمآن یکی‌تحتا لحمایه دوست دهم پیمان دیگری‌میشد . 
( کارموالی تا[ نجا بالا زد که پاره‌ای‌از آ نان‌موجب مسقوط بکدولت وتأسیس 
وو لت نازه‌ای میگشتند ) با این جریان برمکیان موالی هارون‌الرشید شدند و بسیاری 
از ایرانیان زردشتی و نصاری و بپود و رومیان و رونانیپا وغیره با همین مراسم‌موالی 
امیر ان عرب‌میگشتند مرد مسیحی ویایم‌ودی وس فولای عبت مت : بت 
رسول اکرم ص یك‌مولای حبشی يك مولای قبطی يك‌مولای ایرانی ويك مولای‌بونانی 


داشتند موالی دد هه کادت قات و اداب مذهبی خودرا حفظ مٍ وی و هی 





۳ دانشمندان‌نامی اسلام 








متعرض آ نان نمیشد چنانکه عدس مولای عتبه‌بی ابی دبیعه از مسیحیان نینوا بوده و در 
جنک بدر ( باردین مسیحیت ) کشته شّد . اما بعد فر انا موی رادیب ود وا نصاری‌را 
منم کرده فرمود يا ایپاالذین آمنوا لانتخذ والیپود والنصاری او لباء (سورء مائده | یه 
۷ ) یعنی‌ای کسانیکه ایمان آورده‌ایدیپود و نصاری را دوست (مولای) خود قرار ندهید 
پس از ان بپود و نصاری بچجای مولی بودن ذمی‌شد ند : 

موالیا - موالی یکنوع شعر با ترانه برای صاحبان خود میخوانده اند و در 


سیم 3 تک 
اخر هر شعر ۳ رد میگفتند «یامو البا»> اشاره ۳ ۳ وصاحب‌خودشان ۰ 


منجم ودانشمند بزرك و تنظیم کنندة ذیج مشی‌ود 


ابن یو نس - علی‌بن ) بی‌سعید عبدالر حمان با احمدین بو نس مصری 
صدفی حاکمی مکنی بابی الحسن ومعروف باین یونس از اکابر منجمین و متخجصصین 
عالم نحوم بوده وتمام عمرخود را درمرصد واعمال حومی بسر برده ودیج حا کمی رادر 
مصر ثر یب و تنظیم کرد که مفصلتر بن ز بحپای آنزمان بود چون +س از ا تحطاط دورة 
عباسی و پبدایش ممالك مستقل اسلامی بغداد از نظر علمی بس افتادو بزعکس علم وادب 
بالات دیگر اسلام انتقال یافت که مهمترین آن مملکت مصر درزمان فاطمیان‌محسوب 
میشد . | نان در کوه المقطم ) نزديك قاهر ه ( درزمان الحا کم بالله متوفی تال ۶۱ 
هحری مررسبد‌خانه ای ات رکه بنام مرصد خانه حا کمی شهرت یافت و 1 یو نس 
ساره شناس معر وف مصری دیج خاک را در مر صد خانه تنظیم کرد( مرصدخانه 
و درمصر تادیر زمانی یگا نه مرجم علمای هتات بود . [ 

اس بو تس در علوم دی نز بپره‌ای سرا داشته و شعر نیز خوب را 
آاست < 
الز یج الکبیر الح) کمی 1 بامرالحا کم بام‌الله بادشاه : 
مص تاالفت؟#کر دا9 دس دو محلد است در باد یس چاب شده 

در لیدن چاب شده وسایر تالیفات ون زیج و در اصطلاح 


از تألیفات 





این یو نس ۱5۸ 


علماء هیئات و نحوم عبادت است از جداو لی که کمیت حرکات سیادات‌دز | نباضط هدهاند 
خّ 1 سیارات ۳ مدار ات مستدیره تامه میمایند چه بد بنفرض مقدارحر کت 
هر سیاره را درهر لحظه میتوان تین کرد وبرای ایتکه مواقع محسوبةٌ سیارات مطابق 
بامر صعود شود اصلاحات درجلد اول تأمل‌شده‌اند و برای آن‌اصلاحات جداو لی نیز وضع 
کر ده اند موسوم به‌تعدبلات . 

خلاصه زیج کتابیست که حاوی جله اول راجمه بحر کات سیارات و تعدیلات 
باشد که بتوان هر وقت موقم حقیقی سیارء را از روی آن جد اول تعیین کرد و قدیم 
ترین زیچ مشپود ؛ زیج بطلمیوس است که در کتاب مجسطی ذکر کرده است . 

زیجهای مشهور که بوسیلهٌ علماء هیثت و نجوم اسلامی تر تیب داده شده‌بدین 
قراد است (۱) زیج ابراهیم‌بن حبیب فزادی (۲) زیچ ابن|لمسجح ابوالقاسم اصبع ابن 
محمد ایغر ناطی متوفی در ۰ 4۳ ۵ (۳) زیج ابن‌شاطر انصاری دمشقی منجم معروف ۷۷۷ 
هجری که آنرا ملع کرده و بعضن برآن شرح نوشته‌اند (ع) زیج ابن یو نس‌درچپاد 
مجلد ۰ معروف به ژیج حاکمی ابن یونس است که در ۳۹۹ ه وفات کرده (چثانکه 
در فوق گفته شد . بامر الحا کم بامر ال پادشاه مصر تألیف کرده و دومجلد است ) (0) 
زیج بتانی متوفی ۳۱۷ ه که معروف به زیج مأمو نی است(1)ز یج ابو حنیفه‌دینوری‌متوفی 
۱۷(۵-۲) زیج|بومشرمتوفی۲۷۲-ه (۸) زیج الغ بيك که بمساعدت موسی قاضی زادة 
دومی وغیاثا لدین جمشیدو ملاعلی قو شجمی تدوین شده تار یخ‌زیج۱ )٩(۸-۸‏ یج ابلغانی 
که‌درفارس است وخواجه نصیر الدین‌طوسی‌متوفی ۸-۷۲ از ارصادی که‌درمر اغه کرده‌بود 
تالیف شده وشروع‌باینکار در 1۵۷ بود (۱۰) زیج خاقانی که غیاثالدین جمشیدکاشانی 
در تکار زیج ایلخانی و اقامةً بر آهین هندسی برقواعد آن نوشته (۱۱) زیج رشاو 
معروف به زیح جامع ۰ 

(۱۲) زیج‌سنجری که عبدالرحمان خاز نی منجم بزرك بر ای‌سلطان‌سنجر سلجوقی 
نوشته عبدالرحمان خاز نی که یکی از ادکان دیاضی ایران محسوب میشود تادیخ دفاتش 
را معلوم نیست ولکن از قرائن میتوان تادیخ حیات اورادانست . 

زیج محمد شاهی که در هزاروصد وسی ويك ۱۱۳۱ هجری درشاه جهان | باد 
هندوستان تدوین شده . : 

دیگر جات که دانشمندان اروپائی ومسیحی تر تیب داده اند كِ ردیح 
آلفونس ( آلفنس ۱۰ پادشاه اسپانی ) وزیج کر نيك منجم بزرك لهستانی است که 
در کتاب خودش ۱۵2۳ - میلادی نشر کرده است - زیج بکیلز منجم معر وف ۳ 
که شادکرد اعکو باه رات و دی ۱۱۲۷۳ فللادی تیش ۱۳ 











وس کف 


سس 


۳-۳ 
۱5۹ : دانشمندان نامی‌اسلام 
۰۰ کح( 


تسس 





مرصد - در اصطلاح علمای نجوم حاس له یمین بشطلا مخصوص با آلات ‏ 
ای با درست میسکنند واز آنجا ستاده هاآدا می‌بینند . ۱ 
وی کانة عمداة اسلامی بدینقراار است (۱) مرصد مأمون دد فداد(۲)مرصد 
واه دز بر کنار جسر داد (۳) مرصد, شرف! لدو له بن‌عضدالدو له (4) مرصدالحا کم 
بامر الله( ۵( مررصد بنوالاعلم (7) مرصدبتانی در حدود شام  )۷(‏ مرصدخو اجه نصیر الدین 
طوسی در مر اغه (۸) مرصد الغ بيك (3) مرصد اصفپان (۱۰) مر صده‌صر 
(۱۱) مرصدآ ندلس وغیره 
0 
اساس هیاأت‌بر دصد است . مو اضع نجو ؟ وحرکات | نپااژروی 
7 رصد تعیین میشود. دصد پیش یو نانیهاه بسیادمم بودو آلاتی 
بر ای رصد ساخته بودند _ درقرن سوم پیش از مىلاد یو نانیپا 
در اسکندر به رصدخانه ای بیاختند که در دورةٌ بطلمیوس قلوذی مو لف تاب محسطی 
به منتهپای عطظمت دسید 4 اسکندر یه تا نپضت اسلام بگانه دوران خود سود 
ان نانکه مد نود رم نداد قمصر وازتالس ومرا دوو و 
وغیره رصدخانه در دنک : 
مه ان یه دانش دوست‌عباسی بتر جمه وانتقال علوم 
زخستین رصدخا نه بیشینیان بز بان عربی فرمان داد ودانغمندان از کتاب‌مجسطی 
و بطلمیوس رک بافتند و از آلات رصد مطلع شد ند . خلمفه 
درصدد رسد مانند رصدخانه 4 طلمی وس رصدخانه‌ای‌دد مر 3 
علم وخلافت اسلامی یعنی بغداد بنا کند . درسال ۶ هجری در شماسیه بغداد و 
همچنین ن د رکوه قیسون دمشق سس رصدخانه را آغاز کردند اما چون ار رن در 
۸ هحری مرد ۲و عانه تانمام مانت قلی دانزشمندان نتایجی‌را که اردوته سال کر 
خود برده بودند مدون و در[ رصد مآمون نامیدند واین نعستین رصدی‌بود 


که در اسلام تسس شد 





۵- شیخ‌شر ف الدین‌طو سبی 
منجم مش‌ور وریاضی دان عالیقدد » داضع اصطلاحات 
اسطر لاب ودافع نواقص هیأت 

شیخ شرف الدین طوسی از منجمین مشهود وریاضی دانان عالیقدر زمان 
خود بوده است و اصطلاحات نیکوئی در اسطرلاب درده باین قسم که کره واسطرلاب 
را دريك خط ترسیم کرده » آنرا عصا نامید ورساله بدیمی در آن باب تالیف کرد . 

شیخ شرف‌الدین نخستین کسی‌است که‌این موضوع دا بوجود آورد که هیثات 
در کره بصورت‌جسمدر آمد ودرسطح وخط نیز موجودشد وچیزی جز نقطه باقی‌نماند . 

0 

بطوریکه جرجی زیدان مینویسد پس از آنکه مسلمانان رصد خانه های عالی 
تأسیس کردند وزیجهای منظم تر تیب دادند نام بلند هیأت‌شناسان اسلام درسراسرجهان 
۹ و ازدور و نزديك بعلمای مسلمان [ندلس ( که‌نز دی کشان بودند) مراجعه 
مک بلکه برای حل مشکلات علمی خود بمما لك شرقی اسلام ۹۳ 0 
فرستادند . از آنجمله این آنی صبیعه میکوید روز بادها و ۱ 
بدرالدین لوّلوّ فرمانروای موصل فرستاد تامشکلاتی از علم نجوم برای پادشاه حل 
فد و بدرالدین فرستاده دا بکمال‌الدین ابن یونس ستاره شناس معپورمعره 25 
و بیشتر دانشمندان اسلام حق بزر کی درپیشرفت علم هیأت ونجوم پلکه ساير علوم ؛ 
نیز داشته‌اند . چنانکه مردم اسبانی اعتراف دارند که پاندول ( دقاصه ساعت ) تعین 
وقت را مسلمانان بآنان آموختند ومسلم است همین پاندول اساس بسیادی از اختراعات 


مر بوط بعلم نجوم میباشد . مسلمانان مدت زمانی از ارت اختراع ساعت دا می- 




















دانستند ومشپهود اس ت که هارون ساعتی برای شار لمان بادشاه فرانسه هدبه داد خود 


فرنگیها این خبر دا نق لکرده‌| ند وهمچنین دیگر ازکارهای مپمیکه دد پیشرفت عا-وم 
۱ تن نام کر فت | که اک رآ نان کتانهای بونانی دا بتازی اترجملهی- 
کردند اصولا علم هیأت و نجوم اژ میان میرفت چه اکنون مي‌بینيم نسخة اصمل یونانی 
آنکنابپا موجود و ترنگیان در نپضت علمی خود از تر جماً عر بی استفاده کردند 


والبته این برای مسلمانان افتخعاد بزدگی است که با اقدامات مفید خود نگذارند علوم 


اسان اد . مثلا اکنون ترجمةً عربی کتاببای توخارس- ارستلوس_کرویات 
میلاوس - کرویات تادون شرع تادون برمحسطی مو جودمیباشد واصل یونان ی آن‌مفقود 
که ام کنات ۱( 


شله ااست . نه تنها درمورد علم نوم وهات چنین به 
از [ نجمله کلیله 


بین رفته و ترجمه‌اش مانده باشد پلکه درقسمتهای ادبی نیز چنان بود . 
ودمنه که اصل فازسی تسا ان مققود شده و فان از ترجمةً عر ی 
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ان استفاده 


مشورت ستاره شناسان بکاد های مهم دست نمیبرد منصور بود ٩‏ تاره شتاسان زا 
۳ ببار گاه خود آورد دس ازوی سایر خلفاء از او پیر و ی کرد ند-ایرانیان 


تشویق و آناذ 

در روز از ستاده شناسی اطلاع داشتند و لذا منصود جمعی آرستا راد ی ان ارات | 
نان نو بت زردش‌ی ارت که بدست منصور 
ات اراد ها ۱ نتایج ان حرکات 


۵ 


اسلام آورد . سس ان را 
علاقه داشت همه جا نو بت را ۲ خود مسر 


با خبر بود و چون منصود بآن جریانات 
طالی ککست و بفرمان خلیفه 


سرانجام نو بخت بو اسطه‌بیری از ملاز مت خلیفه در سفر وحضر 
خلیفه قراد داد . خاندان نو بخت مدتپا در خدهءعت 
کات کو اک واحکام ان برای عباسیان رو 
۳ پارء از کتب 


پسر خود ابوسپل نوبخت را ملاذم 
عباسیان باقی واند ند و کتایپایی ددحر 
کردند . منصور شرحی بیادشاه دوم رکاشته از وی خو است ند عر ‏ 
تن پادشاه روم 09 ا قلیدس و بعضی کتب‌علوم 


عذمی را از نحوم وهندسه برای او بفر 
کتابها بوده است برای 


طبیعی وشاید کتاب‌مجسطی که درعلم و نحوم است جزء ان 


ال ستاد ۰ 
علاسه ایتکه علاةٌ منصود به‌ستاره شناسی 

بستاره شناسی و متعلقات آن ( هندسه وغیره ) بامر آن خلیفه بعربی ترجمه شود وین 

ظ بماند . بدین مناسبت کتابهائی 


سیب شد پاره‌ای از کت هر روط 


علوم برای بعدها حفو نیز بوی هدیه ميشد چنانکه 












فا هو | ی تا ۲ 
گنه زا فا ۷ له ات رل ریت[ 0 
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۹" ص- دن رضو آن 

علی‌بن رضوان بن‌علی‌بن‌جعفر طبیب مصری المو لدوالمنشاء والمدفن 
مکنی بابی‌الحسن مشهود بابن دضوان از مشاهیر + اعاظم اطبای نامی‌اسلام در اواسط 
قرن پنجم همست له درطب وفلسفه و وریاست اطبایوفت 
بدو متحصر و بر گیس الاطاء مشود است و مرجم استفاده اکابر زرديك ودور و نزد 
ملوك فاطمین وقت درمصر سیاد محترم می‌:ود واعتر اضات بسیاری به‌اطبای معاصر خود 
وت لت داشته بالخصوص باابن بطلان که کی ازدانشمندان زمان‌خود بوده‌هناظر ه‌ها 
داشته و بمشتر مطالب د ی زر د میکردند و این‌رضو ان مدعی بوده فط چند 


کتاب‌قا بل تدر یس‌و تدرس‌میباشدوغیر آ نبالایق بکتا بخا نه نمیراشد. این دانشمند در علم 
نجوم نیز ماهر بوده اد ومد راتکه دراطب عملی از اعکام نجومی استفاده توان 
1 وی دار تال ۳ > با درحدود شصتم هحرت درمصر وفات بافته .۰ 

از تا لیغات او:ا بطال‌طر یقة بن بطلان-اثبات نیو ة|لنخاصه من (تو راقوا لفلسفه_الادو یة 
المفرده - تفسیر ناموسالطب بقر اط حکیم - التنبیه علی حیل‌المنجمین - علاح| لجذاموداء 
الاسدداء الفیل - المعاجین والاشر به وغیرها که بسیاد شرف بسیاری بر کتا بپای‌متفرقه 


افلاطون (۱) وارسطوو بقراط وجالینوس‌ودیگر حکما نوشته است وهريك از هیولی و 
یج نچست 


)۱ افلاطون از اعاطم حکه‌ای بونان سرد 5 سقراط و استاد ارسطو درسالا 8 فتل 
از میالاد متو لد گردید در بیست 1۳ کی سلكت شا گردان بقراط دراازمت و دسا ام عاوه دی وی 
اد دس از اعدام-قراط (سال ۰ قبل از ءیلاد) جلاوطن نمود و درادتالیا ومصر بسیاحت 


پر‌داخت در ۳۸۸ ده ات مرا دمست) [طیرد و مکتب‌معروف «[ کادمیا »راتاسیس کرد ۲ 





۳ 0 دا نمندان‌نامی اسلام 


ماده واورام » واثبات دسل » وحدوث عالم وازمنة امراض » ودفم مضرات بدن,وانتجاد 
مذهب ارسطول(۱)توحید » وعبادت فلاسفه » وجوابات سئوالات طبیعیه ورد فخر رازی 
درعلم الپی » وحل شکوك دازی بر کتاب جالینوس وماننداینپا مقاله‌ای‌نوشته است. 
طب رت ازعلو مت وه رمان منصور به تقل و تر جمه ان دست زد ند منصور 9 
بزشکان حاذقیرا که برای معالحهٌ خود احضار و و ترجمةٌ دب دا و ادار نمود. 
پس ازترجمهٌ کتب طبی یو نانی و بعد ازانقضای نهضت عباسی تا آغازدورةا تحطاط 
عباسیان یعنی درظرف سه چپادقرن صدها پزشك درمیان مسلمانان بدید آ مد که غالبادر 
طب و سایر علوم بیگا نه کتاب نوشته| ند مسلمین اختر اعات‌و انتکادات تازه درطب‌داشته 
افز ودند (اين مطلب ازمراجعه بکتب,طبی اسلامی بخوبی آشکادمی گردد) مثلاجه‌بسیاد 
که در کتب طبی اسلامی نظر جالینوس و مراط وغیره ذ کرشده واز آن‌انتقاد شده ویا 
۳ توضیح داده‌اند ودرست و نادرستش رابیان نموده‌اند علاوه کتابپائیکه تسرجمه 
کر 9اه اند بمصل‌ها و بخش‌ها مر تب ساخته دتسواب قدطا شر جح و تفصمل نگاشته اند و آنچه 
مسلم وثات شده بحای معحو نپا وداروهای و ماعالشعیر وشبرء تخم گیاه‌هارا استعمال 
مینمودند ودرامراض لقوه وفلحج وغیره در حلاف کدشتگان بمعا لجات تازه‌ای دست‌زده که 
مد واقع گردید اطبای اسلامی نجستین بار بنك را درمعا لحجات طبی استعمال ٩‏ ود و بنا 
باظهار محققین فر نك پزشکان اسلام برای نخستین بارداغ کردن موضع پاره‌ای زخمهپا 
را درطب بکار برد ند و حتاککه اون نیزاین طر یقه معمو ل میباشد همینطو ر بر ای او لين 
مرنبه تشخیص بیماری سل دا ازراه ناخن مریش درك کر ده و معالحهٌ یرقان وزردی را 
توصیف ند : و برای معا لجه‌دیو انگان مقدار ز بادی اون و یز مینمود ند وبرای جلو 
ی ازخو نر بزی ات سر دراستعمال کر دید ودر ورد رم وشن ومیل زدن‌چشم 


(۱)ارسطو . ازشاگردان ادوهکتب‌بود . قشمت آحرعمو را بترس وتالف اتحضاوداد 
و بقدری کسب شهرت نمود که چند کشور جمع‌وری تدوین قوانین‌لازم جهت ادارء امورخودرا 
از او خواستار شدند و اونین مسئول آنانرا اجایت کرد .. افلاطوت‌سال ۳۴۸ با ۳۲۷ قیل از 
میلاد در سن ۸ کی د رکشت لین حکیم در رام نامی هر اگو ازدو اج نکرد ودمه عمر مجرد 
سن برد ( مه‌متر دن آ ثاروی بقر ارذبل ات » عالمر دوست. «وظائف او لادوطن» «روح2 احتحاج 
سقراط.» » خصاص‌النما » سیاست‌مدنیه.- افکار - لنت یعشق» حسش تطبیی بثر _ نیاز - 
جمهوردت - آرزوی تمتمع قلسمه حورت ‏ تو آضع --جسارت"ت» سفسطه حستفعسطه کار ان فلت 
قواین - کذب - قانون - هیچان‌شاءرانه - شهدای‌وطن - ذیل‌قوانین - وچندینرسا له دنگر تَ 
اقلاطون بوحدانیت‌حق - فنای‌باددات و بقای‌روح معتقدبود و متا نوعی تناسخ نیز قائّل بود . 
مکفت انسات برای دج به بکبار دنتکر باین‌عاام براگفحه وز ند گی‌میکند-] ثار افلاطونرااعراب 


و ارویائیان بن با نهای‌خود تر جمه و کر ار طبع و نشر نموده| ند. 











۳ 


علی این دضوان 35۹ ۳ ۳ 
تست 2 








وجراحی وطر بقة معا لحهٌ سشتر ام براض از یز شکان مسلمان نبیر ان زر سنده ات . 

اطبای اسلامی ای درطب ار نمودند 1 مش از آن سابقه ول اد مثلا 
بوحناین ماسو به ِ ادا که راجم بحذام (خوره) ؟ تابی زو شته وچنا نیکه در 
شر ح حال رازی گفته شد راجع بحصبه ۳ ۲ بله کتاب‌مخصوصی تالف نموده‌وعلاوه براینها 
اطباء‌اسلامی فرهنگم. ای جامعی درعلم‌طب تا لیف کر ده‌انه رپس ازیو نانیپا علمدارفرهنك 
جپانی شدند ودرراه نشو ونما ونر ی علوم کو شش فراوانی نمودند بویژه دررشتهً طب 
فبز بك و شیمی + به تحقبقات « ی‌سا بقه ای تست زدند که 7 مه قرن هبحده کتابهای الان در 
ارو با تجد یدطبع ميشد ومورد استفادء اهل‌علم و فت وک راک را میرهف مینو یسد 
ای صلییی مسلمین به دز زشکان ارو یائی ممخند یک ند ۳ معلومات 1 نا ۳ سیاد 
مقدمانی مد | نستند 3 

ترجمه‌هامی از کتب دانشمندان اسلام مانند ابن سینا جابر بن‌حیان حسن‌بن میتم و 
رازی دردست است ودرفرن شا نزدهم خیه"کنا بپای ابن‌رشد وابن سنا در دانشگاههای 
ابتالما وفر انسه تدر رس‌میشد و با بو سیله علوع‌شرق مانند باد ان مت برخاك خشك ارو با 
باریده و آ نجادا تا ی و 2 ارو پائیان باعلوم شرق آشنا شده کتاب‌هائی د 


جر احی وامراض زنانه و ناخوشیهای چشم وغیره نوشتند . 





۳ ی میم 


فیلسوف وطبیعی‌دان جامع علوم عقلیه و نقلیه 

ابن‌میثم- میشم بن‌علی بن‌هیشم بحرانی ملقب بکالالدین ومفیدا لدین‌عالمدبانی 
ازاکابر علماء ودانشمندان قرن هفتم هجریست که از فقپا ومحدئین فاضل وادیاء کامل‌واز 
بزرگان فلاسفه وطبیعی دانان عصرخود بشماراست . ابن میثم فیلسوف ومتکلم و مدقق 
جامع درعلوم زمان خود بوده وخواجه نصیرالدین ظوسی با آنهمه شپرت وعظمت 
آفاقی که دادد تبعراورا در کلام وحکمت اذعان داشت وفیلسوف صددالدین شیر ازگ 
درحواشی شرح تجرید خود خصوصا دزمباحث‌جواهوفاعراش ازجواهر تا ۳ 
التقاط کر ده دشر یف جرجانی با نیمه جلالت علمی که دارد دراوائل فن‌بیان ازشرح 
مفاتج سکاکی ازانوار تدقیقات وی اقتباس کرده و خود را در سلك تلامذة او منسلك 
میدارد . بالجمله تبحر وی در فنون محل تصدیق اکابر فحول است بلکه کراماتی بدو 
منسوب‌میدار ند وشیخ سلیمان‌بن‌عبدالل بحرانی دساله‌ای موسوم به اسللاقةالجربیه 
فی‌التر جمةالمیثمیه درشرح حال او نوشته و برتر از همه تأْلیفات متنوعه اسلامیش 
بالتخصوص شرح نهح‌البلاغه اوست که‌در اثبات تبحروتفنن وتفوق اودرتمامی‌فنوناسلامیه 
برهانی قاطع مساشد و شیخ سلمان مد اور دروصف شرح مذ کور ؟ وید : شایسته است 
که بانور روی حدقه‌ها نوشته باشد نه تام کت روی ورهه‌ها . 

ابن میثم اژاساتید ومشایخ عالامة حلی دسید عبدالکر یم بن‌طاودس وایشان 
ازوی روایت کرده‌اند واو نیزازخو اجه نصیرطوسی دشیخ کمالالدین‌علی بن‌سلیمان 
ماحوژگ دوایت میکند . 


0  تتس‎ 


ِ 
تسب 


صصص ‏ .جح 


از تآلیفات آداب البحث _ الاستناه (تذ کرهر یحا ن#الادب میدو بسن بنا به 
تحقیقی که درذر بعه ومستدرك‌الوسائل وغیره کرده‌اندابن‌میتم 
ابن میثم آکتا بی پدین اسم بداشته هی کتاب لسکا ازع اه 
کوفی متوفی بسال ۳۵۳ هجر یست) دیگر ازتالیغات ابن‌میثم استقصاء النظر فی‌الامامه- 
| لیحر الخضمدر | لپیات _ نجر بدالبلاغه فی‌المعانی والببان و فاضل مقداد سدح بنام نجو بد- 
البر اعه بر آن نوشته ويك نسخه از تجرید در کتابعانه مدرسه سپهسالاد ره 
منود ارت - الدار لمنثور- مشرحالاشارات که کتاب اشارات‌با اشارات‌الواصلین تا لیف 
علی‌بن سلیمان مذکور داد رکلام ۶۵ . شرحامتة کلمه که شرح صد 
کلیه از کلمات قضارجناب علی (ع) است - دیگرشرح نهح البلاغه که‌مذ کود شدوسه‌شرح 
کل واصعتر ومتوسط بر آن‌کتاب مستطاب نوفته وشرح کبیر درتهر ان ۹ شده 
ويك نسهٌخطی آن نیز شمارءه ۳۵ در کتا بغا نه مذ کور موجود است - قواعدالمرام 
فی‌الکلام المعراجالسماوی - النجاة‌فیالقیامه فی‌امر الامامه وغیرها . 
رت طرفه‌ای این ار رابا ین‌میثم نسیت مرد‌هند - 5 در بدایت‌حال 
۳ درمراوده رارروی‌خودسته بود ودر حال انزواوعز لت بتحقیق 
حقایق علمیه اشتغال داشت. پس‌علماء عراق وحله که‌ازم اتب 
کمالات وی مطلم بودند نامه‌ای مشعر برمذدمت او بدین رو به‌اش نوشته وتد کر دادند 


که عجب است ٩٩‏ با مپادت ی که در علوم وفنون دارد بانز و | گذرانده وانوار آن کمالات 


ازابن میئم 


متتوعه خاموش گردد . او چندشهری مشعر بر کساد علم ورواح بازاد مال در جواب‌ایشان 
نوشته واز | نجمله‌است : 
ات لی انا لمحاسن کلما فروغ وان لمال‌منپا هو الاصل 
لکن اهل عراق نپذیرفتند و نو شتند که تو در حکم باصالت‌مال بخطا رفته‌وقضیه 
سکس نوشته‌ای قازکا رزسمازل چه حاجت است و آموخته‌را به اندوخته چه ضرودت ۰ 
پس آن حکیم دانمند نا گزیراین جند شمر رادرتایید حکم‌مذ ور تکاست : 


قد قال قوم یر فهم ما المرء الا باصغر به 
فقلت قول امرء حکیم مالمرء الا بدر همیه 
من لم‌ يت ددهم الیه لم تلفت عرسه الیه 


وجون داننت که باای نگو نه مکاتبات حل اشکال نخواهد شد خودش عازم عراق 
گردید که‌صدق آن کلام‌را بطریق حس ومعاینه نبزهکشوف دارد . بعداژ ورود لباسپای 


کپنه بوشیده اس درس تاد ربب وقت که براز فضلای نامی بودشد ودرصف‌نعال 


(آستانه) تاه واکرامی وپرسش حالی ازایشان ندید تادرائنای درس‌مشکلی ۳ 
که تمامی حاضر ین در حل آن فر وماندند یس ابن‌میثم با بپترین وجه و سیار دقیق ۳ 
حل کرد ,لک اصلا طرف توجه حاضرین نشد بلکه معضی ازایعان‌بظریی اس فد 
مان ميکنيم که تو طلبه‌هستی .اوقت طعام دسید و بایکدیگر مشغول»صرف‌غذ|شد ند 
وص 0 شیخ‌حفیقت بین تین فس له جدا گانه داده باخودشان هم کاسه‌اش ننمودندتا 
مجلس‌متفرق شد وفردای آنروز بادستاری کلان و لباسپای فاخر آستین فراخی » بازدد 
همان مجلس درس حاضن و بمجرد ورود مراسم تحلیل و احتر ام تمام‌معمو ل و همه بلندشد ند 
و استقبا لش کرد ند ودر صدر مجلس نشانده وزیاده از حد هعیش ردنا وچون شروع 
بدرس ومباحثه شد ومذاکرات علمی نمیا 1 شیخ از روی عمد پارةٌ کلمات فاسد و 
کاسدی مذ کور داشت که با آنبمه دور از صحت عقلی وشرعی بودن آ نها بازهم مورد 
تحسین 9 آفر بن گر دید تا آنکه وقت‌طعام شده وسفره گستردند بازهم شیوٌادب دا کاملا 
رعایت کرد ند پس شمخ تاو فراخ خود را بطرف غذا انداخته وفرمود ( کل‌یا کمی) 
بعنی آستینم بخور ورن ۰ حالت را دیدند بصدا وانکاد بر آمده گفتند این چه حرفی 
است . گفت‌هماٌ این طعامهای لذید برای آستین من وجامه‌های قیمتی و فاخر من است نه 
خودمن وال من هما نم که‌دیروز باهیأت فقر | ووضع و (باس مناسب علماء آمدم ومحل 
تکر یم نشدم سپل‌است , مورداستپزاء واهانت‌هم گردیدم وسخنان‌صحیح ودراست من‌اصلا 
قابل استماع‌تلقی‌نگردید وامروز برخلاف زی علماء به‌هیت اغنیا آمدم مشمول این‌همه 
احترامات شدم وسخنان‌سست و بی‌اساسم نبز مورد قبول واقم گردید وجهل باغنارابر علم 
بافقر مقدم داشتید ومن‌همانابن‌ميثم هستم که در باب‌اصالت مال وغنا باشما مکانبه کردم . 
دچون صدن قول من بامعاینه مکشوف گردید دیکر مجال‌انکار نداشتد حوسا و۱۱ 


کردند واز دواعیداو واارد شد ند 











1 مش این‌ماجاه 


یز شك نامی ]آندلس وفیلسوف بزرك (تالی مرتبه‌فادادی) 
ابن‌ماجه یااین‌الصائن محمدین یحبی‌بن‌صائغ ماج ی[ ویک 
معروف بابن‌الصائغ واین ماجه که در نامه دانشوران من باب نسبت بجد محمدین صائغ و 
ماچه نونسب ودر روضات نیز درحرف (ب) بعنوان ,و بکر بن 
صائغ نوشته و گوید که معروف به‌ابن ماجه‌است و بهرحال مسمی واحد وازاعاظم اطباء و 
طب و فاسفه و منطق‌و هندسه 


در وفیات‌الاعبان محمد بن 


ای اسلامی اوال قرن‌ششم هجر یست و درعلوم متنوعه از 
وموسیقی وجنرافیا و نجوم وریاضیات وطبیعیات ونعو وادییات و علوم عربیه وارد واز 


نوادر روز گاد بوده وقر ان محبد راحفظ بوده‌است . عضی اورا به‌غزالی وابن‌سینایش 


تر جیج میدهند و گویند بعد ازفادابی حکیمی پالاتر از او نامه ات .اه مر 
علمیه دراثر کیاست وتفطن باصول سیاست نیز 
وزارت‌رسید تا | نکه‌محسوداکایس وقت گردید وفتح بن‌خاقان معروف‌در کتاب‌مطمح‌الانفس 
4 9و ید۹5 او فان محرد راعقیده 


گاهی درب فطه و گاهی در فاس مقام 


باقلاغدا(عقیان بهز ندقه وسوء عقیدهاش منسوب داشد 
ندادد و به عضی از [ بات آن‌استه زاء مینما یدودرهنگام استماع یات كِ و نهد ید بحسار تش 
افزوده ومتکر معاد و بمد بر بودن کوا کب ومیال نبات بودن انسان معتقد موت اودامثل 
خشتکیدن آنپا فنای ابدی میداند و سیادی ازاين قبیل بدو نسبت داده‌|ا ند و گروهی همه 
این کلمات زاحبل برحسد ودقا بت داشته‌اند واودا باتدین وحن عقیده وتمجیدش کرده ‏ 


گویند که ددموقم مرك و حضوراجل این‌شعر دافروخز اند 2 


۱۷۰ دا نشمندان‌نامی اسلام 


حان‌الرحیل فودع الدارالتی ماکان با بپا شلد 
للم‌ارض. الا اب معبوداً ولا دنیا سوی‌دین النبی‌محمد 
وبالجمله این حکیم دانشمند موافق عادت منحوسه زمان دچار بلیات بوده و در 
رمضان سال پانصد و بیست وسیم یاپنجم هجری قمری درحدود سی وپنح ۳ 
فارس در گذشت و بعقيد این خلکان و بعضی دیگر بو اسطهٌ سمی که در بادنجان داخل 
کرده بودند مسمومش ورین وباآن همه سن چوانی ۳ سیاری داشته که بجپت 
حلول اجل به‌تر تیب وتنظیم بسیاری از آن‌ها موفق نیامده وترجمةً لاتینی بعضی‌از آنها 
نیزدستورالعمل مدارص ارویا بوده است . چنا ود تدریس علوم دردانش‌گاههای ارو بات 
قرن‌های اخیر بیشتر از تا لیفات دانشمندان اسلام بوده که به‌السنهٌ ادوباتئی ترجمه میشدهو 
از نبا استفاده میکر دند . 
ازمشپود ترین تا لیفات اوست - اتصألالعقل بالانسان - اختصار الحاوی للرازی - 
الاسطقسات - البررهان - شرح کتابالسماع| اطبیعی لارسطو - الفایة‌الانسانیه - القحص 
عن‌النفس النزوعیه و کیف هی و لمتنزع بما ذاتنزع - قول علی کتاب‌الکون والفساد و 
لدرسطو - المزاج - النفس وغیراینها واما تجیبی وسرقسطی گفتن او بجهپت آنستکه در 


شهر تحیب از بلاد ناحیه سرقسطه از نو احی [ ند لس تو لد یافته است . 
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۳ مرذب‌الدین 
ححال » چشم پ زشك تامی شرق ورئیس‌الاطباء عصرخود 
بداخوری با دخوار ازمشاهیر اطبای اسلامی اوائل قرن هفتم هجری ودرندایت حتال » 
مانند بدرش به کحاای اشتغال داشته وسیس رباضیات وفدون تع وعلم‌طب را حص ی 
بطیابت و معا لحه اا[عان گر د ٩‏ در نتیجه مپادتی که در علم طب داشته دیس الاطباء و 
بایان رسیده و سیادی 


حکیمباشی بیمارستان کبیر دمشق گردید .و شروت وسامان بی+ 
از کتب طب وغیره را بط خمودش که سیار خوب بوده نوشته . و در سال سشصد و 
بیست وهشتم هجری قمری بلاعقب در گذشته وخانهٌ خودرا برای مدرسه ساختن‌تددیس 
طب وفت گرده وک علمبه و تمامی‌دادائی خودرا بپمان مدرسه تخحصیص داده و تلخیص 
اغانی ابوالفرج اصف‌انی د تلحس تاد حاوی ابو بکردازی و کتاب الجنیه و 
بعضی از اثار 4 دبگه اژ تا لیفات او مساشد . 
جد >« حّ 
در دور اسلامی برای طبابت مقردات سختی ابود* که توسط رئیس الاطباء 
آجزا میشد*. یس از گذرانیدن امتحان پروانة طبابت داده ميشد . مشپود ترین دوسای 
اطباء سنان بن ایت در بغداد و مپذب‌الدین داخوری (مذ کود درم قوف نت )وا ۱۳۸ 
اطبای مصررا عهده دار بود . وچون در داروسازی و دارو فرودشی تقلیانی بدید" آ مد ۰ 
برای واروساژان نیز دئیش مناستی ات و داروسازان و دارو فروشان مجبور 
بگذرانیدن امیحان شدند .۰ کسانیکه در اسان کت میعو دید ار در فد وت 


میشد ند و این امیحان داروسازی او لین بار بامر (انشین) در شداد و سط کر این ب 


۱۷۳ دا نشمندان‌نامی اسلام 


طیفوری اجرا شد وداستان مفصلی دارد . اطبا عموما دو دسته بودند دسته‌ای که 
برای سیاهیان و خلفا و دولتیان طبابت میکردند و از دولت حقوق میگر فتند و دسته 
دیگری که اشخاص عادی را معالحه میکردند . 

(۲) پزشکان بچند طبقه تقسیم میشدند از اینقرار : پزشك کلی - چشم‌پزشك 
دندانساز جراح - ماما - پزشكزنان - يزشك شرءدیوانگان ۱۳۹۳ ( کسیکه در 
رك زدن وححامت تخصص دارد ( و در و اقع متل آمر ور پزشکان آن ایام هر کدام در 
قسمتی تخصص داشتند . در مصر بو اسطهٌ بدی‌آب و هوا چشم پزشك ( کحال) بیشتر بدا 
میشد و آب سیاه را با داغ کردن چشم معالجه میکردند هماًنطور که امروز آن بیمادی 
بوسیلةٌ الکتر کتا علاج میشود . زنان‌نیز پزشك میان مسلمانان کم نبودند از آ نجمله 
اختالحفید ۳ و دخترش که ازعلم طب بخصوص در بخش بممادیپای زنانه سر 
رشته کامل داهند وک جز آن مادر و دخترز نان حرمسرای ممصور خلیفه ۲ ندلس 
زا معاته ومسا هک 

زینب بز شك بنی اود از زنان نامی دور امویان است که در شام طیابت می 
کرده است بخصوص در عمل جراحی چشم ماهر بوده است . پادة از بان بعلم و ادب 
شپرت داشتند مانند شمهده دونودی و بنت‌دهین‌اللوز دمشقی وغیره که نابفةٌ زمان 
خود بشمار میایند(۱) تحقیقات اطبای اسلام برای "شخیص بیمادی منحصر بمعاینه و 


آزمایش ادرار کف نیش ود باین‌قسم که بیمار با شيشة ادرار نزد تشك میآمد 





(۱ ) درقر نهای اولیهةٌ اسلام ازمیان‌زنان همانندمردان [ر ادوار نوابغو دانشمندانی در 
علوم پزشکی وعلوم دینی و ادبیات‌وغیره بروژوظه‌ور میکر‌دند که.یتوان آنانرادرردیف علما 
و دانشمندان و نوابغ دوران‌خودشمرد که درشرقوغرب جهان‌اسلامی از فضل وعلم آنها بهره‌مند 
میگردیدند .و این نبودمکی در اثر تعالیم عالية اسلام . ازچمله عمل کردن به‌قهوم و مصداق 
( طلب‌العلم فربته علی کل‌مسلم‌ومسلمه) زیرا در نظر اسلام ژنها درموضوع تعلیم وتعلم وتربیت 
وروابط مشروع اجعماعیو معاشرت‌پسندیده کمترین‌تفاوتی بامرد ندار ندوهمچنین درسایراحکام 
و تعالیم عالیةاسلام که‌مافوق وبرتی ووالاتر از کليةٌ شرابع جهان است و بهمه آنهاخاتمه‌میدهد 
احترام عمل ومالکیت دسترنج و تصرف در آندر نظر اسلام‌زن استقلال کامل‌راداشته وبی آنکه 
به‌انعی برخورد کند وبا تحت‌ولابت وقیومیت مرد برود آزادی‌اراده وعمل‌د|رد چنانکه در سورهٌ 
بقرء ی ۲۳۴ (لاجناح‌علیکم فیمافعلن فی‌انفسه‌ن با لمعروف ) وسور آل عمران آیة ۱۹۵ 
( انی‌لااضیع عمل‌عامل‌منکم منذکراوانشی بعضکم من‌بعض )و آیات‌دیگری‌نیز دراین»و اردهست 


که این‌مختصر کنجایشی ابر اندارد - 
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را میدید بمدبرای تعقیق بیشتر آنرا میچشید که بداند قند یا ترشی یا مولا 

ری در آن هست بانیست؟! سپس رت شش مر یش رابدقت رسد گی‌میتکرد 
بقبدة اطبای اسلام از حراکت نبش وضع قلب‌مریض و ازچشیدن و 0 
و |خلاط وی معلوم متیر دد وعجب آنکه تا کنون آنآزمایش در دنیای‌متمدن 
رد باقیست و اطباء از بش و ادرار » بیماری دا تشخیص میدهند . 





هت اد ۱ جا-ح| 
دانشمند و یاه شناس نامی درقرن چپارمو تکمی لکننده نبات شناسی 

این‌جلجل - سلیمان بن‌حسان ] ندلسی قررطبی مکنی بابی داود ومعروف باین 
جلجل از اطبای نامی‌و از گیاه شناسان قرن چپارم هجرت است که درعپد هشام بن‌حکم 
بن عبدالرحمان دهمین خلینه اموی] ندلس - ۰۳ ه درشپر قرطبهاز بلاد 
ی معا لحه‌و تدد یس طبی اشتغال وطنیب محصو ص هشام بوده است . این جلجل 
علاوه بر مشاغل‌طبی تحقیقات کافی در گیاه‌های‌داد و ئی و خواص طبی آ نپا که‌د پسغوریدس 
ننوشته بود پر افزود . ودراواخر قرن چپادم ذیلی بر کتاب‌ه‌ای گیاه شناسی که از 
یونانی بعر بی رل بودند نوشت و گیاه‌هائی راشرح داد که قدما 4 
وازخواص آن بی‌اطلاع رودند . 

درقسمت گیاه شنای مسلمانان عملات درخشانی انحام داده‌اند » ودردور؟ نمضت 
عباسی ابتداء باتر جمه تا لیفات دسفوربدس وجالینوس و کتا بپای هندی ‏ به آن کار 
اقدام کرد زد ودرزمان مت و کل 6 استفان این باسیل کتاب گیاه شناسی د بسفوز بدس 
را ازیونانی بعر بی شا زو وچون استفان . نام عربی باره‌ای از گیاه‌هارا نمیدانست» 
ارت ارم رازن زبان‌یونانی درترجمه‌نگاشت ؛ تامکر دا کی ۳ 
وان ی ۳ در آودد . این ترجهه‌ها بپمان دضع ناقص در اواسط قرن چپادم 
هحری درایام الناصر باله به | ندلس برده شد ومردم ازاآن تاحدی عفادم مک دند 
تاآنکه درسال ۳۳۷ هحری بادشاه قسطنطنیه باناصر مکاتبه کرد و کتابپائی‌برایوی 
فرستاد که از [ تحمله کتاب کد شناسی دیسفوزیدس بزبان پونانی بود. بااین مزیت که 


و ۷۰ 
ی ی و 
در نسة نامبرده شک لگیاه‌ها باتصویرهای عجیب رومی ثیرترسم شهه وفع 
[ ند لس کسی‌یو نانی نمیدانست ناصر از پادشاه دوم کسی را خواست که یونانی و لائین 
بد| ند(در آ نداس سیادی ازمردم لاتین میدانستند) پادشاه روم راهبی دا بنام نیکلا نزد 
ناصر فرستاد راهب درسال ۶۰ ۳هجری بقرطبه رسید و با كمك عذه‌ای که لانش 9ءر بی 
میدانستند تقیصه‌های ترجمهةً استیفان دا برطرف کردند واسامی یو نان ی گیاه‌ها دا بعر ب-ی 

ور دنه . واین جلجل مزیدی بر آن نوشته و تکمیلش پرداخت دژاینحا و چند 
جای دیگر این کتاب ون امی ازفرظبه برده شد مناسب میدانم راجع به قرطبه که دد 
7 ندوره یکی ازدارالعلم‌های بزرك اسلامی و ازجپت عظمت منز لة پادیس ومسکو و 
لندن امروزه بوده شرح مختصری بیان کنم ۲ 
۳ ق قرط ی او ور 1393 دخانوادیا 
کر و۳ 
تصور میرود از بناهای مردم کارتاژ باشد ورومیپا در سال ۲ قبل‌از میلاد قرطبه را 
فتح کرد ند وچندی دست بدست شت تامسلمانان [ نجار| کشوده در طلبطله فرود آمد ند 
قس فراطباه و دراب حوایشل ساحسد . امویان باساختن‌کاخها وپلپا ومسجدها 
بروسعت آن افزودند . مساحت "انسلی ید۹ ۳ ذدع مر بسم بود وهفت دروازه 
داشته‌است : لکن مسلمانان ۳۱کوی تازه دراطراف شپر سابق بنا کردند ودرهر کوی 
مجدها و گرمابه‌ها وخانه‌ها ودکانهای کافی ساختند تا آ نجا که طول شپر اطراف آن 
به 6 ۲میل وعرض آن به‌شش میل رسد یعنی مساحت شهرقرطبهء ۱4 میل‌مر ب عم گشت. 
در صورتیکه لت درا سا ۱۱۳۵۱۹۵ ععل بر بوده وتمام این مساحت 
عبادت از خانه‌ها و کاخپا و باغها ومسجدها و گرما به‌ها بوده‌اس ت که کناد نپروادیا لکبیر 


بناشده بود . 
بناهای قرطبه پناهای قرطبه واطراف آن مکرر سرشهاری و خلاصه 
ان سرشمادی در دوره آبادی شپر مز بود بقر اد زیسس 
بوده است .۰ 
خانه‌های عادی ۱۱۳۰ 
کاخهای رزرك ۰:۳۰ 
عمارات رجال دو لت 1۳۰ 
مسحجد‌ها ۱۸۷۳ 
گرمابه‌ها ۹.۰ 
جمع کل بناها ۳ ۱ 








۱۳ دانشمندان نامی اسلام 


عضی از مورخان صورت ساختمانپای قرطبه را در زمان ابن‌ابی عامر جذین 
نگاشته| ندخا نه‌های عادی۰ ۲۰۰۰۰ - خانه‌های‌رجال دولت ۰ ۳۰ ۰" - دکانهاه۵ع۶ر۸۰ 
وعده زیادی گرمابه و کاروانسرا که اگر مجموع‌این بناهادا با بناهای‌امروز قاهره‌مقایسه 
کنيم دوبرابر آن میشود وشاید این‌ارقام اخیر خالی ازاغراق نباشد ودقم‌سابق بیشتر 
بحقیقت نزديك است . 

از ملاحظهٌ ارقام فوق معلوم میشود که اشزاف واعیان در قرطبه زیاد بوده‌اند و 
1۳ شش درصد عمارات متعلق باشر اف بوده‌است . درصورتبکه عمارات اشراف شهر 
رم در دورةٌ ترقی وعظمت آن دوهرار خانه بش تمفده‌است حست و۱۳ ۱۳۳ 
دوملیون مىشده‌است . قرطه در دوره اسلامی یکی از دارالعل,پای اسلام (دجوع شود 
بصفحةً آخرشرح حال) بوده پیردسو مینویسد که در اروپای ظلمانی آ ندوده محصلین 
از کشورهای اروبا برای تحصیل بدانتگاهپای[ان هحوم‌میا وردند.(۱) " 

کتابخانه قرطبه در [ ندوره دارای چپارصدهز ار کتاب بوده‌است . 
و نه هی او قصر کبیر عبدالر حمن که در او ۶۳۰ خانهٌ مطلا وهريك 
۱ ۲ موسوم بيك اسم ودارای بر که‌ها ودریاچه‌ها وحوضها بوده 
بناهای قر طبه 


است وصور حیوانات در ند» وپر ند گان ودرختا نی باشاخه‌های 
سیم وزر ترتیب داده تردن رکه بوسیله قناتپای سر بی از راهبای دور ومیان کوه‌ها ۳0 
داخل قصر اب آورده و بحوضها میر بخته و فوارهائی ارو وسیم شک حیوانات یبا 
در ا نپا تر تیب داده بوده‌اند ثه از جمله کاخپای عجیب‌این‌شمر بوده است . 

دوه مسجد قرطبه که از حبت‌مساحت وتحمل وعظمت از ناتار شگفتاسلامی است 
-که مسطهی.به نزار اگی رو زیتایی عاان یافت تشه . 

دیگر کاخ‌الز هرا که چندین ملیون صرف ساختمان آن شده و کاخ‌الزهره است 
که هريك‌از آ نها ازحست و سعت وعظمت و تحمل وزینت کم نظیر بوده و همچنین پل معظم 
قرطبه اس ت که عموماً این بناها بوسیله مپندسین وصنعتگران ومعماران اسلامی ساخته 
شده‌است وشرح مفصلتر زا در تاریخ مص ۱ ۱۳۱۸ در دیل شرح حال ابنزومبه 
اندلسی در هی اکتات بیان شده‌است . 


)۱( اول کسیکه برای تحصیل با ندلس مسا فرت درد پاب«سو سترم؟ دومبود این کشیش 
دانش دوست تعصب مذهبی را کنار گذاشت و از شهر خود باشبیلیه آمد و در دانشگاه اسلامی 


۳ گر فتن‌علوم پزداخت و دوطن‌خود باز کشت و بترست هموطنان خودهمت کماشت واروپائیان 


دیگر ازوی‌پیر وی کردند . 











ان جلجل ۱۳۷ 
بش سس 








ی ی 





۳ و دانشگاه‌های معظمو کتا بخا نه‌های بزرك‌و بیمارستانپاوسایر 
مسلمیند یب تعلم‌ای موّسسات عمو می کهدر شهر های قاهره بغداد »نیشا بود »مر اغه 
پزرك دهشق ۰ قرطبه »غر ناطه » طرابلس‌شام» اشییلبه وغیر ه بودند 
یا رد که دانشگاهها و کتا بخانه های امروزی کشودهای 
معرقی جپان برابری میکرد ۰ 
چنانکه وا ززهر از مشهود رین دانشگاه آندوره بوده که درقرن 
چپارم باشپررقاهره بناشده و ازدورترین نقاط کشورهای اسلامی مانند تر کستان وهندو 
تبت وغیره تاک تحصیل با نجا میا مد ند همچنین کتا با نه العز یز بالله وخاندان سلطنتبی 
قاهره کی سیون وششسد هراد جلد کتاب داشته وهمچنین کتا بغعانه دارا لحکمه 
از یکصد هزاد تب اسلامی وتاریخ وشیءی وفیز يك و نجوم و فلسفه بوده مدرسه 
نظامیه بغداد که از رن دا نشگاه هی گیتی و کتاخانه بیت | لحکمه بغداد دارای 
چپاد اون تا بوده مدارس مراغه که محصلین از هر تقطه بدا نجا هحوم میور ند 
دارا ی کتا بخ نه ای بود که چپادصدهزاد جلد کتاب داشته همچنین طرابلس . شام دادای 
۰ کتا بتعانه ای بو دکه سه‌ملیون کتاب داشته که فر‌نگیان هت 
درشیرهای‌خراسآن وهاوداء! لنیرما نندمروشاه‌جهان و بیخار امداارسو کتا رخا نه‌هایمعتدری 
بوده که یگفتةًابن‌سینا کتا بپائی‌دیده که مردم‌نامش‌دانشنیده وما نید [ نرامن(ابن‌سینا) ندیده 
بودمو یاقوت‌میگو یددرسال ۱5 در کتابتعانه عمومی در مروشاه جهان‌دیدم که مانند ان 
درهیچ‌جاید نیا یافت نمیشدد| نشگاههای | ند لس مانندغرطبه وغر ناطه وغیره که بیشترعلوم 
از آدانتگاهها بارو پامنتقل‌شددارای کتا بخا نه‌هائی بودهاکک شش از چپار صد هزار جلد 
کتاب داشته این بود نهو نه‌ای‌ازدانشگاه‌ها وتعداد کتب کتابخا :4 هادر دور 5 تمدن اسلامی‌دد 
۱ صورتیکه‌صنعت‌چاپ نبوده کی کناب نهیم وزمتایسهشود که پاریسو دنو بو 
کیت کت یا نه هاشان در حدود ب ملیون است و بیفرض بیشتر هم باشد با وسایل 


زباد دون جات که امروژه در دسترس است نست بان عصر قیاس شود ۰ 














س؟ 


پیشوای بز رگ ودانشمند نامی گیاه شناس در شرق وغرب ودافع 
سهو وخطاهای جالینوس ودانشمندان معر فةالنبات دیگر 


ابن‌الببطار - عبداله بن احمد احمد با حمیدبن بیطار اندلسی مالقی 
مکی بابی محمد وملقب به ضیاء الدین معروف باین بیطار ازاکابر اطباء و اجلای 
علماء و دانشمندان معرفةالنبات و پیشوای علمای گیاه شناسی و ازبزد گترین خدام تمدن 
اسلامی است وشهرت اوبه نباتی وعشاب نیز از همین باب بوده است ‏ که ازعشب‌بمعنی 
گیاه و نباتات تازه اشتقاق یافته است . ابن البیطاد پس از آنکه علوم وفنون متداو له و 
علم معرفة النبات را در مولد خود شهرمالقه از بلاد اندلس بحد کمال دساند ۰ از سن 
پسیت سالعی برای غود و بردسی نباتات سالیان ددازی بصوب شامات ومرا کش وجزایر 
وتونس ویونان وایتالیا وروم وافر یقا سیاحتها کرده وبا جمعی کثیر اژدانشمندان‌معر فة- 
الثبات ملاقات کرد و بتحقیقات سیاری درمزایای آن علم شریف موفق آمده‌ودد تحقیق 
نبانات وخواس و اسامی ومواضم آنها با آ نهمه اختلافات بی‌پایان که دار ند علامه وقت 
ووحید عصرخود بوده وعاقبت بمصر رفته‌و بخدمت ملك‌کامل محمدین ابی بکر ایو بی 
حکمران وقت وارد و بریاست گیاه‌شناسان +نصوب ومشفول مراحم شاهانه گردید و در 
حضور او بشام رفته وبا ابن ابی اصبیعه موفقلدین‌ملاقات کرده وموفق‌الدین بان 
همه تبحری که‌ددفن معرفهةّالنبات داشته از کثرت احاطهٌ وی‌دد حیرت مانده و گویدیرای 
معایته نانات و کسب اطلاع ازمز ایای آ نها بهمر اهی بن بیطار بنو احی‌دمشق دفتيم شش هر 
نباتی را که میدید اسم عر بی ویو نانی دخواص‌طبی ومحصول کجا بودن ومنابت ] نراکاملا 
بیان کرده وسرو وخطای هريك از جالینوس و دیسفوریدوس و دیگر دانشمندان 


۰ ( 7 ٍ 
این بیطاد ۱۷۹ ۱ 





معرفهة‌اللبات را که درهريك از آنپا داشته اند بیان میکرد . بادی اين بیطار بعد از 
وفات ملت کامل باز بمصررفته و نزد پسرش ملك صالح‌نجم‌الدین نیز آبپمان‌خدمت 
و عزت سابق ار ان 3 به تا لیفات ظریفه 


موفق ]راک ژ 
الا با نة والاعلام بما فی‌المنهاي میا لخلل والدوهام که‌اشتباهات 
از تالیغات 


واو هام کتاب خیاحالمیان این رب مره ود 
او وها۴ ۰ جالبیان ابن جز ۱ 


مر کبه نوشته هه ات حاوی است ۳ الافمال| لغر بیه‌ وا لخو اص 
| لعجیبه ب ند کره درطب که رتاه ام ابن بیطار معر وف است ‏ جامم‌الادوبه و الاغذ بة 2 


الیفرده که در طب بمفردات ابن بیطاد معروفو بامرملك صالح ]لیف و درقاهرهچاپ 
امرس ومیعتر ین کتب مفردات بوده ومجاسی درکتاب سماء وعالم بسیار از آن‌نقل 
اف الا دوابه المعراد» یا فی| لعلاج‌بالاده به الیفرده که درمعالجةٌ هرعضوی 
بطور مختصر بحث کرده ومحل استفاده اطباء است ويك نسعهٌ قدیمی در کتا بخانه بلد یه 
۱ شپردادی ) اس‌کندر به موجود ات ات ان ببطاد درسال 1۶ هحری در دمشق 
واقع گردید : 

اين بیطاد پس اذ مطالعه ومداقه در کتب‌دانشمندان و مسافرتپاتی بکشورهای 
شرق وشمال وجنوب مدیترانه (بحرالروم) و آميزش باگیاه شناسان وداروسازان و 
مشاهدة گیاه‌های طبیعی در محل روعیدن 7 نابه بلاد مغرب نیررفته همین تحقیقاتراانجام 
داد . س از اینهمه مطالعه و تجر یه آموزی , کتابپای مهمی ۳ د رگیاه شناسی تالیف 
کرده که در نهضت علمی اروپا مورد کمال اعتماد و استناد علمای مر بوط میباشند . 


و بو مد 


طربقه وعمل دانشمندان اسلام را اروپائیان ددیکی دوقرن اخبر که پی‌باهمیت 
یشتری درنباتات وخواص طبی آ نپا بردند معمول داشتند » یی همست که وسایل ارتباط 
کر ودر یاها رو ال گذاشت این عادت برای مکتشعین و علاقمندان بگیاه 
شناسی پیدا او بر شناای نانات محلی؛ در کشودهایکه سیاحت میکنند » 
تمام مدارك ممکنه دا ج آوری‌نمایند » بنا براین طبق احتیاع قرارشد که‌درهرمسافرت 
بزرك کیت ی دان نبز همراه باشد از [ مه که هیاس معروف ژوزف بانکز 
انگلیسی است که یکنفر علاقمند وبشر دوست درو نمند بود که طی دراه پیمائی محموعه ای 


ازعلنیات ( گیاهان ) تپیه کرده که امرو ز در موزه علوم درلندن‌موجوداست دیگر لینه 





۱/۳۰ داتس در نامی اسلام 





( 1 محصناً صمه ) گیاه شناس معروف و دانشمند طبیعی.دان سودی است که 
در نبات شناسی مطالعات و تتبعات فر اوان کرده وطبقه نندی ۶ گانه در نبا نات و دسته 
بندی, و نام گذلری ! نها که هنوز بین علمای طبیعی و استادان گیاه شناسی معمول میباشد 
ازاين دانشمند است‌لینه معتقد بودنباتاتیکه بیکدیگر شباهت دادند قطعاً داراق خواص 
متشابهی از لحاظ معالجةٌ امراض میباشند . لیفه‌برای او لین بار نوعی تقسیم بندی بر اساس 
ال در وت نباتات را طر ج ریزی کرد ۲ 


9 


حیبوان شناس نامی ويزرك اسالام مشمهور در 
هرق وغرب( مقّلف حیاة الحیوان ) 


دمیری - محمدین موسی‌بن عینی‌بن علی ملقب به حمال‌الدین ومکنی 
بت ال در رشتهٌ 
خیاطی مشغول تکسب بوده سبس مشمول فعات ای کر دبام و از شهاب الدین 
سبکی فشیخ جمال‌الدین اسنوک مراتب علوم ومعارف دا فرا گرفته ودرتمام فتون 


له 0 ۳ یافته ودرعبادتو تلاوت حظی و افر داشته » واصلااماس‌فاخر نبوشیده 


با بی‌البقاء مصری . دمیری ازاکابر علماء و فقپاء شافعبه اس ۵ ۳ 


3 ابر بار قضا نرفتی . 
حیاةالحیوان که ار بانصد وشصت کتاب و یکصد و نود و نه 
دیوان اشعار ءرب تا للعش داده و فو اد بت و اد بی‌و فقبی 


از تألیفات 


ك وحدیئی راعاوی و بنام کبری وصغری دو نسخه‌اش کرده ودر 


کبری تادیخ و وا ریت اروت ومشتمل برترجمةً حال جمعی از شعراء و ادباء و 
فلاسفه وعلماء و خلفاء بوده‌است ومر تب بحروف معجم دراسامی حیو انات میب شد و بادها 
درابران واستامدول ومصر چاپ و ترجمة اتکی فسمت 5 مر در لندن و سسّی 
عم زسیده ات این کتاب مشپور هردیاد و مرجم استفاده اکابر یزلاء ودانشمندان 
مساشد . دیگراز تألیفات او - الجوهرالفرید فی‌علم‌التوحید - الدیبابجه فی‌شرح‌سنن‌ابن 
ماجه - شرح منپاج‌نووی . 

دمیری درسال ۸ در قاهره وفات کرد.. ولادنش در سال ۷2۲ باهع۷ یادد 


حدود ۱۷۵۰هحری قمری بوده‌است . 














۱۸۲ دانشمندان نامی اسلام 





ِ 3 تاقرن نوزدهم فرضی‌ای کار امد و ومفاهیم تخصص. در 
9 اه احوال جا ورانه ماه آتاد یا تی 
اه آنها یعنیز یست‌شناسی 7001016 نقش نسبة کوچکی‌داشت. 
اماا کنون مطالعه در موجوداتز نده و توزیم جغرافیائی آنپابرروی زمین وا کتشافات 
دروشن کردن تاریخز ند گی آنان بواسطه احتیاجی که انسان قآن بیدا کرده فا ی 
که در جامعهً بشری دارند از مطالب مپم وموضوعات عمدءٌ علوم مز بور بشمار مبرود 
و بیشتر پیشرفت‌این علم در نتیجةٌ جمع شدن اطلاعات ومعلومات که از دوران باستان و 
گفته‌های ارسطو و نظریات جالینوس وطبقه‌بندی این موجودات زنده در قرون وسطی 
بوده که توصیف ساختمان نمونه هائی از آنها قسمت مپمی از علوم دا تشکیل میداد . 
لکن در دورء رستاخیز علم وهنر (دنسانس) برخلاف گذشته که مردم شوق آن بیدا 
کردنه تا از راه اطلاع عمای و »شاهد؛ سنقيم در بارة موجودات [جاندار کسب 
معرفت کنند مدارس ودانشکده‌ها مر کز این علم شد که در عملبات حیاتی جانوران کار 
تد در قرن هفدهم که میکروسکپ اختراع شد دنیای تاژه‌ای از موجودات زنده بر 
روی پژوهند گان ومکتشفان پدید آمد واصلاح و تکمیلی که در اوایل قرن نوزدهم در 
ساختمان این‌اسباب صورت گرفت دراثر بررسی وپژوهش دانشمندانی مانند پاستود و 
امثال آن توانستند جهان تازه‌ای از موجودات ز نده‌| کتشاف کنند و شاخه‌های نوینی از 


این علم بوجود زور ند که‌زدر راحتی و ناداحتی بشرار تناط فر او ان‌دارد. 
دود 


مسلمین از توجه بحیوانات وایجاد باغپای وحش و نوشتن کتابها دراین موضوع‌نیز 
فرو گذار نکردند - بزر گان‌اسلام وخلفاء هريك بنابدوق خود وحوش وطیوروحیو اناتی 
مانند فیل وشیر وپلنك و سك و میمون وغیره را در قفسپای مخصوص و در باغ‌های 
مخصوص یکه بباغ وحش نامیده میشد نگاهداری مینمودند گویند زپیده زن‌هارونالرشد 
میمو نی داشت که زباده از حد او را گرامی مبداشت و لباسپای زربفت باو میپوشانیدو 
خدمة مخصوصی برای‌او تعیین کرده بود . 

در مصرواند لس وسایرهما لك‌اسلامی نیز باغپای وحش‌معمول‌بود .احمدین‌طو لون 
باغ وحش مستطیلی برای شیران و پلنگان ساخته بود ودرهراتان ویاقفس آن يك شیر 
نروماده میزیست درایناتاقپا از سقف باز و سبته میشد کناد هر اطاق‌حوض مرمری بود 
و از لو له‌های مسی ات بان حوضپا میآمد درو سط باغ مقدارزیادی شن میریختندو کنار 


دمیری 





"سح 


شن‌ها استغز بزرك‌پر آابی بود که از [ نجا بالو له بهقفس حبوانات آب‌میبردادمعمولاروژک ۱ 
ووبار شیر بائها از سقف اتاق پنجره را باز میکردند ودرانت کان ۱۳۹۵۲ صدای او آشنا 
و ان ماود مر شیر بان از همان بالا د رآهنینی که‌میان دواتاق بود می‌بس" 
خود پائین آمده انا دانمیز میکرد شن آنرا برمیداشت وشن تازه میریعت وخوراكت 
کافی برای حیوانات میگذارد سپس بالا میرفت واز همان بالا در فاصله بین دواطاق 
را بالا مس‌کشید حبوانات درنده باطاق خود غذا مبعوردند و آب مینوشیه‌ند 


معضی روزها فا را به‌باغ میا وردند وگردش میداد ند سیس ۳ با نان نپیب 


میزدند در ند گان به‌قفس‌های خود میرفتند وهیچکدام قنس‌های خودرااشتباه ۱ 
8 خمارو به شیر ذر ست 5 یت او مبخواسد و کشيكث مارد ۱ ۱ 
وسرسفر؟ غذای اوجمبانمه می نشست وخمار یه مر غ وجوجه و بره و بزغاله برای وی ح 
میا پراعت واو ‏ نبادا می‌بلعید پاده‌ای از بزرگان علاوه بردرند گان بجم عآودیانواع 
مار وعقرب وهزار پاودطیل علاقه" داشتند چنا که حعفر بن‌خندا به وز بر مفتدرعباسی علافمند 
به‌نگاهداری آ نها بود ۰ 
الم یز فاطمی خلیفه مصر بر ندگان عجیب و 2 
از | نجه‌له بر نده| یکه او رام کف واز صعید مصر برای خلیفه آورده بودند که‌دیش 
ولالك داشت ویرهای سرش چندین رنك بود و شراهت ز یادی به لك لکد اشت ۱ 
الناصر خلیفةً اموی در کاخ‌الزهرا باغ کی ی و تن بای 
ری ایدات نمو دکه تمام اطراف وبالای این باغ سیم کشی و بت که 
برندگان بیرون نبر ند همچنین‌پارهای از خلفاء و بزرگان ی 9ج 
کیوترها و آهو و قويج رای کی اوشایر رک وحشی و اهلی دا 
رگاهداری مینمودند . 
وینشی از نبا به نگاهداری انواع ماهیپا علاقه داشتند که آ نهارا در ظرفپا و 
حوضپای بزرك بلودین زگاهداری میکردند ومی پرورا نید ند گو یند موقعی امین ماهی 
کین ازدجل هگرفت ودو حلقه‌مرصع بدو گوش ماهی کرده [نرا در حوض‌بلودین‌برای 
نفر یح و تباشانگاهداشت .۰ 











داروساژ فطبیب نامی نباتی‌اسلام درمغرب زمین واندلس 


ابن‌الرومیه - احمدبن محمدبن مفرج با مفرج‌بن ابیالخلیل طبیب نباتی 
آموی اندلسی که‌در اشبیلیه از شپرهای اندلس تولد ودرهمانجا وفات یافته است. مکنی 
بابی‌| لعباس که اضافه براینکه از ارکان نباتیین ( گیاه‌شناسان) واطباء ودد هردو قسمت 
علمی وعملی طب ماهر ودرعلم معر49النبات متبحر بوده : از اکابر فقها ومحدئین نیز 
مساشد که درفقه وحدیث ثتر کوص سبقت از دیگران دبوده ودداین دوعلم شریف منز له 
دونفر فقیه ومحدث کامل است وبا اینهمه پازهم برای توسعهٌ علمی به‌بلاد هصر وشام و 
عراقَ وحجاز مسافرتپا کرده واز مشایخ سیادی استماع حدیث کر ده ونباتات سباری 
را که در دیار اندلش ( مغرب زمین ) وجود نداشته معاینه کرده ومشمول عنایات ملك 
عادل) بو بکر ایوب‌باد شاه مصر بوده واز کثرت‌استغنای‌طبم بخدهت اکابررغبت نکردی. 
ازتآلغات تر کیب‌الادویه - تفسیر اسیاء الادریه المفرده - اغتصار کتاب 
۲ دارقطنی در غرائب ومشکلاتاحادیث مالك - عیون‌الاخبار و 

7 کنز الاخبارا لمعلم به‌ماژ اه لنجاری علی کتاب مسلم ۰ 
وفات ابن رومیه درسال ششصد وسی وهفتم هجری قمری در هفتاد و هفت 
تالک دراشیلیه از بلاد اندلس واقع گردید دراینجا بمناسبت دوران تمدن و آتاربزرك 


اسلامی در این سرزمین شرحی ازتاديخچة آن بیان میشود : 





ابن‌الرومیه 3 ۳ 1 ۱۸۰ 


اندلس ۱ قسمتی ازسرزمین اسیانیاست که,درسال ٩۲‏ هچری 
فتح اندلس درزمان سید مت امو بان به سحس مسلمین‌در آمد(۲) نستون 
سردارمسلما ن یکه یه‌اند لس‌دفت ورزتنکه دریائ ی که‌بحرالروم 
( در یای مدیترانه ) را باقیانوس اطلس وصل وانتهای شمالی قطعه افریقا رااژ انتهای 
جنو بی ار و با حدا میسازد درد واین دژ مستحکم طبیعی و کوهستانی را که‌محاط به 
) بپای مد بت رافه واقیا نوس اطلس میباشد فتج کرد ووارد خاك ارو با گر دید طادق سر 
زیاد بود که بهمین مناسبت از آن تادیخ تا کنون آن محل بنام تنکه باباب‌جبل‌الطادق 
نامیده شده . پس ازوی موسی‌بن نصیر سرداد دیگر اسلام بود این دوسرداردرزمان 
تا مت ان فستی اد این سن‌دمین را که بنام اندلس بود مسر وازطرف خلفای 
بنی آمیه در | نجا و ما تروادشنند هه عباسیان بیخلافت رسید ند بنی امه را قتلءام 
کردند ۰ جوانی از ا نان جان در برده بافر بقا رفت واز | نحا و ی شده‌در اند لس 
پیاده شد و برفرما نروای آ نروذ اندلس عبدالر حمان‌بن یوسف فمبری فایق آمده 
این جوان دا ازحکومت اند لس معزول ساختند اوهم بفرمان بنی عباس ات نکرده درد 
الدالسن ماند و وف مآنروا شد این جوان اموی عبدالر حمان‌بن معاو ية بن هشامبن 
عبدالملاك که قرطبه را بایتخت خود قراد واد و خوّد دا آمیر اندلس خواند ۱۳۸ 
هجری پس از عبدالرحمان عده‌ای از جانشین‌های اونیز خود را امیر میخواندند . 
این مرد بزر گترین‌فرما نروای اموی‌اندلس میباشدعبدا لرحمان 
بزرگترین امیر بجای آمیر خود را خلیفه گفت و با فرنگیان جنگپای بسیار 
و نخستین خلیفه ابر کت دادور پس ازداوچتنکن دیدرت 
1 : فرمانروا ۵د ند لکن هيچيك بیای عبدالرحمان سوم ذر سید ند 
نامی اندلس در قرن یمجم هحری‌حکومت اند لس‌مبان‌چند دسته‌از بزرگان 
عبدالر حمان سوم مروت وی ۳( مشپودترین آنان‌طایفه ( عبا بده)فرما- 
نروابان اشبیلبه میباشند این دسته اخیر نیز دس اژ جندی 
8 0 ۱ ت۳۳ ور ممال عنی تمامه رف ۰ 2 

)۱ اند لس دن تمام اسیانیا وپر تقال‌بعنی تمام‌شیه جن‌دره ایبری‌نام کذ‌اشته شده بود و 
من باب تسمیه نام جع بر کل تمام آتشرزمین زا "دردوده تسلط اسللام| ند لبر‌مینامید ندو چنا نکه در 
معن‌اشاره شده | کنون نام قسمتی ازسرزمین اسیا نیا است. . 

ات سین تنها رتسخین کشورهای اسیا ذی‌دعتی اند اس‌وغیره اکتفا نکرده بودذد » پس 
از آنکه تمام‌اسیانی وشیه‌جزیره بزركیبری | [تعص رات در آوردند از اسیا نیا گذشته بکوه‌های 
صعب | لعیور هس نه‌رسید ند واز | نجا رخا گفر انسه اخننن تارودرنث که‌درم رک فر | نسه است‌پیش ر فتند 
(سال ۴هجری) .ملل‌غرب که | ین‌رادد ند بلرژه‌دد آمدند چهییم داشدند که کشور نان‌مانته 
اسیانی بدست مسلما نان بیف‌عد [ذا باهم مت نومه نا تمام قوا درمحلی میان تورس و بواتیه با 
مسلما نان جنگید ند ج اللیت جنك مات شارل‌مارتل کار نامی ور انسه وعبدا لرحمن سر دار 
اسالام واقم گرددد 


۱۸۳۹ دا نشمندان‌نامی اسلام 














ناتوان گشتند و برای رد حملات فر نگیان بسلاطین شمال اریفا( مرابطین ) پناه آوردند 
لکن ابنان که نکمك آمده بودند. اند اس را بر ای‌خود گرفته دست فر نکیال وفر سا آیان 
عبابده عرب را از افدلس کوتاه ساختند وسرانجام درسال ۱2۹۲ میلادی فر نگیان 
باندلس هجوم آوردند واين کشود دا یکباره از جنك مسلمانان درآوردند . 


نمو نه‌ای از تمدن وقر هنك ودعظمت وتجمل مسلمین اندلس در 
دوره اسلامی 


اتقاقاً کشود انداس سپم بزد گی درتاریخ تمدن اسلام دارا شد .بناهای‌عالی 
اسلامی دراندلس برپا گشت ۰ آموزشگاههای مهم تأسیس یافت ‏ دانشمندان‌وسخنوران 
نامی از آ نسرژمین:اسلامی برخاستند که دد این کتاب تنی چند از آنان نام برده شدند 

همچنین مسلمین بروسعت و عظطمت و ابادی شهرها مات غر ناطه واشبیلیهو 
طلیطله وغیره فزودند و بوسیلهٌ مسلمین » ۳ مساجد و دانشگاها و معظم 
ترین کاخها و ساختمانپا در آنسرزمین بنا گردید . وبفته ابن خلدون آنچه از آثار 
وعمارات و بناهای اسلامی آن دیار را که‌باقيمانده است درنظر بگیریم وخرابیپای‌ناشی 
از آنیمه جنك و آشوب دا بعساب بياوريم خواهيم دانست که عمارات‌اسلامی‌چهانداژه 
بوده و4 عظمتی داشته است . بالحمله امویان در اند لس بناهاگی کردند که شپر تش‌در 
سراسر آقاق بچید و تا کنون پس ازچند فرن انار آن رفرار ماس ( ۳ 
چند ساختمان اسلامی را که در قرطبه وغر ناطه بوده در اینجا یاد ميکنيم . 

۱- کاخ بزرك القصر الکبیر -اين کاخ از شاهکارهای معماری اسلاهی‌بوده 
که عبدالرحمان در اواسط قرن دوم هجری ساختمان آنرا شر وع کرد ودد یا ۱5 
پس ارو ۳9 بهایان رسانیده وسعت دادند . این کاخ بزرك از ۶۳۰دستگاه 
عمارت ۳ می بافته که بعضی از آنبا کاخهای مجللی بوده وهريك زام و رده داشته 
است . مانند قصرالکامل - المحدد - الحار - الروضه ‏ المعشوق ‏ المبادك-الرستق 
السرور - البدیم - وغیره . در تزئین و آدایش این کاخها نتیجةٌ درجهٌ ذوق وسلیقه بکار 
رفته بود بقسمیکه بوسيلة لوله کشی - لوله‌های سر بی ازداههای دور واز کوهپای پلند 
باين کاخها آب میآوردند و بدریاچه‌ها و استخرها و حوض هاژمیریختند و فواره هائی 
بشکل حیوانات درنده ویا پرند گان زیبا از زرو سیم ناب بطرز بدیعی ساخته بودند 
که از دهان ومنقار ۳1 آب درحوضپای مرمر وارد مىشد . 

۲ - مسجد نامی قرطبه - از آثار اسلامی‌شگفت ترطبه یکی هم مسجدآن 
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اس 1 
انا لرومیه ۱۸۷ 
اس که نا بگفتة تادیخ نویسان درسر اسر ممالك اسلامی: آن‌زمان مسیجدی با دز را 
ووشنگی آن یافت نميشد » این مسجد پیش از[مدن مسلما نات ,بان لس کلیس ,بوده»" یمن 

۱ از فتوحات اسلامی مانند کلسای دمشق میان مسلمانان و مسیحیان تقسی مگشت » لکن 
تدریجا مسلمانان تمام کلیسا را تبدیل رمسجد کردند وشگفت تر ازهمه گلدستة آن‌مسجد 

است که درهيچيك از مساجد اسلامی چنان گلدسته‌ای رافت نمیشود ی 

:اجای اذان گو به ء هگ میر سد و نا بالا ی کلدسته ۷۳ کر بوده است کر تاره دوش 

عرض آن به ۱۸ گز میرسید و ما از ازسنگپا یگران ساخته بودند ۰ 

کم کم مسحد مذ کور توسعه پیدا کرد و در زمان الناصر آموی وسعت زت 

۲۷۲۵ گز در ۵ کز هد ودر دور الحکم صده پنج گز بدرازی رن اف وده‌شدوطول 

مسجد به .۳ گز دسید و ابن عامر مب گرا یعرض ان اضافه برد مقر 1۲/۵۲ کر 
زمی مبجد با .یازده زدده نك فرش شده بود عرض لت ۳رک 

میشد وعرض دوتای شرفی وغر بی ۶کز وشش تای در هر کدام بازد ه گز بوده. سقف 
شیستان ون مرمر استواد ساخته بودند.. دداین مسجد ۲۸۰ شمعدان 
نقر ه مبسوخت , حرصاات) مسحد چیزی مانند تنورمس یگذارده بودند وهزاد چراغ دوی 

آن دوشن میشد . 

این مسجد *در از مس زرد (بر نج ) داشت ‏ دبواد محراب ودر مقصوزءمسحد 
را اززر ناب ساخته بودند و تمام کاشی‌های آن زر کوب بود ودور بالای هر گلدسته.سه 
سیب دیده ميشد 4 دوتای آلان زار و یکی سیم بود ودود هر سیبی سه‌وجب و نیم مرشد 
هس وبالای آن يك گل سوسن ويك اناد زدین روی يك میله آهنی قر ارداشت 
در منیرخانه مسجد نسخه‌ای ازفرآن محید بط نیا نگذارده بودند و جلد 

۳ بارر وتا دون بسن زدر ده وحریر لطیفی دوی آنکشیده بودند وان 

روی يك چپارچو به عود عازه قرارداشت وجپاد چو به را بامیخهای زر کو ده بودند 

مول فکتاب نفح‌الطیب راجع باین ای و 

ومبسوطی زگاشته وطالبان بآن کتاب مراجعه هت ذر نگیان‌قرطبه‌ر | گر فتند 

آن مسجد را کلیسا کردند واکنون هم کلیسا میباشد لکن آیات و خطوط عر بی‌و نفش 

ونگارهای اسلامی ی ما ند* اس و 

وت رح ز یبای زهراء ( قصرالزهراء ) از کاخهای مجلل اسلامی‌قر طبه‌است 
که الناصر خلیفه ددسال ۳۲۵هجری آ نر| درچپاد میلی شر نا درد و الحکم‌ساختن 
نر| باتمام‌رسانید وددواقع‌چهل کال شام ساخت نآن‌طول کشید : ایکا و کول 
بود که درازای آن از مشرق بیغرب (۲۷۰۰ ) کز و فان ۰ و۱۵ گر مشدد ید2۳ 


2 ی سس 

















۱۸۸ دا نشمندان نامی اسلام 


ستون و دیده مبشد 3 با ّ از روم و قوانی اه قسگ ری 1۳ 
داده بودند وهمه ستو نها ازمرمر سفید وسبز و پشت گلی وسیاه وسفید ود . دراین کاخ _ 
مانند قصرالکبیر يك مسجد عالی وچندین کاخ وچندین باغ بوده و دریاچه هائی داشته 
است که ماهی‌های رنگار نك در آن شناور بودند . دیگر از چیزهای تماشائی این کاخ 
حوضپ‌ای مرمر » نقاشی زرکادی وساد آن بود ازآنجمله حوض مره‌ری که تصویر و 
محسیه مرد وزن در آن‌کاررفته یرتم از قسطنطبه به قرطبه آورده بودند .الناصر 
خلیفه آن حوض را درخواب گاه خود در قسمت شرقیمعروف بمو نس کار گز اردواستادان 
قرطبه دو ازده محسمه اززر سرخ با جواهرات عالی برای این حوض ساختند . این 
محسمه‌ها عبادت ارس وی نود که ای( آهوتی قراد داشت وپپلوی آن تک د‌ 
میشدکه روبروی آن اژدها وعقاب و فیل‌بود و درهردوطرف آن کبوتر و شاهین و 
طاووس وجوجه ومر غ‌وخروس وقوش وبازاززر مرصم گز ارده بودند واز دهانو منقار 
آنپا آب بیرون میریخت . همچنین باغ وحش بزدگی دراینکاخ ساخت و باغ بزرك 
تری برای نگاهداری زر ندبکان احداث کرده بود و تمام اطراف و بالای آن باغ سیم 
کشی مخصوصی داشت که پر ند کان بیرون"نرو ند . 

الناصر تمام این کاخ دا بفرز ندش الحکم وا گذارد . میگویند الناسر يك‌سوم 
از در آمد کل کشود یعنی سالی دوملیون دیناد خرج ساختمان این کاخ میکردوچنانکه 
گفتیم چپل سال طول کشید تا ساختمان اين کاخ پایان یافت حال اگر درمدت بیست‌سال 
( نصف تمام مدت ) سالی دوملیون دینار ودر نصف مدت در از ۳ بلغ خرج 
ساختمان کاخ زهراء شده باشد مش ازینجاه هلیول دیناد برای ان‌عمل مس رف ۳ 
که تصور میرود اغراق آمیز باشد و ظاهراً درمدت سه چهار سال سالی دو ملیون 
دینار خرج شده و بعداً خیلی کمتر از آن‌مبلغ مصرفت ردو ۱۵۵ 

در چای دیگر گفته شده که الثاصر سالی سیصد هزار دیناد صرف ساختمان 
آن فص گت د حال آاکر رن هم در بقیه مدت همان‌مبلغ را مصرف میکردهلااقل 
در مدت چپل سال بست ملیون دیناز برای آن عمل خرج ۳3 این‌مبلغ با در 
نظر گرفتن زرها و جواهرات و کاشیکاریهای آن قابل قبول بنظر میرسدچو نکه‌از قرار 
مذ کود پاده‌ای از آجرهای آن کاخ زربوده است وروزانه ده‌هزار مرد وهزار وپانصد 
چپاد پا برای اتمام این بناکاد مبکرده اند . شگفت اینکه تمام آن مخادج و زحمات 
بعاطر یکی ازهم‌خوابه های‌الناصر ( زهراء نام) انجام گرفت چو نکه‌وی از ناصرخو است 


کاخی يا شهر کوچکی بنام ( ذهراء ) بنا شود . 
الزاهره - المنصود بن ابی عامر درسال ۳۰۸ هجری از الناصر تقلید 














۹ 


8 ان تا 


9 مسب 





1 ده و کاخی بثام الزهره ی و 
ای ن کاخ ر| در کنار رود قرطبه بر پاساخت وصنعتگران و کار گران فر اوان در اطرافآن 
بکار | داخت دبرج و بادوی 1 ۳ برافر اشت وساختمانپای بسیاریاذ | ]| نجمله دفترخانه‌ها 
و انبادها در آن کاخ یناک -واللی ات٩‏ زا بوزیران ونویسنه کان ودییران خویش 
واگذارد و بزودی کاخپا وعماد تها و بازادها در آن محل بد ید آ مد ومردم بر ای‌استفاده 
از رحال دولتی با نجا هجوم وان وی را[ باد ساختند تا آنجا که این کاخبه 
ام زهر اء یل #فشت و شب دد و ات ده مل میات لسن دو کاخ چراغپا دوشن‌می 
شت اوه ر دم براحتی ای وس مت ره ند . 

د- بی‌مناسبت تست که اژپل بزرك فرطبه نیز چند کلمه بگوئیم 
تن بِ بدست مسلمانان ساخته شد وبیش ازودود ان بالي در آلرت محل وجود 
داشته لکن خراب ده ود مرتانان بدست عبدالرحمان الغافضی آن بل دا 
محددا بیاختند درازی آن ۸۰۰ ذدع و بپنای آن ۲۰ ذدع و بلندی آن ۰ ذرع بوده 
۹ برح و۱۸ چشمه داشته . 

یادشاه غر ناطه موسوم بودبه( ابوعبداله ) که‌مودخون 

قر یه آخرین و برا ابو عبدالله شقی یی بد یخت خو | نده | ند . |بوعبداله 

پادشاه ۲ند.لس ۹ات ۷ 

ناچاد با مپاجمین فر نگی صلح کرد باین شرط که راه . بدهند 

جمیم میاه او ازولایت غر ناطه بسلامت بیرون رفته بعاك افریقا پتاه . بر‌ند. 

تن ابوعیداله پزدشاه بد بت و آخرین پادشاه اسلامی با کارو ان‌مپاجر ین 

اد و هزاز خانژاد بوده اند بآخرین تبه‌های بلغد ین ار 

ژز یبا وجلکد دلفر بب غر ناطه را می‌بایست نماشا کرده وداع گوید ی اختیار از ات فر و 

جسته مشتی خاك وطن‌دا 9 فریاد زار ی کشیده سیل اشك: فرو میر یخت‌ومادرش 

عابشه ۳ بزبان عربی خطام بفيز ند , خطبه‌ی شود انگیزی می‌سر اد که یکجمله 
است 

ازرای ۳ 4 کریه کن ای بدبعت همچون ژ نان بر کشوری که نتوانستی 


همجون مردان از آن تم 














۸- این ابی اصیعه 

مورخ و داددشناس » از اطباء نامی قرن هفتم 
ابن ابی اصیبعه - احمدین قاسم یا ابوالقاسم بن ابی اصیبعه خلیقة بن 
پوس معروف بابن ابی اصیبعه ومکنی بأبی الباس ومنقب به موفق‌الدین‌طبیب و 
مورخ‌خرزجی ازه‌شاهیر مورخین واز بزر گترین‌اطبای اواسط قرن‌هفتم‌هجر ی‌وعلاوه بر آن 
دوعلم شر یف در فقه‌و حد بث و احومو فلسفه نیز خبیر واز شاءگر دان ابن‌البیطار دانخمید 
نامی و گیاه شناس معر وف بوده است و بیشتر درقاهره‌ومو لد خود دمشق اقامت‌داشته 
و در بیمارستان قاهره مشغول طبابت بوده » ودرسال ششصد وشصت وهشت‌هجری‌قهری 
در شپر صرخد نامی از بلاد شام ودر شصت وهشت‌سالگی در گذشته و بنامادو به‌م ر کبه 
و اصابة المنجمین حکایات الاطباء و عیون الابناء فی طبقات الاطبا و 

معالم‌الدمم تألیفانی داشته . ابو اصیبعه کنیه جدش اين یونس است . 


شرح مختصری ازتاریخ و نمو نه‌اک از چگونگ ی کاشیرپای 
زیبا و ابنیةٌ عالی مصر و قاهره دد دودة اسلامی 


یکی از مشهود ترین شپرهای مصر در دور تمدن اسلام قاهره بود که آدر 
محاور فسنطاط واقع شده بود . درقرن چپادم هحری جوهر سردار المعز الدین الاه 
فاطمی شپر قاهره دا بنا کرد تابرای المعز وسیاهیانش سنگر باشد. در زمان‌فاطیان 
شپر قاهره وسعت نیافت و ییشترعمارت ها در فسطاط و القطایع بوده است‌ه‌قر یز عا 
میگوید در الفسطاط والقطایم ( باستثنای قاهره ) صدهزار خانه بوده ودرپاره ای‌از 
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این ابی اصیبعه ۱۹۱ 


سس سس 


یا هفت طبقه ترکیل‌مبیافتهاست) 


(و بااین‌همه بفدادآ نروزسه برا بر قاهر هخا نه‌دا شته‌است)سلطان صلاح‌الدین که سلطنت: 
رسید بمردم‌اجاژه داددر قاهره نیز اقامت کنند واز آن‌موقع‌فسطاط وقاهره تدر یجا بپم‌وصل 


حانه‌ها صد بادویست نفررمیز یسته اندز پر | هرخانه ازشش 


رد زدفطاطر اد ر [ نرو زها(مصر ) میگفتندو چو ن‌فسطاط وقاهره بپم‌متصل‌شد رد آن‌دوشهر 
را مصر والقاهره‌خو اند ند سیس(واو)1 را حذ فکرده.مصر القاهره نامید ند پس‌ازخرابی 
فطاط همان‌نام| لقاهره ماند چنانکه آمرور نس ان نام مسا ۶ 
مان خاندان آل طو لون ساختمانپای مجللی در مصر . |جداث 
کردند و نامی ترین‌انها مسجدی اس تکهاحمد بن طولون 
های زیبای راخته و [۶ارش فعلا در قاهره باقی میباشد . دیگر قصریست 
آل طولون که هدان احمد در القطایع نا کرد ومیدان تک زر 
ساخت پس اژ مرك احرد مس خعمارو به آن مبدان راوسعت داده تبدیل بباغ تسد 
وگلا و گیاه‌های بسیار درآنجا کاشت ودرختهای درمای‌گو نا گون در آن محل‌به باد 
مد از 7 نحمله تلا ی کوتاه بارداری بود که هی تمسته میتو ایس خرمای ۲ سا 
بچیند و تغل دیگری که ایستاده میوه آنرا می‌چید ند و اختیاجی بهثالا رفتن از درحت 
نبودگلها و گیاه‌ها ومیوه‌های نراوان در آنباغکاشته شد که بوتهً وعنوان کی اون 
ها برد رقانسن درخیان ان"جاغ فا ربا برع (مس! زید.) مس وشانید ند نت 
روپوش مسی وتنةٌ در خت خرما لو له‌های 0 گز‌ارده بودند 
ور ان وله ها با اصول هندسی آب جادی میشد و از بالای درختان 
کا من و سر ینت و کلبا و کیاه‌ها را سیرابمبساخت باغبا نبابا گل‌و گیاه‌های 
اشاری رزوی زمین زگاشته بودند وهر روز مراقب بودند که حتی يك نقطه بر 
اف وه نشود و زرد وفرامن و یمن وایتالیاگی در آن باغ دیده مد از 
خراسان وسایر تقاط درختپای میوه عالی برای خماده یه هد به‌میفر ستاد ندمثّلا ازخراسان 
زرد [ لوتی دسیده بود که پیوند بادام داشت . دراین باغ برجی از چوب 
ساج بود واطراف آنرا مات قسس سوران در رنكت آمیزی کرده بودند زمین این 
برشج) سنگفرش بود وجوی های آب از آن مبگذشت وباغ میآمد پر ند گان‌خوش آواز 
وخوش رنك مانند قمری وامغال آن دراین برع جاداشتند که در وسط برج از آب 
جویپا می نو شید ند وشستشو میکردند . درتوی دیوارهای برچ برای پرندگان قوطی 
هامی بجای لانه دید تابر ند کان در آن تتخم؟ بگذار ند هر تاو رن ٩‏ 
درون لانه ها چوب‌هائی ود که پر ندگان وروی ان می نشستند و حپجه میزد ند در خود 
باغ طاووس ها و بو قلمون‌ها ومرتان دیگرای یه زاادی میا(هیه م9 


خمارو به درمنزل خود تالار زیبائی بنام بیت | لذهب باکر د و تمام سقف و 








۹ ۱ _ دا نشمندان نامی اسلام 


دیوارهای آنرا بالاجورد وطلا ترئین نمود" و تصویر خودش و زنپایش و سازندگان و 
و ازندگان دا با چوب برجسته روی دیوارهای آن اطاق قرار داده ر پرسر آنتصویر 
ها تاج‌های جواهر نان اززدناب گذارده بود . دیگر ازچیزهای عجیب این انا یکی 
هم شترهای جواهرنشان بودکه در گوششان زنگهائی دیده میشد و زتکا زا از 
شوت و و ی مرصم را بطودی ز نك‌زده بودند که هر بیننده‌راخیره 
می‌ساخت و معتصمر کلام آنکه خانه مزبور از ساختمانبای شکفت دیا ار را 
خمادویه‌در این‌باغ حوضی ازذزیبق ساخته بود و تفصیل ساختن آن حوض زیبق چنانست 
اه وی پیش پزشك خود از کم خوابی شکایت کرد پزشك گفت برای دفع آن بایدترا 
مشت ومال بدهند خمارو به درپاسخ گفت دوست ندارم کسی دست بتنم بز ند پزشك که 
این.را شنید بخمارویه اظپار داشت که در [ تقیوررت باید درباچه ای اززیسق و 
در دوی آن بخوابی . اين دریاچه پنجاه ذرع درپنجاه بود و تمام آ نرا بازیبق‌پر کرده 
بودند و البته مبالغ گزافی برای اینکار صرف شد . دراطراف ددیاچه میله‌هامی از نقره 
ساختند ودر میله ها طنابهائی ابریشمی محکم باحلقه‌های‌نقره آویختند و توشکیازچرم 
مس پر دنه همه موقع خواب خمارویه مبرسید توی ارت توشك‌رایر از باد هیکردندو 
۳ با طناب بمیله‌ها می‌بستند وروی زیبق می انداختند و بستر مزبود باتکان زیبسق 
هت هه جر کت ماک 5 و بطوریکه مقریزی میدویند تا آنزمان هیچ پادشاهی 
چنان بستر واطاقی برای خود نساخته بود وهمینکه نور ماه بزیق میتایید مثل آن میشد 
8 دزیاچه پرار الماص درخشان شده است . 

خلفای فاطمی علاوه برجامم |ذهر کاخهای مجللی در قاهسره 
ی با گردید ک از ۳ 


های فاطمیان برای ساختمان کاخ غربی دوملیون دیناد مصرف شد همین 
در قاهره قسم قص‌های عالی دیگری بنا کردند که آنرا دار ( خانه ) 


میخواندند مانند دادالدیباج ودارالفطره و مانند آن که‌برای 
ساختن هريك مبا مغ بسیاری خرج شده بود و همه رن و ثروت‌مصر در دورةفاطمیان 
قرو نی یافت علاوه برساختن کاخها گردشگاهپا ومنظره های (چشم انداز) دلکش در 
کرانةً دود نیل بنا کردند از[ نجمله بنای منظر* جامع از هر . منظره‌الد که .منظره 
النقس - منظره‌التاج - منظرهالبعل - منظره باب‌الفتوح - منظره دارالملك - و غیره 
که هر يك‌شاهکارهائیاز زیباتی واستحکام بود.یکی ازخلفای فاطمی بنامالامر باحکام ال 
مجبو یه داشت که اژزز نان صحرا گرد وحجادر نشین نود و بر ای ان‌زن جادر نشین کاخ ی 








۳ ۵ ۳ 


سا ام 


ابن‌ابی اصییع ۱۹۳ 
سیارعالی بشکل‌هودج ساخته و آنرا هودح‌اس مگذارده بود . 
خلفای فاءمی‌در کاخها وعمارات سلطنتی انواع تزعیبات و تجملات بکادمیبر ند 
9 تفین‌های آنان از يك فرهنك و تمدن عالی کنات ۳ معلادرمنظر* بر که 
الحبش‌ساختمانی ازچوب ورنك‌وروغن زده وجود داشت که برديوارة آن صورت‌شاعران 
و مکان آنان نقاشی یه و بلای سرشاعر( تصویر شاعر ) اشساری دا که دد وصف 
آن منظره گفته بود نوشته بودند و کنار آن طاقجه کوچك و طلا کاری قرار داشت. 
.معمولا خلیفه بان بسانمان میآامد و آن‌اشمار را میخواند و دستور میداد در هرطاقجه بك 
رس بمین محتوی ینجاه دینار بگذراند وهمینکه خلیفه اشعاذ دا میخوانه از منظره 
خادج میشد ؛ شاعرمیا مد وه کرد راشت ومیرفت ینف برای کمترین 
یادشاهی فر اهم کشت : 
همینکه فروانروائی مصر به ایوبیان ( کرد ) دسیدعماداتی 
ساختما نبهایایو بیان ساختند که مپمترینآن دژسلطان‌صلاح‌الدین ایوبی درقاهره 
ومماليك ماش کر شیمیان بناکرده در آ نجا 
اقامت نمود وتا کنون قلعه مز بودمانده‌است ۰ 
هرچه تا بعال درمصر از ساختما نهای اسلامی است بیشتراز آتارسلاطین مشپود 
به‌مما ليك میباشد بخصوس مسجدهایمو جودمص رما نند جامع لسلطان حسن. وجامم‌المژید 
وجاممقایت بای وجامع قلاوون و غیره از بناهای آن پادشاهان اعت دیگر از آثاد آن 
سلاطین گورستان‌خلفاء (قبو رالعلفا) است که گرچه‌باسم خلفاء شپرت يافته لا کن‌متعلق 
از خلفاءتقلید نمو دون غا لس[ ن کاشبا فعلاو بر ان‌شده ومهمتمرین [ن بنام کاخ یبلغا مشهود 
بود ودد سال۷۳۸هجری‌بامر الملك‌الناصر محمل بنقوون برای‌مسکناهیر پلبغا 
ساخته‌شده کاخ مز‌بود دوبروی قلعه و محل مدرسه سلطان حسن فرادداشت ۰ دیگراز 
سای آن‌برج اشرف خلیلبن علاوون‌میباشد این ساختمان بر تمام جیزه‌مشرف بود 
9 ی داشت که بر ستو نهای بلندی استو اد شده ود و تصویر نام امیران 5 
.یز زگان از وز در آن برج دیده میشد و ان راک تفر یحو تماشای منظره در ات 
جلوس‌میکرد 
قاهره ازیاتتهای روک دیجمت از شبرهای با عصت »] 
بودارای مهمترین دانشگاه‌های عر بی واسلامی ومدارس و مساجدعالی و کاخهای مجلل 


«وموزء معظم و رکست له و 9 ازدور*قدیم قبل از اسلام وهمجنین‌دورة 











۳ و ‌‌ 
2 


سح سس تسس سس ما اس یسیو 


۱۰۹۶ ص نامی اسلام 


اسلام میباشد ودارای ۲ مایون نتفر جمعیت است . 
هدند 

ابنابی اصیبعه‌یکی ازدا نشمندان بزرك‌علوم بزشی زمان‌خود 
بز شك‌نامی بیمادستان بوده و بیمارستان قاهره ه که کِ از بل کرین و م۳ 
قاهره پیمارستانهای آنروز جهان درشهر باعظت و بزرك اسلامی 
مصر وعن ی قاهره بوجود چنین دت ی که درفرن هن مهجری 
در از بوده مفتخر مساشد . سلاوه از تاالتفات جامع ومتین این هر رما نامی که درمورد 
استفاده آن دوران ودوران‌های بعد از او بوده میتوان باطلاعات کامل و علاوه بر علوم 
طبیعی و طب‌پزشگی درعلوم عالیه دتکر زهان خود نیز پی‌برد.و کتا بپائیکه درموضوع ای 
محیله بای رد5 واه اس تمعال ات , تایه۳۹ طبقات الاطباء ابن ابی اصبعه 
نفیسترین و تیک و تر 9ات که در تاریخ علم طب وشرح حال اطباء و علم علماء و 
فلسفه و فلاسفه یونان و هند وایران و کلده وعرب برروی نظم صحیحی در تشریج حال 
دانشمندان ورحال تدوین گردیده و بشر و سط علوم وعلماء سایرملل راقیه‌جپان پرداخته: 
و دوران زیت ااتانر بتر تیب قرنهپا و شپرها ذکر کرد, است که‌علاوه بر موضوعهای 
اجتماعی متنوع و مختلف علمعی اوضاع زمتان آن :دانمتدان و آداب و رسوم آنَ 


اباء را در این کتاب درج کرده است 2 مز بور بطبع رسیده ودردسترس‌عموم‌میباشد. 





مودخ بز راك اسالامی وصاحب زار یخ کبیر ( که‌هشتاد مجلد بوده ) 


این عساکرعلی‌بن <سن بن‌هیها له بن‌حسن بن عبداللهحسین بن عسا کر ده‌شقی 
مکنی با بی‌القاسم‌یا ابوالحسن وعملقب به‌نورالدین وتقةالدین و معروف به ابن عساً کر 
از مشاهیرمورخین و فقهاء وحفاظ و محدئین شافعیه قرن ششم همجرت است که به حافظ 
کبیرموصوف عسا و در صورت نبودن فرب بدد منصرف و از کثرت فطانت 
بوحدت دهن و ذ کاء به‌شعلهة نادهم متصف سوده است و بعد اک مقدمات و مبادی 
»عموله بمر اماستما ع‌حدیت و تکمیل‌مر تب‌عامیه عراق عرب دعجم و نواحی خراسان‌مسافر نها 
کرده ودراصفهان وخراسان به نشر اعاوت وه رداحته اسب و ار ما ساره کته 
نوشتةً عضی از اهل سیر عده ایشان تاد زن و يك‌ه ارو سیصد نن مرده بوده استماع 
حدبث کرده و تمام‌اوقات خود را در ای وعبادت و تعلیم و تعام‌مصروف داشته است 
و نورالدین مات عادل محمودبن زنگی مدرسی‌بنام درالحد بث‌النور یه برای او 
۳۹ زپادو اوهم‌تا آخرعس درهمانحا در پس‌حد یت‌میکرده ودر اتیحةً قناع ت که گنجی بی نهایت 
است به| کابرواغنیاء وامورد نوی نو جهی نداشته,است : 

ازتا لیفات او تار یخ‌دمشی که هشتاد مجلد بوده و به‌تاریخ کبیر معروف‌است 
یکلا وا مسل توجه 1 تابر مودخین است تا لیفات زیادی نیز درعلوم اسلا‌ی 











۱۹ ۳ دا نشمندان نامی اسلام 





ودینی و ازخودیافی کد لته کر هر است و همچنین دراشعارظر یفه(۱) 
نیز دستی داشته است ابن‌عساکر درسال یانصد و هفتادویك و ۳ دوم هجرت در دمشق 
در گذشت و درمقایر باب الصفیر نزد عشیره و اقوام خود در جوار معاو به مدفون و شیخ 
قطب‌الدین نیش بودی (۲) بجنازهاش نمازخواند ملكاصر صلاح‌الدین یوسف - 
بن‌ایوب مهم‌در نماز جنازه‌اش حاضر بودو ناگفته نماند در طبقات الشافعیه گوید که 
صاحب‌تر جمه را بن‌عسا کر گفتن مجردشهرت است والا کسی ازاجداد اودا سراغ نداریم 
که مو سوم به‌عسا کر باشد و لیکن درمعجم | امطبوعات‌و بعضی از مدارك‌دیگرعسا کر را نام 


چدچپارم یا پنجم او نو شته| ند جنانکه درصدرعنو ان مر داشته‌ايم . 


| - قطب الدین‌نیشابوری ابوالحسن محمدین حسین کیدری بیه‌می نیشابوری اژعلماء و 
فقهاء بنام‌قرن ششمهجرت که‌فقیهی فاضل وادیبی شاءرودر علوم متداوله اکمل علمای زمان خود 
پوده‌ودارای‌تاً لیفاتی است‌ازجمله الاصباح فی‌فقه‌الامامیه . وانوارالعقول من‌اشعاروصی الرسول که 
دیوان اشعارتسوب بحضرت‌علی(ع) است که قافیه‌های آنرا بترتیب حروف‌هجامرتبکرده وتا بحال 
بچاپ نر‌سیده - 


۳ - ازاشمارظر بقه اواست : 


ایا نی ویحك جاء المشیب فماذا لنصابی و ما ذالغزل 
تولی شا مت ال و جاء المشیب کن‌لم یزل 
کات وی ۳ ۱ و خطب المتون بها قدنزل 


۱ ۱ 


قمالشت شعر ی همن اکون و مها قدر النه یم الازل 


سنا 














ث 


۰ این ادیر 


مورخ مشی‌ود و پبشوای محدئین و بیترین نویسنده در معرفت ۷۱ نساب 


بن‌الاثیر جرژزک - )بو لحسین‌علی ابنابیالکرم‌محمد شیبا ای موصلی‌جزرکملقب 
ین ومکنی بابی الحسن ادیبی ای سست وم رحی ای نی ای شفتی 
و ار حت سن و سال وسطینجز زدیا فیر الدین‌ابوالکرم من‌بود .و لادش در بانصد و 
نسم در ره اپنعدر ازمضافات‌موصل واقعو بمداز ات 
ردر و برادر خود در موصل اقامت 23 و12 ابرهرفن ۰ تحصیل(علوم متنوعه کر دهتا آآنکه 
در حفظ دی ومتعلقات آن پیشوای محدین شده او ؟ددتوادیی وانسأب‌وسیرد 
وا یم و حروب و ایام وراه دروف سر متبحر ودرفتون عربیه هم ماهر بوده وابن‌خلکان 
ی ادر حلب باوی ملاقات کرده ملگو دنا : او را درتواضع و اخلاق کر یمه مکیل دیده 
و با وی مراوده داشتم . 
اسدالغا به فی معر فة| لصحا به درشش مجلددرقاهر»چاپ‌شده‌وشرع 
از :آلیفاتاو احوالهفت‌هز ارو پا نصد نفر از زاصعاب کبادست "ار یخاتا بکان 
موصل _تیحفته | لمجائب-وطر فةالغر اکب.الجامما لکبیرفی‌علم لبیان 
کامل | لتورایخ که وقایم میم عالمدا از ادل< ی ما سال شفصد واسست و هتم همرت 
حاوی و بتادیخ جر کامل نیزمه وسومو به‌تادیخ‌ابن اهر معروف و درلیدن وپادیش دمص و 
قاهره بادها چاپ اک ات مد معرف-ةالانسات که مختصر 
وملغس کتاب انساب سمعانی است ودرغوطا چاب شده وبتصلایی ابل‌خلبانافلصل حور 


بهپتر است وفات ابن‌اثیر نیزدرسال ششصدوسی وهشتم هجرت‌ و اقم کا دید . 








فن‌تاریخ درمیان عر بپا بعداز ظهود دین اسلام معمول شد وعر بهای جاهلیتاز 
حیث‌دانستن تاریخ ضعیف ترین ملل دنیا محسوب میشدند بطوریکه داستانپای تادیخی 
تام نند عادو تمود و سیل‌عرم و ملکه‌بلقیسو مانند آنهاکه حقایق تاربخی‌بوده بمرود 
زمان افسانه‌هاگی بر آن افزودند . بعدازظیوراسلام برحسب مقتضیات زمان و پیش آمدها 
نپیه ود جنا تک تار یخ اوایل اسلام محدود بجسع و تدوین احادیث مر ۱ 
حضرت‌رسول اکرم (ص) که اصطلاحا سیره مکو ید 2 ول درا ۱3۱۱۳۱ 
بجنك رفتند و ممالك دیگر آنرا فتج کردند هنگام فراغت از کشود گشائی به مملکت 
داری پرداختند و درعلم تادیخ مانند سایر علوم‌پیشرفت کردند و بشنیدن اخیار گذشته 
ویش‌ازهرچین بسر گذشتدلیران سشنوران . شاعران وربا اه 1۱۳ 
شنیدن راعتاد [ نان همت داررمانیر د فروی اا ۱ 

گو یندمعاو یه که‌مردی‌هو شیارو سیاسی و محیل بود بعداز صرف‌شام | زداستا نسرایان 
واشخاص»طلح در نمی ای خوه و 213 از جنك‌ملل‌عا امو همچنین‌سیا مد ار- 
یپای سلاطین وقپرمانان دم ویو نان ماننداسکندر.ژول‌سز ارءهانیبالدغیره که کتاب 
خوانها(غلامان) اش بای وی ره با شنیدن و خواندن سر گذدت گذشتگان 
بمب کلات سیاست فائق وراه وچاره ورقم محظورنماید . 

همچنین گو بندمغصو دعباسیدد قتل آ یومساچ‌مر ددبود و بقدری‌دراندیشه بو ده 
شبها شواب تفت و نه این راد مرد را درمساعدتپائیکه در تاسیس دولت عباسی 
کرده بقتل‌رساند پس اسحاق بن‌‌مسام‌عقیلی را خواست که داستان شابورپادشاه‌ایران 
و وزیرش را که بخراسان فرستاد واهالی بواسطه خوشر فتاری وزبر اورا بیش ازشایور 
خواای دا اش ۳۳۹ پس از شنیدن داستان‌خو اند( لذیالحکیم قبل‌الیومان 
تقر عالعصا وبا علم‌الاانسان‌الالیعلما > وتصمیم بقتل ابومسلم گرفت . همچنین بدرالدین 
لو لو فرمانروای موصل تمام شبهای ماه‌دمضان دا بشنیدن داستانهای تاریخی میگذرانید 
همچنین سایر فرمانروان ویادشاهان اسلام علاقة بسیار بتاد یخ‌پیدا کرد ند که درهمان‌اوایل 
اسلام این‌مثل میان مسلمانان شایم بود که : پادشاهان علم‌تادیخ‌می‌خواهند ۰ جنگجویان 
داستان می پسند ند و بازر گا نان کتاب وحساب را دوست دار ند .. 

خلاصه تانیمةً قرن‌سوم هجری کتب تادیخی مسلمانان وطبقات وتادیخ جنگپا و 
.فتحما محناود بود واز آنزمان به‌بعد به تدوین تادیخ عمومی ممالك وملل قدیم و جدید 
.مشغول. شدند تاقرن.هفتم که دو لتبای عربی واسلامی . عباسیان - عراق . فاطیمان‌مصر . 


۹ 


ابن این 





۳ 


۰۰۰۰ ۰ ۰--ب-تب.- > 


رد رد | مث ند . مردم در صدد 


امویان [ ندلس منقر ض شدند وحکومتهای کرد وترك و بر بد؛ 
تال تاد یخ پذشته‌شد ند بر | کنده‌ها را گرد آودی ومعتصر دا مفصل‌وچیزهاتی بر آن 
اف ودد وتاریخ مبسوطی زگاشتتد که کاملترین آنما تادیخ این اثیرزاست . مسلی‌انان 
بیش از هر ملت تک (باستثنای ملل عصر جدید درتادیخ ببشرفت کرده وکاب نوشته‌آ ند 


بطوریکه در کفف‌الظنون نام ۱۳۰۰ کی تار یعی‌ذ کر شده است 0 


یکی ازمزایای علم‌تادیخ رت هد که درتوادیخ 
مز بت مورخین‌اسلام آ نپاشرح<الد چال| نمم بتر تیب‌قا بوس(فر ها ) نگ شته میشد هی 
۲ ۳ ۷۳ پیش از مسامین کسی‌ما ۳ نپا قرهاك تاد یخی تا ِ نکرده‌داین 
۹ تر در | سایر بن از مودخین اسللام|قتباس نمود ند وعده‌ای‌از این 
قاموسبا ( و ای منظم) اکه دد,واقع گنجینه‌ای از علوم تاد بخ جفرافیا و ادبیات 
و سایر علوم محسْوٍ میگردد ۰ چنا رکه دردرو فبات الاعیان ابن حلکان تس ۱ 
۰ شرح‌حال دتر ایب حروف هحا در اه ِ بعلاو ه درطی صحت از شرع ال 
عده‌ای ازرجال شرح‌حال جد بدی نیز نو شته‌شده است . 
در از مز یت های این کار تا امعاص . تادیخ ولادت . و وفات. 
ا نپا وهمچنین نام شهر ها رایترتب و9 هحا تک کرده و دارای فوایدعلمی ۳ 
ادبی است . 
دیگر کتاب‌الوافی‌فیالوقیات لیف صلاح‌الدین صفدی متوفی ۷۹۶ هجری 
مسباشد این کنات هدر جند ین حلد تا لیف‌شده 7 توت بجاپ زر‌سیده و تمام محلدات. 
آن‌در یکجا دیده نشده ودر کتا بخا نههای ارو بابرا کنده ست ۴ 
همین قسم کتاب مر آةالزمان ئ لیف س.ط بن‌جوزی متوفی سالع 7۵ هچری 
که درچپل محلد پرا کنده است طنم هم‌نشده 
دیکر تور اجم‌الحکها از همان تا سای بر ار سو دمند بشمارمیاً ید ۳ 
از گفته فوی‌میلوم شدکه باز مج مطا زره گذ 2 جامعه‌های‌انسانی, 
نظری بماهبت و اتف سر لاف انماه علوم ای کر ان نار3ه مطا لب دلی 
قطعبت تاد بخ بحث مینمایند . 
تاریخ از حو ادث خحصوصی ب<ت مد ‌ِ کشت 
ایرا که نمیتوانند مانند سایرعلوم موضوع علم تجر بی وان کدرا کل شته 


راهم بکمكت مدارك‌واساد مادی بعدی تارو قایای 7 مان «* ابیثه وعمارات و سای 


بصىٍِِ ۴ : ۳/۰ 


1 آدانشمتدان نامی‌سلام - 


1 #۳ 0 ۳ مها و ازیکه در ۱۱ 
یذاشت شده ون ٩‏ ها و نوشنه ۷ خطی و چاپی ومنتولات شفاهی و از این قبیل ها 
میتوان‌شناخت که صحت وسقم آنپا هم مر بوط به تعیین ارزش مدارك و اسناد و استنباط 
و استخر اج حقایق ددبارة گذشته‌های انسانی است . که‌پس ازاحراز وقایم » مورخآنها 

دا پپلوی هم‌قراد داده و گذشته را از آنآثاد بیرون میکشد واز نومیسازد . 
قطعیت تاریخ ازعلوم کمتر است , چنانکه بعضی اطلاق اسم‌علم 
قطعیت‌تار یخ دا ر ان 1 نمی‌شمار ند . اما باوجود این باحکامی‌میر سد که 
احتمال صحت آنپا بسیار قوی ومبتنی براصول متین‌دمحکمی 

است که هیچ دلیلی برای شك‌و تردید در | نبا باقی نمی‌ماند . 

 . .‏ چنانکه اشاره شد تاریخ به‌عنای عام کلمه مطالعةٌ گذشته است 
9 تاتبی 4ب مانند بحث تکوین عا لم که کم و بیش فرضی است .تاد یخ‌جهان 


نبا علوم ددگر است وزمین‌شناسی . تاریخ زمین و دیرین شناسی . تاریخ 
توا واه ۳ که‌از بین رعته هرگ ۰ 


ولی تادیخ بمنی اخص‌مطالعه و اتةاقات خصوصی است که گذشتةٌ علوم و دانشها 

و اعمال افعال بشریرا تشکیل می‌دهد ۰ اين تعریف فرق و امتیاز و جدائی کامل تادیخ 
را ازسایرعلوم نشان میدهد و همچنین و اضح و آشکاد می‌سازد که بدینجپت است که 
بیشتر اطلاق اسم علم دا بر آن جایز نمیدانند ۰ ذیرا که در علوم دیگر چنانکه گفته شد 
بحث و گفتگو در بار* مطالب کلی است لیکن بحثها و گفتگوهای تار یعی از و قایع 
اتفاقی خصوصی و حوادت کناشته!مر بوط تاد از قبیل » حوادث ووقایم»ءسیاسی؛ادبی» 
حینعتی ؛ اقتصادی وغیره آن که هیچوقت‌جزئیات آن‌عیاً با آن کمیتو کیفیتتکر ار نمشود 
اوضاع واحوال‌مر بوط بزمان ومکان‌همه وقت و همه جاتغییر پذیرو برك کی و بيك 
نحوباقی نخواهد ماند و همیشه معتلف است چنانکه مردان نامی‌بزرك اثر خود را در 
تاد یخ باقی‌میگذادند لکن تصمیمات آنها دا نمیتوان بیش‌بینی کرد ریت ۳ 
بسیار کوچك‌ممکن است دارای تأثیرات مهمی‌باشد چنانکه «پاسگال» (۱) گفته است 





(۱) پاسکال فیلسوف ونویسندة بزر گ‌فرانسه میباشدکه‌در ۱٩‏ ژوئن ۱۶۲۳ ) تولدشدهو 
در ۱٩‏ اوت ۱۶۶۲ - م وفات‌یافته قوائینی متمدددرفيزيك اختراع کرد ودر فلسقه مباحتی ایساد 
نمودو از محتر‌متر ین قلاهقه وحعماسشمار میرود - 
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لو پا تر (۱) کمی کو چکتر بودحال دنیا غیراژاین بود > ۰ 
تغاوت‌دیگرتاریخ باسایر علوم ری ره عنی 


۷ 4ب 
غالبا سیاد درهمو ببچیده هستندو قا بل وارسی نهء‌یباشند یعنی‌دیده نمیشو ند 


۱ ۹ باجرگیاتان‌عیتا تجد بد ومشاهده 
دشته‌ایر | که‌از بین‌دفته و معدوم‌شده‌ه ر گر وان مبدل بحال کرد .و نمیتوان 


تجر بی حاصل کرد . لیکن باهمه این‌تفاوت هاانه باعلوم دیجر دارد از 


مادیه‌ای از حوادث ووقا 


ط به بعضی جل و ه‌های‌فر دی‌وو اقعیات است 


هم جون‌ما نند تمام شاهکارهای صنعتیمر بو 
هک است تادیخ را 


و سل را کار مباندازد شباهت سیادی دارد بنابراین 
از ادییات بشماد آورد . 
۱ آین‌نظر که در بارهٌ تار یی خگفته شداززمانپای قدیم تاقرن نوزدهم 
2 علمیت‌تادبخ کاملا درست مینمود . بعنی تا انزمان تنها و فقط عبارت بود از 
۳ ۰ ۶ 
۷۳ نقل‌وحکایت وروات وف و بیشتر جنبه اد بی‌داشتو بکاد 
او وس کنیسکاوی میرفت . و لیکن 7 
بکه مورخین سعی کرده‌اند بان بحث جنبة علمی بدهند ۰ باینطریق که یشتر توچه 
ابط ومناسباتیکه وقایع گذشته رابیم رگ مد هند معطوف دار ند ودر نظر 
شته باشند که عین همان روابط و مناسبات دد میان و قایع زمان حال و آینده نیز 
و ۱ 
13 پس بنابراین دیگردر تادیخ تنها بنقل وحکایت وقایع و حواد ثگذشته اکتفا 
ره حم 
نمیتوان کرد نشف علل وموجبات وه و یخی و ای دا ۳ 
علمی وانتقادی ای شعص مودخ ارس وزیاست ۹0۴ بایستی‌روش‌معین ومشجصی برای 
تحقیق داشته باشد . 
۱ وبا ترا لاه مب وف و یار زیبای دوران وحکمران اخیر خاندان بطالهمص 
مات ( «وسس آن سلسلة بطلمیوس سوت یکی اس ارات ایکندر بودکه در سا ۳۰۶ 
قبل از میلاد پادشاه مصر گردید و خاندان وی تا مدت ۲۷۴ سال در آن کشور حکمرانی 


1 
۳ 
5 
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زار خ(دوت 
مودخ عالیقدد اسالام وفیلسوف مورخین 


این‌خلدون - عبدالرحمان بن‌محمدبن خلدون , با عبدالرحمان بن محمد 
ابن حسنبن خلدون تاضی‌القضاة حضرمی اشبیلی الاصل تونسی الولاده مکنی‌بابی زید 
یا ابومسلم مشهود بابن تا آلذهب وملعب بهوالیالدین دای و مشاهیر 
ون ۰ اوائل‌نرل نهم‌هجرت که بواسطهً تحقیقات و ازتقادات ومحا کماتی که در کنات 
تار یخ خودهعمول داشته و سیب افکارحکیما نه ای که درمقدمةً آن کتاب بعرصة ظهود 
"آورده درخورستایش بسیاداست ور از مورحا زر بوده و درمیان نان دارلق مقام 
شامخی است » واضافه برفن‌تادیخ کت تازمیدان آن میباشد دور فیه وانشاع ف کنات 3 
شعرا و ادب نیز ماهر بود . جد اعلای او خلدون دراصل از مردم حضرت موت از 
جزیر:الءرب بوده است . تا بعداز فتح [ نداس درقر مو نیه از نواحی آ ند اس توط نکرده 
بس از که 


اشیبلیه درتصرف اجانب و اق مگردید . جرعندالرحمان درتو نس از لاد افر بقیه اقامت 


و اولاد او نیز در اوائل قرن سوم همجرت در اشبیلیه متوطن بوده اند . 


کرده وعبدالرحمان نیزدر ماع عر مات ۱۲ هر متولدشد . قر آن مجید و 
علوم متداو له رااز پدرخود ودیگراستادان وحکمای مغرب زین باحرصی تهاموهمتی فتود 
ناپذیر که نشت به تصتن نبا داشت دراندك زمانی فراگرفته ری رات یاری۲ رد 
توکب‌انشعارن راحفظ رس وان تادرسال هفتصد وچپل‌و نهم هجرت ابوین‌واقادب و استادان 
او بط‌اعون عمومی د رگذشتند ااری ص ادا جوایر کم مین مسافرت کرده 
سمش دا برامی میداشتند وددسن جوانی [وازء کمالات او درتمامی اقطاردد 


نپایت آشعپاد بود و در هر بت از بلاد متفر فه متصدی سعضی از مشاغل سیاسی دو لتی 





۲۰ دا نان نامی اسلام 








ازقبیل وزارت و کتات وغیره بوده واخیراً مقام علم رایمه مار دوالتی تر جیح داده 
و چندسال درحدود صحرا تاالت همین کتاب تاریخ معر وفوشر جح قصیده برده و تلخیص 
سیادری از کتب‌ابن رشدو اراک تگری درحساب ومنعطق واصولفته وادبیات متداو له 
برداخته ودرسال هفتصدو نود وهفتم ازندوین کتاب تاریخ مز برر فراغت یافته‌ودر بعضی 
ازمواضع دچار حبس‌نیز شده‌و اخیر درمصر بامر سلطان بر قوق حکران آنها قاضی - 
القضاة مذهب مالکی مصر یاحلب بوده ودر هنگام استیلای تیمور لنك مورد تجلیلو 
عقایات ر ۱ و بقول بعضی‌اسیر شده و درعین حال اسادت ندیم تیمور هم 
بوده و اسبراو ۳ سمر قند رفته تا روزی بدو گفت که من يك کتاب تار یخی حاوی 
تمامی وقایم‌را دارم‌ودر مصرمانده وخوف ۳ دارم که دست بردابن مجنون ( سلطان 
برفوق ) باشد يس سد ازادن ور از ۳ و در قاهره مشغول تدریس 
ره ات9 
تاررخ غر ناطه(۱) که‌غیر از تاریخ معروف ذیل او بوده و يك 
از تألیفات او نسخه از ان در کتابخانه اس‌کوریال درا ۳ 
شرح قصیده برده که شرحی عجیب است - والبر بر که هفت 
مجلدو ره دار یخ ابن خلدون معرودف و کثبرالقایده ودرقاهره‌وغیره چاپ ومحلد [ و 
را تادیخالدول الاسلامیه بالمغر ب موسوم ومجلداو لش نیز بمقدمةٌ ابن خلدون 
معروف و بارهادر بیروت(۳) وقاهره چاپو به تصدیق عضی از اهل‌خبره خزانه علوم 
ادبیه و سیاسیه و اجتماعیه بوده ومانند ان تالی نشبه ‏ و ۳۳| 
اشاره شک . 
وفات این‌خلدون درسال هشتصد وششم یاهشتم هجری ری بمر ك نا .کهانی‌در 


قاهرهو اقع ودرخارج باب |لنصر درمقابر صوفیه مدفون گردید 


1 - غرناطه که اروپائیان امروز آنرا «گرناد» میکویند یکی ازشهرهای باعظمت پایتخت 
بزرگک وزیبای مسلمین درغرب یعتی دراسیانیا بوده . غرناطه رادمشق آندلس میخواندند‌جونکه 
میوهای فراءانَ ونیکوداشته بخصوص انکور آن زیاددوده همانطور که نهر‌بردی درخانه «اوباء‌هاو 
کوچه های دمشق جاری میشود درغرناطه «م‌روزی حمانوضع جریان داشته و آن شهر رااذ این 
نظربرسایی شهرهای آندلس برتری‌میداده . غرناطه درزمان پادشاهان مصری واین‌الاحمر بمنتها 
درجه [ بادی رسید که این‌پادشاه کاخ الحمراء رابنا کرد . 

۲ - بیروت امروژه‌بندر مهم وپایتخت کشور جمهوری] آسیائی لبنان واقع در کنار دریای 
مدیترانه شرقی ومر کن عمدءبازر گانی دارای موّسسات علمی‌وفرحتگی قدیمی‌استو۲۰۰ هزارنفر 


۱ 
جمعت دارد . 


#6 


این‌خلدون ۲۱6 
تب 

این خلدون یافیلسوف مورخین اسلام که اجداد ویاز اعیان و محترمین شهر 
اشبینیه [ ند لس و زوناند هعیندکه ان شپر دا ]لفونس پادشاه و 
نان خادج رن جداین خلدون کی ان شیر متو لد گردید و چنانکه مذ کور شد 
کال منت های‌و ارده ازطاعون رانیاورده‌جلای وطن نمود . حکیران تونس‌محمد‌بن 
تافرا کین وبرایعنوان مپرداد سلطنتی بخدمت بذیرفت که در سعر و رم درد 
کیران تونس باشد وازاین‌زمان وی‌وارد يكز ند گانی پرحادثه وان کراعر اد 
درا لیثات وی‌محصوصا کتاب‌تارمخ‌بی‌تأثیر نبو ای و 
ی الحرایر .مرا کش . تونس وا رد مجموعآ #مادن مغرب میگفتندحکومتهای 
متعددمحلی تشکیل شده بود و همچنین يك‌قطعه بز حمت میتوانستند درمقابل قوت وسطوت 

روزافزون مسیحیان اسیانیائی مقاومت‌نمایند . 

ابن خلدون بلاشات تک از وکین مولع( ۱ [ ی 

این خادون و فلسقة ارلام است عمدة شهرت خوددا مدیون تاریخ خود میباشد. 
تار بخ این کتاب در هفت مجلد چاپ شده مجلداول آن‌مقدمة تاریخ و 
شش جلددیگر ۰ اصل تادیخ است . مولف ۰ اصول فلسفة خود 
رادرمقدمةٌ تادیخ شرج داده‌است و بااین فلسفه علل‌ترقی ملل و اقو ام وعمران آبادی: 
ممالك و شپرهاودد مقابل و سای تال و خرابیتا لت دیگر راشرح داده است 
دص و وا از یل لاله های سلعشی که دای 7 نپا دابنام‌دولت میغواند وعلل 
پیدایش و نشو ونیای آنها و سرانحام تنرل وانقراضف ان سلسله هاعقاید معصوص‌دارد. 
سعقید وی ای باه هار وای‌عصست ی است » انقراض [ نپاهمدراترضعف. 
وفقدان تست پیش انم بل . سلسه‌هادا پلحاظ اینکه سلسلةٌ دینی یاسلسله غیر دینی د 
خانوادگی باشد طبقه بندی مب ند و برای‌هریکی عصبیتی ثابت مینماید از دوی همین 
تاعده ک ه کش فکرده برای‌سلسله های‌سلطنتی يك‌عمر طبیعی صدو بست‌ساله تعیین میکند 





[ شه رات فضلو کمال | بن‌خلدون دراطراف ممالك مجاور پیچیدهبودوپادشاهان محلی 
مایل‌بودندکه ابن خلدون‌رادرخدمت خودداشته باشند اوهم‌هرچند گاحی‌درخدمت یکی از آنها مس 
پرد . ابن‌خلدون درسال ۴۶ بفرناطه مسافرت کرده مورد حسن8:ول حکمران آن واقعگردید. 
پادشاه مسیحی کاستیل که از آمدن وی مطلع شد خواهش کرد بکاستیل بیاید . ابن خلدون دعوت: 
پادشاهی مسیحر اقبول کرده بکاسعیل‌رفت - نما مستیلکه‌میخو است‌ابن‌خلدونر دردر با رخودنگهدارد 
قول‌داد که اکراین‌خلدون در [ نجااقامت کند | ماک موروئی‌ویرا ترامسا سرد نماید | بن‌خلدون» 
قبولنکرد شاه‌هم بادا دن‌هد به‌های گر آنبعا ویرابا اعزاذ وا کرام مرخص کرد . 





۲۰ دیمان نامی اسلام 





که‌چمل سال‌اول آن‌دورء زنده بودن عصممت ودر چپل سال دومی آن.عصبیت کم دم 
ضعیف میشود تااتکه در سال کی عص ۳۰۸۱۶ شده‌و بکلی از یبن میرود 
و۳ میان دفتن عصبیت و سلطنتی هم که علت مبقیه خودرا ازدست داده درمعرض 
انقراش قرار میگیردوه:تظر یکدست قوی میماند که پیداشده و باپشتیبانی عصبیت نام 
سلسة بی عصبیت رااز صفحه وجود محو نماید ۰ ۱ 
مراداین خلدون از عصبیت دولت و اطح تست 3 آو احساسات ومایلات 
سك رل وحدی مس ات یکمده را در بارةٌ رك شغخعص بايك خانو اده‌بایك‌عقیده که آن‌عده 
راواداز بقد| کاری واقداغ نماید » عصست میناه د ومنهاً عصسعت هم‌قر ابت و علقهٌخا نواد گی 
مپمتر ارسصت مذهبی است وسلسله های دینی و خلافتپای اموی و عبأسی بدون‌عصیت 
خایواد ری ل ۱ 
درمقدمةٌ‌تار یخ‌ابن خلدون‌شرحی همدر بارة انتقادوروابتهای تاریغی وطرق‌تشخیص 
صحیح وسقیم آن بیان کرده که سیادمپم و مقبد است : 
خلاصه آبن خلدون که بحق ملقب به فیلسوق موزرخین شده است بلحاظ اینکه 
درعالم تاریخ نگاری مسر طر بقه است که 0 وقت هيحيك از مودخین بزرك‌اسلام 
وعرب بآن طر بقه و اسلوب مطالب تاد یخی رامورد بحث ورار نداده بو د تدها ه[ ۳ 
ری حدا کانه و .مستقل از شخصت ویو اهمیت کتابی که تالف است 
بت شود ۰ 
ن 2 ف 
ار تراک تشخیص صحت و سقم روایتای تار یغی وانتقاد نبا 
[سخیص‌صحت ٩‏ سقم ازدوراه میشود واردشد یکی ملاحظة احوال شخصیر او یان‌اخبارد 
روایتیای تاد یخی است برای ایتعکه معلوم شود راوی خن و1 آدمی بوده است 
راستگو بوده باخیر و یا از" اشخاص ضعیف بامحپول رالات 
.و نقل‌حد یث مگ ده یانه وهمچنین استعداد و قدرت راوی از لحاظ ضبط وحفظ 
«روابات ودرست تحو بل دادنآن ملاحظطه میشد . الته شخصی که دارای این‌مزایای‌اخلاقی 
,و فنی باشد روایتپائیکه وی‌از مشاهدات باازمسموغات حودمتکند مورداطمینان است و 
غالبا درست و مطابق واقع‌از کاردر میآمد این‌طر ز نقدوجرح و تعدیل معمول علمای‌تار بخ 
درابتلام بوده است درمقایل آن‌طر بقهٌ دیگری هم‌هست که‌اساس ان برمطالعه ودقت و 
اانتقادمتن یامفادخبر میتنی اشت. بدون‌اینکه توجه زیادی با احو ال‌شخصیو جهات اخلاقی ودینی 


«ثاقل خبر عمل آیدانتقادو جرح و تعد یل‌خبر روی‌این اضل اجر اء مسعوّد که مضمو ن‌روایت را 











8 سس 


ابن‌خلدون 0 


باحقایق 2 
می نما یند وا ان در بار ءصحت یاضعف یامحال وغیرممکن بودن مفادروات نتیحه میگیر ند 

این‌تر نیب انتقاد وس است که امروژه‌میان‌مردم ارو بامع‌ول است وازءلمایاسلام فقفط 
| بن‌خلدون مورخ‌وفیلسوف‌شهیر تونسی(۱ ) باین‌طر بةه | نتقاد آشنا بوده‌است . اوروایت‌های 
ز ان‌سنحیده » | 


تادیخی رابا آن‌میز 
ا مت که راجع بهعده‌ی 1 یک ومعلار روت پیسینیان نقلکرده| نآ شکار کرده است- 


مثلا مسعودی عدءة قشون تحت السلاحج بنی‌اسر ائیل رادرزمان حضرت موسی ششصهد هز ار. 
قلیداد کر ده‌است ۰ ابن‌خلدون نظر بمقتضیات زمان‌ومکان دای ش رایع سر یر 
فاصله بین حضر ت قوب وحضرت موس ی‌ایل عددرااغر اق‌دانسته روایت راردمیکندهمچنین. 
مورخین بطورادسال مسلم نوشته‌اند که بعضی ازبادشاهان‌یمن , شال افیقادادد ‏ هرت 
و تر بتان‌راتا سمر قندوحدود چین‌رادرمشرق اتلسجد ده بودند . مودخ فیلسوف‌موانع 
جذرافيائی این‌لشگر کشی رامت گر شده و باملاحظه‌ایکه کوچکترین اشاره در توادیخ 
ابران وروم بآن زشدهاین‌روایت‌داهم چزء موهومات میشمادد و بااین طر زنهرح و تعدیل. 


وانتقاد عالما نه سیاری ازحکایات مربوط بحوادث دور اسلامی داابن‌خلددن رد کرده و 


موهوم 1 نپادا ط بت‌میکند ۰ 


و - تون ان کشود ماع آتلام فان اف یغا که ۴ هزا رکیلو مترمربع‌وسعت وسه‌میلیون: 
ونیم جمعیت دارد با ع بجخحت آن شهر تونس یکی ازمرا کز بازر گانی دریای مدیتر آنه است و قیروان» 


ازشهرهای قدیمیو بیزدت ازنندرمعم آاست ۷ 


کوخ ادن خلتکان 


بزدگترین بی و گرافی نویس دداسلام 


احمدین محبد بن‌ابراهيم‌ین ابی‌بکر بن خلکان هکاری‌ملقب به‌شمس‌الدین ومکنی 
بابی العباس و مشپوربه این‌خلکان از مشاهبر مودخین وفضاة وعلمای نامی فرن هفتم 
هجر یست وازهماصرین خواجه نصیر طوسی و ابوالقاسم حلی‌وعلامهٌ حلی و نظایر ایشان 
بوده‌ودر سال‌ششصد وهشتم هجرت درشهر ادیل از بلادناحیه ها کر یه يا هکاریه ( بافتح 
ورن بدا ( از نواحی‌موصل متو لد و بپمین جهت به اد بلی وهکاری هم‌مو صوف شدو نسش 
به چندیر و اسطه به یحیی بن‌خالد بر مکی وزبرهادون خلیفه‌عباسی هیر سد . 
نخست ددمو لدخود از یدر ودیگر اکابروقت فقه وادبیات وعلوم متداو لهرا فرا 
فت و بنواحی مصروشام به‌سیاست وبه مسافرت یرداخت ودر مدارس سبیاری تددیس 
کرده‌و ازادبیات نیز اطلاعی کافی‌داشته‌است ودر فنون شعر نیز خبیر و بسیار شعر دوست 
,بوده‌و باشعاد یز یدین معاو به )۱( دغبتی و افرداشته ودرمصر فضاء مذاهب‌اد بعه )۲( ندو 
تمو 5و[ کر . ودرسال ششصدوینحاه و یکم‌هجری‌قاضی‌القضاة دمشق شد وده‌سال 
تارکی درستکاری انجام وظیفه‌مینموده ودرسال شصتم‌معزول ودرهفتاد وششم باز بقاضی 
1 - اشعار یزیدبر معاویه به‌فصاحت‌وبلاغت معروف است‌وبعضی ازمضامین بکراودرادبیات 
بقارسی اقتباس‌شده . . . ازجمله مصرعغزل معروف حافظ ( الایالیها الساقی ادرکاساو ناولعا از 
اما زد 


۳ - مذاهب اریعه عبارتست ارحنتی سافیی ال ۱۳-۲ 


ی 





۹ 





۰ ۰ 9 








القضانی منصوب ودررجب رسد وهشتاد ویکم هجری قمری درمدرسءٌ تجیبیه دمشق 
وفات يافته ودردامنه کوه قاسیون عدوو نکر دنا . کتاب وفیات الاعیان و ابناعالزمان 
تا لیف اوست که به تادیخ این خلکان معروف وشرج حال هشتصد وشصت وچپاد اد 
مشاهیر است و ازحیث تخلیص وتدبیل و ترجمة» محل توجه اکابر بوده وا در 
زبانهای اروپانی ترجمه و بارها درمصر وایران وغیره چاپ حلده‌است ۶ 

ابن خلکان بشرج حال تاسین و هتشر تا ازایشان تا زمان خود پرداخته ۱۳۳9 
اصیعاب وخلفای داشدین بجهت میرّت ایمان نامی انبرده اقا مان هیه مراتب علفیه 
شاد از تعصت تب" نتوده است ۶ 

واما لفظ خلکان که لقب جد جاحت یه است مصح ای ممجمه و کسر لا۴ 
شده وبا بضم اول وفتح و تشد ید تانی یابکس هردو (علی| لخلاف) ودروجه و مناسبت 
این لقب بنابروجه او ل ی گفته| ند که حد م ذدکورا و که صاحب این لقب است روزی‌درمجلسی 
بامفاخ [ باء وا حداد تون که از آل برامکه بوده وسمت وزارت بنی عباس را داشته‌اند 
بآ همی کراه ومیکن تکه کان اب یکذا وکان چد یکذا پس حاضرین بد وگفتند «خل 
کان> یعنی کان ابی کذا و جد یکذا گفتن دا زر ك گوی و مفاخر شخصی خود.داشماد ,- 
ان‌الفتی من‌بقول هااناذا لیس‌الفتی من‌یقو لکان‌ابی این بود که این جملهً خلکان 
رش ان باشد. 


سرانجام ادن خلکان که شاید رن نوسند؟ و در اسلام باشد 


یکی ازعلمای بزرك ارو پا ددحق وی‌گفته است که این یلعان معادل وهم‌طراژ پلو - 


لقب ورد من کورش گزدیبه وشاید دووحه دی نیز نج 


بد بو و 


«پلوتارك» مو وراه نوس دی ات که کتاب نفیسی بنام ( شرع 
زندگی مردان مشپود دم ویونان ) نوشته ات ۰ 

این دا نشمند دیاتککی از شپرهای یونان درسال ۵۰ یعد از میلاد متو لد گردید 
برای تحصیل به آتن که اهمیت سیاسی خود را[ ازدست داده ادن مرلو علم وهنر بود 
مسافرتاکراد و بتحصیل فلسفه برداخت پس ازفر اغت از تحصیل بسیاحت درمما لك‌مختلف 
تفت و دیرم‌مورد نوج واقع شرد ومقیم آن شهسی دید و بتعلیم فلسفه و زبان یونانی 
مشغول شد . درمدت اقامت حود دررم بععلمی 7دریان که رعد ها امیر اطود رم شدتعیین 
گردید ( تراژان) امبر اطود دم اورا مورد توجه قراد داده ومنصت کلسولی بوعن ود 


آدربان شا گرد پلوتارك که بعد از تراژان بامپراطودی رسید توجه والتفات بیشتری‌در 
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حق استاد خود مبذول داشته » ریرا قاضی قسمتی از یونان کرد . بعد يك شفل دوحانی و 
کشیشی هم پیدا کرد ودر اواخر عمرخود کشیش معبد (آپو لون) بود بااین شغل‌ددشهر 
مسقط الر اس خود درسال ۱۲۵ بعد از میلاد در کذشت.. 

از خصایص ز ند گی پلو تارك چیز مپمی در دست نیست . در کتابی که بعنوان 
تسایت‌نامه برای زن خود درمورد مرك دختر او نوشته معلوم میشود که بلو تارك چپار 
پسر داشته و نام برادرخود ( لامپریاس ) دا بیکی از پسرهای خود گذاشته بوده است 
وباز از نوشن پلو تارك معلوم میشود که بعقاید ( دنیوس ) کر بود که بقای روحو 
فنا نایذیر بودن آن از اصول مذهب بوده . یلو تارك درعقاید فلسفی خود صاحب فکر 
مستقل بوده و تابع هیچ يك ازطر بقه‌ها و باصطلاح مدرسه های فلسفی نبود و از مجموع 
آباری که از یلو تارك دردست است بخوبی پیداست که وی بتمام اصول ادبی عصر خود 
واقف بوده است . 

پلوتارك شهرت ومحبوبیت خود د! از کتاب نفیس خودکه بنام ( شرح زندگی 
مردان مشپور دم ویونان ) معروف است ندست آورده . این کتاب که فعلا در دست‌تهیه 
مییاشد مشتمل است برشرح حال 6 نفر که بیشتر ازرجال ومشاهیر یو نان وروم‌میباشند 
لکن کتاب در اصل نه.بایی«شکل وت به‌این نام‌هوسوم بوده الت . 

مولف از کتاب خوّد بنام « زندگی های متوازی > یاد میکند ومقصودش‌این 
بو ده 1۹ تاریخ زند گی بل هر ازز ان و مشاهیر یونان را شرح داده 
و بعد از آن بلا فاصله تاریخ زند کی یکنفر از مشاهیر رم را ثه دارای سر گذشت با 
مقام مشابه میباشد شرح‌دهدتا مقایسة‌ازمو ازی‌قر اردادن‌تادیخ حیات بدستآیدچنانکه بعد 
ازشرح حال (تزه) بادشاه افسانه‌ای بشرح حال ( دمو لوس)پادشاه افسانه‌ای رم پرداخته 
است و درمقدمه هم اشاره میکند که قبلا شرح حال «لبکری» پادشاه اسپارت (نوما) 
پادشاه افسانه وقا نون گزار رم رانتوشته است . 

معلوم است که در قضیه قانو نگزاری » پادشاه یونانی اسپادت دا با بادشاه رم 
معادل وشبیه یکدیگر فررض کرده است . 

فابهتیی+تر تیب اشتح ز نلک قیصر » فاتح و دهبر نظامی رابعد از اسکندر 
دهبر نظامی جهانگشای یونان نوشته است . سر انجام تادیخ حیات دموستن خطیب 
یونان را باشرح حال سیسرن خطیب ررمی دریکجا و بشت سرهم نگاشته است از ایتها 
-گذشته"شرج ال تکفده منفرد هم بدون معادل‌ومشابه ذ کر شده‌است که شرح ادتاگز 
دسس شاهنشاه ايران از | نجمله است . 





ابن خلکان ۳۱۱ 
سس هو 


ی 
کتاب تادیخ زند گبپای موازی کات از اطلاعات.وسیع و تبعات فراوان 

مولف خود میکند ومعلوم میدار دکه پلوتادك به کتا با نه‌های‌مفصلی دسترس‌داشته است. 
گرچه در بعضی‌جاها ارت انا و و واافم شاه ودرترجیح‌اسپادت 

ن زرعاده انماف خایج ده دی (هرودت)(۱) که بعقیدة ها مبالغه 
ید » لکن بااینحال استادی ومپادت پلو تارك درفن تاریخ نگادک 


به 7 اور 
37 است حمله مینما 
مسلم وجای هیچ کر لت 1۹ 


1 هردوت مورخ مشهود بوئان قدیم (۴۸۰ ۳۳۵ ق*م) که آورایپدر تار بخ لقب داده‌اند 


ونوشته های اواز مهمتزین اسناد تاریخ قدیم ملل‌شرقو یونان است. . 





۳ 
۲- حملداللا مستوفی 


وقایع نگاد و نویسندة تاریخ دجغرافیا 
بز بان فادسی که شامل مقالاتی درعلوم طبیعی 
( معادن . تبائات .حیوانی ) میباشد 


حمدالله بن ابی‌بکر بن‌حمد مستوفی قزوینی یکی از مودخین‌مشهود 
وجغرافی‌دانان نامی است که درسال ۸۲ هجری قمری در قزوین متولد و بسال ۷۵۰ 
وفات یافته است . او از نویسند گان بردست خواجه رشیدالدین فضل‌اله بوده . خواجه 
درسال ۷۱۱ هچری قمری حکومت واستیفای ابهر وز نجان وطارم را بعپدء او گذاشت 
پس ازقتل خواجه فضل ال » حمدالله بحکم سابقهٌ خدمتگذاری نسبت به‌خاندان رشیدی‌در 
سلك ملازمان پسرش خواجه غیاث‌الدین محمد «اخل گردید . بعد از قتل این خواجهیعنی 
درسال ۷۳۲ ه --ق ازاحوال حمدالله مستوفی اطلاع درستی دردست ثیست . 

حمدالله از جوانی شوق مفرطی به تحصیل اطلاعاث تاریغی وجغر افیائی داشته 
و مخصوصاً دردستگاه خو اجه دشیدالدین که مر 5 اجتماع طرارع تارج بوده از مصاحت 
ایشان تمتع بسیار هسر اف 

تالیفات او : از حمدا مستوفی مه اکتا معتیر فادسی ‏ در تار یخ و جغر افیا 
بشرح زیر باقی است . 

۱ - ظفر نامه تاریغی است منظوم به‌بحر تقارب که ازسن چپل سالگی‌شروع 


سامت اند رده یعنی از سال 9 ۷۳۲ شر‌واع ویانزده سال تمام ۰ 6 هز ار ست آا وش 


» 
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حمد الله مستوفی 


سیس به‌تادیخ م گریده پرداغت همینکه دومین لیف خود را بپایان رسانید محدداً ۵۲ 
هزاد ست رآ ره دس ای برس کنات راباچندین سال دنج وزخمت درسال ۷۵ 
هجری باتمام وساند ان لتأت که مشتمل برسه فصل است از اتدای حیات حطورت 
رسول (ص) تاسنةٌ ۷۳۵ ه - ق نی اول ساطنت سلطان ابوسعید ارلحا نی وقایع‌سهمی 
رابرشتةٌ تحریر کشیده است. متاسفانه این کتاب هنوز بطبع نرسیده و نسخه آ نکه‌ظاه را 
متحصر بفرداست درموز؛ بر انیا موجود »بداشد. 
- تار ی خگز ده دومین تآلیف 2 ات که از بدو خلقت تاعصر 
خودش مانند تاریخ عمومی وقایم وسوانحی راکه انفاق ای جر منوشمه اد 
بر آخر آندو فصل 5 ی درتادیخ ائیه علماء وفضلاء وشعرای عرب وعجم ودیگری در 
تاریخ و جغر افیا ان شپر قزدین . وزادگاه خود» ار ود هکههردوفصلُژمپ‌ترین 
ابواب این کتاب است . 
تادیخ گزربده بعرج اوتاف ( گیپ ) دد رک ارت ات 
رسیده است ۰ 
_ ززهه)[قلوب این کتاب مشتمل برسه قسمت است که هر قسمت دا مقاله 
نامیده » مقا له و هوست ره نکوین موالید :امه معادن -نبات و حیوان مقاله دوم در 
ٍِِّ 9 مقاله سوم در صفت لدان2 ولدیات و بقاع» و آن برچپاد فسم اس 
م اول درو حرن شر هنن ومسجد ور 9 احوال ایران وآن 
مب است بر يك مطلع ومقصد ومتتم مطلع درشرح تقسیم طول وعرض اقاصی و قبله 
,لاد ایر ان است. مقصد درذکر بلادو ولایات ایران ذمیند آی‌وهوا و ننیاد 
تا نان هرولابت و آن مشتمل بر بیست باب اس تکه هراب مخصوص‌يك . 
عو از ارات است : 
یکبار تما‌اقسام این .کتاب بپمت ملك‌الکتاب شیر ازی درسال ۱۳۱۱ هجری 
در بمبتی بطبع دسیده و ارد کر مقالةً سوم آنرایعنی مقاله‌ای که درصفت لدان‌وولایات 
و بقاع است در سال ۱۳۳۱ هحری مطابق ۱۹۱۳ میلادی بسعی 3 امتعام قای‌لیستر انج 
انگلیسی درهطبعة بریل در لیدن از بلادهلند بطبع رسیده استو ادواردبر اان‌مستشرق 
وی دش ابر« لزان از کباش درقمهه کر ده است 
حمدالبه مستوفی درمقدمهٌ نز ها لقلوب نام کتابی باسم جمپان نامه د کرمیتکنه 
ودر فپرست کشف‌الظنون نیزاسم همان کتاب رااز نزهها لقلوب نقل مینماید لکن‌اسمی 
ازمولت وتاریخ تا ی فآن و 
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بدیپی است که ضرایتها نیسای دمکری درجذرافیا بز بان فارسی تا لیف‌شده 
که یافتنه های پی‌ددیی آنرا ازبین برده ویاهنوز قسمتی از آنپا موجود وازحدوداطلاع 
ماخازجو دسترسی بان‌نوده ات ر 

بپرحال حمدالله مستوفی باوصف اینکه در دور؟ تیره‌و تار و انحطاط علوم 
میز سنته همو ازه مشعلدار علم‌و اد بوده حتی‌در نگاشتن وقایع تاد یخی و جغر افیائی 
بهیچوجه تعصبی نورزیدهو بانهایت بیطرفی تمام سوانج واتفاقات راتحریر کرده‌است. 
بگفية شف الط ون ار مستوفی در ۷۵۰ هحری در قزوین در کنشت و در تا 
صوفیان مدفون‌شد و آرامگاه اوبه (گنبد دداذ)۱ معروف است. 

کار الاو مستوفی که محل توجه مستشرقینو جپان کردان واهل‌دوقن 
است از نظر قدمت وسبك بناي کنبد اهمیت خاصی دارد. ساختمان این آرامگاه مربوط 
به‌اواخر دور ,فول وا بدایع‌صنعتی آن‌همانو ضع‌ساخته‌ان گنرد است که‌بامپات‌صنعتی‌در 
بناء آن کثیر الاضلاع منتظم مبدل به‌دایره پر وبر آن مخر وط کاملی بناشده است 
ای از کاشیپای نفیس درخارج آن بوده که اک( از میان رفت ااست و کته گچ 
بری دیگری نیز درداخل گید فعلا موجود میباشد که شامل تمام سود هل‌اتی بدون 
ذکر تادیخ است. همچنین در ورودی که دادای کتیبه ومنبت کاریو نقشپای مرغوب بوده 
يك لنکةٌ آن مفقود و لنگة دیگر باداد باستان شناسی منتقل شده که در آنجا محفوظ 
میباشد و بطرز درسابق دردیگری تمیه‌شده و بجای آن‌نصب گردیده است. 


سس ۲۲۲۰۰۰ 32۱ 

1- در نقاط مختلف ایراز بناهائی از شاهکار حای استادان ایرانی ازدورء دیلمیان و 

غز‌نوبان وپادشاهان س(جوقی وخوارزه‌شاهی وسلاطین مغول وتیموری و پادشاعان صفوی مانده که 

درمعماری‌وتزیییات. نمونه‌ای ازذوق سرشار آنان دردوره های مختلف میباشد که نام ایرانی رادر 

سر ار دنال ند ساخته است وما برخی از آن بناها را در اینجا ذکر ميکنيم از جمله بندامیر 

عضدا لدو له دیلمی با بیمارستانها و مدارس خواجه نظاما لملك مسجد جامع عتیق‌اصفهان. مدرسه 

و مسجد گوهرشاد. شهر سلطانیه‌و مقبره خدابنده. عمارات و ابنیه‌و مساجد عظیم اصفهان وغیره 
که دراین مختصر تفصیل آن نگنجد . 





ءء_ ز کربای فزوینی 


جغرافیا نویس و طبیعی‌دا نکه در نزد اروپائیان 
به‌پلینیوس شرق ملقب‌میباشد 


و مه مه 


ز کربا ین‌محمد قروینی که درقرن سیزده مبلادی نبو غ کرده ور ال ۱۱/۱۱ 
میلادی وفات یافته کتابی بنام 7ژار البلادو آخبادالعباد دریکجلد درجفرافی تاألیف 
کرده و چنانکه حاجی خلیفه در کشف ااظنو مه بت و بنام عجاب‌البدان 
نیز دار د که اول آن باین عبادت شروع میشود (العز لك و الجلال لکبر یائك) اضافه بر 
این کتا تب بنام عجائب المخلوقات نمز دار د که عجائب ممالك و بلدان رادد اآزن توشته 
است لکن چون کتاب اخیر مملو ازصحیح وسقوم ات قدر و قیمت صحیحی ندارد معپذا 
انسان دراین کتاب به‌بسی مسائل هم هیأت وجغرافی برمحورد که قتزبادی لز آن 
باه‌تقدات علمای عصر حاضر مطا بقت میکند معلا مب‌وواید: 

«زمین جسم بسیطی لت از سرت و مك است و بطرف وسط (۱) 
جر لت مُیبکنّدٍ . هر ند زمین ۳ تا تارج ارات است محدب 
است"ز برا علماء هیأت خسوف دا امتحان کردند و دیدن د که در شرق وفغرپ در اوقات 
معتلفی واقع دیا اکر طلو ماهتات یکدفعه صورت میگرفت در تمام ممالك 
بککشان بودی> بعداز که مقدادی دت راجم به‌طییعت زمین وغیره سخن میراندباز 


میگوید: «هیچ نقطه ازقسمت ظاهر زمین بالا و یائین نیست جنانکه بعضی از اشخاص 





مقصود و بط فلت اس زیرا قدما معدقد پو دند که فلك محیط بکره است ۰ 





۳۹۹ دانشمندان نامی اسلام 


بی‌اطلاع ازهیات وهندسه تصور مینمایند که زمین بالاو پائین دارد» . 

قروینی بسیار دراین باب صحبت میکند و بطود تفصیل شرح میدهد و عقاید. 
۳ ۳ مااظپارات او دا باعقاید متأخرین مقایسه ميکنيم 
می بینوم حقایق زیادی و23 هل رد و ی‌علم‌هیات در آن‌ادوار بوده است. 

این‌اثیر دروکا ( تحفةا لعجائب وطرفةالغر ائب) عیر عقاید قزوینی رانقل کرده 
و اضافه براآت میکو ند ( اسان در هرجای زمین باستد سر او بطرف اسان و بایش 
بسوی زمین است‌و بیش‌از نصف آسمان رانمی‌بیند واگر ار آنجا به نقطةٌ مقا بل منتقل‌شود 
نصف دیگر آسمان: | خو اهددید ). 

تااکیه میگوبد: ۹ زمین‌را مورا کت قطعا ازطرف دیگر سر ببرون 
میآورد مثلا اگر درحدود بوشنج زمین‌دا سوراخ کنند سردیگر آن‌دد چین بیرون میاید 
(بوشنج نام قریه‌ایست ازنواحی هر ات). 

اک چه‌بعضی‌از علماء مسلمین ازقبیل تعالبی سراجالدین بن‌الوردی‌موهومات 
ملل قدیمه رادر هبات ازقبیل قرار داشتن‌زمین برشاخ گاو بذیرفته وسایر آ نر احقبقت 
تصور کرده‌اند لیکن کروی بودن زمین نزد حکمای اسلام يك‌امر مسلم و ثابتی بوده 
اس یت ؟ ء مسلمین علاوه براینکه در مسله اد وی بودن زمین عقیدءة سل بو نان را 
تأکید کر ده‌| ند اغلاط 1 نپارا نیز اصلاح 759 مثلا یو نانبپا معتقد بودند که زمین در 
جوف آبو آب‌در جوف هوا وهوا مانند زرد تخم‌مرغ درجوف فلك قرار گرفته‌است : 
لک محققین وعلماء اسلام این‌عقیده «ارد کرده‌اند. چنانکه علامه ابن‌خلدون درمقدمه 
دوم ازتادیخ مشپور خود میگوید: «ا کنون در کتب علمائیکه دراصول عالم نظر میکنند 
به‌ثبوت رسیده که زمین رن منت ومحاط مه آب است و ۳ شیه به‌دانه انگوری است 
که‌ژوی اب افتاده وچون اراد خداوند بر آبادی زمین تعلق گرفت قسمتی از آن‌سراز 
۳ برون آورده بعضی تصور میکنند که آب‌در زیر زمین قرار گر فته . در صورتبکه 
زیرزمین فقط عبادت ازجوف و باطن کره است که مر کز تقل آن بشمار میآید.وهر چسمی 
بواساطه سنگیتی بطرف همان جوف متمایل میشود - وغیراز باطن‌زمین عموماجوانب 
واطراف آن‌بشمار می‌آیند - و آبی که زمین‌را احاطه کرده روی خود زمین است واگر 
کته ود هقی او زیر زمین واقم است آنهم نسبت باقسام دیگر خود زمین 
است. قسمتی اززمین که خارج از آب است عبارت از نصف کره می‌باشد و بشکل دایره 
است که ابا هر خیت ۱ را احاطه کرده و آنرا بحرمحیط یااقیانوس مینامند. چنانکه 
گفته شد عقيدة کروی بودن زمین ددمیان حکماء اسلام يك‌امر بدیپی بوده حتی مفسرین 





یش 


‌ 


نات پستن 
ز کریای قزوینی ۳۷ 


یسح 


رت وس آیاتی که ذکری‌از ذمین آمده کروی بودن آنرا تصریح مکی ولا 
امام فخررازک درچند جااز نفسیر پزرك خود کروی بودن زمین‌را ثابت کرده‌و مخا لف 
بااین عقیده را سفاهت نسبت‌میدهد, حتی در تسیر آیه (الذی جعل لکم الارض فراشا) 
تا خر آبه که مفسرین قشری دلیل مسطح بودن زمین دانته‌اند امام ها 9 
راردکر ده ومیفرماید : 

(اين آیه‌را دلیل برمسطح بودن زمین دانستن اشتباه 2 
وقتی بسیار بزرك شد.يك قطعه آن‌مثل مسطح قابل سکونتو ز ند گی‌خواهد بود(۱). 

قزوینی‌عجایب الم‌خلوقات را در سال ۱۲۷۵ میلادی ت] لیف کرده آثارالبلاد و 
عجائب| لمعلوقات هردو درمصر واژو پا بعلیع رسیده|ند و عضی‌از ارو بائیپا قزوینیداهم 
تا مسعودی ,لینیوس(۲)شرق‌مینامند. 

فزوینی در" کتاب های خود علاوه برهیأت و جفراقی دربعضی موارد متعرض 
تاریخ طبیعی نیسن رارقا ی است از مسلمین که متعرض این مبحث 


تلد هاست ۰ 





نس سب لیخ 

(۱) اولین کسیکه عملاکرویت زمین را ثابت یی یی تست مره 
زمین گردش کرد؛ (فرد نیا ندماژلان)ناخدای شجاع پرتنالی بودکه بتشویق شارل پنجم پادشاه 
اسیانیا؛ این کار ۳ درای نخستین باردر سال ۱۵۲۰ مبالادی انجام ا ماژلان که از نوابع 
دریانوردان ومنجمین عصر خود بود. و بکرویت ذمین قائل بود و ازروی جریان و آب دریا 


نک راهی موجود است که‌از آنحا میتوان باحر کت اژراه 


حدس زدکه درجنوب قاره جدید (آمر د 
مغوب بهندوستان وجزآیر ادوبه (اندونزی امروژه) رسید؛ واین منظود راعملی کرد . گرچه 
خود در جنگ بابومیان جزایر فیلیپین کشته شد ولی همراهانش مسافرت "ندور زَمیّن‌آرا 
انجام دادند . 

(۲) پلینیوس ازدانهمندان علوم طبیعی ومعرفت الارض و جغرافیاء است که در فرن 
اول میلادی میزیسته ومولف دايرة المعارف مفصلی است درعلوم مذ کوره که مورد توجه‌و تحقیق 
بسشتن وانقمندان فنون فوق ال کی میباشد . 


9 ادن‌دطو 4 


بز دکترین جهانگرد اسلامی دجهان (دد قرن هشتم) 


محمد ببن بطوطه ملقب به‌شمس‌الدین و مشپور به این بطوطه از مشاهبر 
سیاحان قرن هشتم هجرت است که در کم و کیف سیاحت » بتمام جپانیر دان دنبا تقدم 
داشته واز سیاحان دنیا کمتر کسی است که در جپانگردی وطلب علمو معرفت بیای این 
داد وسیاحج شپیر بر‌سد . 


۸ سال کت دانش ومعرفت ومطالعه در آفان و انفس پرداخت ودر 
جپانگردی این مسافر تهای طولانی یاباای پیاده طی طریق میکرد یااز 


وسایل حمل‌و نقلی که نز کان ومشاهیر ویااشخاص سر‌شناس 

۳۹ ری وی فراهم می‌عرد استعاده مینمود . عشقی سفر و دیدن اقوام و اقالیم 

کر ات در ای داسیت شفت دا و وی باوسایل ششصد و پنجاه سال پیش 
توانست خودرا به‌پکن وروسیه واز آنجابه قلب افر بقا برساند. 

ابن بطوطه با جودعشق وشود والتهاب وافری که برای کسب 

چمبل مر ثبه دانش داشت‌از توجه به ( جنس لطیف) و لذت ومصاحصت آنان 

ازدواج نیزغاقل نبود چنانکه دردوران ۲۸ سال مسافرت خودلااقل 


چهل‌باد ازدواج کرد داز هررچمی؛ سس واز م۰۹ ۱۰ 





0 


اين بطوطه ۳۹۹ 


سرانجام پس‌از آنهمه گردش وسیاحت ودیدن ممالاک محتلنت و(الست دانشف 
معرفت بطنجه(۱) باز گشت و بقیهةٌ عمرخو یش داکه بیست وسه سال بوددر آن‌شهر به‌پایان 
رسانید. خوداو دربار این شپر چنین مینو یسد : #۳9 
( پول در طنجه کم است لکن با بان بوال اند میتوان چیژ؛های بسیاد 
بداست آورد) 
بتخلاف (ما رکوپولو)(۲)سیاحسروف که پنجاه سال پیشتر از این‌بطوطه‌از 
(ونیز)۳ عازم مشرق شد ابن‌بطوطه نه‌تاجر بود ونه‌فرستاده وسفیر يك پادشاه (البته 
در حین شروع سیاحت خود) و هنگامیکه خانهٌ خود را ترك ول هافر ایشا 
کوتاهی راداشت ومتلا عازم بود تامکه برودو مر اجِعّت کند. 
ابن بطوطه ازطلاب علوم بودو مصمم شد که باپای پیاده بمکه یازاد گاه‌حضرت 
رسول اکرم (ص) ماوت کلند در آن موقع بیستو بل رال داشت ودر, منافرت:خود 
تعجیل وشتاب نداشت. برعکس مایل بوداز هر کشور ی که عبود میکند مرن کدده 
واحوال مردم آن‌اطلاع ژمعرفت کامل بهمرساند. 
باین جپت مسافرت وی‌از طنحه تامصر سا طول زد ودر عرض‌راه‌دو باد 
ازدواج کرد ومیل واشت تیاو افر داشت مدتی دراد ور بماً ند و براحوال او تور 
اطلاع حاصل کند رک ای [ورت9۹ها رم خانه حلامیب ج وباید درزفتن درنك‌وتأمل 
روا ندارد. 
هنگامیکه باسکندویه دسید حادثهای روی داد که آین‌دانشمند 
ترغیب و تحریص را سیر و سیاحت در اقالیم و نواحی دود دست نحریس و 
بجپانگردی ترغیب کرد . 


دراین مسافر نها اشخاص مختلفی از دختر امبر اطود 


و . طنجه امروژه نندر است که درخاك مراکش وکنار اقیانوس اطلس ونزديك‌به‌تنگة 
جبلا لطارق واقع شده. مرکن ناحيهةً پیطرف ومستقل بین نالمللی طنجه بمساحت ۵۸۳ کیلومتر 
مر بح ودارای ۵۵ هزار نفررجمعیت است . 

۲- سیاح نام ی وجهانگرد معروف که دای م نوی وهندو چین وایران مسافرتء 
ساحت برد واز راه آسیای‌صغیر وایران بچین سفر کرد ومدت زیادی در چین وجزاین جنوب 
شرقی آسیا مشغول سیاحت بود پس‌از مراجعت بارو پا سفرنامه‌ای بنام عحایب در بارء جغرافیای 
چین‌و تر کستان ومغو لستان وقسمتی از آسیای جنوب شرقی منعشر ساخت و کتاب‌اودر تشویقو 
واعت هردم یمسافرت آسیا موثر افتاد. 


رشن های ایتا لیا و در زیبای ااکک ور ات در کناد در بای آدرباتيك 








۱۲۰ دانشمندان نامی اسلام 





دوم شرقی گرافته تایکی ازدزدان در یاه بنگاله باو وسیلهٌ حملو نقل دادند. در تردت؟ر 
دهلی سیاه‌پوستی اود؛ بر پشت خویش حمل‌میکرد وابن بطوطه در ان حال درخواب‌خوش 
فرو دفته ود. ۱ 

امااتفاقیکه دراسکندریه افتاد این بود که ابن‌بطوطه (برهان)لدین‌الاعرج) 
دانشمند و زاهد معروف راملافات کرد. این بطوطه دریاد داشتهای خودشرح این ملاقات 
رانگاشته است (الاعرج) بادمیگوید چنین می‌فهم که شوقو علاقة وافری بدیدن مالك 
مختلت دادی ابن بطوطه با که در آن موقع هبل »سافرت بو احی خیلی دوا دست 
نداشته» سوال وی‌جو آب‌مثبت میدهد. 

1 ان رهان الدین مود در اینصورت توباید از فریدالدین برادد من 
در هنتدوستان و قطب‌الدین بر ادر دیگرم در چین دیدن کنی وهنگامیکه ایغانرا زیادت 
کردی سلاء مرا بأنها برسانی !؟. 

این ,بطوطه ازاین حرف بحیرت و تعءجب می‌افتد وچنانکه در یاد داشتهای خود 
میذو رسد سر‌انحام معصمم میشود که عازم نو احی دور دست گرددو از بر ادران آن‌مر دیرهیز 
کار نیز دیدن لکند ‏ [م این بار نیز در طی‌طر یق تعحیل‌و شتاب روا نمبداردو «یش‌از فراهم 
آوردن وسیلهً مجانی سفر بهندوستان » بزیارت حج میرود و چندی درعراقو عر بستان 
به‌سیر وسیاحت مییردازد و باددوم بسکه میروده تقریباً سه‌سال در[ نجا اقامت میکندسپس 
از سواحل افریقا خود دا تا ( مومباسه ) میرساند پس‌از آن باذ برای سومین باد 
بمنکه میرود . 

این بط وطه دریاد داشتهای خویش. شرح‌کامل مسافر تهپای خود ودسوم و آداب 
محلی وطرز دفتاد و اعمال دوحانیون مقدس رابه‌تفضیل نگاشته ودر بارة تجارتو خور اك 
مردم؛ بخصو ص راجع به‌ژ نان شرح جامعی نقل کرده است . 

برای او لین بار که در سواحل شرقی افریقا چشمش بدرخت (تنیول) میافتد 
منظره درخت دراو تر ۳ میبخشد چنا که خودوی‌دراین باره‌چنین میئو بسد. 

منظرة این‌درخت شخص دابحال‌وجد و نثاط میآورد وشپوت داتحريك‌میکند) 

ابن‌بطوطه سعی کرد که م9 ازراه دریا عازم هند کر لکن موفق نشد؛ 
و بقاهره و اورشلیم۱ مراجمت کرد در [نجا شخصی حاضر شد که باوسیلةً خود اوراازراه 


اورشلیم یابیتا لمقدس شهرو مر کز حکومت فعلی اسرائیل که حنوزغالب مما لك 
جهان واز جمله ایران آنرا در‌سمیت نشتاخهه‌اند هشیر لگ تین هود واعر‌اب ودرحدود ۰ زار 
نعر جمعیت دارد واین تنها شهریست که مسلمین ویهودو مسیحیان آترا مقدس‌میشمارند. 


5 وا ار 


و "دز کنار این دریا این بط وطه بکشتی سث لکن‌سخت 


آسیای صثیر بدریای سیاه بیر 
بیمارشد و نزديك بود در رت ی 
کر یمه رسانید زار کار بای کندرو بااسبپائیکه حکام محلی دراختیاداد 
میگذاشتند عازم مسکو(۱)شد ومیل داشت باز بنواحی شمالیتر پرود و ببیند زاست است 
که درآن نواحی درفصل هرت تیام ۲6 ساعت شب ات باو گفتند که 
وسیله نقلیه بر آن نواحی نیست می سورتعه‌هاگيکه سگان قوی هیکل میکشند . 
بنابراین اژدفتن بآن نواحی انصراف حاصل میکند و به اشتر خان مر کزحکومت‌خان 
اعت مستندو میگوید :(من‌سواد ما )1 
زا ز بان‌خان دختر امپر اطود سبحی قسطنطنیه بود د 
مسافرت و 3 ود عازم قسطنطنیه (استانبول 
بادختر امیر اطود فعلی) گردد. | بن بطوطه که تا آ نموقم يك شهر بزرك مسیحی 
راندیده بوداز خان او کر که اوهم دراین سفرهمراه 
ملکه برود لکن چون خان ازرو یه این‌بطوطه صت لر نات 


سید که مبادا دل او دربند عشق بتک کر فتار آید» و درحواست اوذا 


مغول درروسیه جنوبی, مر 


دوم‌شرقی 


اطلاع دااعت ۱ ۱۲ 
اجابت تکاترات. [نگاه ابن بطوطه مینو یسد : 

من بچرب زیانی وچاپلوسی متوسل شدم و باف قول دادم که‌هیچگاه‌دد بر | برذن 
اوظاهر نشوم مگر بصودت مپمان ومتخدم وخان نبایدقلب خودرا عرصه این‌قبیل‌خیالات 
بی‌اساس سلازد. 

در نتیجه خان اجازه میدهد که بمعیت خانم بقسطنطیه برود و درضمن با نصد 
دیناد بو ل و يك خلعت و چندین سب وس به او میبخشد ۰ ان رطو طه مدت هفت هفته‌در 
شپرزیبای قیطنطنیه میما ند و آنگاه به‌اشترخان مراجعت میکند و ازخانمخارج سفر‌های 
دیگرش را درخواست میکند . 

سا افغانستان خود را به‌هندوستان میرساند و بمحض دورود به آ نکشود 


بدیدن برادر بر هانا لدین‌الاعر ‏ زاهه ودا نشمند اسکندر به میشتاید 


شوروی لته مرکزی زوسته درکنار یکی ازشعبات رود ولگا (بنام مسکوا) واق عگردیده 
و هو سیاسی و اداری کشور های شانزده گانه متحد شوروی است و شش وی صنایع کونا گون و 


دارای دانشگاه های متعدد وجمعیت آن یاحومه درحدود هفت رت فم است : 





سس 9(_‌ ۰۹۰۰( آحآة(آ(أآ(أ(ئأ(ً(۱ ۱ | ۲ 
۲ ۳ دا نشمندان نامی اسلام 


بیر ت ‏ «۲آ۳۳۳ 
در دهلی۱ این بطوطه مورد استقبال و توجه مخصوص سلطان محمد تغلق 
امپر اطور هندوستان‌قر ار گرفت وسلطان علاوه براینکه ازاو خوششآمد احتر او تکر یم 
فرادان نیز برای ,اوقائل شد چنانکه بیدرنك باحقوق گزاف باومنصب قضاء کل تفویش 
کرد و کلية مخارج او را علاوه برحقوق عهده‌دار شد . این بطوطه در کارقضاء سابقه و 





تجربهلي نباشع‌واز [داب وزسوم,محلی تین چوی من ا ۳۳ 
قاضی محلی دا بعتوان مستشادی وی تعیین کرد . بنابراین تنهاکاد این بطوطه چذانکه 
سلطان میگفت لین 3 که ( مانند روّسای ادارات خودمان ) فقط اسناد و احکام را 
امضاء کند . 

بااين وصف کار قضاء در آنموقع در دهلی کار پرمخمصه‌ای بودو قاضی باید بر 
انواع حیل و فریب وفنون آشنا باشد زیرا سلطان بیم آن ذاشت که مورد خیانت قرار 
کیرد و نسبت بغائنین بسیار سخت گیر بود . 

چنانکه بکمترین صوء طن ‏ شخص مورد نظر دا زیر بای پبلان که علپای 
نوك تیز برپای داشتند میافکند . بااین که مستمری ومواجب این بطوطه گزاف و کكليةٌ 
مخارج وی ازطرف سلطان تام میشد باز علت علاقه وافروی بزن و مخارجبکه زنان 
متعدد بردوشش آافکنده بودند دچار ذحمت میگشت وهر روز بیش آزیش متوجه زان 
خو بروی سیمین تن و کل بدن هيشد و در گرفتن ژنان متعدد حرص و و لمع سیار ابراز 
میداشت . درسایر مخارج نیز راه تبدیر واسراف میپیمود و دز نتیجه پس از چندی تا 
ار درفرش فرورفت سلطان تمام قروضش راسرداخت وهز ینههخارج اورا دو برابر کرد 
کی ناگ کفت که دنت ۹ که ۱ از دغل افزون نباشد . بااین حال‌ابن بطوطه 
نت وا نستژمام نفس‌اماره را بدست‌بگیردهر چه در آمدش افزون میشد مخارجش افرون تر 
متگردید ولیشتر بامشکلات مادی مواجه معد : 


ابن طوطه عافتصت ا به دنیا زد وزنان متعدد خود را 


داستان نا 
ِ ترك گفت وبیکی از زهاد دل بست وراه ریات را در نش 
رفتن بچین "گرا فتابرنا تصقیم نوی طللان و یلع فسات تام ور ۰ 


حتان که وا را بسفارت در بادچین متصوات وک د د 


نک دحلی یکی‌از شهر‌های قدیمی ویایتخت جمهوری فدرال هند واقع در کتار رود جمنا 
ازشعب, رودیز رگ کنك در جلکه شمالی حندوستان که مدتها پایتخت سلسله های سلاطین مسلمان 
هندازقییل شمسیه و گور کانی هداس در کتاراین شهردهلی نويك شهر کاملا مدرن ونوساز وم کز 


باهای‌دو لعی وملتی ومقرر دیس جم‌ورهند واقع‌است ِ 





8 سس سس 


این بطوطه ۳۳۳ 





سس 


که ات 

با این مأمودیت ابن بطوطه دید که پس ازمشت سال اقامت در دهلی باز داه 
سفر برای او بازشده است این بارتمام اسباب سفر برای او ۳ بود لکن او و 
بارانش در کاکته(۱)دچاد طوفان شدوتدام تحف وهدایای سلطان هندوستان‌وعدةزیادی 
از کنی زکان که برخی از [نان تحفه به‌امیراطود چین وبرخی دیگی برآی‌سر کرمی ففر یج 
خاطر اب رطوطه درعرض راه بودند غرق شد‌ند . ان بطوطه دانست ۰ ساطان هنداز 
این حادژ» درخشم خواهد شد» پس بسوی هندوستان جنوبی وسیللان(۲)رفت‌ودد جزاید 
مالدیو(۳) تحقیق برداخت . چون دردهلی درامور قضاء تحارب فراوان بدست | ورده 
بود درمالدیو نیز همست فضاء 9 و گر دید ۵ لت ارم جزایر سیاح دانشمند و 
زن برست برای او لین بار ناز گیل منت اس آز ماش می‌فپمد که ) تااکل از 
مر لین فوای وی با ات () را ین بطوطه دربار # جزایر مالدیو وزنان آن 
سامان چنین مینویسد : 

من در مدت اقامت خود دداین جزایر چند تن کنيزك وچپاد زن داشتم مرد؟ 
این جزابر سیار مذهبی و باعفت وعصمت وسایم | لنفس را و مساف نی که وارد این 
جزایر شوند میتوانند بااندك مبلغی کی از زیباترین زنان برای هر مدت که بخو اهند 
ازدواج مر فرط بر یگدز موقع عز بمت از ان جزایر هه "ان ژد نان د! 
طلا گویند .) ۱ 

اما دداین جزایر ابن ,طوطه با حمت و گرفتادی مواجه بود . خودوی‌دداین 
باره چنین مینو یسد : 

وهن‌گامینکه من ز نان متمدد گر فتم و اقر با وخو بشاو ندان من بسیب‌این‌مو اصلتها 
فزونی یافتنه و بر نفوذ تدرت نان افزوده گشت وزی این بزایر لزءمناخالف 
گردید زیرا ترسید که من براوچیره شوم و نقود و بر تری حاصل کنم وحال آنکه از این 
افکار درخاطر من اثری نبود ۰ پس همه زنان خود دا باستثنای يك زن که طفلی داشت 

سب »۰ تسس 
۱ کلکته که سایق منز پایتخت نایب لسلطنه اککلسی در هندوستان بوده وامروژه در 
معتبر جمع‌وری هندات .۰ واقع‌در کنار یکی از شاخه‌های مصیی رودعظ مگنكت کنار خلیج بنگاله 
(با کستان شرفی 1[ ات وش از دو ملیون ویکصد هزار نف ر جمعیت دارد و ی عمده بازرگانی 
وصنا یم نشاجی وفلز کاری و کشتی ساژی ومحصولات شیمیائی هندمیباشد . 
۲ ۳( ی در راک ویرمحصولیست درا قیانوس‌هندمجاور هندوستان که سابقدر تصرف 

انکنیس پودوفعلا مستقل‌است . 


و مجمعا لجزایری هستندو | قع‌در ۳ نوس‌هند نزدیك‌بخلیج بنگا له . 


3 ۳۳ دا بشید ار نامی اسلام 


طلاق گفتم د آن جزایر داترك کردم .) ۱ 
پس ازد گر گو نیپای فراوان عاقبت این بطوطه موفق میشود که دريك کشتی 
که عازم چین بود باصطلاح امروز بلبط تپیه کند وعازم اموی شود و درسراسرچین )۱( 
ی وسیاحت ببردازد ِ ۳ 
ددچین بر ادر دیگر برهان| لدین زاهد اسکندر به راملاقات میکند درو این تا 
فتنه‌ای درچین میافتد,وپیش از آنکه بانقلاب دهرح ومرح عمومی مب ۱5 ۱ 
چین را فرا گیرد به آ موی مراجعت 4 وه‌خارج مسافرت‌خود را از حکام واو لبای امور 
محلی رن ۰ 
وقتیکه این‌بطوطه بشهر ( کينك‌سه ) یابقول او(ختسا) که 
تحریف نام چینی کينك سه‌است دسید » بنجاه وینج‌سالازفوت 
وغزل معدی ددچین سعدی شیر ازک میگذشت لکناشمار شیخ شیر ازیراملاحان 
چینی هنگام سفر یاتفرج دوی دریا میسرودند . 
ان بطوطه مینویسد : 
امیر شپر قودطظی ) قور تای ( نام دارد ۰ را بخانه خود میمان ۰ ۳۵ 
جشنی "ریب داد .... خود باوجود جلالت ومقام شخصاً بما طعام داد ... سه‌روز مپمان‌او 
بودیم سس پسرخود دا باما بگردش بخلیج فرستاد . بر سفینه‌ای سوار شدیم پسر امیر 


زبان فادسی 


در سفنه دی بود اژ اهل طرب وموسیقی جمعی همراه داشت این سار نت کات بچینی 
وعربی وفادسی مینواختند اما پسرامیر به آوازفادسی عشقی مخصوص داشت . آهنگی به 
اين ز بان میخواندند . امر داد تا انرا مکرر بخوانند دمن چون چندبار آنرا که‌بلحنی 
خوانده مشد شوت خو اند ندازدهانءشان‌فرا گر فتم که‌از بحررجز است و آن این است 1 
تا دل .سمپرت .داده‌ام » در بحر فکر افتاده ام 
چون در نماز استاده‌ای گوتی تمجراا بو لتیار ی 
ماميدانيم که بیت مزبور ازغزلیات معروف سعدی است که مطلعش ابنست . 
آخر نگاهی باز کن وقتیکه یام بگذری 
ی کب منعت.»میکنت ,کی دفشتان #یا واوری 





۱- چین کشور بهناور ست در مشرق آاس او مساحت‌ ان با کشورهای تایعه‌اش در حدود ۱۰ 
ملیون کیلوهتر مر‌بع یعتی معادل مساحت تمام اروپا . وجمعیت آن بانواحی تابعه اش در حدود 
پانصد میلیون نفراست که مسای يك‌پنجم تمام‌جمعیت کر؟ زمين میباشد . چین‌اصلی یاچین‌خاص‌از 
هزاران سالپیش دارای تمدن بوده نواحی تایعةً آن منچوری تر کستان شرقی . مغولستان و 


نیت مسباشد 1 













۳۳۵ 


ملاحظه میفرمائهد که چگونه پنجاه‌سال بعدازمرك ای ۳ سخنش‌در افو اه 
مردم اقاصی ار افانوس کییر نیی انتاده بود . زبان فادسی در آن عهدچنات 
۱ نفوذ داشته که سر یکی از امرای چین بشنیدن الحان شورانگیز آآآن عش داشته و از 
99 لذت و تمتم میبرده است ( برای شرح بیشتری دجوع شود بمقالهٌ زبان فادسی در 
چین سال یکم دار ۲ سنحه ۷۹و۸۰ مجلة یادگاد )* 
مراجعت ابن بطوطه پس از این جهانگردی تً ترا ری ای ار بان 
۱ با ای مر ۹7 اقفر بهاگ شمالی میرود ودد عرض 
9ص توف راه چندتن اززنان سایقو فرز ندان خودرامی بیند سپس عازم 
اسبانیای جنوبی وراد که در آن‌موقع هنوز حت ااستبلای مسلمانان بود . پس 
از مراجت بمرا کش چون وسیله ۳ 
تیمسکتو(۱) پیش پر ود رانجام بسواحل شمالی‌افر یف باژ میگردد و تاپایان عمردروطن 
لوف خویش سکنی میگز ند . 
هنگامیکه ابن ,طوطه وت ار سفی کشید ینخاه سال تلم داشت و غااب‌اقوام 
نزديك اومرده بودند . این ,طوطه بیست وسه ۳ کی 2 و درهفتاد وسه 
ای بدرود حبات گفت : 
از باداشت های وی معلوم مدرد این‌جپانگرد نامی در 
عجاثب‌دیدنی ازج و کی تمام سفر های طولانی وبرخطر ( ودریائی) و تماس‌و 
مجالست باهمه گونه اقواءو ملل دورو تا ات ای ار 
۱ وافر بقافقطدو باد بشدت‌ترسیده ۱ 
۱ جو کیپای(۲) دهلی خودر| بشکل‌سنك‌مکبی در |[ورده و بالای سر این بطوطه معلق‌شد! 
دیکر بار موقمی بودکه يك بند باذ چینی درغبر هنکچو ( که بکی‌از شبر های چبن 
است) نمایش داد. دراین نمایش مرد افسونگر طفلی‌دا از 
لحظه اعضاء و جوارح برریده ومئله هد طفل‌رادرست حلوی 
اسر رد ۱ 
این بطوطه مینویسد: 


درهردومورد وحشت من رقدری 


هندیه بند بازچینی 


ظر نایدید مسکنه مساز چند 


بای شا چیان برد رمین 


شد ید وضر بان‌قلبم‌چنان و ۹3۳ مد و 


وت نتویکی ازشهر‌های می کزی افریقا واقدرصحرای کبس که | کنون ازمتصرفات 
دولت فرانسه است . 


۲ جوکی ریاضت کش های‌هندی را گویند. 











۲۳ دانعمندان نامی اسلام 





کرد عاقبت مراباادو یه ومشرو بات محصوص بپوش آوردند و ِ 
او - ۳ سیر ابن‌بطوطه دادوی نقشه ترسیم یاملاحظه کنید 
خط سیر ابن بطو طهدر خواهید دید که این‌جپانگردنامی تمام دنیای متمدن ششصدو 
کشورهاو نقاطعمده ورنجاه سال پیش دا زیربا گذاشته ودیده وعمری‌را سیاحت 
ِ و نی ی کرام ات ام ویآ خرس بات ۰ بزرك‌اسلام 
واز سیاحان نامی‌جهان است. ۲ 
ابن ,طو طه دردسن سست و ۳ ی از موطن خود طنحه عزم سیاحت بر خاست 
دطی ۲۹ سال اتکی دی ۳ سدر اوچنین نو ده‌و بعضی کشود. هاوشپر های عمده که 
دبده بقر ارز در ایس ۳ 
طنحه - اسکندربه - قاهره - فلسطین -حلب - دمشق- مکه-مدینه تحف 
بصره - خوزستان - اصغپان"- شیراز ‏ کوفه ‏ شداد ول ۱ ۱9 
شمال افریقا - عمان - هرمز - کرانه های‌خلیچ فادس - اسوان - سوریه - کافا- كيچيك 
(مغو لستان)شمال روسیه ‏ ارض ظلمات - و دیار بلغار - قسطنطنیه - روسیه جنوبی- 
هندوستان -دهلی - کلکته - سواحل‌شرقی‌هند - مالابار -بنگاله - جاوه - چین‌سوماتر| 
عمان _ ایران غربی - اندلس (اسپانی) مرا کش‌مراکزو سواحل‌شرقی افر یقا-طنجه. 
حون این بطو طه بوطن خود باز کشت بجاه ساله بودو گفت هر جچند برخی‌از 
گد رهائی که دیدم بپرشت برین‌بودلکن بخاروطن نمی ار ز بد ات يك‌سکه نقر هدر 
طنجه بیش‌از ادزش صدسکه طلادر جاهای دبک اس ! 
است. خلاصه این جپانگرد عجیب تابهنگام مرك خود که در سال ۱۳۷۷ و بقولی ۱۳۸۶ 
مبلادی است لااقل بنحاه هزار کیلو متر ۰ ۰۰ 0۰( یعنی قریب نه‌هز ار فر سخ راه را از 
طنجه تاچینو فیلیپین طی کرده وازاقیانوس اطلس تااقیانوس کبیر واز سرزمینهای یخ 
زده شمال سسری تااداضی سوزان خط استوا بعنی قلب کتگو وسودان وجزایر اندو نزی 
دازیرپا گذاشته بودو هیچکس تایدان زمان چنین داهی نرفته‌بود وشاید بعداز اوهم‌تا 
چندسال اخیر کسی چنین‌سفری نکرده باشد. 
نامع این جپا تشکراد ماه بر ای هءیشه در تاریخ جپان بالقب عجب تر ین‌جپان- 
گردتادیخ آمیخته است ۰ 








1 - نی موسی دیا -ینی شاگر 


دانشمندان علوم مکانيكو نجومو هندسه دمترجمدن 


ع) لی‌قدد اسالامی 


۳۳ موس له سه‌نفر بودند بنام او موس وف نات شاه کو ها 
بپمان جپت ۳ بنی موسی ۳ بنی‌ثا کر هم م یگفتند مس فر ز ندان ۳ به نی 
منجم شهرت یافتند. موسی پدر نان از دو.تان ما عون بودو مامون۱ بملاحظ4 دوستی 
باموسی بفرز ندانش كمك میکرده است. موسی بیشت اوقات براهزانی میرداخت و 9و 
مخصوصی دراین کارداشت که کمتر باو گمان‌میررفت. 


موسی‌اهل علمو ادب نیو ده بلکه جز ءراهز نان محسوب میشده 


روش وی‌در چوانی لباس سیاهی رسدرد وشب‌ها راه میزده‌است 
3 راک رک 
راهز نی موسی و چوت مرد دلین بی‌باامی, بود* لی بر نمی 


میگویند که‌وی‌شبها نماز خفتن را باهمسایگان‌درمسجدمیخواند. 
راز آن بخانه می آ مد ولباس دیگری مییوشید و در جادء خراسان چندین فرسخ راه 


وبای اسب کب خودا را پارچه سفید ميس تکه: به نظی ابلق بیاید ضمتاً موسی 


)1 عبدالها لمأمون هفته‌بن خلیفه‌ازینی عباس که مادر ایرانی متو لدشده موردحما بت 
ایرانیان بودیپای مردی طاهربن حسین ملقب‌به‌ذوا لیمینین وس 


بازاز ۱ 7 ۱ ۰ ۱ 
بازال ایر‌انیاد» بر" برآدرخودامین 
غا لب[ مدو بخالافت نشست: 








۳۸ ارت دار نامی اسلام 


جاسوسانی داشت که بوی‌خبر میدادند چه 1 باچه اموالی از جاده عبور کرده یا 
هد لذا موسی بااطلاع کامل بر آنان میتاخت واموالو دادائی آنان‌را گرفته پس‌از 
پیمودن چندین فرسخ دراه صبح گامان ب رم و نماز صبح راباهمان همسایه‌های 
شبانه ادا مد دو هر گاد که درصدد دستی رها او بر میامن ند همتا کار گو اهی‌میداد ند 
من نماز خفتنو نماز بامداد راب تان درمسجد خوانده است‌و از آ نرو تعقیب‌او دشو ار 
مینمود ! سرانحام موسی توبه کردو بس‌از چندی در رس و سه‌سر ان از خود 
باقی گذارد . 

مامول بواسطةً دوستی باپدرشان آنانرا باسحاق بنابراهیم 


ثر ببت مصعبی سبرد ودر بیت‌الحکمد نزد بحیی بنآبی‌منصور بر ای 
پسر آن‌موسی ۱ نان جلاعی را کرد وهر گاه که مأمون بسفر مرفت اسحاق را 
بوسیله‌مآمون مبخو است وسفارش‌فرز ندان مو سی را رس ی تاحدی که‌اسحاق 


رنحیده خاطر شّده میگفت مأمون مرا دابةٌ فرز ندان موسی 
قرار داده است یااین حال مقر ری نان غیر مکفی بوده وزند گانی خو بی ترش لکن 
سرانحام تحصیلات‌عا لی خودرا به‌پایان رسانیده‌هر کدام دررشته‌ای متخصص شد ند.محمد 
ازستای در آن داناتر بودو ازهندسه‌و نجوم اطلاعی کافی داشت اقلیدس ومجسطیو کتابها 
دیگری‌از هیت‌و ریاضیو طبیعی مطالعه کرده نود. 
احمد در قسمت علمی بیای محمد نمیرسید لکن در قسمت مکانیلک مپارت 
بی نظیر ی تلا ده بود حسن بیش از هرچیز درهندسه متبحر‌شدو باانکه غیر آزشش 
مقاله اقلیدس رانخوانده بود و نزد معلمی هندسه نیاموخته بودمعذ لك دررشته هندسه 
بالاترین علمای‌معاصر خویش گشت. 
فوژندان شا کر در نقل وترجمةٌ علوم قدیمه فدا کاری بسیار کردند وخود راهمه 
نوع بزحمت انداختند و اموال بسباری در آن راه مصرف کردند عده‌ایرا بروم(۱) روانه 
ردنت ۳9 بهای مطلوب رابدست آورندو مترجمین زبردست داباحقوق های گزاف 
از اطراف وا کناف استخدام کردندو ازجمله‌اشخاصیکه برای‌تحصیل کتاب بروم‌فر ستادند 





(- دوم سایقاً کشوری بزرك ومتمدن بودکه اکنون قسمتی از آن بنام ایجالیا خوانده 
میشود دارای امیراطورانی بوده که برقسمت اعظم بل‌سراسر اروپا وقسمتی از آسیای غربی 
فرمانروائی میکردند که مر کن آنها شهررم یارما که| کنون نیزپا یتخت کشور جمهوری ابتالیا است 
قصر واتیکان که مقر یاپ دز رگ مذهب کاتو لك ات دراین شهر واقع شده بتاهای قدیمی و کاخع‌ای 


باعظمت و اک ۳ های‌مشهور نبز‌در لاک ی میباشد 





۱۳۹ 7۳۳۰ 


بتیح 


ی ن 
حنین بن‌اسحاق ودیگران بودند. سپس حنین‌و حبیشد تابت بن‌قره‌دا بترجمه وا 
داشتندو ماهی پانصد دیناد برای ار 0 

تا بو درمباس ی مکانیاي ومندسه تا لیفات سیادی وار ند واز شود استتباطم الی 
در آن علوم کرده‌اند که ی بی‌سا بقه وتان رای مامون ثابت کرداند که محیط 
زمین بیست‌وچهاد هزار میل‌است. مپارت آ نان ددذیجد ۳ مطالب علمی‌نین فوقلعاده 
بوده‌است فر ز ندان شا کر دراطر اف جسر شدادمتصل طاق سر ی‌رصدی بنا کردندوحساب 


عروض ارکدن رااژ حساب عر و ض‌3هر استخراج زمو د ند. 
مسلمانان داجم بمکانيك کار های ممی انحام داده و تا لیفانی 


کار ها داشتهاند که قسمنی از آنرا دست رو کار درهم پیچیده و در 
و تألیفات | مفقود شده وت ان علم (مکانیك) تتبع و 
مکانیکی بجع در ده ند وتا ای در خصو ص تأللف کرده| ند 


۳۹ کر ی ز بدان‌دد بار یخ تمدن اسلام حجلد دص ۵ ۵میدو یس 
بو از دوستان دانشمند هندی اوموسوم به‌شیخ شبلی نعما نی اورا ازيك کتاب ری 
اسلام ارات ای ات لیف رعیس الاعمال بدیمالزمان | بوالعزبن اسه‌اعیل بن 
رزاز حزری میباشد و نام ابوالفتح محمود بن‌محمد بن‌قزلارسلان آلارتق در او اخر 
ون ششم هجری نواشته شب * است و داجم بحر کات میکانیکی وافزار های ساعت زمانی و 
ساعت های مستوی و نقل اجسام وغیره صحیت میدارد ودارای تصویر های زانکینی است 
کر [لات نقاله ومتحرك وجر اتقال وامثالآنرا نشان میدهدو از تتبع و تیحر مسلمانان‌دد 
مکانيت بیخو بی‌حکایت هی نند به قسه‌یی که خود, موضوع ان 39 نه‌ای 3 

در هی برای بلند کردن و آهای تسین اد زرد ی ار 
گلو له واهرع. آلات وافزادی میساختند که با اب وغیره کت مگ یر ده تکار 9 
بذام(الحیل الر وحا نیه ومخانقا الماع) تا لیف‌فیلون بیزا نطیو کتاب (رفعالاشیاء 
الثقیله) لیف هیرون ای‌کندر ی که قسطاین لو های‌سلتتی ( ثرایس بی ترجمه کرده‌است 
ور از این دو کتاب کتا بپای دیگری‌همبوده که فرهنگیان 7 نر اد نپضت علمی‌اخیر بلاتون 
ترجه کرده | ند و اصل گرتی ن ما نند اصل یونانی مققود شده‌است درأین کتاب تصو بر ها 
واشکالی‌هست که کت و نیرویآن االت ۳ بخو بی زشان میدهد. 

از جمله کارهای ی مك در آن دوره انجام داده‌اند ساغت مشپور 
مسحددمشق است‌وابن‌جبیر که‌ددقرن شم هحری درطی سر های خود آن‌ساعت رادیده 
مج مید‌هاده؟ مت رااست بیرون‌در جیرون نزديك دیو اد ی جلوی آن‌اطاقیاست 
که بشکل‌طاق بزرك‌دایره مانند میباشد ور اطان دواطاق مسی است که بعددساعات 


.۳۳ ۱ دانشتهان نامی لا 


روز باهندسه کامل دریچه های کو چك دون کر رده و همین که يك ساعت از 
دوز میگذرد دو گلو له (دوسنج) مس‌از دهان دوباز مسی میافتد این دو باز مسی روی 
دو کاسه مس قرار داد ند یکی از آنها زیر دریچه اولی ودیگری زیر دو یچةدو می‌میباشد 
ته این‌دو کاسه سوراخ است دهمینکه آ قدو گلو له مس در آن کاسه‌هامی‌افتند هردو بطرق 
درون‌غر فه‌میرو ندو بازها بطورسحر آسا گردن دراا زر مکی و باسرعت و تدبیر شگفت آوری 
2 گر 1 دابر میدار ند وطبعاً همین که دو گلو له در کاسه مبافتد آوازی شنیده میشود 
ودریچه که مر بوط نان ساعت ازرور است بايك لوحه مسی‌بسته میشود وهمینطور ساعت 
بساعت‌در بچه‌ها بسته میشود و بحال اول بومتب‌کرادو: ۱ 

طرز ساعت شماری در شب‌طوردیگر میناشد باین‌قسم که درقسمت هلالی‌دوطاق 
تاهیرده دفاارده دایره مس فراار ار پشت این‌دایر۰هاازپس دیوار شیشه گذارده‌اندو 
نشت شیشه‌ها چراغی است که باآب میگردد وهمین که يك‌ساعت میگذرد نود آن چراغ 
به‌شیشه میافتد و آن دایره قرمن مینماید . سپس ددساعت 3 دایره دوم سرخ رنك 
میشود تاپان شب که همه‌دایره‌ها سرخ میگردند. درتوی اطاق کارشناسی هست که‌در بچه 
هاو گلو له های‌مسیو شیشه‌هار | مر تب‌می‌کند. 


یت 


درایام خلافت هارون‌الر شید ومخصوصا مأمو ن بفداد يك‌مر کز علمی باتعدادی 
مدارس‌و دانشکده و مجامع بحثو تحقیق مبدل‌شد ۱ کثر خلفای عباسیرشد و ترو بح‌علومرا 
نشویق میکردند. چنانکه پیرردوسو درت‌اریخ علوم مینویسد, 

هارون الرشید بزر گترین خیلفه عباس قپرمان کتاب هز ارو یکشب که حمایت 
ازعلم‌و دانش داپرعهده گرفت ورکتب زنادی درزمان اوو بامر اوومأمون درفنون‌وعلم 
مختلف تر جمه‌شد تمدن اسلام‌و عرب درزمان این‌دو خلیفه بحد اعتلای خو در سمد. 

هارونالر شید برای شاد لمانی ساعت زتك داری بعنوان هدیه فر ستاد که‌خود 
بخود کار میکردواهالی مغرب‌زمین یعنی اروپائیان آ نروز آنرا هشتمین عجایب(۱۱جپان 


۰ دا 
عجاثب عالم دا بدینقر اد میدانند ارام تایه مر ۲۳ 
میس‌رنیس ) در نزدیکی ممفیس پابتخت قدم - مصییناشته وارهمهر رحس ال ۱۳۱۳۳ 
که ۱۳۷ مترارتفاع‌دارد ۲ - حدائق معلقه بابل‌که سمیرامیس ملک بابل ساخته ۳- مقبره‌ی 
موسو لوس ۴ 9 دیو ارمعروف‌چن ۵ اس معبددیان درافز که ۱۳۴۰ ترطولو ۷۴ مترعر ض‌و ۸۳ متر 
ارتفاع‌و ۷ ۱۲ ستون دارد . بقیه پاورقی درصفحه بعد 








۲۳۱ ۲ 


بثئی موسی ۱ 
تسش 
یب ببس ...۰ 
پندا شتد تتودتیکه اروبامیان اواغر قرن شانزدهم توانستند ساعتپای مکانیکی 
اختراع ایند مأمون آنقدر بعلوم علاقه داشت که چون ,رامیر اطود شرق میشل سوم 
غلبه کرد یکی از شرابط صلح رز و5 شاه باب يك نسخه از تمام کتب . 
یونانی‌دا بایشان بسپارد و بپمین‌تر تیب بود که‌درسال ۸۰۳ اولین‌ترجمةً عر بی‌اصول‌اقلیدس 
و۸۲۷ او لین ترجمه محسطی بعربی مننشر شد. 
ببردو هم مینویسد دانهمندان اسلام قسمتی از ثروتپای بزرك علمی دنیای 
عتیق رااز مپلکه نجات ست بل نان فو و الجاد* حقشناس باشیم‌علاوه بر این 
رو تگنجینه‌هامی‌دیگر نیز انزودندا گر ماپین آنان ارشمیدس(۱ )مسپارك(۲) و بقراط(۳) 
و جودنداشت درعوض مردان لایق ودانشمند کم نبودسه‌قرن بعداز مرك پیغمبر شهر قرطبه 
(گردهبا) يك‌ملبون جمعیت هشتادو مدرسه ودانشگاه‌عمومی و کتاخا نه‌ای شامل‌ششصد 


هزار ۰ 1۰ هزار) لد کیات داشت وزبان عر بیز بان علمی جمان‌شده بود. 


(۱) ارشمیدس مهندس بز رگ وریاضی دان‌معرف یونان اس تکه در ۲۸۷ - ۲۱۳ قبل‌از 
میلاد مین سته وی اد زحمات زیادی که‌درریاضی معحمل"کشت موفق بحل جند مسئله گردیدیکی 
۳۲ 


تعیین نسبت محیط بقطن دايرء که آثرابکس تقدیجی ‏ 7۷ یافته یعنی ۱۴۱۵ر۳ که بعدد(پی) 


یونانی مینامند . ۱ 
ودیگری کشف قانونیست که برای‌وزن تاج‌طلای پادشاه سر |اکود بوده که درفیز كت معروف 
بقانون ارشمیدس است .۰ 

(۲) هییا,.گیا ابرخس منج مکه در ۲۰۰ سال قبل ازمسیح متولدشده طریق‌نقشه زمین دا 
یافت وداتره‌را به ۶۰ درده‌قسمت نمودجداولی برای‌طول وعرض" نجومی ۶ کوا کب مرصود 
رض عکرد وهمچنون باطول وعرض‌جنرافیاثی تشخیص نقاط وامکنه درروی زسن نمودودقت کامل‌دد 
ح کت قمر کرد ۰ 

۳ بقراط طیب بز رک بونان اس ت45 علم‌طب را سر‌وصودتی دادو تجارب علمیه‌وعملیه 
خود را بسدون ساخت اصول‌طب بقراطی تا چند قرن‌قبل مقبول علماء بودکتب بقراط تمام بعربی 
که ۳ 


تسرود 


مومت پیسامپول درحبشه که شن‌وماسه [نر‌احاطه کرده در آنجا چهار مجسمه اس ت که هرك 
۳ متر ارتفاع‌دارد ۷ - فانوس‌دریاثی ساحل‌اسکندریه ۸- برجایفل‌در پادین که بنام مهندسش 
که‌بج‌مین ناماست‌ساخته شده که مقب ره نا پلکون وسلاطین‌وبزرگان فرانسه در آن‌قرا رگ فته‌و۳۰۰متر 
ارتفاع‌دارد ٩‏ - مجسمه ژوپیتر ازربا لنوع های‌یونان ۰ عمارت ول ورث اتاذونی ۱۱ - مذاره 
معیدسا لیسپوری ازگلسعان ۱۳ - صلیب‌معبد سنت‌پال انگلستان ۰ 


۶۷ -امام مجمرد غز الی (أبو حامد) 


ازبزد کتر ین‌مو لفین وقلاسفه ب زر كشرق واستاد _ 
بزز گترین دانشگاه کیتی (مددسة نظامية بغداد) 


غزالی- امام محمد غزالی که مشهود به (ابوحامد غزالی) است از اعاظم 
فقپهاء شافعبه واز حمله ۳ علمای نقاد و فضلای مو لفین بشمار مت عدد تا لبقات 
اوراخواه بعنوان کتاب ورسال؛ مستقل» وخواه عنو ان حاشیه و شرح وانتقاد تا نزديك به‌صد 
تا میشمر ند. غزالی اول کسیستکه‌و یرا بلقب حجةاسلام نامیده‌اند. غزا لی‌درچپاد 
صدو پنجاهم یاپنجاه ویکم‌هجرت ددقر یه طابران یاغزاله ازقراء طوس متو لد ودر مدت 
,کمی"دراتر دناوت فطر ی که داشته مقدمات رافرا گر فته‌و مقداری ازفقه راپیش‌احمدبن 
محمد رازی خوانده سیس‌در نیشابور که ازمرا کز مهم علمی بودو همچنین در اک وکا ی 
غیر ه تحصیلاتش تک کرده بمقامی دسسلاگا مو قعیکه خو اجه نظام| لملك مدرسه نظامیه 
رادر پفداد بنانپادو برای استادی آ"نجا ازعلمای پایتخت خلامت مشورت خواست همگان 
حجه الاسللام غزالی داپسندیدند. 
خواجه طی‌نامهةٌ خوش لحنی امام را جپت پذیرفتن این سمت 


دعوت دعوت کرد. امام غزالی ازطوس به بغداد منتقل کشت ومد 
بر اف استادی چپارسال‌درمدرسه نظامیه بغداد که در آ نمهدیکی از بزد گترین 
دانشگاه دانشگاه‌های کیتی محسوب مبشد عپده‌دار تدریس‌و تعلیم 


بود.وهمواده یش‌از سیصد تن از فضلا وفت حاضر بر ای‌استفاده 








اعد 


سس تست 
آباسیه غزالی ۱۳۳ 


یبن چیه 





از بیانات او بوده‌اند امام غزالی تااندك مدتی‌اضافه ب رآن مقام دز امور دنیوی و سیاسی 


نیز فوق‌العاده نفوذ کرد بطوریکه کار های مهم سیاهی ندو محول شده و انحام می 


غزالی دربایان طر بقه صوفیه‌ر ابر گز یده وتمامی علایق‌د نبوی 
تصوف رایشت بازده و از قیل‌وقا ل‌مدرسه کنار کشیدوقدم؛ بدایرة ز هدو 
عزالی | نقطاعو تصوف گذاشته‌و بزیادت بیت الب مشرف و باظپارخودش‌در 


آنجااز روحباكحضرتغامالانبیاء (س)وحضرت! بر اهیم‌خلیل 
استمدادی میشنود ودرمراجعت درمسجد اموی‌شام( سود یه) بنای‌تدد یس گذاشت ومد تپادد 
فاس‌طین و حجاز حتیدر مصر سیا<ت وه‌سافرت میررداخت ومدتی‌در بیت | لمقدسهشغو لعبادت 
بوده. امام پس‌از چهاد سال کناره گیری اختیار کرده و بااینکه | کر آوفات مشغول‌فکی 
وذکر بود بازهم از اشتغالات علمی دست بردار نبود و در فکر نجات و استخلاس غرق 
شدکان جپالت بوده ات عاقبت بموطن اصلیو زایشگاه خود (طوس) مراجعت کرت 
ودر جواد خانه‌خود مدرسه‌ای بر ای طلاب دینیه‌و خانقاهی برای صوفیه درد ودر 
آ نجا حوزء#درسش رابرای همشهر بان‌خود و فضلائی که از اطر اف خراسان بقصد استفاده 
بخدمتش مس فتند از تو کار 9 و باستثنای دوسه ساعتی که بحوزء ندر مس صرف‌مبشد 
باقی‌اوقا نش رادر کتا بخا نه‌خود سالف کدرا ند , 
بد نیست دراینجا بمن‌اسبت تدریس استاد بزرك اسلام در دانشگاه بزرك‌اسلامی 
بعداد از خصوصیات این شپر نامیو باتخت خلفای عباسی دردورء تمدن اسلامی شرح 
مختصری بدا نیم . 


بغداد یکی از تا شم های دور نمدن اسلامی است 


بنای و خلافت واز جپهت اینیه و کاخهای باعظمت و جلال و 
شمهر بغداد قدرت وداشتن مدارس ودانشگاه درآن دوره کم نظی‌بوده‌و 


| کنون کر ات ی است و فعلا بایتعت عراق و از 
# رین شهر های خاودمبانه است‌و محل شپر تابحال چندمر تبه ده ات سر 
بغداد از بناهای اسلامی استو موجب ایجاد آن‌شپر چنان بودکه سفاح نخستین خلیفة 
عباسی و برادرش منصور کوفه دابرای اقامت خود بر گزیدند زیرا آنشهر بعراق‌وایرآن 
که محل و مر کز یادان آنها محسوپ میشد نزديك بود سپس منصور در نزدیکی شهر 
ایناد شپری بنام‌ها شمیه برد واقوام و کسان خودرا ازعلوی و عایی که هاشمی نژاد 


بودند بدان حارج دادو برادرش سفاج نیز بپاشمیه امد و همانجا در گذشته بعاك 








7 ۱ دانشمندان نامی اسلام 


رفتو قبرش هما کنون ذر آ نجااست منصود چند سال دیگر در آن شهر ماند اما جماعتی 
بنام راو ندیه درهاشمیه بررمنصور شوریدند و منصور ازشپهر های هاشمیه متنفر شده در 
صدد بر امد شهر ناردای ۱۳۳۹۹۳ ازهاشمیه برودپس‌از جستجوی فراوان سرزمین بغداد 
داپسندیده [ نجارا درسال ۱6۵ هچری بنا کرده پایتخت خود ساخت وشپری با عظمت 
که بمدینه منصور یاشهر بغداد معروف‌شد. ساختمان بغداد در ساحل عرس دجله 
بشکل مدور آغاز گردیدو دراطراف آنخا نه‌هائی برای غلامانو ملازمان ساختندوچون 
نو بت خلافت ب‌مپدی رسید لو فاد خودرا در کر ۸ شرقی دجله قرار دادو آن‌محل 
ب‌عسکر مپدی موسوم شدو تدر,جاً اعیان و اشراف دو لت بدان»حل منتقل شده خانه‌ها 
وعمارتهای‌عا لی بر ای‌خود بنا کردند ودرباد خلیفه نیز بطرف مشرق دجله انتقال‌یافت‌ودر 
دوطرف‌مشرق ومغرب دجله باغپا وعمارات فراوانی ساخته‌شده بود. 

غزالی چون‌صوفی‌شد باحر ادتو شور بسیار کوشید که ناتوانی عقل‌را ثابت کند 
ودر این‌خصوص ازهیچ جبز فرو گذار تکرد وحملات او بر فلسقه کر ان ما هک و باوجود 
مساعی فلاسفةً بزر گی از قبیل ابن‌باجه اندلسی و ابن‌دشد اندلسی فلسفه باعتبار خود 

عداز غزالی وان بزرك صوفبه ازقیل سنائی و شیخ فریدا لدین عطارو 
جلالالدین دومی همه دشمنی‌مخصوصی پفلاسفه نشان داده‌همه‌جا آنپادا ملامت‌وسرزنش 
نموده‌و برعقل ومنطق آنهپا خندیده‌اند. 
چنانکه سنائی‌در حدیقه مور ند 


چند از این عقل نرهات انگیز چنداز این چرخ‌وطبع ر نك آمیز 
عقل زا جود در ۳۳۹۱ دو اهغامی 40 و و و 
کم ز گنجشك آید از هیبت جبرئیلی بدان همه صولت 
علما جمله هر زه می‌لافند دین نه بر پای هر کسی بافند 
شیخ فر یدالدین عطار دراسرار نامه میگوید: 
میامرزاد یزدانش مبقبی که گویدفلسفست اینگو نه‌عنی 
رای دی ۱۱۳۰۱۹ ندارد فلسفی با این سنخن کار 
اگر راه محبد دا چو خاکی دو عالم خاك تو گردد زپا کی 
و کرنه فلتمی کور میتاش زعقل وزیر کی مپجور میباش 
چو عقل فلسفی در علت افتاد ز دین مصطفی بدولت افتاد 


ورای عقل ما دا بار گاه اسشت و لیکن فلسفی يك‌چشم راه‌است 


۱۳۵ 






صدهزاران زاهل تقلیدو نشان افکندشان نیم وهمی در گمان 
که بظن تقلید و استدلالشان قائم است و جیله پر و بالشان 
در ود این له کوران‌سر نگون 


پای‌چو ین سبخت ی تمکین بود 


شبهه‌می‌انگیزد آن شیطان‌دون 
" ونیز درمجلد ثا نی‌میگو ید: 


فلسفی رازهره نی‌تا دم ز ند 
فلسف ی کو منکر حنانه است 


مقر ئی‌میخواند ازروی کتاب 


دمزند قهر حقش برهم زند 


آب‌رادر غودها پنپان کم جشمه‌هار اخشكک و خشکستان کنم 
آیب‌رادر چشمه که آرد ۳ جزمن بی مثل بافضل و خطر 
فلسفی منطقی مستپان میگذشت ازسوی مکت بآنزمان ‏ 


وئیز دردفتر ششم درتفسیر یکی از آیات قر آن نسبت بامام فخردازی که یکی|زمعادیف 

حکماو متکلمین ومفسرین اسلام ات مت دون 
انددین بحث ارخردره بین بدی فخر رازی راز داد دین بدی 
ليك‌چون من لمیذق لم‌یدر بور 

حتی براثر حمله شدید حجة‌الاسلام غزالی وسایر فقها وعرفاء برفلاسفه تبری ازحکما 

بحدی شایع‌شد که بعضی ازشمراء نیز برفلسفه وفیلسوف تاخته‌اند . 

چنانکه خاقانی میگوید : 


عمل و تخییلات او حیرت فزود 


فلسفه در سخن مىامیز ید 
وح لگمرهی است بر سرراه 
قفل اسطوره اسطو را 
نقش فرسوده فلاطن را 
فلسفی مرد دین میندار ید 
افضل ارزین فضو لها راند 


وت نام آن جدل منهید 
ای‌سر ان بای‌دروحل منهید 
لوح ادبار در بغل منهید 
س در احسن الملل .منهید 
باز هم در حرم هبل منهید 
بر طراژ بهین حلل منهید 
حیز راجفت سام یل منهید 
نام افضل بجز اضل منهید 














۲۳۹ دا نشمندان نامی اسلام 


0 تصوف یا صوفیسم از کلمه‌صوف که بمعنی لباس پشمین است 
توح مشتق شده پیروان تصوف این لباس ناراحت‌د ابر تن‌میکرد ند 

و باتحمل مشقات گوناگون بسیرو سلوك میپرداختند. بعنادة اخری تصوف نام‌طریقه و 
مسلکی است که پیروان خود دا باحتراز از خواهشهای نفسانی و اعراض از ماسوی‌اله 
دلاالت هک ۳۹ نمیو ان ۳ مانند مذهب دارای حدود معینی دانست و فرقه خاصی 
انگارید بعنی جمع آوری مات هه ۱ اصول مسلمه قابل تدوینی دشواراست. 
چنانکه صو فیه وعرفاء ممالك -وایالات وولایات‌مختلفه درهرفرن وعصری صوفی‌خوانده ‏ 
ميشدند ویکدسته امطلاخات وتصیراتو مسائل عرات ری ها ۱۳۳ 
صو فیان نقاط مختلف باهم فرق داشته‌اند ودر هر نا<یه‌ای افکار و آداب مخصوصی‌شایم 
بوده است ۰ 

کاهی در یکشهر مجامع مختلف موجود بوده که پیروان هریکی از آن‌مجامع 
رنك مخصوصی‌داشته| ند بلکه بحکم خصوصیات فردی مفهوم هر صوفيةٌ باصو فی ۳ 
فرق داشته وعبادت‌معروف الطرق‌ال ی ال بعددانفسا لخلایق‌میآ مده‌است. 

آزاینرو صوفیه دارای فرقه های‌مختلفو زیادی بوده و بطودیکه لومی‌ماسینون 
در ذیل لفت «طریقت» دردارة المعارف اسلامی نام متجاوز ازیکصدو هشتاد فرقه را 
خی هر 

البته تمام طرقو مسالك صوفیه بالاخره دريك نقطه بهم‌میرسند ولی آن نقطه 
بر حسبزمان‌ومکان ومذهب و نادو افکارو اخلاق‌شخص صوفی و اوضاع و احوال‌اجتماعی 
باشکال گو نا گون درمیا بدوهرقسم آن‌ممیزات‌خاصی‌دارد. لکن بطوریکه میگویندهمگی 
در پی‌حالند و از قیل‌وقال مدرسه‌و تعصب خشك. ظاهر بر کناد. 
تصوف یاعرفان در نزد مسلمین عبادت از طرمقةٌ مخلوطی از 


تصوق‌در نزد فلسفه ومذهب که بعقیدة پیروان آن‌راه وصول بحق منحصر 
مسلمین بآن است واین وصول بکمال وحق‌متوقف است برسیر و تفکر 


ومشاهداتی که مودی بو جدوحالو ذوق میشود و در نتیجه بنحو 

۳ آمشفم انسان‌رابخدا متصل »یسازد پبروان این‌طر بقه بصوفی وعارف‌واها فست 
معروفند و خود خوددا «اهل‌حق» مینامند . 

ِِ_ِ_ِ ۳ نیکه درعالم تصوف قدم مبگذاراند تراک سر دمح 

مر احل نضوی ۳ و 5 طظر 4 

تر قی‌و دمال‌باید سه‌مر حله اساسی که عبارت از مر حله‌شر یعت 





بت تج 733 و 


امام مد عرالی 
ست 


عتت 


طر دقت‌و حقبقت اس ك نما ینددرمر حلةٌ زعست سالك باید احکام شرع رابکار بندد 


واز اداء نماز و روژه وحج وغیره غفلت نورژد تا یکمال ی 
شبستر ی‌میگو ید: 
و لی‌تا ناقصی ز نهارز نهاد. قوانین‌شر یعت‌دانگهداد 


پس‌از طبی‌این مرحله که‌مر حلهٌ تر بیتی‌است سالك طر یقت باید مراحل‌ومقاماتی 

را ط یکند که عبار تند از تو به» ودع» زهد فقر» صس ورضا اهل مرو ف معتقد ند 

۶ و این مقامات سالك دوحو فکر خوددا آماده مسکند و باتحمل مشقات و از دا* 

ورزش ذهنی و اخلاقی «حالات> و کیفیانی دراو بدیدار میشود که اهم 9 عبار تند از 

فا ال فرت. حال محبت (عشق) حال خوف» حال‌رجاء حال شوق» حال انس؛ 

حال اطمینان»حال مشاهده حال یقین؛ پس‌از طی‌این مراحل ومقامات لك مر حلهنهاتی 

۱ بعنی 9 له« ختیقت» میرسد ,در راین مرحله صوفی رز انتام تکالیت شرعی د عرفی 
فارغ اشت. 

از اینحا است که صو فیه مورد. اعتراض و خشم نقپا واهل ظاهر واقم معشو ند 
یعنی ادعای صوفیه که بایداژ عمل شریعت شرو ع کرد تا بحقبقیت رسبد حقیقتی که بالای 
شرع وعقل و نقل‌وعلوم رسمی است بگوش مت ع خمك گران میآمد و نپارابمخالفت 
٩‏ حت چندا نکه بیشوایان وشیوخ‌صو فیه کتبی در <[داب‌صوفیه» نوشتندوهر فرقه ای 
پیروان طر یقت خودرامکلف برعایت کل مقس مخت ودر همه احوال‌اصول 
اسلامی دعایت میشد . 

و بیشوایان دین بطرز بیر حما نه‌ای علیه‌صو فیان قیام کرد ند واز آزارو تعقیب این 
جماعت خودداری نکردند وحسین بن‌منصود حلاج رایدار [و رختند واززجرو حبس<معی 
دیگرفرو گذار نکردند اهلتصوف ناجار بعدهاعقب نشیتی کردند. 

حاصل 9 طر بقت مبدال بمعاشرت شد اطاعت از اوامر مرشد بنهایت درجه 
رعایت میشد بعنی سر‌از آنکه مر ید با داب و تشر یفات خاصی بامر‌شد بیعت و در 
کاملا بدستور او تسلیم بود ازاو تلقین می‌یافت گاهی مأمود سیاحت میشد گاهی بامر 
مرشد عزلت میجست‌ودرخلوت می نشست و چله نشینیاختیادمیکرد یعنی ك یاچنداد بعین‌در 
خانقاه مرشد د رگوشه‌ای می‌نشست واوراد واذکار ومراقباتی که باودستور داده‌شده‌بود 
بحاأ میآورد مّ 


درمسائل نظری‌هم تصوف بااستفاده ازمنابع ه تفه اسلامی‌هر فر قه یعنی پیر و آن 
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۲۱۳۸ دا نشمند ان نامی اسلام 


هریکی از طر یقت‌ها متوسل‌باراء وعقابد خاصی شدند وهرفرقه‌ای در بین مقامات احوال 
2 یکی و ومحور وقاعدء مسلك وطر یقت خود قرار داد یکی «ئ و کل» را 
مبنای طریقت خود قراد داد» دیگری «رضا» رااساس خواند. یکدسته <«معرفت» را 
قاعدة طر بقت‌شمرد ند ودسته‌ای «فنا» دا. وجماعتی « لایت»رامپمترین اساس‌طر بقت 
دانستندو جماعتی دیگر «خدمت وایثاد» رامبنای سیر بسوی کمال شمردند. از اینوقت 
است نه پیروآن تصوف وروسای‌طریقتپای مختلف مانند متکلمین وحکما در نوشته های 
خوداصطلاحات و تعبیر آت دینیو حکمتی بکار میبر ند و لی هیچوقت اصطلاحات و تعبیرات 
انا ماد دام وفلاسفه‌و متکلمین‌منظم ومرتب نبوده است باین معنی که غالبأمعانی 
آنها ۳۹ تغییر داده‌و بطود کلی مانند حکماو متکلمین دقیةا رعایت حدود لغات 
واصطلاحات رانکردها ند. محصوصاً در شطحات یعنی‌در گفته‌هایکه درحال جذ به‌وسکر از 
صو فیه صادرشده این‌موضو ععدم‌ثبات و استقرار اصطلاحات رو شن است. : 

۳۹ از خصوصیات فرقه های معتلف موضوع < اسناد >» است باین معنی که 
پیروان هر طریقی ساسا مر اشد خود را بجند واسطه به‌پیغصر متصل ساخته‌اند یعنی 
همانطور که اصحاب حد یث‌سلسله رواتیذ کر نموده و بالاخره حدیث دا از یمسر شمرده‌اند 
رسای طریقت‌هم تعالیم‌خودرا مستقیما از تعمیر (صا) اههد 

سلسله اسناد دب,‌فرق مختلفه متفاوت است صوفیه ایران غالا سلسله اسناد را 
بحضرت علی بنابی‌طا لب ع( منتهی میساز ند. وراه اعتر اش وطمن رامی بندند. 

دیگر از ذ کر سایر خصوصیات از قبیل حلقات و مجالس و مجامم هررفرقه و 
تشر مات 9 دم بخرقه‌پوشی واجازاتو تر تیب سماع وامثال آن بو اسطهٌ تطویل کلام‌صرف 
نظر ميکنيم: 

ضین مطالمة کتب اهل تصوف انسان باتشکیلات و اجتماعات و راه ورسم و 
اصطلاحات خاص آ نان‌از قبیل خلوت. دیاضت مراقت. سماع» دقس» خرقه» مر قم»ز اویه 
وجد. حال» قیض, و بسط وغیره اشنا میشود . 

خلاصه آ نکه خود صوفیه همغالبا خوددا ر ندولاابالی نامیده میگوبندماپشت با 
بی)کوته عص اه وفرقه‌بازی‌زده‌ايم وازریا وسالوسی بدودیم وازقیل وقال‌مدرسه 
و جنك هفتاددو ملت بر کناد. سخت گیری وتعصب خامی است. وخامی نشانةٌ کفر تصوف 
حال است نه‌قال‌و بگفتةٌ خواجه حافظ که اشاده ببعضی ازمطالب‌عرفا نموده 

شوی اودان | گره‌درس‌مائی که علم عشق در دفتر نباشد 
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حافظامی‌خورود ندی کن و خوش باش‌و لی دام‌تزو بر مکن جون گرا قرآن را 
نه 
مسجد ودیرو کلیسا همه‌جاخانه ادست هر کجا گوش کنی خطبهٌ شاهانه‌او ست 


اهل تصوف بمردم خشك ومتعصب زمان‌حمله میکردند ومراززات دینی‌دابچشم 
ات آءمینگر یستند عز لت گزینی با کدامنی وازخود ۳ راحقیقت ز ند گیی میشمرد ند 
ودر مبارزه با بدی مقاومت منفی را در تس مسر فقند صو فیان بخته‌و وارسته ون 5 
هریکی ازمذاهب و مسالك دادای جذئی از حقیقت است ولو آن مق 
باشد ز یر | حقیقت کلی وا ۳ فیاض در همه‌جا ودر هرچیز آشکار است ودر هرجا 
تن معصوصی در مده وافاضه فیضی نموده‌است نتیچهً چنین عقبده ای قیر اینست که 
صوفی روشن ضمیر غیر متعصب حاضر است آن حقایق دادر هرجا و نزد هرفرقه‌ای ببیند 
اخذ کند والتقاط نماید. 

ایده و لوژی‌صو فیسم اسلام راانکار نمیکند بلکه میک و شد مذاهب قبل از اسلام 
رابااسلام آشتی دهد صوفی‌در حقیقت معجونی است از مکاتب مختلف فلسفی بطوریکه‌دد 
افکار این جماعت ار عقاید برهمن‌ها بودائیها , راهبین نطودیان ؛ مسلم‌انان ژآهد و 
گوشه نشین و تاحدی ازافکاد فرقه اساعیلیه میتوان یافت واین اراء و فری و تحتیق 
دنیان است . 

لسن خود صوفیه بپیچوجه تاب شنیدن این آراء وفرضپا را ندار ندو توهینو 
مان ند که کفتار ومعتقدات نجامفتیشس از آراء فلاسفه وو نیون زو نان‌باحنکت 
متلیی تدای و اتقلید از ن‌طوریان مسیحی وتشبه براهبان باشد. بلکه میگو یندتصوف 
عبادنست از لب وعصاره وباطن قر آن واحادیث‌پیغمبر و زتبحهً کشف شپود او لیاءاللهاست 
کار زرام تن کبه. نفس‌د تصفيةٌ باطن مستحق مواهب البی شده ومورد «خواطر دبانیو 
ملکی> گشتها ند. 

باضافه صوفیه ایرا همیثه فاسفه دامردوددانسته پای (ستدلال وعقلدأچو ین 
شمرده‌| ند و سیاری ازنجا رت بارادلهً نقلیه نیز نرفته‌اند داست ات5 درعمال عراز 
این می‌بینیم بعنی باهمان ادله عقلمه‌و نقلیه و باهمان منطق وفلسفه‌ایکه مردوددا نسته‌اند 
و یاهمان حدیت و روایات که موهون شمرده‌اند باثبات عقاید خود پرداخته‌اند و نین با 
همان حر به بجنك مخالفین خود بر خاسته| ند. دی ود بار عقل و نقل یعنی فاسفه و حد بث 


نمیرو ند . 

















۰ دانشمندان‌نامیاسلام 

چنانکه غزالی میگوید فلاسفه با اختلاف فرق و مذاهبی که دارند همه آنها 
کافر ند و بعداز تکفیر و تحمیق سقراط وافلاطون وادسطو تکفیر فادابی وابن‌سیناراهم 
واجب‌ میشرد میکو ید اعلاط و اشتباهات‌فلاسفه رادر اللپیات در تحت بیست اصل میتوان 
در آورد درسه اصل از این بیست اصل ۳ وا است ودرهفده اصل دک تا 
گذاد محسوب. میشو ند(۱) ۱ 

کتاب تربافت القلاسقه راغزالی برضد تمام فلاسفةٌ اسلام نوشته و مخصوصاً 
باین‌سینا نظر داشته‌و نیز کتاب مقاصد القالاسقه‌را که‌مل اینست که فجاةابوعلی‌سینا 
رایس کرده باشد برای نشان دادن اشتباهات فلاسفه نوشته‌است. 

بقول ارنست‌رنان «اشخاصیکه تخست فیلسوف‌بوده و بعد بواسطه‌حیرت‌ویاس 
دست بدامن عرفان و تصوف میز نند سخت تر ین دشمن فلسفه میشو ند» 


همه ساله بر آ بادی وعمر ان وحمام‌ها و مساجد وازدیاد نفوس 


۲بادی بعد اد بحدی افز رده مسشد 5ه مودخین و جغر افی نو یسان‌جمعیت 
دعظمت بغداد بفداد را بطور اغراق آمیزی نوشته‌اند » یمنی بردوی این 


مواز ین قباس گر فته شده در مقابل هر از نج مسحد 
درک وشمارة مساجد بغداد راسصد هزار دانسته‌اند و بطور متوسط برای‌هر مسجد 
پنج نماز گزار فرض گر ده واز آنرو نماز گزاران شپر بغداد رايكت ملیون‌و نیم‌دانسته‌اند. 
ش بطود کلی این ارقام با موازین عامی و دیاضی درست در تمبآیدو فقط ازعظمت " 
آبادی بغداد تور نمودادی میباشٌد وازتمدن عالی ارت مسلمانان حکایت مک ۲ 
طبر ی کر درسال ۲۵۵ شودشی در بغداد و اقع‌شد ودرهنگام شورش صد هزار نفر 
ازروی دجله عو رگزگرادند این گفته طبری خو دد لبل تیک ۸ عطمت و ابادی غداد | نر وژ 
است چها گر صدهزار نفراز روی دجله عبور کر ده| ند لااقل ده‌برابر این‌عده از دحله 
گذشته | ند وازاینرو میتو ان جمعیت شهپر را دوملیون تابرك ملیونو نیم زنصو زگرد و طیعا 
نیز دراطر اف شپردیه‌ها و آبادیپائی بوده که جمءیت ی انز وده هم عواد این‌حوقل 
که‌ددقرن چپارم‌هحری بغداد رادیده دروصف ال خرن هبتکواند: «آبادی بعداد و کوفه 
بهم پیو سته است‌و نهرهای فرادانی ازرود دجله جداشده باطر اف جاری میشود». 


) 1( ازتار بخ 
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تصوف دراسلام نقللو اقتباس ازدالمنقذمن الشلال» 
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عاسیان دردورء خلافت خودکاخهای مج ودژها وجاهم‌های 
خو مع 


کاخپاک وسیم ودانشگاه در بغداد بنا کردند که برای ننوانه" ینکن دوتا 
مشرپور بغداد از انپارادر اینجا نام‌میبریم. منصور نخستین خلیقه‌ایست نه 


ار بایان زدانه مشمودترین آ نبا قصرااخلدو باب 
الذهب میباشد. پس‌از منصورخلفای دیگر عباسی درساختمان بوی تأس ی کردندوامیر آن 
ووزیران ازخلفا تقلید کرده کاخهای‌مجللی بنا کردند که بنام آنان شهرت یافت. هر قدر 
بسن وبروت مسلمانان افژون میکشت شون آنان بساختن عمازات وقصرها زیادترمیشد 
(و ب‌ضی از خلفای عباسی بساختن شهرهای نازه علاقه داشتند مانند معتصم که شپرسام راء 
زابرای ترکان بناً کرد) از جمله ساختمانپا و کاخهای بغداد کاخ تاج ( قصرالتاج ) وک 
ثریابود. المعتضد بالهغلیفه عباسی بسیار علاقه داشت وتصرالتاج رادر طرف مشرق بغداد 
فا 3 لا اسان آندر زمان برش التکتفی پایان یافت. گویند معتضد هنگامیکه 
ازمسافرتی برمیگشت‌ملاحظه کرد که دود بطر فک میرود لذا ازاتمام آن‌کاخ‌منصرف 
شده دردومیلی آ نجاکاخی بنام‌قصر الریا پنا کرد. درازای این کاخ سه‌فرسخ میشدوچهار 
صدهز اردینار صرف ۵ گشت. معتضد این کاخ‌رابا کاخ های‌دیگر ی‌مو سوم به کاخ 
<سنی بو سیلهٌرك ر اهر و ز یر زمینی‌متصل کرد که طول آن‌دومیل بود و کنیزان داهل حر؟ 
4ص دون اینکه ببرون بيًیند از آنراه زیرزمینی استفاده کر ده از اریطح نان 9ج 
میرفتند این‌راهرو تامدتی بودو همینکه برای او لین‌باد بنداد راسیل گرفت آنراه زین 
ژمینی خر اب‌شد. 
دص از کاخپای مجلل بغدادکاخ دارالشجر ه بو د که المقتدر باب در اول قرن 
چپارم هجری این کاخ وباغ باصفا ۳ بنام دارالشجره (سرای‌ددخت) 
بواندنت زرا دراین کاخ درختیاززروسیم افو میان دریایه برد کی برابر ابوات 
کاخ قرار داده بودند اين درخت هشت شاخةٌ بر رگ اززرو سیم داشت و برهرشاخةٌ آن 
ها هی عرحك دیگر از زر وسیّم ساخته بودند و روی شاخه های کوچك میوه های 
گو نا گون ازجواهرات دنگارنك دیده میشد بعلاوه پر ند گانی ازطلا ونقره روی شاخه 
له هر واه نسیم می‌و زیداز این پر نده‌ها آوازو چپچه برمیغاست ودر طرف 
راست دریاچه مجسمةٌ پانزده ی را نیز مجسمةٌ پانزده سوار دیده 
میشد که لباس حریر پوشیده شمشیر دد ,کر داشتند و درردستنان تیم کوناه بو 312 
به‌يك‌سمت حر کت‌میکرد ند وچنین بنظر میرسید که‌این سواران بجنك یکدیگزّمیشتا بند. 
دیگر از کاخهای مجلل نداد دارالمعز یه بوده که معزالدو له دیلمی آنراینا 
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یط متخ مرو و موبطرت زا 





کرده ديك ملیون دیناد بمصرف ساختمان آن‌رسید وسقف اطاقهای این کاخ رازراندود 
کرده‌بودند وهمینکه حخو استند آن کاخ راو بر ان‌ساز ندهشت هر از دینار فقط بای فندن 
طلاهای کر بود نمونه‌ای از کاخها و بناها در" آن عهد"و 
ابکنون از اه کلاخو عمادت وباغ کوچکترین اثری نمانده است. بهرحال خلفا وامراء 
ودو لتها ومما لك‌معتلف اسلامی بساختن م-جدهاء بیمارستانها و کاخها ومدارس‌ووا نها 
وسایر بناهای عمومی توجه بسیار داشتند ودر استحکام ومبانی آن دقت فراوان مبذول 
میداشتند واضافه بر آن برای ساختن اخهاو منظره‌ها پولهای گزاف خرج میکردند 
واز اطر اف وا کناف گلو ار وسالونهای خود را بااشعار وابیات و 
صودتهای طلاکاری یت میداد ند و با نقش‌و تکار م۳ تصاو بر چر نده‌ها و پر نده‌هاومردان 
وز نانو کر ۳ مر : 

خلاصه‌در بارة | بادی بغداد (دارا لسلام و بابتخت مما لكاسلامی) 


مساحت و مطالب بسیاری گفته و نوشته‌اند از | تحمله اصطخر ی که در 
وسعت بغداد فرن چمارم هجری آن‌شپر را دیده چنین مینویسد : مسافت 


کاخها و باغهای خلیفه از بغداد تارود (بین) دوفرسخ است که 
که بوسیله يك دیواد بپم متصل میشود وازرود (بین) بدجله میرسد. سیس 2 رورا 
بدارالغلاقه وصل شده از دجله رو بارتفاع میگذارد و تاشما سیه بمسافت پنج‌میل امتدادهییا پد 
و ازرو بروی شماسیه تاطرف غر بی حربیه پیش میرود واز ۲ نجا ساختمانها بائین‌مباید 
وبکرخ جع سره 
سپس اصطغری میگوید که آ بادی میان بفدادو کوفه (یامیان دجله وفرات) 
بهم متصل است‌و فقط ازمیان این | بادیپا جوبهای بسیاری از فرات کنده شده که شبیه 
به‌ینحره های متعدد میباشد 
آبادی انربوز ممالك اسلامی داباید بهمین مقایسه کرد که شپر بزرك‌و آبادی 
درعراق وشام وههم‌چنین دراسپانی بلاد باعظمتی مانند غر ناطه وقرطبه‌و طلیطله و اشلیه 
وغره بدید آمده بود که! کنون یادهکده یاشپر کوحكت ویرانه‌ای شده یابکلی‌اذمیان 


رفته ات 
ط جد 
نوشته‌ها و گفته های غزالی میرساند که بیشتر دارای مسلك 
حقیقت جوئی رئالیستی (یعنی طر یقه‌ایکه عبارت است از نشان دادن حقایق 
امام غزالی زیبائی آتها) بوده که دراخلان دینی ودرحکمت الپی داخل 








وا ۲ 10 


وا سس 
آمام محمدغزالی 





امام سیادی از آ یات اخلاقی و اقتصادی قران مجید را بامفپوم جدید عصرما 
مطرح بحت کرده از آن جمله حکایت می‌نماید. 

روزی پیامبر علیه‌السلام باهمراهان از کشتزادری میگذشتند جوانی زودمند دا 
دید ند که باتمام نیروی خود مشغول کار است یکی‌از فشك پارسایان که مفهوم حقیقی 
ار نفپمیده بود گفت ای کاش این مرد فعالیتی را که‌برای دنیای خود بعمل‌میا ورد 
که یک جپان‌درعبادت دا زر 

پیامیر بگوینده آن‌سن فرمود: بزرك سای زدراوی زیرا هرگاه این جوان 
هس ام ز ند کانی خودو گشایش روزی کار کند وه رگاه منظورش ازدنج بردن‌آن 
باشد که درامور خود سر بار ان زود ودست نیاز نزد دیگران دراز ننماید ۱ 
این فعالیت اودر ددیف بزرگترین عبادتپای خداپسندانه محسوب خواهد گشت وه رگاه 
زحمت کشیدن و کار کردن او باين قصد باشد که اضافه برتأمین معاش خود بتواند 
خو بشاو ندان فقبر» سوه ز نان» بش مردان از کاد افتاده و یتیمان محله خود و شپر خود 
را نیز نان بدهدوسر پرستی کندفعا لیت وی درردیف عبادت پیغمبران بزرك شمرده خواهد 
شد. سمس حضرت ۳۵ خود فرمود: آری‌هر گاه نتحه کاد و روت اواین 
باشد که باغست و لئامت پولپا داددیپم بگذارد تا یراقران خود فنتر و نکب بفروشد 
البته در حکم این خواهد بود که عمری‌دا بعبادت شیطان گذرانیهه باشد. 

جای دیگر امام‌غزالی مینو یسد رس یس رد رد از 2 
بر سید: حر فه و کارتو چیست؟ 7 نی پاسخ داد من شبانه رواد را در ۳1 و نمازو عبادت 
خدا میگذدانم باز پررسید کی به‌تو نان میدهد؛ مرد پاسخ داد: بر ادری دارم که او نان‌مرا 
میدهد. عیسی کف بس‌یقین بدان عبادت خد| آن‌عملی ات اه پرادرتو انحام میدهد نه 
آن‌چیزی که تودلت رابا آن خوش کرده‌ای! 

تألیفات امام غز الیرا زیاده بریکصدوسی گو بن که گنجایش 


تآرعات شر حآنپا دراین مختصر مقدود نیست و پاده‌ای از آ نهادادای 
مجلدات بسیاریت. از آنجبله یاقوت التایل فی‌تقدیر 


الدنز ی که چپل مجلد است» وازتالیفات مهم‌او یکیاحیاء 
علوم‌الدین است که بارها در کنو و مصر واستانبول وغیره چاپ شده و از کار های 
کتب مواعظ اخلاقید اسلامی و بپترین معرف مقامات عرفانی مولفش بوده و بتصدیق 
بعضی از اجله مولفین کت اخلاقی» بعداز اودرهر طبقه که ]را خوشه چین‌خر من‌این 


این کتاب نامی هستند: پیشتر تا لیفات غزالی مک درایران وخادج از ابران بز بانپای 














11 دا نشمندان نامیاسلام 
مختلف چاپ شده است کتابهائی نیز بغارسی دارد که‌ازجمله کتاب نصا یج الملو است 
هر ای ساطان محمه‌ین ملکشاه سلجوقی بزبان فارسی تألیف کرده وبادها در مصرو 
قاهره چاپ و برتر کی نیز ترجمه شده است. غزالی دارای بپترین و عالیترین تالیفات 
علمی و دینیو اخلاقیست و یکی‌از بوز کر و۳ مولفین و دانشمندان بزرك اسلام است. 
امام غزالی دارای اشعارو قصاید لطیف وعالی بعر بید فادسی اشت که بیشتر در سیر و 
سلوك سروده واز آ تحمله اسست ( 


حات عقارب صدغه‌فی خده قمراً فجل پاعن التشییه 
و لقد عپد ناه یحل ببرجپا فمن | لعجایب کیف حلت‌فیه 
دج 


ار اه 


کش زاس برده قما ۲۳۰۲2 وزسر قدرهیچکس اگاه تشد 
از زوی‌قباس‌هر کسی‌چیزی گفت معلومنکعت وه و تاه 3 
ما جامه نمازی بسر خم کردیم و ز خاك خرابات تیمم کردیم 
شاید که‌در این میکده‌هادر با بیم آن‌یار که‌درصومعه‌ها گم کردیم 


غزالی درسال(۵۰) با(٩۶۶)هجرت‏ متولد شده است و وفاتش نابرمشپور 

نیزدر دوز دوذنبه چم‌اردهم‌جه‌ادیالمّا نیه‌سال ۵ وبابقول عضی ۷ هجرت در قربهً 
طابر ان نامی از قراء طوس واقم شده ودر مدت عمر و تادیخ وفانش گفته | ند: 
حیات پنجه وچار و وفات پانصد و پنج 

غزالی گفتن بححه | لاسلام بجپت انتساب او به‌دیه‌غزاله طوس یا برای اینست 

که‌شغل پشمر یسی بدرش بوده چنانکه اشاره کردیم راتکه حجپت آاسحد پیرهنانی 

را که پشم رسيدء خودرا بر ای فر وش مبآورده | ند دیده و هقر وضعف و ناتوانی ایشان 


رحم کرده وصدقه داده ومردمان رابصدهقه‌دادن امرو تشوبق مسکر دی ۱ ۱۳ 


حجةالاسلام غزالی یکی‌از پرشود ترین و پر کادترین موّلفین اسلامی است . 


هیچکس با ندازء#‌غزالی ومانند غزالی نتوانسته است بین تصوف‌ودین اسلام تو فیق بدهد 








امام م مد غزالی 









۱ 


لباس مذهب بیوشاند ومتاع وجدو حال را 
میان مذاهب و 


که غزالی دررساله «المنقدمن | لضلال> سیرو سلوك خودرا دد 
۰ های عصر خود شرح میدهدمچون هم طر یقه‌ای اودا اقتاع نکرد. وانکادصرف 


۳ رم رای آر امش خاطن بزهدو ترك دنیا ودخول‌دد 
۳ راک عرفانو تصوف وت گردید . 


۱1 




















۸-خطیت دج اج صّ 


مورخو نو بسندةٌه‌ش‌پور نار یخ بغداد 


خی شدازدی ‏ احمدین علی‌بن ثابت‌بن احمد بن مپدی بغدادی که ممروف 
به خطیب بغداد بست یکی از مورخین رد مشاهیر حفاظ وفقپا بوده‌و در اکثر علوم 
متداو له دست داشته ودرهر يك از نها تا لیفات سیاری نگاشته که زیادبر شصین میباشد 
بلکه به نوشتةٌ بعضی درحدودصد کتاب میباشد ومشهود ترین آ نبا کتاب تار یخ بغداد(۱) 
است که دراین اواخر درسال ۱۳۶۵۹ هق - ۱۰۳۱ میلادی درچپارده جلد چاپ وحاوی 
ترجمهٌ حال محدئین وعله‌ای بغداد تازمان خودش میباشد . مقدمةٌ تاریخ بفداد که بشرح 
اصل و اسم 9 تسادیخ بغداد محتوی بوده در سال ۱۰ مبلادی در پ-ادیس چاپ 
شده‌است . 
خطیب بندادی بااینکه ازاعاظم فقها بوده‌و در علوم دیگر نیز توانا بوده در 
تار یخ وعلم حدیث شپرت بافته‌است. 
وفات خطیب روز دوشنیه - ۷ - ذیحچه سال چپاد صدوشصت 


وقات خطیب وسه هجرت (۶*۳ ه-ق) دربفداد درهفتاد ویکسالگی‌واقم 
وداستان قبر او شده ودبح<سب وصیت خودش در جنب قبر بشرحافی مدفون 


گردید. گویند که شیخ ابو بکربن زهراء صو فی» قبری برای 
۰ سب سا 
1 مختص شرحی اذبنام وتاریخ بغداد وعظمت آن‌در دور؛ تمدن اسلامی ضمن شرح 
حال غزالی درح گردیده . 





رس 0 ۳۳۱۳۳ 


سس سس سل ستسه 


تچ 
۳۲ 


نپیه کرده وهرهفته يك‌مرتبه درداخل آن قبر خوابیده وتمامی 


کنند اصحاب 





خود نزد قسر شی حافی 
قران‌را تلادت 9 بعدازوفات خطیب که میخو استند نزدقس بشر دهنش 
حد بث نزدا بو بکر مد آکوار آمده‌و خواستاد دفن خطیب درقیر مد دوز گر دید ندا بو بکی 
هم اظهار کردند ابوسعد ابو بکردا 
احضار کرده و گفت نمی گو نم که تو قبر خودرا که بدان تر تیب برای خودت تپیه کرده‌ای 
به خطیب بده لکن همین قدر میگویم وک ژزنده بودو نو هم‌نزد او نشسته بودی‌ودر 
با دوشت داری که تو بالاتر 


م۶ 
شد به | امتناع کرده تاایشان وه رابه | بو سعد صوفی 


همان حال خطیب وارد شده و بخو اهد که او نزد تو بنشیند 
اژخطیب‌و نزدیکتر به‌بشر نشته باشی؟ گفت نه» فوّراً بلند شده‌و خطیب رادر جای‌خود 
ءابوسعد گفت | کنون‌هم بایدهمین‌طود باشد. پس‌ابوبکر درا این جنله‌داضی 
ککنیت ار گونزن که خطیب بلاعقب بوده ودرحال 
اء و اصحاب حدیث 


می‌نشانم 
شد که خطیب رادر همان قبر اودفن 
مرض موت چون اولادی نداشته تمامی اموال خودرا به‌فقراء و فقم- 
تقسیم کرد و کتابهای خوددا نیز بمسلمین وق ووصیت کرد که لبپاسهایش دانیز بعداز 
نما ینث. و کو بند خطیب دربت؟ه به نت آنکه نداد رانادیعی, نوشته و9 ,در 
تدر یس واعلای حدت کند وور از فر رخاف منووان کر 


۲ واز اشعار اوست- ان کنت 


وفاتش تصدق 
جامم منصوری بغداد 
آب‌زمزم نوشیده بود اينك به‌هرسه مرام‌خود موفق 
تبفی|1-رشاد ]هد ات و الیماد - مخالف النفس فی‌هواها _ ان الپوی 


جامع الفساد. 











ازبز دگترین حکماد علمایاسالام»موّ اف تفسیر مفا تیحالغیب 


فخر دازی - که‌به‌امام‌رازی وامام فخر | لدیننو شیخ الاسلام وابن‌خطیبالری(۱) 
نیز مشپور بوده یکی‌از 7 و کی وعلمای زمان خود است که در. علوم عقلیه و 
نقلیه از تاریخ و کلام و ففه و اصوال 5 تفسی و ۱۳ و ادبیات و ریاضیات مرجم 
استفاده افاضل که از بلاد دور و نزديك حاضر بحوزء درس او میشد ند بوده‌است. 

درحوزء درس امام رازی مش‌از دوهزار دانعمند بر ای‌استفاده می نشستندحتی 
درموقم سواری نیز فر یب سیصد تن‌از فقها تلامذه او بحپت استفادة علمی در ر کابش 
میرفتند و بااین همه بسابودی که دراثر ژدف‌بینی وغوردسی اقوال حکمای یو نانو تعمق 
درجرح و تعدیل ۳ بعضی از شپات وشک و کی درمطالب عقله و دینیه ابراز دم و 
و افکار و اذهان مستمعین رادر اضطراب وتشویش انداخته بساکه ازحل ومدافعه آ نماخود 
داری کردی. اشکالات دازی دسته پسیاری ازدانشمندان رابعود سر که ۳۳۳ 
وعقاید درست علمی راسست گردانید ودیگر نام فادابی واین‌سینا درانجین های دانش 


۱- ری‌از شهر های باعظمت وبزرك ابران ونزديك تهران حالیه بوده که بدست‌مغول 
خراب شده و آیاری‌از برخی بناهای قدیمی آن‌نیر تابامروز باقیست این‌شهر درقرن ششم بیش از 
پانصد هزار نفر چمعیت داشته ! کنون شهرری بخشی ازشهرستان تهرانست که مر کز آن‌شهرری 
(حضرت عبدا لعظیم) که درسراه‌شوسه تهران‌ب‌قيودارای ۰ هزار نفررجمعیت است‌ومر قدحضرت 
عبدا لعظیم ومدفن بسیاریاز سلاطینو علماءوبزر گان میباشد. 





۱ 


فغر دازی ۳۹۹ 


سك 


سس و و 
کمتر برده میشد مگ رک ۱ فخررازی!! و [نانکه خطاببات‌دااذ مقدمات بر هانیه 
ام میداد ند سا در رد اشکالات فغررازی ناتوان رودند وخورده 9 شبه علمی 
امام‌در ازکار دانشمندان تأثیرشگفتی داشت. 

امام رازی که در حوزء درسش چنانکه گفته شلد سس از دود 
۳ هان‌قاطع ایشان‌دا مزاد عالم می‌نشستند واو هم درعلو م افاده میداد وهرجا که 
بچشم دیدم / [رایمذداهب مختلف ر آمی بایست بیان نماید همینکه با سمعیاجه۱ 
میرسید میگفت ( سروان ملاحده که خدا وگو نشان ات 
چنین‌و چنان میگو یندو عال که برهانی قاطع برحقا نیت خود ندار ند ۲) 
البته ماهم کم وییش شید ه باخوانده‌ایم که اسماعیلیه که در کار خود مردما نی 
هشیارو یداد بودندو قلعهً محکمی مانند دژالموت وامتال نز دراختبار داشتند پیوسته 
مواظب ومراقب حر کات دشمنان خود بودند» وجاسوتان از ری کاخصی؛ در گوشه‌و 
کنار و کاهگاه بمخالفین" خود تا اگپانی می‌تاختند و آنان را بغاك و خون در 
میکشیدند و تاچندی ز بان بد‌گویان رااز بم‌خنجر های خو نر یز طامود تن خود که فدائی 
نامیده ميشدند در کام ۳ می‌خشکانید ند 3 
روزی مردی دانش آموز با لباس اهل علم کتابی زیر بغل 
9 فا 
فدائی‌حسن صیاح بحوزه درس امام و اردشد و تا اخر درس برجای ماندروزهای 
بر ای کشتن‌امامدازی بمدهم آمدو البته ادهم مانند صدها امثال خود درصف دانش 
آموزان می نشست و هرچند یکباد دد مباحثةٌ علمی و جدال 
طلاب وارد میشد واتفاقاً ازعپدء بیان نکته‌های دقیق‌علمی هم‌خوب برمی آ مد تا نجائی 
که پس‌اذ دوهفته سنوان یك‌طلبه فاضل و فصیح شناخته گشت واعتماد استادرا جلب کرد. 


روزی چندان هت فررد تاحوزه درس از هم باشید وامام ازوی برسید: 
۲ و و 

1 ت اه عقده دارند که ان امام جعقر صادق علیها اسالام فررزندش اسماعل 
جانشین وی‌شده است ودرد سال ۱۵٩‏ ازهجرت اذدنیا رحلت کرده وفرزندش محمدجانشین‌وی‌شده 
است. لکن شیعه‌ائنیعشری معقدند که‌اسمعیل درسال ۱۵۴ حجری قبل‌از وفات آمام‌ششم ازدنیا 
ات وس‌از شهادت امام ششم؟ موسی بن‌جعفر علیه| لسلام جانشین آن‌امام بوده است‌بهرحال 
اسماعبلیه باشش امامی‌ها که ازفرق شععه‌محسوب میشو نددو تیه هستند 45 دت‌ته از آنها( آقاخانی) 
هستند که مر کزشان در با کستان الاک و تمر؟ دککی آنها بثام (بهره) معروف هستندو الاک رت 
اسماعیلیان‌را تشکیل میدهندو م رکزشان در حندوستان است ازاسماعیلیه اضافه برهندوستان و 
پا کستان عده‌ای نیزدرایران وسور به و افر مق زندکی میکنند وجمعیت آنانرا در حدود ده‌یابیست 


ملیون نف رتخمین زده‌اند. 








۱9۰ دانشمندان نا می‌اسلام 





۳ حاجتی داری؟ عرض کرد: مطلبی محرمانه دادم. امام پیش افتاد او را با 
خود بدرون اطاقی پردو ار ان تن باه ند خلو تخانةٌ مخصوص و کتابخانه بود 
رفتند وشاگرد درستکار همین که وارد خلوت گشت دررا استواد بربست و بی‌مجاباپیش 
دویده امام رابالحی دودست بلند کرده برژهین کوقت (لبن بترم )سس رد کرو 
دودم که لای جلد کتاب پنپان کرده بود بیرون کشید بحلقوم امام‌نهاده گفت : 

ب سید نا میفرماید اینست برهان برنده ما که سزا داد فم تو 
میباشد! اما از | نجا که احترام برخی از فضایل توبرما لازم است دومین برهان دا هم 
فرستایم. این کیسه پراز سیصد دیناد زرسرخ نیشابوری است‌و هرساله نیز همین مبلغ‌از 
و کیل‌ما؛ دردی ابوالفضل نباتی پرای تو پرقراد خواهد بودو خواهد دسید مگر آنکه 
باز تا دی زبان‌درازی نمائی که برهان نخستین داخواهی یافت! 

امام پس‌از آنکه این‌وضم :رادید بالتماس وزاری آمده‌و بز بان‌حال‌میگفت: 

قتل این خسته بشمشیر تو تقدیر ننود 

ورنه هی از دل بی‌دحم تو تقصیر نبود 

وسیس افزود اعتر اف‌دارم که ند گفته و بد کر ده‌ام برهان دومین‌را بادل‌وجان 
پذیرفتم وعهد می‌بندم که مادامالعمر ازحق شناسی سید‌فا باز تایستم . 

باید یاد آوری نمایم که‌پیرو آن اسماعیلیه حسن‌صباح وجانشینان ویراسنوان 
(سیدی) یعنی خواجةٌ من یا(سیدنا) یعنی خواجهٌ ماخطاب میکردند. 

امادازی از آن تاریخ به بعد هر زمان که درائنای وعظ یادرس سخن به‌نقل قول 
بیان آرای اسماعیلیه منتهی میگشت بابیانی مبهم از آن در میگذشت واین برشاگردان 
هوشمنداوروشن شد تاسر انجام‌اژاو پرسیدند که‌چگونه‌است (پیشترها در باره‌اسماعیلیه 
نفرين کرده آ نان‌را بلقب ملحد وز ندیق میخواندید ومدتی است که راه ورسم مجامله‌و 
ابپام‌دا پيشه خود ساخته‌اید). 

امام لبخندی زده می‌ذر مود : 

برهان قاطع ایشانرا بچشم خود دیدم !! 

فخر دازی عاقبت به‌خوارزم‌رفته و بجهت پارة مذا کر ات‌دینبه 

اداخر زن دگی که با علمای آنجا کرد محکوم باخراج بلد ده 41 
فخررازی ماود اء النپردفته وباز بپمان سیب تبعید و به‌ری که‌وطن اصلی 
ومو لد او بود بر گشته و يك‌طبیب ثرو تمندی که فقط دودختر 


داشت هردو رابعقد ازدواح دو سر اودر آورد و بائدك فاصله خود طسب م دهو تام 
د؛ 4 تم صص 7 ی 





۱۲۱ 


فعر رازی 





روت او به حبطه تصرف امام اد( ۱ مد ء سس بر اسان روته‌و مورد عنایت ملو کانه‌سلطان 
خوارزمشاه واقم !گرد ید وعاقبت‌درهرات توطن کردهو به‌هردو ز بان عربی‌و فادسی‌وعظ 
درزدی ودرحال وعظ وجدو حالی ردودست میداد که مار مر ۳ و روزی دزبالای 


منس اهل بلد راعتاب کرده وابن شعر را فروخواند. 


المرژمادام حیاً بستمپان به ویعظم الرزء فیه حین یفتقد 
نپاية اقدام العقول عقال و اکثر سعی‌العالمین طلال 
و ارو احنافیو حشته‌من‌جسومنا و حاصمل دنبا نا اذی ووبال 
و ام نستفدمن بحتثناطولعمر نا سوی‌آن جمعنا فیه قیل‌وقال 
و کم‌قدر آینامن رجال‌ودو له فىادوا کی مسزعین وزالوا 
و کمممنجبال‌قدعلت‌شر فا تبا رجال فزالوا والحبال الا 
یسب بات 
ارواأحنا لیس تدری‌این‌مذهبپا ۱ و فی‌التر اب‌تو اری‌هذه | لجنئث 
" کون بری وفساد جاء یتبعه اه اعلم ما فی‌خلقه عبث. 
۲ راجت نی مسجت 


از اشماد قادسی او 
هر گز دل من ز علم محروم نشد 
ماند ز اسرا رکه مفپوم نشد 
همتادودوسال عمر کردم شست وز رو( 
معلومم شد 45۶ هیچ معلوم نشد 


سس سس 
که خردم درخور اثبات نو نیست 

و آرامش‌جان‌جز بمناجات‌تو نیست 
من ذات, ترا , بواجبی/ کی بو دانم 

داننده ذات تو بجز ذات تو نیست 
مر حاللاه زمپرت‌اثری افتاده است 

سودا زد بر گذری افتاده است 
دروصل تو کی توان رسیدن‌کانچا . . 

هرجا که‌نپی‌پای سري‌افتاده است 


سس یچ 


۷۲ دانشمندان نامی اسلام 


۳۳ 


فخررازی درفنون وعل و ممتنوعه تصنیفات سیاری دارد که‌فط 


مصنفات چندی از آنها دادر اینجا ذ کر مينمائيم. اساس‌التقدیس با 
فخر رازی تاشویی ایک و و کلام که برای ملک عادل سیف‌الدین 


تألیفش داده و هدیه‌اش کرده و در قاهره چاپ شده اسراز 
الفنجوم چنانکه به‌تقل کشف‌الظنون ذهبی این کتاب رابه‌نخررازی نسبت داده و گوید: 
ی سر صریح است. لفسیر کبیر که بنام‌مفا تیحالغیب است- المباحث)لمشر قیه 
که تتابی است بزرك درعلم الپی‌و طبیعی و تمامی آراء حکما و نتایج اقوال ایشانرا 
باجوایهای نپا حاوی بوده وبكفتة کشف‌الظنون ظاهر بعضی از کلمات آن معالف 
ظاهر شریمعت حقه بوده لکن درمقام تحقیق معلوم میشود که درمعنی مخالفتی نیست و فقط 
مخالفت لفظی است محصل افکارو المتقدمین والمتأخرین من‌الحکماء و المتکامین 
که در تاهره‌با تلخیص المحصل خواجه نصیرآلدین طوسی باهم چاپ شده - تفسیر 
قر ان‌مجید که‌همان‌مفا تیح لغیب و به تفسیر کبیر معروف و بارها درمصر واسلامیول‌چاپ 
شدهو بقول ابن‌خلکان حاوی مطالب غریبه میباشد و لکن خود فعر دازی موفق‌با کمال 
آن نشده وشیخ نجم‌الدین احمدبن محبد قمولی تتمه‌ای بر آن توشته و "او نیز مشاز 
کل وفات بافته وقاضی القضاة احمدبن خلیل خوییء ناقص ماندء ات۳ کل ۱ دوه 
ببایا نش رسانید. 
واکبت بسیاری نیز درعلوم مختلفه منطق وحکمت و کلام وهندسه طب‌وغیره‌ها 
تال رد1۳ مپمتر ازهمه تفسیر کبیر مذ کور در فوق است . از جمله کتابپای امام 
دازی آداب الملوك (۱) است که دررفتار و گفتاد و کردار سلاطین و اندرز بیادشاهان 


۳4 مینویسد: بدا نکه‌چون پادشاه سایه خداست وناب پیغمیر باید اوراخصلعهای آراسته‌و 
طر یقتها ی‌پیر استه با شدو بقدر امکان‌در کل احوال‌تشبه پیغامبی کنب‌وما از آن‌نه‌صفتاندرین کتاب بیاور یو 
کتاب‌را بر آناختم کنيم اصل اول : پادشاه باید که کی ناش ا(۷ دوم : پادشاه باید که کر یم 
بود ... اصل‌سوم : یادشاه‌باید که اندیشه‌او در3ولوقعل اوغا لب‌بود واز کارها بمیادی کانع نود 7 
اصل‌چهارم : پادشاه‌باید که درعفوفر‌مودن تأخیر نفی‌ماید ودر عقوبت کردن انديشه فرماید زیراکه 
باشد که در ثانی| لحال پشیمان شودو ازپشیمانی هیچ‌نفعی حاصل تشود ... اصل‌پنجم پادشاه باید که 
بررعت نيك‌مشفق بودو بر‌طریق داد کردن ملازمت نماید که پیغامیر میقرماید : عدل‌ساعة خیر من 
عبادة سبعین سته‌وعلت این آنستکه نفع‌عبادت‌با آتکس گردد اماعدل باهمه خلایق‌گردد . اصل‌ششم 
پادشاه باید که مخااطت ومجالست بااهل علموفضل کندزیر| که‌پیدا کرردیم که‌کار پادشاه سیاست کردن 
ظاهراست و کارعالم سیاست کردن باطن‌است ونظاموقوام عالم بوجود هردوحاصل شود .. اصل هفتم 
باید که‌پادشاه چندای‌مهیب نبود که اصحاب‌تجارب‌جهة مصلحت برریعرضه نتوانتد کرد وچندان‌حلیم 
نبود که‌هر کس حرچهباوی تقر بر کند . 





فعررازی ۱5۳ 
نوشته که درحاشیه بذ کر چند سطری‌از آن‌میبر داز یم. 
وفات فخردازی و روز دوسنه عد ور اتلامیسال شفهید وحم 9ج 
مطابق هزاد ودویست ونم میلادی درحدود شصتو دو باهفتادودوسالگی درهرات(۱) 
واقع شده و بنوشته بعضی محش احترامو » امل بسیاری که ازطرف دولت موقت‌دد باروی 
بوده دردل فرقةً کرامیه(۲) تو لید حسد کرده و مسمومش نمودند. 1 


۰ سح 

۰۱ - ازشه‌رهای دز رگ ومعتبر خراسان قدی که سالهامن دزن حکومتهای ایرانی‌بعد از 

اسالام و کانوث نعر تمدن‌ایرانی وتادورة لت ناصرالدین شاه‌قاجار جن ء خالدابران نوده‌و اکنون 

جزء خاک کشور پادشاهی افغا نستان (همسایة شرف انز ات) در کنارهر رود و اقع‌شده‌ودر حد‌ود هشتاد 
هز‌ارنفی جمعیت‌دارد . 


۲ - په کتاب ۷۳ ملت‌رجوع‌شود . 





ف ادن مستکو ره 


فیلسو ف دطیب اسلامی در قر ن بنجم‌هجر ی 


0 - آخمدین محمد یاابوعلی بن‌مسکویه از بزد گترین فلاسفه‌و اطبای 
اسلامی اوائل قرن پنجم هجرت بوده است و باا بوریحان بیرو نی و ابن‌سینا و نظارایشان 
معاصر است واضافه برمپادت درهردو قسمت علمی وعملی 1 داشته در لغت ومنطق 
وادپ وشمعر و کتات وریاض‌یات واقسام فلسفه فاضل بوده و باابودیحان وابن‌سینا معاصر 
بوده است . ۱ 

ابن‌مسکو به مدتی خازن کت (کتا بدار) این لعمید بوده است و در در بار 
ملو كت دیا لمه ندیم معصو ص عضدا لدو له )۱ دیلمی و محرم اسرار وخزانه‌داد بیت‌المال 
وی بوده واز دوجپت لقب خازن داشته و جدش بعةوب نیز خازن‌دی بوده است. 

اد اب‌العرب والفرس وال‌نند در اخلاق . ادب الد نیاو 


از تألیفات الدین. انس‌الخواظر که‌بطرز کشکولنوشته است‌کتاب 
او الطبمخ الفو ذالاصغر در فلید وکه در بیروت و قاهره‌چاپ 


شده - احوال الحکماء المتقدمین و صفات انبیاءا لسالفین و 

احوالهم - الاشر به ومایتعلق بهامن‌احکام الطبیه - تپذیب یاطپارة الاعراق که‌در اخلان 
۱ - عضدا لدو له‌دیلمی (۳۳۸ - ۳۷۲) یکی‌ازمقتدرتریی پادشاهان بعدازاسلام ایر ان 

بوده‌و آثار و بناهاتی نیزدر فارس و بغداداژ خود بیاد کار گذارده ازجمله بندآمیر درو کرودخاسه 


(کر) درفارس وبیمارستان بزر گومجهزی دربغدادیتام بیمارستان عضدی تأسیس کرد . 





سس 


ان مسکویه ۱5۵ 


وت ع له سیاد ریبد است و بارها درم‌صر وو بیروت قاهره چاب شده وخواجه نصیر 
طوسی دردیباچهٌ کتاب اخلاق ناصری» این کتاب وم لغش را ستوده . 
واین ابیات‌را گفته: 


تتقتلین کتاب حاز گل فضیله و سار الیل الريةٌ ضامنا 
و لفة ود ارزالحت الا تا لیفه من بعد ماکان کامنا 
ی ای به وم با ماد 
(قد بذل المجپودله د ما کان فی‌نصح العلایق خائذا 


وهم بامر ناصرالدین محتشم ازعر بی بفادسی تر جه‌اش کرده ودوفسم درز 
هل وسساست مدن‌را بدان افزوده وبه اخلاق ناصری موسومش‌ساخته 
و بارها درایران چاپ دی تاو بان خرد ) ات کوینت که اا ‏ 
کتاب که در آداب واخلاق وحکم است تا لیف هوشذك شاه پیشد اد بابعضی ازحکماعو 
دانشیندان عصر او بوده که بنام‌وک تا لیف کرده‌اند و نان در حزانه ایشان حفوظ 


سم 


روده نادرزم‌ان و بدست اد دواو دربن حسن نن‌سپیل قسمتی از [ن‌راهمخاص 


بر تر جمه‌اش کرده و آنرا مخلص جاوبدان خرد موسوم و اس وبه یل 
همین مخلص ع رب | »رتب ی اد مپمی بدان انزوده و بفارسی ترجمه‌اش 
کرده و نام اصلی قدیمش جاو یدان خرد مسمی گردانیدو عین ملخص عر بی رن را 
هم‌دردیباچة کتاب دابا لعر ب‌در ح ساخته‌و علام*؟محس نامین‌عاه‌لی کتاب ۲ داب‌العر ب‌ 
را که‌حاوی. ملخس‌مذ کود هم‌هست‌درمجلد دهم اعبانالشیعه ضمن‌شرع حالابن‌مسکو به 
در شصت وچند صفحه تقل کر ده ودر دمشق (شام) چاب‌شده است - و همچنین تا لیفات 
دیرف وتر از این‌مسکو یه هست که از ذکرش صرف نظر میشود که موجب تطو بل 
کلام شود 

وفات ابن‌مسکو به در نهم صفر چپاد ص‌و بیست یابنا برمشهود بیست ویکم 


هحری قمری‌در اصفهان واقعو در تعت‌فولاد مد فون‌است. 


گوین دکه شیخ ابوعلی‌سینا بمجلس درس انوعلی «سگویه در 


پند اخالافی و دیدد جوت مبو8 وان 
باین‌سینا فضلا واظ‌ار هرز بت با کابرعلما بود جوزی ۳ بوعلی‌مسکو به 


داد و گفت بیان مساحت ان جوز را بشعءیر ات زححد بد 











تن 
۳ ۳ 
۷ رن 


و 





نمض دا 
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قبر ست ماع / 


کناب 


عراز ] نجه‌در ذیل مفحاتٍ از کتاب ومعالات مود استشهاد واستناد فراد 


گرفته بقیه‌از قرارذیلاست 


تاریخ مدن اسلام جرجیزیدان 


ملل و تحل شهر ستا ۳ 
تاریخ علوم پیر رو سو 
تاردیخ آموزش و 

پرورش بروفسور صدیق 
عرةالامس وذلهالیوم - بلبله بادکونه 
در تکاپوی تمدن آدوین پالو 
آینده دوزه 
اساء العلوی حب‌الاسادم غزالی 
چپاد مقاله عر وضی‌سمرقندی 
تدم دوره 


آثارا لشمعة الامامیه 
عبدالعز بز خواه زتاام 


ار باعیات غیام خیام 
مراصد الاطلاع فی‌معرفة الامکنه 
والبقاع باقوت حموی 


گفتار های‌رادیو دايرة تبلیغات وادیو 
«قصص| لعلماء محمدسلیمان تنکاینی 
تاریخ مفصل ایران د کتر عبدال‌رازی 


تاریخ ادبیات ایران کات سعی 
خیام شاعر بزرك علوی 
تاریخ فلاسفهٌ اسلام مر تضی مددسی 
تار یخ شعر اء۶ ذک6ء الملكت 
تاریخ علم ژرژسادتن 


تاریخ تصوف در اسلام دعر عنی 


تاریخ تحولات اجتماعی 


اطلاعات ماهانه دوره 
فر هنك امیر رن خلیلی و شمیم 
اطلاعات در نیم قرن مسعودی 
ای ماد کر 
یاد گار دوره 
سخن دوره 
شوخی‌علماء رحیمزادةصفوی 


جغرافیای مفصل‌عمومی عباساقبال 
داستان بشذر هندر يك ویلم‌وان لون 


گاهنامه دوره 
عحابالعلوقات ‏ کر یای‌فزدینی 
نز هةا لقلوب حمد الله مستوفی 
مکتب‌های‌سیاسی بپاءالدین باز ار گاد 
سعدی نامه و زارت‌فر هنك 
لغات تاریخی و 

جغرافیاتی احمد ر فعت‌افندی 
تعلیمو تر تیب وزارت فر هنك 
قادةالفکر ( پیشوایان 

فکیر) دکتر طه‌حدین 


اخلاق ناصری خواجه‌نصیر طوسی 
کلات سمدی به تصحیح نردغی 





۳۳۳۳۲۲۳۳۳۳ >> << 





۱5۸ 
ماثر وا اعتمادا لسلطنه 
دیحانه الادب مدرس تبر یزی 
قصص قر آن صدرالدین بلاغی 
فرهذك عمبد حسین‌عمید 
تاریخ گزیده حمدا لله‌مستوفی 
مقالات علمی‌و سیاسی فر صها لدو له 
فپرمان تمدن ژزف کاتلر 
گلچین از کتاب پلوتار پلوتارك 
بزد کان ۳ ترجمه ددحی 
ریاضالعارفین رضاقلیخان‌هدایت 
نامه دانشوران ازمو لفین‌ار مه آن 
اعتماد ینس سموثیل اسمایاز 
تحقیق ماللمند ابوربحان 
تمدن اسلام وعرب تاه لو بن 


تفسیر کلام اللة محید 


بپداشت 33حی دار هی بت رو 


جامم‌التوادیخ وشیدالدین فضل‌النه 
تار یخ روضها لصفا میرخو اند 
تاریخ ادبیات ایران استادهمائی 
محا لس‌الموّمنین قاضی نو رالله 


دانشم‌ندان نامی اسلام 


جغرافیای تاد یخی ابران‌استاد بارتو لد 
راز کامیا بی‌مردان یز رك-مپردادمپرین 
نجوم بر ای‌همه رزم آراء 
رسالات هف‌کانه 

رو فسور اطفی لو بات 
تاریخ فلاسفه بزرك عمادی 
سیرحکمت در ارو با فردغی. 
تاریخ و جغرافیای غرب 


ابر ان د کر ۳ 


تاریخ تمدن عباس اقبال 
فحر الاسلام احمدامین‌مصر ی 
ضحی | لاسلام احمد امین مصری 
اطلس تاد یخی اسلام هاری‌وهاز ارد 
تاریخ موسیقی سعدی حسنی 
تاریخ ستتیا لدو کا 
غیاثالدین. 
تذ کسرةالاو لباء شیخ عطار 
عم و مردم 

مبانی فلسفه اس 
۲ تاد المجم فرصت 


وسایر منا بع که ذیلمطالب وصفحات ان 


۰ 








فهر ست 
وگ صفحه | موضوع فحه 
1 ۳-۵ | 4 فادابی - ابو نصر - معلم‌ثانی 


۱ _ محمد کر یای دازی قرن 
سوم هجری - قرن تم میلادی 
نخستین بزشك نامی درسبك معا لجات 
جدید و از شیمی دانپای عالیمقام 
جپان که 
۲ - ابوریحان بیرودنی - از 
اراد بط دا زهمندان نجوم و دیاضی 
درجهان ۲ - ۱۵ 
مرااشع شیخ‌الر یس ابو علی سین 
( ۳۷۰ - ۲۸ ) بزد گترین‌فلسوف 
و بزشك امی ,و,نحسین عا لم 
مر وس سر 
۴- ابوالفیح غیاث الدین عمر 
خیام نیشا یبورک فیلسوف‌وریاضی 
دان نامی درجپان ۱( 
ورن سوم هجری 
دانشمند.منحم ودیاضی دان نامی‌جهان 
وموجب افتخار اهلاسلام ور 9 
- ثژابت بن‌قره‌حرانی - دا نشمتد 
بزرك در طب و فلسفه و نجوم ومترجم 
عالبقدر کتب علمی دراسلام 0 - ۵۱ 
۷-)بوالوفا - بوژحانی - دانش‌ند 
بزرك فلکی و کاشف حرکتی از 
ماه ۸ 9۲ 
- زهراوک _ ابوالقاسم خلف 
بن عباس - طبیعی دان و جراح و 
پزشك نامی اسلام ۳ 5۰ 


استاد الفلاسفه نعستین فیلسوف در 
دورءة اسلامی و عالم با لب علوم 
چهانی ۱۸ 
۱۰۰ - بعقوب‌بن اسحق کندی 
یگانه فیلسوف نامی عرب نو اد 
1۹-۷۲ 
(ِ_ خوادذمی دا شین ارات 


اسلام 


ریاضی و نخستین پایه گذاد اصول جبر 
جد بد ۱/0 
۱۳ - ابومعشر باخی منجم وریاضی 
۷ 
۵ اانن دش فلتتوف نمی 


دان بزرك شرق 


ندالسی در قرون وسطی 

۱۹۸ ۶ ۸۲ 
۴- چابر بن‌حیان_ شیمی‌دان نامی 
6۵ - ۸6 


۵ - ابن هیثم ( الحسن ) 
‌ 


بزر کتر ین‌فيزيك دان اسلام و نعستین 


جپان و اسلام 


مخعتر ع ذره بین‌و شاد ح ساختمان‌طقات 
چشم و نور اطاق‌تارديك ۹٩۱-۹5‏ 
- خواجه نصیر الدین طوسی 
ابوجعفر محمدبن حسن‌مشهور بشیج - 


‌ 
الحکماء فیلسوف و دانشمند بزرك 


شرق سس 





دازا ترین مبوخ جغراقنا دان 
خاور ۱۹ 
#۸ امام‌شریاب‌الد ین ابو عبدالله 
باقوت‌حموی - یاقوت‌حموی رومی 
بفدادی . بزد گترین و کاملترین 
نويسندة دايرة المعارف جنراقی 
( انسکلوپدی) ۱۸-2۰ 
- ابوالفداء مورخ و جغرافی 
نویس مشهورشرن‌وغرب ۱۲۱-۱۲۲ 
خر 
مورخ بزرك و شهبر اسلامی و او لین 
تو ید۱۳ تادیح ,عومی ار ان 
سرد 0 ۱ 
۳۹ - مقدسی - جمانگرد و جذرافی 
نویس مشهور اسلامی در قرن 
چپارم ۱ 
9 اسحاق استخری جنر افیا 
دان شهیر اسلامی ۱ 
ِ_ِ این فض رل الله هعجيم - و 
جغر اقبا دان شهیر ومحقق تاریخ ملل 
نوخ‌ادهای مختاف ۴ - ۱۳۸ 
ری مقر یزی ( تقی‌آلدین ( مورخ 
وجغرافیازدان بزرك اسلام۲ ۱۶۱-۱ 
۵ سعد بن‌هسحع رکه نه مو سیقی 
دان نامی درعرب و اسلام ۱۶۷ ۱:۳ 
ال اثرهیم موصلی مر 


و آهنگساز اسلامی ۱ - ۱۶۸ 
۷ - اسحاق بن ابر اهیم - استاد 
و مخترع الحان لوار‌هاه 
مو سیقی اوه ۳ ۱ 


موضوع صفحه ( موضوع صفحه 
۷۱۷ - مسعودی یا پلینیوس شرق ۱ 


سس 


۳۸ این پونس - منجم و دانشمند 
بزرك‌و تنظیم کنندء ذیج‌مشهودحا کی 


! درمصر ۶ - ۱۵۷ 


۹ - شیخ شرق‌الدین طوسی - 
منجم مشپهور وریاضی دان عالیقدر ‏ 
و اضع اصطلاحات اسطرلاب و دافم 
نواقص هیأت ۲ - ۱5۰ 
۰ علی بن دضوان - دیس 
الاطباء ازمشاهیر بزشکان اسلامی در 
ورن نجم 9 
۳ ابن میم - فیلسوف وطبیعی 
دان جامم‌علو معقبله و نقلیه ۱1-۱۰۸ 
۳ ابنهاجه - پزشك‌نامی آ نداس 
وفیلسوف بزرك ) تالی مر تبة فارابی)؛ 
۱ 
۳۳ - همین ب‌الدین - کحال چشم 
پزشات نامی شرق ورئیس‌الاطاء عصر 
تن ۳ - ۱۷۱ 
۴ - ان جلجل - دانشند و گیاه 
شناس نامی درد قرن چپارم و سل 
کنندة بات شناسی ۱۱/2 
۳۵ - این بیطار - پیشوای بزرك 
9 نامی گیاه شناس در شرق و 
وت ودافع سپو وخطاهای جالیتوس 
ودا نشمندمعر فته| انبات‌دیگر ۱۷۸-۱۸۰ 
دمیری - جبوان شتاس نامی‌و 
بزرك اسلام مشپور در شرق و غرب 
( مولف یاه الحوان ۱ 
۷-ابن‌الر دمیه داروساز طبیب 
نامی نباتی اسلام درد مغرب زمین و 
۳ 5 - ۱۸۶ 


موضوع 








۸ - ابن ابی‌اصیبعه را ۶ 
دارو شاش . از اطباء نامی فرن 
هفتم ۶ - ۱۶۸۶ 
رن راک 
اسلامی و صاحب‌تار یخ کبیر ( که هشتاد 
محلد بوده [ ۱۹ ۱۹ 

مرا رت ابن اثیر ت مودخ مشهور 9 

پیشوای محدنین نوسنده در معرفت 
الانساب ۲ - /۱۳۱۱ 

ترا ابن جات < مورخعا لمقدر 
اسلا وفیلسوف مورخین ۲۰۲-۲۰۷ 

۳۳ ت- آبن خاکان ۳ بزر اکتوانن 
۳ - حمدالله مستوقی ها وقایم 
نکار و نویسنده تادیخ وجغر افیا بز بان 
فارسی که شامل مقالا نی درعلومطییعی 
) واوی نات وس ۲ 
میبا شد ۱۵ 
9 در بای قز و بمیی-ج< فرا فا نو سل 
وطبیعی دان که در ارو بائیان به 


بلینییوسشرق ملقب میباشد ۲۱۵-۲۱۷ 


صفحه موضوع 


م فحه 
۵ ابن بطوطه فلا ژواد کترین 
جپانگرد اسلامی و جهان دد قرن 
هشتم 1۱ 
٩‏ - بنی موسی ایا - بنی 
شا کر دانش‌ندعلوم مکانيك و نجوم 
وهندسه و متر جمین عا ایقدر اسلامی 
و - ۱۱۱۲ 

۷ امام محمد غزالی - ( ابو 
جامد ) از بز رگتر ین مو لفینو فلاسفه 
رزرك‌شرق و استاد بز ر گتر ین‌دانشگاه 
امن تسناد ۷ 
۵ ۱ 

۳۸ - خطیب بغدادی - مورخ 3 
نو بسندةمشم‌ور تار یخ بفداد۷ ۱-۲۶ ۲6 
۹ ذوخردازی سح از برد کر ان 


و ) 4 


یکیا وعلمای اسلام مو لف تسیر 
مفاتیح الغیب ۱ 
6 - این مسکویه - فیلسوف و 
طبیب اسلامی‌دد " فرن پنجم هعجری 

۱9 





مسلمیی‌جمان 


هکلمین جهان دائرةالمعارفی است از آمار و احوال مسلمانان 





خر 1 ترا ومتم‌ای اسلا 


آمارجامعی 9 ان م۳ پر ممل ۰ شمه‌ای در بارة اوضاع تار بحیو 
جغرافیاتی ار مما لك و رنه 5 در 


ی وعم راسالامیی دار ند " قبل از تقدیم 


حثیقت زمینه‌ای رای بیان 
مقصوو اس ی بشمار میرود وحواننده راقیللا بااوضاع و احوال و وصح 
سیاسی نظام 6 نار بخ سا مما لك | شنا میسا: ات ام 


۳ بوسیلهة جناب ]قاک شیخ مصطقی رهنما - بانی 


جمعیت مسلم ۲ زاد [ تد رح و ۳ رت 


9 ره رنه ۰ نو بسنده وسیاستهدار 


برمحاسن 0 افز نت . 


زظر یه جناب ۲قای د کتر محمد مصدق در بار کتاب 


آمار مسلمیی‌جهان 


۱۳ 


2 

ریش تِ 

3 

زرح ۵ زر 

کتات رملی‌تان م تالین حرلمت 
سم رتم مضه س( س مرگ 

م7 

و رای رت تعمم تن 
‌ 2 > مرا بم | 
ماری درای راه رسمه لم ر ۳ 
رل سای مرت دیسا رس رکنات 


( یسرم ارف بم ایض ورگ ِ 
و را زالیت؟ و6 امه .سب 4 اجه 





3 7 
۳ 2 


0 2 چ و :۱ 
کم سیر 7 


نگارش جناب سر گرد بختودتاش - چاب دوم 





رن تبردهای محمد شرح مبارزات و نبردهای پیامبر اسلام 
ویاران او است . در این اثر شرح این مبارزات با نقشه هائی که 
ربوط به میدانهای نمرد است همراه می‌باشد . گذشته از این دربارءٌ 
خانواده و احداد محمد باشرح یتیمی » و حوادث و حوانی 
> پاضت‌وبالاخره پیشنهاه ]" تین یکتا پرستی این پیشوای‌بزر کی 
حطالبی کافی د کر شده ات . مفای پیمانهاو 3,ار دادهای سیاسی » 
تظاهرات نطامی‌وسایر امور مر بوط به‌نیردها» بااستفاده‌از اصطلاحات 
ولغات نظامی وسما سی‌روز دشر بح ده سرت با نون اتایق م۳ نان 


حهان از نمردهاگی که رت اقسا نه داسه بر بوده است 9 9 ده زد 


کتاب با يك دید نظامی همه برخورد ها ؛ تصادمات تیکسا وِ 


پیروزبرا در رسی شده ات 0 پیامم‌اگی که م "مدرم 1 سرا وا رهای 
حارج فرستان ودر <قیقت بایة روابط دنیای 9/۳ با آن کشور ها ی ۰ 
بان ت حر تیات 29 شده اک ِ الىته نشریح ادن نمردها ومبارزات یا 


بك دربد نظامی دلیل بر ان نیست که مو [ دا "کتات نسبت رد 


۶ 


تا ات روانی وایمانی اسلام نا کاه بووه » بلکه کف ر ونقود روانی 


ومذصی اسالام 3 یبموازات ] دیر جنگها 3 توطیح حااد دی و سح 


( ۳ 
سا دراد وج 









[ 6 0610 
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127 ۳52۶ 
ِ ۳ ۱ 
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کال 46000 
۸-۰۲ ۱7 ۱( 
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